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النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ الاية- اين آيت در شأن نجاشى است نام وى اصحمه، و هو بالحبشية عطية، ملك حبشه بود والى زمين مهاجرة الاولى.
و نجاشى اول ترسا بود، پس مسلمان شد، و اين آيت در شأن اوست و قوم او كه مسلمان شدند از اهل ولايت او، چون قرآن بشنيدند چشم ايشان ديدند كه آب مى ريخت از شادى و بيدارى آنچه بشناخته بودند از حق، كه از قرآن آن شنيدند راست كه در انجيل خوانده بودند، و گفته اند كه اين در شأن وفد يمن آمد كه بر ابو بكر صديق آمدند، و گفتند:
اقرأ علينا القرآن، قرآن بر ما خوان. ابو بكر چيزى از قرآن بر ايشان خواند. ايشان از سر صفاء وقت و سوز دل خوش بزاريدند و بگريستند. ابو بكر صديق كه ايشان را چنان ديد، او را خوش آمد، گفت: هكذا كنا، فقست القلوب. پس رب العالمين در شأن ايشان آيت فرستاد. وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ يعنى القرآن تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. و مصطفى (ص) ايشان را گفته:
«ارق الناس اهل اليمن».
يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ- يعنى مع امّة محمّد (ص) الذين يشهدون بالحق همى گويند خداوندا ما ايمان آورديم، ما را در اين امّت محمد نويس، ايشان كه گواهى بسزا و راستى دهند. همانست كه جاى ديگر گفت: «لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ». معنى ديگر فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ يعنى مع من شهد من انبيائك و صالحى عبادك بأنه لا اله الا انت. ما را در جمله آن پيغامبران و نيكمردان نويس كه گواهى ميدهند بخداوندى و يكتايى تو. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 208
وَ ما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ- قوم نجاشى كه مسلمان شدند چون بازگشتند با ديار و وطن خويش، كافران ايشان را ملامت كردند، و زبان در ايشان نهادند كه: تركتم ملة عيسى و دين آبائكم! دين پدران خويش و ملت عيسى بگذاشتيد! ايشان جواب دادند كه: وَ ما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ اين ما لَنا در لغت عرب در جاى «لم» نهادند. ميگويد: چرا ايمان نياريم و چه رسيد ما را كه بنگرويم بخدا و بآنچه بما آمد از رسول و قرآن؟! وَ نَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ اى مع امة محمّد (ص). اين قوم صالحان امت محمداند كه جاى ديگر ميگويد: «أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ»، فَأَثابَهُمُ اللَّهُ بِما قالُوا الاية. رب العالمين جزاء ايشان بهشتها داد بآنچه گفتند كه: فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ، و نيز گفتند: وَ نَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، و بآن گفتار ايشان اخلاص پيوسته بود، كه بآخر گفت: وَ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ اى المخلصين. اين دليل است كه اخلاص قرين قول و عمل مى بايد تا مستحق ثواب گردد. آن گه صفت كافران و مآل و مرجع ايشان نيز بگفت: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ- الجحيم النّار الشّديدة الوقود. يقال: جحم النّار اذا زاد فى ايقادها، و جاحم الحرب اشدّ مواضعها.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ- اين آيت در شأن عثمان بن مظعون آمد كه رهبانيت بر دست گرفته بود و در سراى خود سرب ساخته بود، و در آن مى بود. بروز چيزى نمى خورد، و بشب خواب نميكرد، و گوشت نمى خورد، و با اهل خود نمى بود، و اين عثمان بن مظعون الجمحى از مهينان و بهينان صحابه بود. رسول خدا وى را برادر خواند، و چون از دنيا بيرون شد، مصطفى (ص) بخانه وى شد، وى را مرده ديد، او را بوسه داد. چون عثمان اين رهبانيت بر دست گرفت، قومى از صحابه را از وى آرزوى آمد، و بوى پيوستند در خانه وى، و در موافقت سيرت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 209
وى. ابو بكر صدّيق از ايشان بود و عمر و على و عبد اللَّه بن مسعود و المقداد بن الاسود الكندى و سالم مولى ابى حذيفة بن عتبه و سلمان الفارسى و ابو ذر و عمار، اين جماعت در خانه وى در آن سرب مى بودند، بروز روزه مى داشتند، و بشب قيام ميكردند، و بر جامه خواب نمى خفتيدند (1)، و گوشت و چربش نمى خوردند، و گرد زنان نمى گشتند، و بوى خوش بكار نمى داشتند، و پلاس مى پوشيدند، و يكبارگى از دنيا و لذّات دنيا اعراض كردند، و همّت كردند كه در زمين سيّاحى كنند، و رهبانيت بر دست گيرند، و تنهاى خود را خصى گردانند.
روزى زن عثمان مظعون نام وى خوله در حجره عائشه شد، و رسول خدا حاضر بود، از عائشه پرسيد كه: آن زن كيست؟ عائشه وى را خبر كرد، گفت: «ما لي اراها باذّ الهيئة»؟ چونست كه وى را ناساخته و ناآراسته مى بينم و پژمرده؟ خوله قصّه عثمان و آن جماعت مصطفى را باز گفت: رسول خدا خشم گرفت، برخاست، و بدر سراى عثمان شد، و ايشان را از آن نهى كرد، و گفت:
«انى لم اومر بذلك، ان لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا و أفطروا و قوموا و ناموا، فانى اقوم و انام و اصوم و أفطر و آكل اللحم و الدسم و آتى النساء، و من رغب عن سنتى فليس منّى».
پس رسول خدا مردمان را جمع كرد، و ايشان را خطبه خواند و گفت:
«ما بال اقوام حرموا النساء و الطعام و الطيب و النوم و شهوات الدنيا؟ اما انى لست آمركم ان تكونوا قسيسين و رهبانا، فانه ليس فى دينى ترك اللحم و النساء و لا اتخاذ الصوامع، و ان سياحة امتى الصوم و رهبانيتهم الجهاد.
اعبدوا اللَّه و لا تشركوا به شيئا و حجّوا و اعتمروا و أقيموا الصّلاة و آتوا الزكاة و صوموا رمضان و استقيموا يستقم لكم، و انّما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شدّدوا على انفسهم فشدّد اللَّه عليهم، فأولئك بقاياهم فى الديارات و الصوامع».
رسول خدا ايشان را از آن نهى 1 - نسخه ج: نمى خفتند. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 210
كرد، و بر وفق آن آيت آمد كه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ.
زيد بن اسلم روايت كند از پدر خويش كه: عبد اللَّه بن رواحه را مهمانى رسيد، و شغلى را از خانه بيرون شد. اهل وى طعام پيش مهمان ننهاد، و انتظار عبد اللَّه كرد. چون باز آمد، گفت: چرا طعام بمهمان ندادى و از بهر من او را باز داشتى؟ گفت: طعام اندك بود ميخواستم كه تو نيز در رسى، و با يكديگر بخوريم.
عبد اللَّه گفت: اكنون كه چنين كردى، آن طعام بر خود حرام كردم. اهل وى گفت:
اگر تو نخورى من نيز بر خود حرام كردم. مهمان گفت: اگر شما نخوريد بر من نيز حرام گشت. عبد اللَّه گفت: يا فلانه دانى چه كنى؟ طعام بيار تا با يكديگر موافقت كنيم، و بنام خدا دست فرا كنيم، و بكار بريم. بامداد عبد اللَّه رفت، و با رسول خدا گفت كه: ما شب چنين كرديم. رسول گفت: «احسنت يا عبد اللَّه» در آن حال جبرئيل آمد، و اين آيت در شأن وى فرو آورد.
و روايت كنند از ابن عباس كه مردى گفت: يا رسول اللَّه انى اصبت من اللحم فانتشرت، و أخذتنى شهوة فحرمت اللحم. فانزل اللَّه هذه الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ. يعنى اللذات التي تشتهيها النفوس و تميل اليها القلوب، ممّا احل لكم من المطاعم الطيبة و المشارب اللذيذة، وَ لا تَعْتَدُوا لا تجاوزوا الحلال الى الحرام. و گفته اند: اعتدا اينجا خصى كردن است خويشتن را و قطع آلت تناسل.
رب العالمين گفت: مكنيد كه اين اعتداست، از حدود و اندازه شرع درگذشتن، و اللَّه تعالى ايشان را كه اين كنند دوست ندارد.
و
فى الخبر ان عثمان بن مظعون اتى النبى (ص) فقال: ائذن لى فى الاختصاء، فقال رسول اللَّه (ص): «ليس منا من خصى، و لا اختصى، ان خصاء امتى الصيام». فقال:
يا رسول اللَّه ائذن لنا فى السياحة، فقال: «ان سياحة امتى الجهاد فى سبيل اللَّه». قال: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 211
يا رسول اللَّه ائذن لنا فى الترهب، فقال: «ان ترهب امتى الجلوس فى المساجد انتظار الصلاة».
وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً- عبد اللَّه مبارك گفت: الحلال ما اخذته من وجهه، و الطيب ما غذى و نما، فاما الجوامد و الطين و التراب و ما لا يغذى فمكروه الا على جهة التداوى. وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ-
روى عن عائشة و ابى موسى الاشعرى ان النبى (ص) كان يأكل الدجاج و الفالوذ، و كان يعجبه الحلواء و العسل، و قال: «ان المؤمن حلو يحبّ الحلاوة، و قال: فى بطن المؤمن زاوية لا يملأها الا الحلواء»،
و
روى: ان الحسن كان يأكل الفالوذ، فدخل عليه فرقد السبخى، فقال:
«
يا فرقد! ما تقول فى هذا»؟ فقال: لا آكله و لا احب اكله، فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب، و قال: «لعاب النحل بلباب البرّ مع سمن البقر، هل يعيه مسلم»؟ و جاء رجل الى الحسن، فقال: ان لى جارا لا يأكل الفالوذ. قال: فلم؟ قال: يقول سمن البقر لا نؤدّى شكره، فقال الحسن: فيشرب الماء البارد. قال: نعم. قال: «ان جارك جاهل ان نعمة اللَّه عليه فى الماء البارد اكثر من نعمته عليه فى الفالوذ».
قوله: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ- ابن عباس گفت: چون اين آيت فرو آمد كه لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ايشان گفتند: يا رسول اللَّه ما سوگند خورده بوديم بر آن كار كه پيش داشتيم، اكنون كفّارت سوگندان ما چيست؟
رب العالمين كفارت آن پديد كرد: إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ الى آخره، اما نخست بيان سوگندان كرد، و لغو و تحقيق از هم جدا كرد، گفت: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ.
لغو يمين بر جمله آنست كه در زبان گوينده ميرود از سوگندان بى عزيمت بر عقد سوگند خوردن، عرب به آن بس گوينده اند: لا و اللَّه بلى و اللَّه، و در سورة البقرة بشرح ترازين گفته آمد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 212
وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ ابن كثير و نافع و ابو عمرو و حفص عن عاصم عقّدتم بتشديد خوانند بمعنى مبالغت بى ارادت تكثير. حمزه و كسايى و ابو بكر عن عاصم بتخفيف خوانند و هو الاصل. ابن عامر بالف خواند عاقدتم، و هو ايضا للواحد، كقوله: عافاه اللَّه، و عاقبت اللص. بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ اى قصدتم و تعمدتم و أردتم، و نويتم، كقوله: «بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. «فَكَفَّارَتُهُ» يعنى فكفارة ما عقدتم من الايمان اذا حنثتم، اطعام عشرة مساكين. كفارت آن سوگند كه دروغ كنند طعام دادن ده درويش است هر درويشى را يك مدّ، و المدّ رطل و ثلث، اين مذهب شافعى است، و مذهب ابو حنيفه آنست كه اگر گندم دهد هر درويشى را نيم صاع بدهد، و اگر جو دهد يا خرما يا مويز يك صاع تمام بدهد، و مذهب شافعى لا بد حبوب دهد نه قيمت آن دهد و نه آرد و نه نان و نه تغديت و نه تعشيت، كه بنزديك وى اعتبار بنص است، و از نصّ تجاوز نكند، اما ابو حنيفه قيمت آن روا دارد و همچنين بجاى حبوب آرد و نان ما تغديت و تعشيت جائز دارد، كه بنزديك وى اعتبار بمنفعت و مصلحت است، و بقول شافعى كفارت الا بآزاد مسلمان محتاج نبايد داد، و بقول بو حنيفه كفارت على الخصوص بيرون از زكاة باهل ذمّت روا باشد كه دهند. و دليل شافعى قول خداست جل جلاله:
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ، قال: و الكفر من اسفه السفه، يقول اللَّه تعالى: أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ. و دليل ابو حنيفه آنست كه گفت جلّ و عزّ: وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً، قال: و الاسير لا يكون الا من الكافرين.
مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ- ميگويد: از ميانه آن طعام كه اهل خويش را ميدهيد، نه نفيس تر طعام توانگران، و نه خسيس تر آن، نه بهينه طعام توانگران، و نه بترينه طعام درويشان. و قيل: «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» يعنى المد لان هذا القدر وسط فى الشبع. أَوْ كِسْوَتُهُمْ- شافعى گفت: هر چه نام كسوت بر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 213
آن افتد چون ازار و ردا و پيراهن روا باشد. ابو حنيفه گفت: جامه اى بايد جامع كه كسوت را بشايد، و عمامه روا نباشد كه كسوت را نشايد.
أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- برده اى بايد مؤمن، كه جاى ديگر مقيد گفت: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»، و شافعى اين بر اصل خود بنا كرد كه: يحمل المطلق على المقيد، و نيز در خبر است: «اعتقها فانها مؤمنة» و بو حنيفه رقبه كافره روا بيند مگر در كفارت قتل، و رقبه خرد و بزرگ و نرينه و مادينه در آن يكسانست، اما اگر عيبى دارد كه وى را از عمل باز دارد، چون نابينايى در چشم و گنگى در زبان و شلل در اعضا روا نباشد، و اگر عيبى بود كه وى را از عمل مقصود باز ندارد، چنان كه اعور بود يا يك انگشت ندارد و امثال اين جائز باشد.
و سوگند خواره كه كفّارت ميكند درين هر سه مخير است، كه رب العالمين بلفظ تخيير گفت، اما فاضلتر آنست كه نفع مردم بيشتر در آن است، اگر در روزگار قحط و جدوبت باشد كه مردم را حاجت بقوت و طعام بيشتر بود طعام اولى تر و نيكوتر، كه قوام حيات درين طعام است، و مردم را بدان حاجت است، و اگر روزگار خصب بود و فراخى، و مردم از قوت و طعام در نمانند اعتاق و كسوت فاضل تر. پس اگر ازين سه درماند و درويش باشد، چنان كه از قوت خود و عيال وى در يك شبانروز هيچ چيز بسر مى نيايد، روزه دارد سه روز پيوسته يا گسسته، و پيوسته تمامتر و نيكوتر، و بيك قول شافعى واجب.
فذلك قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.
ذلِكَ- اى الّذى ذكرت كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ على يمين، فرأيتم غيرها خيرا منها. چون سوگند خوريد كارى را كه كنيد و ناكردن به، يا نكنيد و كردن به، از سوگند خود بازآئيد، و آن كنيد كه بهتر است و نيكوتر، پس آن گه آن سوگند را كفارت كنيد.
روى عبد اللَّه بن سمرة قال: قال رسول اللَّه (ص): يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانّك ان اوتيتها عن مسئلة وكلت اليها، و ان اوتيتها عن غير كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 214
مسئلة اعنت عليها، و اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفّر عن يمينك، و آت الّذى هو خير.
وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ- و سوگندان خويش را ميكوشيد، بگزاف و بيداد مخوريد، و نام اللَّه عرضه مسازيد، مانع از خير وصلة ارحام، و چون خورديد ياد داريد و نگه داريد، و آن را آزرم داريد، و جور را سوگند خوردن گناه است، و راست داشتن آن گناه، و از آن بازآمدن واجب، و كفارت فريضه، و جز بنام خدا و صفات وى و سخنان وى سوگند نيست. قال الشافعى: من حلف بغير اللَّه فهو يمين مكروهة، و أخشى ان تكون معصية.
قال النبى (ص): «لا تحلفوا بآبائكم و لا بالانداد»، و قال: «من حلف بغير اللَّه فقد أشرك»، و روى: «فقد كفر».
قوله: كفر، تأويله انّه اذا حلف بغير اللَّه، و هو يعتقد تعظيم ما حلف به كتعظيم اللَّه فقد كفر بذلك. كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ الاية- درين آيت اشارتست كه ايمان شنيدنى است و ديدنى و شناختنى و گفتنى و كردنى. سمعوا دليل است كه شنيدنى است، تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ دليل است كه ديدنى است، مِمَّا عَرَفُوا دليل است كه شناختنى است، يَقُولُونَ دليل است كه گفتنى است. آن گه در آخر آيت گفت: وَ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ- اين محسنين دليل است كه عمل در آن كردنى است اما ابتدا بسماع كرد كه نخست سماع است، بنده حق بشنود، او را خوش آيد، درپذيرد، و بكار درآيد و عمل كند. رب العالمين قومى را مى پسندد كه جمله اين خصال در ايشان موجود است. گفته اند كه: سه چيز نشان معرفتست، و هر سه ايشان را بكمال بود:
بكا و دعا و رضا. بكا بر جفا و دعا بر عطا و رضا بقضا. هر آن كس كه دعوى معرفت كند، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 215
و اين سه خصلت در وى نيست، وى در دعوى صادق نيست، و در شمار عارفان نيست، و در ميان جوانمردان و دينداران او را نوايى نيست.
پير طريقت گفت: «معرفت دو است: معرفت عام و معرفت خاص. معرفت عام سمعى است و معرفت خاص عيانى. معرفت عام از عين جود است، و معرفت خاص محض موجود. معرفت عام را گفت: «وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ». معرفت خاص را گفت: «سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها». «وَ إِذا سَمِعُوا» اهل شريعت را مدحت است، «سَيُرِيكُمْ آياتِهِ» اهل حقيقت را تهنيت است. هر كه از شريعت گويد، گر هيچ با پس نگرد ملحد گردد. هر كه از حقيقت گويد، گر هيچ با خود نگرد مشرك گردد.
وَ ما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ- اين جوانمردانى را بيامد كه جانهاى ايشان محمل اندوه است، و دلهاشان منزل درد. سرير اسرار عزّت دين در ازل در پرده اطوار طينت ايشان نهادند، و آفتاب معرفت از شرفات مجد دولت ايشان بتافت.
گفتند: پس از آنكه جمال عزت قرآن بر دلهاى ما تجلى نمود، چون كه ننازيم! و در راه عشق او جان چرا نبازيم! عجب دانى چيست؟ عجب آنست كه هر كه گرفتار اين حديث است شاد بدان است كه روزى در سرا نيست:
ما را غم آن غمزه غماز خوش است وز چون توبتى كشيدن ناز خوش است.

در هر دورى و در هر قرنى اين بار درد و اندوه دين را حمالى برخاست، و در هيچ دور اندر طبقه اوليا طرفه تر از آن جوان خراباتى برنخاست كه در روزگار جنيد و شبلى بود. پير زنى را فرزندى بود و او را ناخلف مى شمردند و از اعجوبهاى تقدير خود خبر نداشتند، ندانستند كه اين خلف و ناخلف نقدى است كه بدست تقدير در دار الضرب ازل زده اند، و كس را بر آن اطلاع نداده اند. آن پسر را همه روز در خرابات مى ديدند كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 216
دام دريده و آشفته روزگار، و آن مادر وى شب و روز دست بدعا برداشته، و در خداى مى زارد و مى نالد كه: بار خدايا! هيچ روى آن دارد كه اين جگر گوشه ما را ازين گرداب معصيت بيرون آرى، و از جام بيدارى او را شربتى دهى! تا دل ما فارغ گردد.
گفتا: هاتفى آواز داد كه: اى پير زن خوش باش، كه ما اين پسر را در كار دل پردرد تو كرديم، و آن گه دانه شوق بر دام محبّت براى صيد او بستيم. تا پير زن درين انديشه بود، جوان از خواب درآمد آشفته و سرگردان نعره همى كشيد و همى گفت: اين ربى اين ربى؟ كجات جويم اى ماه دلستان، از كجا خوانم اى دلرباى دوستان. اين ربّى اين ربى؟ اى مادر خداى من كو؟ دلگشاى و رهنماى من كو؟ مرهم خستگى من كو؟ داروى درماندگى من كو؟ آه! كجا بدست آيد امروز اين چنين خراباتى، تا بغبار نعل قدم او تبرك گيريم، و آن را كحل ديده خويش سازيم! نيكو گفت آن جوانمرد كه گفت:
در زواياى خرابات از چنين مستان هنوز چند گويى مرد هست و مرد هست آن مرد كو؟

بر درختى كين چنين مرغان همى دستان زنند زان درخت امروز اصل و بيخ و شاخ و ورد كو؟
از براى انس جان اندر ميان انس و جان يك رفيق هم سرشت هم دم هم درد كو؟
هم چنان همى بود تا ديگر روز، هر ساعتى سوخته تر و واله تر. ديگر روز مادر او را پيش مشايخ شهر برد، گفت: اين پسرم را درمان بسازيد، و اين درد را دارو پديد كنيد. ايشان درماندند، گفتند: اين دردى بس محكم است و جايگير، تدبير آنست كه او را به بغداد برى پيش پيران طريقت جنيد و شبلى، كه اوتاد جهان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 217
ايشانند. آن پير زن به بس رنج و تعب او را در پيش گرفت، و به بغداد برد پيش مشايخ طريقت. جنيد درو نگرست، قابل نظر ربوبيّت ديد، بباطن آن جوان نظرى كرد، خورشيد دولت ديد كه از زير ابر بشريت وى مى تافت. گفت: يا ضعيفه او را بمكّه بايد شد پيش بو العباس عطا و ابو بكر كتانى كه پيران جهان امروز ايشان اند، و درمان اين درد هم ايشان دانند. آن پير زن او را فرار راه كرد، و سر بباديه درنهاد بهزاران مشقّت به مكه رسيدند پيش آن شاهان طريقت. ايشان چون او را ديدند، گفتند: عجب جوانى است اين جوان! كه نسيم صباء دولت فقر از سر زلف وى مى دمد! او را بكوه لبنان بايد برد كه قوام دهر آنجااند. مادر گفت: خيز جان مادر! چيزيست هر آينه درين زير گليم! پاى برهنه و سر برهنه و شكم گرسنه روى در بيابان نهادند تا رسيدند بكوه لبنان:
جبالىّ التألف ذو انفراد غريب اللَّه مأواه القفار

پويان و دوان اند و غريوان بجهان در در صومعه و كوهان در غار و بيابان
يك چند در آن صحرا همى گشتند، تا بكناره چشمه رسيدند. شش كس را ديدند ايستاده، و يكى در پيش نهاده. چون آن جوان را ديدند استقبال كردند، گفتند:
دير آمدى، نماز كن برين مرد كه وى غوث جهان بود، و چون از دنيا بيرون مى شد وصيت كرد كه خليفه من در راه است، همين ساعت رسد، او را گوئيد تا بر من نماز كند، و مرقع من درپوشد، و بجاى من بنشيند. آن جوان رفت، و غسلى كرد، و مرقع شيخ در پوشيد، و انوار خداى بر نقطه دل وى تجلّى كرد، و مشكلات شريعت و اسرار طريقت نهمار بر دل وى كشف گشت، فراز آمد، و آن شيخ را غسلى بداد بر وى نماز كرد، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 218
و او را در خاك نهاد، و بجاى وى نشست. پير زن چون وى را چنان ديد آهى كرد، و جان بداد:
هر مرحله اى كه بود راهى كرديم وز آتش دل آتشگاهى كرديم

در هر چيز بتا! نگاهى كرديم ديديم در آن نقش تو آهى كرديم.

آرى جان و جهان كشش اين كار كند، و جذبه الطاف اين رنگ دارد. جذبة من الحق توازى عمل الثقلين.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ- نشان سعادت بنده آنست كه بر حدّ فرمان بايستد «1»، و از اندازه شرع در نگذرد. اگر مباحى بيند بخضوع و خشوع پيش شود، و بجان و دل در پذيرد، و گر محظورى بيند بايستد «2» و در آن تصرف نكند، و جحود نيارد. هواى و دل خواست خويش در باقى كند، و خود را بدست زمام شريعت دهد:
اگر نز بهر شرعستى در اندر بنددى گردون و گر نز بهر دينستى كمر بگشايدى جوزا.

وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً- حلال طيّب آنست كه بى طلب از غيب درآيد، و هر چه از غيب آيد بى عيب آيد. بجان و دل قبول بايد كرد، و رازق را در آن نهمار شكر بايد كرد. خبر درست است كه رسول خدا (ص) عمر خطاب را عطا داد.
عرم گفت: اعطه افقر اليه منى،
فقال (ص): «خذه فتمولّه، و تصدق به، فما جاءك من هذا المال و انت غير مشرف و لا سائل، فخذه، و مالا فلا تتبعه نفسك»،
و قال نافع كان
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المختار يبعث الى ابن عمر بالمال فيقبله، و يقول: لا اسأل احدا شيئا، و لا اردّ ما رزقنى اللَّه. و گفته اند: حلال طيب آنست كه آنچه خورد بر شهود رازق خورد، اگر بدين رتبت نرسد بر ذكر وى خورد، كه مصطفى (ص) گفت:
«سمّ اللَّه و كل بيمينك و كل مما يليك».
و زينهار كه بغفلت نخورى كه خوردن بغفلت در شريعت ارادت حرام است و تخم طغيانست، و اهل غفلت را ميگويد عزّ جلاله: يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ وَ النَّارُ مَثْوىً لَهُمْ.
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ- جوانمردان طريقت در غلبات وجد خويش تجديد عهد و تاكيد عقد را گه گه سوگندى ياد كنند كه: و حقك لا نظرت الى سواك و لا قلت لغيرك و لا خلت عن عهدك. اين سوگندها بحكم توحيد لغو است، و از شهود احديّت سهو، كه بنده را چه جاى آنست كه خود را وزنى نهد، يا كسى پندارد! يا گفت خود را محلّى داند! تا برو سوگند نهد! بلكه سزاى بنده آنست كه احكام وى را بحسن رضا استقبال كند، اگر خوانند يا راند در آن اعتراض نيارد، و از آن اعراض نكند، و در حقايق، وصلت و هجرت نگويد. آنچه دهد گيرد، و آنچه آيد پذيرد، و بحقيقت داند كه مهربان بر كمال اوست، و مقدر و مدبر بهمه حال اوست.
پير طريقت گفت: «اى نزديكتر بما از ما! و مهربان تر بما از ما! نوازنده ما بى ما، بكرم خويش نه بسزاء ما، نه كار بما، نه بار بطاقت ما، نه معاملت در خور ما، نه منت بتوان ما، هر چه كرديم تاوان بر ما، هر چه تو كردى باقى بر ما «3». هر چه كردى بجاى ما بخود كردى نه براى ما».
و چنان كه كفارت در شريعت بزبان علم معروفست اما العتق و اما الاطعام و اما الكسوة فان لم يستطع فصيام ثلاثة ايام، هم چنان كفارت طريقت بزبان اشارت سه قسم
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است: بذل الروح بحكم الوجد، او بذل القلب بصحّة القصد، او بذل النفس بدوام الجهد، فان عجزت فامساك و صيام عن المناهى و المزاجر.
__________________________________________________
(1، 2) - نسخه ج: بيستد.
(3) - نسخه ج: ورما.
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يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند! إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ مى و قمار، وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ و سنگها و تيرها، رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ زشتى و ناراستى از كار ديو است، فَاجْتَنِبُوهُ بپرهيزيد از آن، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) تا پيروز مانيد.
إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ ميخواهد ديو أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ كه در ميان شما افكند الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ دشمنى و زشتى «1» فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ در آشاميدن مى و باختن قمار، وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ و شما را باز دارد از ياد خدا و از نماز، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) از آن باز ايستيد و گرد آن مگرديد.
وَ أَطِيعُوا اللَّهَ و خداى را فرمان بريد وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ و رسول را فرمان بريد وَ احْذَرُوا و پرهيزيد [از خوار داشتن فرمان و سست نگرستن فرا نهى] فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ار پس برگرديد از پذيرفتن، فَاعْلَمُوا بدانيد:
أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (92) كه آنچه بر فرستاده ما است رسانيدن آشكار است.
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا نيست بر ايشان كه بگرويدند، وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ و نيكيها كردند، جُناحٌ تنگيى و بزه اى، فِيما طَعِمُوا در آنچه چشيده بودند [از مى] إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا چون از كفر بپرهيزيدند و بگرويدند كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 221
وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ و نيكيها كردند، ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آمَنُوا پس [از تكذيب رسول] بپرهيزيدند و او را براست داشتند، ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا پس از محارم و مناهى پرهيزيدند و بترك آن نيكويى بگفتند، وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93) و خداى دوست دارد نيكوكاران را.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند! لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ هر آينه بخواهد آزمود اللَّه شما را بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ بچيزى از صيد [در حرم و احرام]، تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ كه بآن رسد دستهاى شما، وَ رِماحُكُمْ و نيزه هاى شما، لِيَعْلَمَ اللَّهُ تا به بيند اللَّه مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ كه آن كيست كه از وى ناديده وى را خواهد ترسيد؟ فَمَنِ اعْتَدى هر كس كه از اندازه درگذارد [و دليرى كند]. بَعْدَ ذلِكَ پس آنكه نهى شد، فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (94) او را عذابى است درد نماى.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ صيد را مكشيد، وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ و شما محرمان باشيد، وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ و هر كه صيد كشد از شما، مُتَعَمِّداً بقصد، فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ پاداش او آنست كه همتاى آنكه كشت بكشد، [و بدرويشان بدهد] يَحْكُمُ بِهِ حكم كند در آن [جزاء صيد] ذَوا عَدْلٍ دو مرد پارسا كه شايسته فتوى باشند، مِنْكُمْ از اهل ملت شما، هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ قربانى كه بكعبه رسد، [و بمنا كشند تاوان صيد را] أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ يا آن جانور را قيمت كنند و بر سعر آن طعام دهند به درويشان، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً يا برابر آن روزه دارد [بهر مدى روزى]، لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ تا بچشد گرانى پاداش كار خويش، عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 222
درگذاشت خداى از آنچه پيش ازين «2» بود، وَ مَنْ عادَ و هر كه با صيد گردد در حرم يا در احرام، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ خداى كين ستاند ازو، وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (95) و خداى سختگير است وا كين «3» ستانى.
أُحِلَّ لَكُمْ حلال كرده آمد و گشاده شما را صَيْدُ الْبَحْرِ صيد دريا وَ طَعامُهُ و طعام آن، مَتاعاً لَكُمْ تا شما را زاد بود و برخوردارى، وَ لِلسَّيَّارَةِ و راه گذريان را، وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ و حرام كرده آمد بر شما و بسته صَيْدُ الْبَرِّ صيد خشك زمين ما دُمْتُمْ حُرُماً تا آن گه كه محرم باشيد، وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)، و پرهيزيد از [خشم و عذاب] آن خداى كه شما را انگيخته با او خواهند برد.
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ خداى كعبه ساخت الْبَيْتَ الْحَرامَ آن خانه با آرم با شكوه قِياماً لِلنَّاسِ امن مردمان را و پايندگى ايشان را در دين خويش، وَ الشَّهْرَ الْحَرامَ و ماه حرام، وَ الْهَدْيَ و قربان كه بمنا برند، وَ الْقَلائِدَ و قلائد كه در گردن ايشان كنند، ذلِكَ لِتَعْلَمُوا اين آن راست تا بدانيد، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ كه خداى ميداند هر چه در آسمانست و در زمين، وَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (97) و خداى بهمه چيز داناست.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: زشتودى.
(2) - نسخه الف: پيش فا.
(3) - واكين باكين.
(1/391)



النوبة الثانية
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ- روايت كنند از عمرو بن شرحبل كه گفت عمر خطاب دعا كرد و گفت: اللهم بيّن لنا فى الخمر بيانا شافيا، بار خدايا! در كار خمر ما را بيانى ده شافى، آيتى روشن و حكمى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 223
پيدا رب العالمين آيت فرستاد كه در سورة البقرة است: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ.
اين آيت بر عمر خواندند. عمر را آن آيت سيرى نكرد، گفت: بار خدايا! بيانى ازين شافى تر خواهم. ديگر باره آيت آمد كه در سورة النساء است: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى. بر عمر خواندند، عمر گفت: هنوز درمى بايد ازين شافى تر و روشن تر خداوندا! انما مهلكة للمال مذهبة للعقل، بيّن لنا فيها بيانا شافيا، فنزل قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ، تا آنجا كه گفت: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، عمر گفت: انتهينا انتهينا، و بطريقى ديگر ازين روشن تر و گشاده تر در سورة البقره بيان كرده ايم، و اعادت شرط نيست.
اگر كسى سؤال كند كه هر چه حرام كردند بيكبار حرام كردند مگر اين خمر، كه بچند دفعت حرام كردند، حكمت در آن چيست؟ جواب آنست كه هر محرمى را چون حرام كردند وقتى عوضى بجاى نشست، همچون سفاح كه حرام گشت رب العزة نكاح بجاى آن نهاد و مباح كرد. مردار حرام كرد ذبايح در مقابل آن مباح كرد، ربا حرام كرد بيع بجاى آن نهاد و مباح كرد. خون حرام كرد گوشت حلال كرد، لا جرم آن محرمات كه عوض آن پديد كرد ترك آن بر ايشان گران نگشت، بيك بار حرام كرد، و مردم را از آن باز زد. باز خمر معشوقه نفسها بود، و سبب طرب و نشاط بود، و مردم فرا خوردن آن خو كرده بودند، و بطبع آن را مى دوست داشتند، رب العالمين دانست كه ترك آن بى عوضى و بى بدلى كه بجاى آن بيستد بر ايشان دشخوار بود، بفضل و لطف خود و برداشت حرج را از ايشان، تحريم آن بتدريج فرا پيش ايشان برد. از اول عيب آن بگفت، و اثم آن ظاهر كرد، گفت: «قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ»، پس بسبب آن از نماز باززد، گفت: «لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى». پس بعاقبت حرام كرد تا ترك آن بتدريج بر ايشان آسان گشت.
سبحانه ما ارأفه و الطفه بعباده! كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 224
و من الوعيد الوارد فى الخمر ما
روى عن عثمان بن عفان قال: قال رسول اللَّه (ص): «ان اللَّه لا يجمع الخمر و الايمان فى جوف امرى ابدا،
و
عن ابى هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): «مدمن الخمر كعابد الوثن»،
و
عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه (ص): «اجتنبوا الخمر فانها مفتاح كل شر، و لا يموتنّ احدكم و عليه دين، فانّه ليس هناك دينار و لا درهم، و انّما يقتسمون هناك الحسنات و السيئات، فآخذ بيمينه و آخذ بشماله».
و
عن على (ع) قال: قال رسول اللَّه (ص): «من شرب الخمر بعد اذ حرمها اللَّه على لسانى، فليس له ان يزوّج اذا خطب، و لا يصدّق اذا حدّث، و لا يشفع اذا شفع، و لا يؤتمن على امانة، فمن ائتمنه على امانة فاستهلكها فحق على اللَّه ان لا يخلف عليه»،
و
عن ابى هريرة عنه (ص): «ريح الجنة توجد من مسيرة خمس مائة عام، و لا يجد ريحها مختال و لا منّان و لا مدمن خمر».
فصل
خمر عنبى خام باتفاق حرام است اندك و بسيار آن، و نجس است، و خوردن آن حد واجب كند، اما شافعى گفت: تحريم اين خمر نه عين خمر راست، كه علتى و معنى راست، و آن معنى آنست كه شرابى مسكر است، و اصل خبائث است، و مايه فسادها، پس هر شرابى كه مسكر بود بدان ملحق بود، و اندك و بسيار آن حرام، و ابو حنيفه گفت: تحريم خمر عين خمر راست نه علتى را، كه هر چه بيرون از خمر است قدر مسكر حرام است، گفتا: و مطبوخ كه دو سيك از آن بشود، و سيكى بماند، خوردن آن مباح است، و حد واجب نكند، تا آن گه كه مستى آرد، و هر نبيذ كه از گندم و جو و عسل و قصب شكر كنند. مطلق گفت كه مباح است الا قدر مسكر، و نقيع ميويز و خرماى ناپخته بنزديك وى حرام است، اما حد واجب نكند الا قدر مسكر، و دليل شافعى روشن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 225
است از جهت خبر رسول، و ذلك
قوله (ص): «ان من العنب خمرا، و ان من التمر خمرا، و ان من العسل خمرا، و ان من البر خمرا، و ان من الشعير خمرا»،
و
قال: «كل مسكر خمر، و كل خمر حرام».
مصطفى (ص) نام خمر برين چيزها افكند، و چون همه خمر است همه در تحت اين آيت شود كه: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ، شرح دادن اين مسأله درين موضع بيش از اين احتمال نكند، و در سورة البقره مستوفى گفته ايم.
ميسر قمار است، و اصله من اليسار، و قيل مشتق من اليسر و هو السعة و الامكان، يقال: رجل يسر و قوم ايسار يتسعون فيتقامرون، و ميسر عرب آن بود كه در جاهليت مردى فرا پيش آمدى و گفتى: اين اصحاب الجزور؟ پس نفرى فراهم آمدندى، و شترى خريدندى، و هر يكى را در آن نصيبى كردندى، پس قرعه بزدندى، هر كس كه سهم وى بيرون آمدى از بهاى آن اشتر برى گشتى، و نصيب وى در گوشت بماندى، هم چنان قرعه مى زدندى تا يك كس بماندى و بهاى شتر جمله بر آن كس لازم بودى، و او را در آن شتر نصيب گوشت نبودى، و آن گه گوشت شتر بر آن قوم بسويت قسمت كردندى. اين بود قمار عرب، كه رب العزة درين آيت حرام كرد. و قال ابن عباس: الميسر القمار حتى لعب الصبيان بالكعاب و الجوز. و سئل القاسم بن محمد عن الشطرنج ا هو ميسر؟ و عن النرد أ هو ميسر؟ فقال: كل ما صدّ عن ذكر اللَّه و عن الصلاة فهو ميسر. و تفسير انصاب و ازلام در اول سورة بشرح گفتيم.
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ- رجس نامى است چيزى را كه نجس و قذر بود، و از شرع دور، ساخته و آراسته شيطان بر بنى آدم. رب العالمين گفت: فَاجْتَنِبُوهُ اين همه ساخته و برآراسته شيطان است و هلاك دين شما، از آن بپرهيزيد و حذر كنيد تا رستگار شويد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 226
إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ- اين بيان علت تحريم خمر و قمار است. ميگويد: شيطان عداوت و كينه و بغض يكديگر در ميان شما افكند چون خمر خوريد و قمار بازيد، و شما را باز دارد از ذكر خدا كه سر همه طاعات است، و اصل همه خيرات، و از نماز كه كليد سعادت است و پيرايه شهادت و مايه ديانت. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟ هل درين موضع بر جاى تغليظ است نه بر تخير، چنان كه جاى ديگر گفت: فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ و در خبر است: «هل انتم تاركو اصحابى لى»؟ يعنى هل انتم تاركون اذاهم. و هم ازين بابست آنچه گفت: هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى؟ ميگويد: مرا سپاس دار هستيد؟ هر چند كه صورت استفهام دارد اما معنى امر است، و اين نوعى است از انواع امر، و در لغت رواست و روان.
وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ- چون بيان محرمات و منهيات كرده بود، طاعت خدا و رسول در پس آن داشت، يعنى كه فرمان بردار باشيد و اين اوامر و نواهى بكار داريد، و از محارم بپرهيزيد. وَ احْذَرُوا اى احذروا المحارم و المناهى، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ عن الطاعة فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ فليس عليه الا البلاغ، و التوفيق و الخذلان الى اللَّه، فان اطعتم و الا فاستحققتم العذاب.
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ- سبب نزول اين آيت آن بود كه قومى از صحابه در آن روزها كه خمر حرام كردند از دنيا بيرون شده بودند، و ايشان مى خورده بودند بتازگى، و در شكم ايشان مى بود. مسلمانان برايشان بترسيدند، و از حال ايشان رسول خدا را پرسيدند. اين آيت در شان ايشان آمد. ميگويد: بر ايشان تنگى نيست، و ايشان را بزه نيست در آنچه چشيده بودند از مى پيش از تحريم.
اين طعموا شربوا است چنان كه جاى ديگر گفت: وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي. شراب كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 227
مطعوم است اما نه مأكول است. إِذا مَا اتَّقَوْا يعنى الكفر باللّه، وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سجدوا للَّه و اجتنبوا و قربوا، ثُمَّ اتَّقَوْا تكذيب رسوله، و صدقوه، ثُمَّ اتَّقَوْا اتيان المحارم الّتى عرفوا حرمتها، وَ أَحْسَنُوا فى تركها، و قيل اذا ما اتقوا المعاصى و الشرك، ثم اتقوا، داموا على تقواهم، ثمّ اتقوا ظلم العباد مع ضمّ الاحسان اليه. و قيل: اذا ما اتقوا الشّرك و آمنوا صدّقوا، ثم اتقوا الكبائر و آمنوا ازدادوا ايمانا، ثمّ اتقوا الصغائر حذروا و احسنوا تنفلوا.
قال على بن ابى طالب (ع): «ان عثمان من الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا»، وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
در روزگار عمر، قدامة بن مظعون مى خورد. عمر خواست كه وى را حد زند قدامة گفت: شما را نيست كه مرا حد زنيد، كه اللَّه ميگويد: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا، و من از جمله مؤمنانم و در بدر بوده ام. عمر گفت راه غلط كردى، و گمانت خطاست، كه رب العالمين گفت: إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا، و تقوى آنست كه آنچه خدا حرام كرد، از آن بپرهيزى، و گرد آن نگردى. على بن ابى طالب گفت: يا عمر! من از نزول اين آيت خبر دارم، چون رب العالمين خمر حرام كرد، جماعتى از مهاجر و انصار بيامدند و گفتند: يا رسول اللَّه برادران ما و پدران ما كه در بدر بودند، و در احد كشته شدند، ايشان در آن حال مى همى خوردند، چه گويى در ايشان؟ و چه حكم كنى از بهر ايشان؟ رسول خدا توقف كرد، تا جبرئيل آمد، و آيت آورد: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ الاية. پس عمر بفرمود، و قدامه را حد مفترى بزدند، و گفتند: ان شارب الخمر اذا شرب انتشى، و اذا انتشى هذى، و اذا هذى افترى، فيقيم عليه حدّ المفترى ثمانين جلدة.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ- اين «من» تبعيض كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 228
است از دو وجه: يكى آنكه اينجا صيد بر ميخواهد نه صيد بحر، و ديگر وجه آنكه صيد است در حال احرام نه در حال احلال. تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ- آن صيد كه دستهاى شما بآن رسد از خايه مرغ يا بچه كه از آشيانه برنخاسته، وَ رِماحُكُمْ يا بآن رسد نيزه هاى شما، و بر قياس نيزه تير و سنگ و كمند و جز از آن از اين كبار صيد چون خرگور و گاو دشتى و شتر مرغ و امثال آن. مى گويد: شما را بخواهد آزمود، يعنى كه شما را بر آن قادر خواهد كرد، و آن پيش شما خواهد آورد، و فائدة البلوى اظهار المطيع من العاصى، و الا فلا حاجة له الى البلوى. و اين در سال حديبيه بود كه رسول خدا را از مكه باز داشتند، و هم آنجا قربان كرد صد تا اشتر، چنان كه در قصه حديبيه است، و مرغان و وحش بيابان فراوان روى بايشان نهادند، و از آن همى خوردند، و با رحال ايشان همى درآميختند، و ايشان هم در حرم بودند و هم در احرام.
لِيَعْلَمَ اللَّهُ- اى ليرى اللَّه، لانه قد علمه، مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ اى يخاف اللَّه الذى لم يره فلا يتناول الصّيد و هو محرم، فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ اى من اخذ الصيد عمدا بعد النهى و هو محرم، فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ يضرب ضربا وجيعا، و يسلب ثيابه، و يغرم الجزاء، و حكم ذلك الى الامام فهذا العذاب الاليم.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ- اين آيت در شأن ابو اليسر فرو آمد، نام وى عمرو بن مالك الانصارى، در سال حديبيه محرم بود احرام بعمره گرفته، بخر گورى رسيد، او را طعنه اى زد بيفكند، و بكشت. اين آيت فرو آمد:
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ. رب العالمين در اين آيت حرام كرد بر محرم كه احرام بحج گرفته باشد يا بعمره كه صيد برّ گيرد و كشد يا تعرّض آن كند بهيچ وجه.
و بدان كه صيد دو است: يكى صيد بحر، ديگر صيد بر. هر چه صيد بحر است خوردن آن همه حلال است، و گرفتن آن محرم را رواست، و آنچه صيد برّ است، آنچه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 229
گوشت آن حرام است كشتن آن حلال است مگر يربوع، و هر چه گوشت آن حلالست صيد كردن آن حرام است.
وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً- ميگويد: هر كه صيدى كشد از آنچه گوشت وى حلالست متعمّدا اى ذاكرا لاحرامه، قاصدا الى قتله، او مخطئا فى قتله، ناسيا لاحرامه.
بيشترين علما چون شافعى و مالك و ابو حنيفه و اهل شام و عراق جمله بر آنند كه اين جزاء صيد در عمد و در خطا يكسانست. زهرى گفت: نزل القرآن بالعمد، و جرت السنّة في الخطاء، و ذلك
قوله (ص): «فى الضبع كبش اذا اصابه المحرم»،
و لم يفصل بين متعمد و غيره، فاجرى على العموم. و گفته اند: ضمان صيد همچون ضمان مال است، لانه يجب فى الصغير صغير و فى الكبير كبير كضمان الاموال، و معلومست كه ضمان مال، عمد و خطا در آن يكسانست، ضمان صيد همچنانست.
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ- عاصم و حمزه و كسايى فجزاء بتنوين خوانند، و مثل برفع، باقى باضافت خوانند بى تنوين. و معنى جزا فدا است. و بدان كه صيد بر دو ضربست: يكى آنست كه آن را مثل نيست از نعم، همچون عصافير و قنابر و ما دون الحمام، هر چه كم از كبوتر باشد وى را از نعم مثلى نبود، جزاء وى آنست كه آن را قيمت كنند، و آن گه آن قيمت بدرويشان نبايد داد بلكه صرف كنند باطعام، و آن طعام بدرويشان تفرقت كنند، هر درويشى را مدّى، يا پس روزه دارد بجاى هر مدّى روزى، و ضرب دوم از صيد آنست كه آن را مثل است از نعم، جزاء وى مثل آنست و آن بر دو ضربست: ضربى آنست كه صحابه در آن حكم كرده اند: فى النغامة بدنة، و فى حمار الوحش بقرة، و فى الغزال عنز، و فى الارنب عناق، و فى اليربوع جفرة. و ضربى آنست كه صحابه در آن حكم نكرده اند، دو مرد دانشمند عدل از اهل خبره بايد كه در آن نظر كنند، و هر چه شبهى دارد بآن صيد، و بآن نزديكتر بود، آن را واجب كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 230
گردانند. اينست كه رب العزة گفت: يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ- يعنى من اهل دينكم، هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ- لفظه معرفة، و معناه نكرة، تقديره بالغ الكعبة. أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ قراءت مدنى و شامى كَفَّارَةٌ بى تنوين است، طعام بخفض ميم. باقى بتنوين خوانند و بضمّ ميم. أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً- اى مثل ذلك من الصيام. صياما منصوب على التمييز، و عدل و عدل بفتح عين و كسر عين بقول بصريان يكسانست، و گفته اند: بكسر عين مثل باشد از جنس خويش، و بفتح عين مثل باشد از غير جنس وى.
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ- چون دو عدل حكم كردند و جزاء آن پديد كردند، وى مخير است ميان سه چيز: اگر خواهد آن مثل بيرون كند، و بدرويشان دهد، و اگر خواهد آن مثل را قيمت كند با درم، و آن درم باطعام صرف كند، و طعام بدرويشان دهد، هر درويشى را مدى، و اگر خواهد روزه دارد هر مدّى را روزى، كه رب العزة بلفظ «او» گفت، و ذلك يوجب التخيّر.
اما مذهب بو حنيفه در جزاء صيد آنست كه: هر كه صيدى كشد در حال احرام، بروى قيمت آن واجب شود اگر آن صيد مثل دارد يا ندارد، پس آن قيمت اگر خواهد بدرويشان دهد، و اگر خواهد صرف كند با چهارپايى قربانى، و گوشت آن بر درويشان تفرقه كند، و اگر خواهد آن قيمت باطعام كند، و هر درويشى را نيم صاع بدهد، و اگر خواهد روزه دارد هر نيم صاع را روزى، و در موضع تقويم صيد علما مختلف اند. قومى گفتند: آنجا كه صيد گيرد و كشد هم آنجا قيمت كنند در هر شهرى و هر موضعى كه باشد. قومى گفتند: لا بد بمكه بايد و بمنا، كه رب العزة گفت:
هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ، و قال تعالى: ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ اى جزاء ذنبه. عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ من قتل الصيد قبل التحريم، و من عاد الى قتل- كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 231
الصيد محرما حكم عليه ثانيا، و هو بصدد الوعيد، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ فى الآخرة، وَ اللَّهُ عَزِيزٌ اى منيع فى ملكه، ذُو انْتِقامٍ من اهل معصيته.
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ- هر چه آبى است گوشت آن حلالست، و گرفتن آن حلال، و در چهار چيز خلافست: يكى مردم آبى، قومى گفتند از علما كه: گوشت او مكروه است حرمت صورت را، و ديگر ضفدع، گفتند كه خوردن آن مكروه است دو معنى را: يكى آنكه زهر دار است، و قومى گفتند: از جهت خبر «فانه اكثر خلق اللَّه تسبيحا»، و در خبر است كه «نقيقه تسبيح»، و سديگر مار گفتند كه مار بحرى زهر داراست چون مار برّى، و كژدم هم چنان. چهارم فيل است، گوشت آن حرام، لانه اشبه الخلق بالخنزير. قال الماستوى ان لحم الفيل حلال، لانه مايى، و هو داخل فى مذهب مالك و داود: ان ذوات الارواح كلها حلال ما خلال الخنزير، بدليل قوله تعالى:
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الى قوله «أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ»، و هو قول ابن عباس و ابن عمر و ابى هريرة و عائشة و عبيد بن عمير من التابعين، و هو مذهب مالك و داود.
قومى از علما اين تقسيم بر قاعده ديگر نهاده اند. گفتند: هر چه آبى است بر سه وجه است: ماهيان اند و اجناس آن، همه حلال اند، و ضفادع اند و اجناس آن، همه حرامند، و هر چه باقيست در آن دو قول است: يك قول همه حرامند، و به قال ابو حنيفه، و بديگر قول همه حلال اند، و به قال اكثر العلماء من اصحابه، و الدليل عليه
قوله (ص): «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»،
و قال ابو بكر الصديق: «كل دابة ماتت فى البحر فقد ذكاها اللَّه لكم»، و قال بعضهم: ما كان مثاله فى البر حلالا فهو حلال فى البحر، و ما كان مثاله فى البر حراما فهو حرام فى البحر. قالوا: و أراد بالبحر جميع المياه و الانهار، لان العرب سمى النهر بحرا، و منه قوله تعالى: ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 232
قوله: وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ- قال سعيد بن جبير صيده كان طريا، و طعامه المليح منه. ابن عباس گفت: صيده ما اصطدناه بأيدينا، و طعامه ما مات فيه. گفت:
صيد بحر آنست كه بدست خويش صيد كنيم، و طعام آنست كه هم در آب بميرد، و موج آن را بر كنار افكند، و آنچه مصطفى (ص) گفت:
«ما جزر الماء عنه فكل، و ما طفأ فيه فلا تأكل»،
آن نهى تنزيه است نه نهى تحريم. قال ابن عباس: اشهد الى ابى بكر انّه قال: السمك الطافى حلال لمن اراد اكله. و سبب نزول اين آيت آن بود كه قومى از بنى مدلج گفتند: يا رسول اللَّه ما صيد بحر كنيم، و گاه گاه دريا موج زند، و ماهيان از قعر دريا با آب بساحل افتند. پس آب بجاى خويش باز شود، و ماهيان بى آب بمانند، و بر خشك زمين بميرند، چون ما آن را مرده يابيم خوريم يا نخوريم؟ حلال است يا حرام؟
قال: فأنزل اللَّه تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ.
جابر بن عبد اللَّه گفت: رسول خدا ما را بغزايى فرستاد، و ابو عبيده جراح را بر ما امير كرد، و با ما هيچ زاد نبود مگر صاعى خرما، در انبانى كرده، گه گه ابو عبيده هر يكى را از ما از آن خرما يكى بدادى، و كنا نمصها كما يمص الصبى، و نشرب عليها الماء فتكفينا يوما الى الليل، گفتا: باين دشخوارى و رنج روزگار بسر مى برديم تا بساحل دريا رسيديم، دابه اى را ديديم مرده بر ساحل دريا، بر مثال كوه پاره اى، و آن را عنبر ميگفتند. بو عبيده گفت: بخوريد ازين دابه، كه شما را حلالست. يك ماه بر آن موضع نشستيم، و از آن خورديم، و از عظيمى كه بود از چشم خانه وى خروارها روغن بيرون كرديم، و بو عبيده سيزده كس را در چشم خانه وى نشاند، تا باز گويند كه چه عظيم دابه اى بود! پس از آن زاد برگرفتيم، و آمديم به مدينه، و رسول خدا را از آن خبر كرديم،
فقال (ص): «هو رزق اخرجه اللَّه لكم، فهل معكم من لحمها شي ء»؟
فأرسلنا الى رسول اللَّه شيئا منه، فأكله.
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مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ- يعنى منفعة لكم، يعنى للمقيم و المسافر يبيعون منه و يتزودون منه. پس ديگر باره تحريم صيد بر محرم باز آورد، گفت: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً- اى محرمين، فلا يجوز للمحرم اكل الصيد اذا صاد هو، او صيد له بأمره، فاما اذا صاد حلال بغير امره و لا له فيجوز له اكله، و اذا قتله المحرم فهل يجوز للحلال اكله؟ قال الشافعى: يجوز، لانه ذكاة مسلم، و عند ابى حنيفة لا يجوز، و أحله محل ذكاة المجوسى.
قال جابر: سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم.
وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فى الآخرة، فيجزيكم باعمالكم.
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ- عرب هر خانه اى كه مربع باشد آن را كعبه گويند، و اصل آن از ارتفاع است. كعب آدمى از آن كعب گويند كه از پاى فرا رسته بود، و ارتفاع گرفته، و قيل للجارية اذا قاربت البلوغ، و خرج ثدياها قد تكعبت.
خانه مربع كعبه گويند، لارتفاعها من الارض، و نتوء زواياها، و اين خانه كعبه را بيت الحرام گفت، و تفسير اين در آن خبر است كه مصطفى (ص) گفت روز فتح مكه:
«ان هذا البلد حرمه اللَّه يوم خلق السماوات و الارض، فهو حرام بحرمة اللَّه الى يوم القيامة، و انه لن يحل القتال فيه لاحد قبلى، و لم يحل لى الا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة اللَّه الى يوم القيامة لا يعضد شوكه، و لا ينقر صيده، و لا يلتقط لقطته الا من عرفها، و لا يختلى خلاه الا الاذخر»
، و
فى رواية اخرى: «من جاءنى زائرا لهذا البيت، عارفا لحقّه، مذعنا لى بالربوبية حرمت جسده على النار».
قِياماً لِلنَّاسِ- اى قواما لهم فى امر دينهم، يقومون اليه للحج، و قضاء النسك، و امر دنياهم اى صلاحا لمعاشهم من التجارات، و ما يجبى اليه من الثمرات. وَ الشَّهْرَ الْحَرامَ- بلفظ جنس گفت، و مراد بآن ماههاى حرام است، و آن چهاراند: واحد فرد، و هو رجب، و ثلاثة سرد: ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم. وَ الْهَدْيَ وَ الْقَلائِدَ- كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 234
هدى قربانست كه بمنا برند، و قلائد آنست كه در گردن ايشان كنند، و اين آن بود كه مرد چون از حرم بتجارت بيرون ميشد در ماه حرام، در كار خويش نظر كردى اگر دانستى كه باز گردد پيش از آنكه ماه حرام بگذرد، هم چنان ايمن بيرون شدى، و هيچ نشان بر خود و بر راحله خويش نكردى، و اگر دانستى كه مى بازنگردد در ماه حرام، امن خويش را نشان بر خود كردى و بر راحله خويش، و نشان آن بود كه پوست درخت حرم با خود داشتى، و بر راحله خويش افكندى، تا هر جايى كه رفتى ايمن بودى، و كس تعرض وى نكردى. اينست كه رب العالمين گفت: وَ الْهَدْيَ وَ الْقَلائِدَ- يعنى كل ذلك كان قياما للناس و أمنا فى الجاهلية.
ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ- وجه تأويل اين آيت و آخر آن باول در بستن آنست، كه رب العالمين اين تعظيم كه نهاد خانه خويش را، و حرم و احرام را، از آن نهاد تا آن را بزرگ دارند، و حرمت آن بشناسند، و آزرم آن بزرگ دارند، و بدانند كه چون جانور بى عقل درو مى نيازارند، در آزردن مسلمان در حرم چه وبالست! و چون فرمود كه در حرم كفتار ميازاريد از آنست كه تا دانند كه در آزار مسلمان در حرم چيست؟ و ديگر اللَّه دانست كه نمازگر را از وجهت بدّ نيست و از قبله، و كعبه قبله ساخت، و دانست كه حج را هنگامى بايد، آن را هنگامى ساخت، و دانست كه هدى را نشان آزرم بايد، نشان ساخت، و در حجله حرم جاى امن ساخت، از آنكه عرب در جاهليت بس ناپاك و خون ريز بودند و بد فعل، راه ببيم داشتند، و مال بناحق مى بردند، و بجاى يك كس جمعى را مى كشتند، طلب ثار را. رب العزة چون از ايشان اين فعل ميشناخت و ميدانست كعبه حرم ساخت، و ماه حرام، و هدى و قلائد پديد كرد، و تعظيم آن فرمود، تا ايشان را بر مال و بر نفس خويش امن پديد آمد، و هر جاى كه نشان درخت حرم ديدند، سر بر خط فرمان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 235
نهادند، و تعظيم آن را دستهاى بيداد و غارت كوتاه كردند. و دانست رب العزة كه اگر ايشان را بعادت جاهليت خويش فرو گذارد جهان خراب گردد. و مردم كشته شوند، و متاجر باطل گردد، رب العزة گفت: اين همه بدان كردم تا شما بدانيد كه هر چه در آسمان و زمين است از مصالح بندگان و مرافق ايشان من مى دانم، و بهمه چيزى دانا و تواناام.
(1/392)



النوبة الثالثة
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ الاية-
قال النبى (ص): «الخمر جماع الاثم و أمّ الخبائث»
خمر اصل خبائث است و كليد كبائر، مايه جنايات، و تخم ضلالات، و منبع فتنه. عقل را بپوشد، و دل را تاريك كند، و چشمه طاعت خشك كند، و آب ذكر باز بندد، و در غفلت بگشايد. نفس از خمر مست شود، از نماز باز ماند. دل از غفلت مست شود، از راز باز ماند.
پير طريقت گفته بزبان وعظ مرين غافلان را كه: «اى مستان پر شهوت! و اى خفتگان غفلت! شرم داريد از آن خداوندى كه خيانت چشمها ميداند، و باطن دلها مى بيند: «يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ». آه! كجاست درّه عمرى و ذو الفقار حيدرى؟ تا در عالم انصاف برين مستان بى ادب حدّ شرعى براند، و اين غافلان خفته را بجنباند؟ خبر ندارد آن مسكين كه خمر ميخورد، كه چون قدح بر دست نهند عرش و كرسى در جنبش آيد، و از حضرت عزّت ندا آيد كه: «و عزّتى و جلالى لاذيقّنهم اليم عذابى من الحميم و الزقّوم».
ميسر قمار است، و در قمار خانه كسى كه پاكباز و كم زن بود، او را عزيز دارند، و مقدم شناسند. اشارت است بطريق جوانمردان كه: ابدانهم مطروحة فى شوارع التقدير يطأها كل عابرى سبيل من الصادرين عن عين المقادير. خود را در شاهراه تقدير كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 236
بيفكنند تا زير هر خسى پست شوند، و از بند هر زنگى بيرون آيند، و خود را ناچيز شمرند.
تا تو اندر بند رنگ و طبع و چرخ و كوكبى كى بود جائز كه گويى دم قلندروار زن
وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا الاية- مرد بايد كه در راه شرع همگى وى عين فرمان گردد، و يك چشم زخم در وقت فرمان تأخير و مخالفت روا ندارد.
چنان كه حكايت كنند كه يكى از خلفا وقتى بر وى مسأله مشكل شده بود كس فرستاد به شافعى تا حاضر شود. چون كس خليفه پيش شافعى رسيد، او را ديد كه دستار را مى پيچيد. گفتا: فرمان امير المؤمنين است كه بيايى. شافعى دندان فراز كرد، و موافقت فرمانرا آنچه از آن دستار ناپيچيده مانده بود فرو دريد، و بپايان نبرد، كه در فرمان خليفه تأخير روا نيست. عجبا كارا! در فرمان مخلوق موافقت شرع را چنين ايستاده بودند، بارى بنگر تا در همه عمر يك نفس در فرمان خدا و تعظيم وى راست رفته اى يا نه؟
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ الاية- چون اغلب روزگار مرد در تعظيم امر و نهى بسر مى شود، و معظم احوال وى در ادب صحبت و در خدمت بر سنت بود، در يك نفس و در يك لقمه با وى مضايقت نكنند، هر كه مايه ايمان دارد، و تقوى شعار خود گرداند، چنان كه گفت: إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آمَنُوا يعنى اتقوا المنع و آمنوا بالخلف. با درويشان مواسات كنند، و دست انفاق و صدقه بر ايشان گشاده دارند، و از منع و بخل بپرهيزند، و دانند كه هر چه در راه خدا هزينه «1» كنند، خلف آن در دو جهان باز يابند، چنان كه گفت: «وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ» اين خود صفت عوام است، و بيان مراتب احوال ايشان. باز صفت
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اهل خصوص كرد، و تقوى و احسان ايشان ياد كرد: ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا اى اتقوا شهود الخلق و أحسنوا، اى شهدوا الحق، فالاحسان ان تعبد اللَّه كأنك تراه، كما فى الخبر.
وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اعمالا و المحسنين آمالا و المحسنين احوالا.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ- صيد بر محرم حرام كرد از بهر آنكه محرم قصد زيارت كعبه دارد. اشارت ميكند كه هر كه قصد خانه ما دارد، و روى بكعبه مشرف مقدس نهد، و در جوار حضرت ما طمع كند، كم از آن نبود كه صيد بيابانى ازو در زينهار و امان باشند، كه وى خويشتن را درين قصد كه پيش گرفت در غمار ابرار و اخيار آورد، و صفت ابرار اينست كه: لا يؤذون الذّر و لا يضمرون الشر.
و گفته اند كه احرام دو نوع است: احرام حاجى بتن، و احرام عارف بدل، حاجى تا بتن محرم است صيد بر وى حرام، عارف تا بدل محرم است طلب و طمع و اختيار بر وى حرام.
و نشان احرام دل سه چيز است: با خلق عاريت و با خود بيگانه، و در تعلق آسوده.
و ثمره احرام دل سه چيز است امروز، و سه چيز فردا: امروز حلاوت مناجات و تولد حكمت و صحّت فراست، و فردا نور مشاهدت و نداء لطف و جام شراب.
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ الآية- در آثار بيارند كه چهار هزار سال آن كعبه معظم را بتخانه آزرى ساخته بودند، تا از غيرت نظر اغيار بخداوند خود بناليد كه: پادشاها! مرا شريف ترين بقاع گردانيدى، و رفيع ترين مواضع ساختى، بيت الحرام نام من نهادى، و امن و امان خلق در من بستى. پس ببلاء اين اصنام مبتلا كردى. از بارگاه جبروت بدو خطاب رسيد كه: آرى چون خواهى كه معشوق صد و بيست و چهار هزار نقطه طهارت باشى، و خواهى كه همه اوليا و صدّيقان و طالبان را در راه جست خود بينى، و آن را كه خواهى بناز در كنار گيرى، و صد هزار ولىّ و صفىّ را جان و دل در راه خود بتاراج دهى، كم از آن نباشد كه روزى چند در بلاء اين اصنام كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 238
بسازى، و صفات صفا و مروه را در بطش قهر غيرت فرو گذارى. سنت ما چنين است.
كسى را كه روزى دولتى خواهد بود، نخست او را از جام قهر شربت محنت چشانيم.
خواست ما اينست، و بر خواست ما اعتراض نه، و حكم ما را مردّ نه، و صنع ما را علّت نه: «نفعل ما نشاء و نحكم ما نريد».
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: نفقه.
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اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (102) مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (104) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: اعْلَمُوا بدانيد: أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ كه اللَّه سخت عقوبت است سخت گير، وَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) و بدانيد كه خداى آمرزگار است و بخشاينده.
ما عَلَى الرَّسُولِ نيست بر پيغامبر فرستاده، إِلَّا الْبَلاغُ مگر رسانيدن پيغام، وَ اللَّهُ يَعْلَمُ و خداى ميداند، ما تُبْدُونَ آنچه پيدا مى نمائيد، وَ ما تَكْتُمُونَ (99) و آنچه پنهان مى داريد.
قُلْ بگو [يا محمد]! لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَ الطَّيِّبُ همسان نيست پليد و پاك، وَ لَوْ أَعْجَبَكَ و هر چند كه ترا شگفت آيد، كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فراوانى پليد، فَاتَّقُوا اللَّهَ و پرهيزيد از خشم و عذاب خداى، يا أُولِي الْأَلْبابِ اى زيركان و خردمندان، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100) تا جاويد پيروز مانيد.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند، لا تَسْئَلُوا مپرسيد عَنْ أَشْياءَ از چيزهايى إِنْ تُبْدَ لَكُمْ كه اگر شما را جواب آن پيدا كنند، تَسُؤْكُمْ آن جواب شما را اندوهگن كند، وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها و اگر از آن بپرسيد، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ اكنون كه قرآن فرو ميفرستند، تُبْدَ لَكُمْ جواب آن شما را پيدا كنند، عَفَا اللَّهُ عَنْها خداى شما را از آن بى نياز كرد، و آن از شما درگذاشت، وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) و اللَّه آمرزگار است بردبار. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 239

قَدْ سَأَلَها پرسيد از چنانها، قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ گروهى پيش از شما، ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ (102) آن گه بآن جواب كه شنيدند كافر شدند.
ما جَعَلَ اللَّهُ خدا واجب نكرد و نفرمود مِنْ بَحِيرَةٍ از آن نهاد و سنت جاهليت كه شتر را گوش ميشكافتند، وَ لا سائِبَةٍ و نه آن شتر كه فرو مى گذاشتند، و از بار بر نهادن و بر نشستن آزاد ميكردند، وَ لا وَصِيلَةٍ و نه آن شتر كه با همتاى خويش مى پيوست، و آن را نمى كشتند «1» وَ لا حامٍ و نه آن شتر كه پشت خويش را حمى كرد وَ لكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لكن ايشان كه كافر شدند، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ دروغ مى گفتند بر خداى و ناراست ميساختند وَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (103) و بيشتر ايشان آن بودند كه صواب در نمى يافتند.
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ و چون ايشان را گفتندى تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ بازآئيد بآنكه اللَّه فرو فرستاد وَ إِلَى الرَّسُولِ و با رسول وى آئيد قالُوا گفتند:
حَسْبُنا بسنده بود ما را، ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا آنچه پدران خويش بر آن يافتيم أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ باش و اگر پدران ايشان، لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً هيچ چيز نمى دانستند، وَ لا يَهْتَدُونَ (104) و نه فرا راه حق مى ديدند.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ بر شما بادا تنهاى شما، لا يَضُرُّكُمْ نگزايد و زيان ندارد شما را، مَنْ ضَلَّ بيراهى هر كه گم گشت از راه، إِذَا اهْتَدَيْتُمْ چون شما بر راه راست بوديد، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً با خدايست باز گشت شما همه، فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) و خبر كند شما را بآنچه ميكرديد.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند شَهادَةُ بَيْنِكُمْ
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گواهى كه بود در ميان شما إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ هر گه كه حاضر آيد بيكى از شما مرگ حِينَ الْوَصِيَّةِ هنگام وصيت كردن اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ آن گواهى بايد از دو گواه استوار از اهل دين شما أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ يا گواهى دو تن از اهل جز از دين شما إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اگر چنان بود كه در سفر باشيد، فَأَصابَتْكُمْ و ناگاه بشما رسد، مُصِيبَةُ الْمَوْتِ مرگ رسيدنى، تَحْبِسُونَهُما ايشان را هر دو فرا سوگند پناويد مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ پس نماز ديگر، فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ تا آن دو گواه سوگند خورند بخداى إِنِ ارْتَبْتُمْ اگر بگواهى ايشان در شك باشيد لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً كه با سوگند بدروغ بهاى اندك نمى خريم از دنيا، وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى. و اگر چند كه خويشاوندى بود وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ و گواهى كه خداى را بآن قيام ميبايد كرد پنهان نميداريم إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) ما پس از بزه كاران باشيم اگر چنين كنيم.
فَإِنْ عُثِرَ اگر برافتند عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً بر آنكه ايشان هر دو خيانت كردند، و بزه كار شدند، فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما پس برخيزد دو تن ديگر بجاى آن دو گواه [كه دروغ گفتند]، مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ دو گواه كه اوليترند بگواهى، و نزديكترند بايشان كه آن دو گواه پيشين كه مستحق نام خيانت شدند، بدان شدند كه با ايشان خيانت كردند، فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ سوگند بخورند بخداى لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما كه گواهى ما دو تن راست تراست از گواهى ايشان دو تن، وَ مَا اعْتَدَيْنا و ما اندازه راستى درنگذاشتيم، إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) و اگر درگذاشتيم آن گه از ستمكارانيم بر خويشتن.
ذلِكَ أَدْنى اين چنين نزديكتر بود و اولى تر أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها كه گواهان بر وجه خويش و بر راستى بگزارند أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 241
بَعْدَ أَيْمانِهِمْ
و از ردّ اليمين ترسند كه سوگند از مدعى عليه با مدعى گردانند، وَ اتَّقُوا اللَّهَ و از خشم و عذاب خداى بپرهيزيد، وَ اسْمَعُوا و بفرمان وى نيوشيد، وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (108) و خداى راه نمانيست گروهى را كه در علم او از طاعت و فرمان بيرون شدگانند.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: مى بنه كشند.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: اعْلَمُوا- بدان كه معنى علم دانش است، و محل آن دل است، و اقسام آن سه است: علم استدلالى، و علم تعليمى، و علم لدنىّ. اما استدلالى ثمره عقل است، و عاقبت تجربه، و ولايت تمييز، كه آدميان بآن مكرّم اند، و اليه الاشارة بقوله:
وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ، و علم تعليمى آنست كه خلق از حق شنيدند در تنزيل، و از مصطفى شنيدند در بلاغ، و از استادان آموختند بتلقين، كه دانايان در دو گيتى بدان عزيزند بر تفاوت و درجات، و اليه الاشارة بقوله: «وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ». و علم لدنى علم حقيقت است، و علم حقيقت يافت است، و اين علم عارفان و صديقان است على الخصوص، و هو المشار اليه بقوله: «وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً». و گفته اند كه انواع علم ده اند: اوّل علم توحيد، دوم علم فقه، سيوم علم وعظ، چهارم علم تعبير، پنجم علم طب، ششم علم نجوم، هفتم علم كلام، هشتم علم معاش، نهم علم حكمت، دهم علم حقيقت.
علم توحيد حيات است، و علم فقه داروست، و علم وعظ غذاست، و علم تعبير ظنّ است، و علم طب حيلت است، و علم نجوم تجربت است، و علم كلام هلاك است، و علم معاش شغل عامه خلق است، و علم حكمت آئينه است، و علم حقيقت يافت است.
علم توحيد را گفت جلّ جلاله: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ. علم فقه را گفت: لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 242
علم وعظ را گفت: كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، و اصل اين علم وعظ تهديد است بى تقنيط، و وعد است بى امن، و دلالت است بر معرفت. و علم تعبير را گفت: وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ. اصل او ظن است و قياس و خاطر، امّا چون ببود حقيقت است آن را مى گويد: «قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا». و علم طب را گفت:
عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ، و اصل آن تجربت است و حيلت، و آن مباح است و نيكو و عفو. شافعى گفت: «العلم علمان علم الاديان و علم الأبدان».
و علم نجوم را گفت: وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، و آن چهار قسم است: يك قسم واجب، و آن علم دلائل قبله است، و معرفت اوقات نماز، و ديگر قسم مستحبّ است و نيكو، و آن علم شناختن جهان «1» و طرق است رونده را در بر و بحر، آن را ميگويد: «لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ». قسم سوم مكروه است، و آن علم طبايع است بكواكب و بروج. چهارم قسم حرام است، و اين علم احكام است بسير كواكب، و آن علم زنادقه و فلاسفه است.
اما علم كلام آنست كه گفت جلّ جلاله: وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ. جاى ديگر گفت: زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً، همانست كه گفت: «وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ»، و آن بگذاشتن نص كتاب و سنت است، و از ظاهر با تكلف و بحث شدن است، و از اجتهاد با استحسان عقول و هواى خود شدن است، و دانستن اين علم عين جهل است. شافعى گفت: «العلم بالكلام جهل و الجهل بالكلام علم». و علم معاش را گفت: يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا، همانست كه گفت: «وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ»، و آن علم كسبها است بدانش و رغبت ميان عامه خلق، كس است بر ميانه، و كس است بحرص، و آن علم عادتست. اما علم حكمت را اللَّه
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گفت جلّ جلاله: وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ. و علم حقيقت را گفت: وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً، همانست كه گفت: عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً. و شرح اين هر دو نوع علم جاى ديگر گفته شود ان شاء اللَّه.
و آنچه مصطفى (ص) گفت:
«طلب العلم فريضة على كل مسلم»
، علما مختلف اند كه از اين انواع علوم كدامست. متكلم گفت: علم كلام است، كه معرفت حق تعالى بدان حاصل مى آيد. فقها گفتند: علم فقه است، كه حلال از حرام بوى جدا ميشود. اصحاب حديث گفتند: علم كتاب و سنت است كه اصل علوم شرع آنست.
صوفيان گفتند: علم احوال دل است، كه راه بندگى آنست، و سعادت بنده در آن است، اما اختيار محققان آنست كه اين خبر بيك علم مخصوص نيست، و اين علمها همه نيز واجب نيست بلكه هر چه بنده را بدان حاجت است، در وقت حاجت واجب است، پس معنى خبر آنست كه طلب علمى كه بنده را بعمل آن حاجت است واجب است. نخست علم معرفت خداست، و اعتقاد اهل سنت. پس علم نماز و طهارت، آن مقدار كه فريضه است، و آنچه سنت است علم آن نيز سنت است، و چون فراماه رمضان رسد روزه داشتن در ماه رمضان فريضه است، و اگر نصابى مال وى را حاصل شود چون يك سال تمام بسر شود، بر وى واجب است كه بداند كه زكاة آن چند است، و فرا كه مى بايد داد؟ و شرط آن چيست؟ و علم حج همچنين آن گه كه فرا راه خواهد بود بر وى واجب است كه بداند و بشناسد اركان و فرائض و شرائط آن، و همچنين هر كار كه فرا پيش وى آيد چون نكاح و تجارت و مزدورى و پيشه ورى آن گه كه فرا پيش گيرد بر وى واجب است كه است بداند شرائط آن، و حلال و حرام آن، و بيرون از اين آنچه بدل تعلق دارد واجب است بر هر مسلمان كه بداند كه حسد و ريا و عجب و حقد و عداوت و گمان بد بمسلمانان بردن اين همه حرام است. پس معلوم شد كه هيچ مسلمان از علم مستغنى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 244
نيست، و همه علمها نيز واجب نيست، بلكه باحوال و اوقات مى بگردد چنان كه بيان كرديم، و اللَّه اعلم.
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ- يعنى: لمن عصاه فيما امره و نهاه، وَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لمن تاب و أناب. درين آيت معتديان را در صيد نوميد نكرد، و ايشان را بتوبه اميد داد، آن گه گفت: ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ يا محمد! بر پيغامبر جز رسانيدن پيغام نباشد. تو پيغام برسان. معتديان را از عقوبت ما بيم ده، و تائبان را بمغفرت و رحمت ما بشارت ده، و ايشان را گوى كه: ما نهان و آشكاراى شما دانيم. آنچه بزبان گوئيد دانيم، و آنچه در دل داريد بخلاف زبان هم دانيم.
قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَ الطَّيِّبُ- كلبى گفت: خبيث اينجا حرام است، و طيّب حلال، هم چنان كه در سورة النساء گفت: وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. سدى گفت: خبيث مشرك است و طيب مؤمن، هم چنان كه در سورة الانفال گفت: لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، و قال تعالى: حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ يعنى حتى يميز اهل الكفر من اهل الايمان. ميگويد: حلال و حرام هرگز چون هم نبود، و برابر نباشد، كه حرام بد انجام است، و حلال نيك سرانجام. وَ لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ يريد أن اهل الدنيا يعجبهم كثرة المال و زينة الدنيا، وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقى - معنى آنست كه يا محمد، اهل دنيا را خوش آيد و شگفت آيد كثرت مال و زينت دنيا، ليكن آنچه بنزديك خداست نيكوتر و پاينده تر. فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- اين خطاب با اصحاب محمد (ص) است. ميگويد: از خشم خدا بپرهيزيد، و حلال بحرام مداريد تا بفلاح ابد رسيد.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ- اين آيت در شأن قومى آمد كه از رسول خدا فراوان چيزها مى پرسيدند، تا رسول خدا روزى خشمگين برخاست، و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 245
بمنبر بر شد، و خطبه خواند، گفت:
«
سلونى فو اللَّه لا تسئلوننى اليوم فى مقامى هذا عن شي ء الا اخبرتكم به».
ياران بترسيدند كه مگر كارى عظيم افتاد. انس ميگويد كه:
براست و چپ مى نگرستم، قومى را ديدم از ياران كه مى گريستند، و از بيم آن حال مى لرزيدند. مردى از بنى سهم حاضر بود، او را عبد اللَّه بن حذافه ميگفتند، و در نسب وى طعن ميزدند، برخاست و گفت:
يا رسول اللَّه من ابى؟ فقال (ص): «ابوك حذافة بن قيس».
زهرى گويد كه: مادر اين عبد اللَّه حذافه پس از آن رو فرا پسر كرد، و گفت: ما رأيت ولدا اعق منك قطّ! أ كنت تأمن ان تكون امّك قد قارفت ما قارف بعض نساء الجاهلية فتفضحها على رؤس النّاس؟ قال: و اللَّه لو ألحقني بعبد اسود للحقت به.
مردى ديگر از بنى عبد الدار برخاست، گفت: من ابى؟ رسول خدا گفت:
«ابوك سعد»
، فنسبه الى غير ابيه. مردى ديگر برخاست گفت: يا رسول اللَّه! اين أنا؟ من كجا خواهم بود يعنى در بهشت يا در دوزخ؟ رسول گفت:
«انت فى الجنّة».
ديگرى برخاست، همين گفت جواب همان داد. سديگرى برخاست، همان گفت، و همان جواب شنيد. چهارم برخاست همان سؤال كرد، جواب شنيد كه:
«انت فى النار».
مرد دلتنگ و شرمسار گشت.
عمر خطاب حاضر بود، برخاست، گفت: يا رسول اللَّه استر علينا ستر اللَّه عليك. آن گه پاى رسول ببوسيد، و گفت: رضينا باللّه ربّا و بالاسلام دينا و بمحمّد نبيا و بالقرآن اماما. انّا يا رسول اللَّه حديث عهد بجاهليّة و شرك، فاعف عفا اللَّه منك. گفت: يا رسول اللَّه ما بجاهليت و شرك قريب العهديم. صلاح كار خود و اسرار دين خود ندانيم. در گذار و عفو كن. رسول خدا آن سخن از عمر بپسنديد، و وى را خير گفت. پس در آن حال جبرئيل آمد، و اين آيت آورد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا.
و گفته اند: اين آيت بدان آمد كه رسول خدا روزى گفت: «ايها النّاس انّ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 246
اللَّه تعالى كتب عليكم الحج». مردى از بنى اسد برخاست و هو عكاشة بن محصن و قيل هو عبد اللَّه بن جحش، گفت: أ في كل عام يا رسول اللَّه؟ رسول خشم گرفت، بينديشيد ساعتى، آن گه جواب داد، گفت:
«لا، و لو قلت نعم لوجبت و لما قمتم بها».
آن گه گفت:
«ذرونى ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، و اختلافهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بشي ء فأتوا منه ما استطعتم، و اذا نهيتكم من شي ء فاجتنبوه»
، و
قال (ص): «اكبر المسلمين فى المسلمين جرما من سأل عن شي ء لم يحرم فحرّم من اجل مسألته».
و صح
انه (ص) نهى عن قيل و قال و كثرة السؤال و اضاعة المال،
و أنه (ص) كره المسائل و عابها. و
سئل رسول اللَّه عن اللحمان يأتى بها اقوام لا ندرى ما هى؟ اذكر اسم اللَّه عليها ام لا؟ فقال: «ان اللَّه حرم حرمات فلا تنتهكوها، و حدّ حدودا فلا تعتدوها، و سكت عن اشياء لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها، كلوها و سمّوا اللَّه».
وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها يعنى عن اشياء حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ فيها تُبْدَ لَكُمْ اى تظهر لكم. ميگويد: اگر بپرسيد از چيزها چون قرآن فرو فرستند، و آن را مبين كنند، آن بر شما دشخوار بود، و طاقت نداريد، كه قرآن كه فرو آيد بالزام فرضى فرو آيد كه بر شما سخت بود، يا بتحريم چيزى كه شما را حلال بود. پس مپرسيد، و آنچه گذشت از آن مسائل كه شما را ببيان آن حاجت نبود، آن از شما درگذاشتند و عفو كردند. باين قول عَفَا اللَّهُ ضمير مسائل است و روا باشد كه عَنْها ضمير اشياء نهند يعنى: عفا اللَّه عن تلك الاشياء حين لم يوجبها عليكم.
و عن عبيد اللَّه بن عمير، قال: ان اللَّه احل و حرم، فما احل فاستحلوه، و ما حرّم فاجتنبوه، و ترك بين ذلك اشياء لم يحرمها، فذلك عفو من اللَّه. و كان ابن عباس اذا سئل عن الشي ء لم يجي ء فيه امر، يقول هو من العفو، ثمّ يقرأ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 247
لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ
الاية. وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اى ذو تجاوز حين لا يعجل بالعقوبة. قَدْ سَأَلَها اى الآيات قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ يعنى قوم عيسى حين سألوا المائدة «ثمّ كفروا بها و قالوا انّها ليست من اللَّه، و قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها، فقال تعالى: ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ. فاهلكوا.
و سأل رجل عن ابن عباس: هل تحت هذه الارض من خلق؟ قال: بلى.
قال له: اخبرنى ما هو؟ فقال: لو اخبرتك كفرت، معناه- و اللَّه اعلم- لو اخبرتك انكرت.
ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ- اين آيت تفسير آن آيت است كه آنجا گفت: وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ الاية، و آن آيت كه بر عقب گفت: وَ قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ، و آن آيت كه در سورة النحل است: وَ يَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً الاية.
بحيره در نهاد و سنت جاهليت آن بود كه ماده شترى چون پنج بطن بزادى، و پنجمين بچه نر بودى، ايشان گوش آن ماده شتر بشكافتندى و فرو گذاشتندى تا بمراد خويش بسر آب و گياه شدى، و نشستن بر آن و كشتن و خوردن آن بر خود حرام كردندى. و سائبه آن بود كه چون كسى از ايشان بسفر بودى يا بيمار بودى، نذر كردى و گفتى: اگر مسافر بسلامت باز آيد، يا بيمار به شود، ناقتى سائبة اى مخلاة پس چون نذر واجب شدى، آن شتر كه نذر در آن بود فرو گذاشتندى. و آزاد كردندى از نشستن و بار برنهادن. و در وصيلة خلافست از وجوه، و اختيار قول سعيد مسيب كرده اند، وى گفته است كه وصيلة آنست كه ماده شتر كه بچه ماده زاديد، و پس آن باز در شكم ديگر هم ماده زاديد، گفتندى: وصلت اختها، و گوش وى بريدندى بت را.
و حامى آن بود كه شتر نر را نامزد كردندى كه هر گه كه از ضراب وى چندين شكم زاده آيد، پشت او از بار بر نهادن و بر نشستن آزاد است. چون آن عدد تمام شدى- و بيشتر آن ده شكم ميبود- گفتندى: قد حمى ظهره، پشت خويش حمى كرد، نه بر نشستندى، نه بار كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 248
بر نهادندى، نه بكشتندى، نه خوردندى.
روى على بن ابى طلحة عن ابن عباس، قال: البحيرة و الحامى من الإبل، و السائبة و الوصيلة من الغنم. اين سنّتها و نهادهاى جاهليت كه عمرو بن لحى الجندعى پدر خزاعه نهاد، مصطفى (ص) اكثم خزاعى را گفت:
«يا اكثم! رأيت عمرو بن لحى يجر قصبه فى النار، و هو اول من غيّر دين ابراهيم، و بحر البحيرة، و سيب السائبة، و وصل الوصيلة، و حمى الحامى، و انت اشبه النّاس به يا اكثم». فقال اكثم: أ يضرني شبهه يا رسول اللَّه؟ قال: «لا انت مؤمن، و هو كافر»، و قال زيد بن اسلم: قال رسول اللَّه (ص): «انا اعرف اول من سيب السوائب، و غيّر دين ابراهيم» قالوا: و من هو يا رسول اللَّه؟ قال:
«عمرو بن لحىّ احد بنى كعب، لقد رأيته يجر قصبه فى النار، يوذى ريحه اهل النار، و انى لا عرف اول من بحر البحائر و وصل الوصيلة و حمى الحامى». قالوا: و من هو؟
قال: «رجل من بنى مدلج، كانت له ناقتان، جدع آذانهما، و حرم البانهما، ثم شرب البانهما بعد ذلك، و لقد رأيته فى النار، و هما تعضانه بافواههما، و تخبطانه بأيديهما».
مشركان اين سنّت در جاهليت نهادند، و اسلام آن را باطل كرد، و رب العزة اين آيت بابطال آن فرو فرستاد، گفت: ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ يعنى: ما جعل اللَّه حراما من بحيرة و لا سائبة و لم يجعلها دينا ارتضاه، و دعا اليه، و لم يخلقها حيث خلقها بحيرة. وَ لكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا و هم قريش و خزاعة و مشركو العرب يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ بقولهم انّ اللَّه امر بتحريمها، وَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ خصّ اكثرهم بأنهم لا يعقلون، لانهم اتباع فهم لا يعقلون، ان ذلك كذب و افتراء كما يعقله الرؤساء.
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ يعنى مشركى العرب، تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ فى كتابه من تحليل ما حرموا من البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحامى، وَ إِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا من امر الدين، و انّا امرنا ان نعبد ما عبدوا. يقول اللَّه تعالى: أَ وَ لَوْ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 249
كانَ آباؤُهُمْ
يعنى و ان كان آباؤهم، لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً من الدين، وَ لا يَهْتَدُونَ له فيتبعونهم. درين آيت ذم اهل تقليد است، و شرح آن در سورة البقره رفت.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ- مفسران گفتند: اين آيت در شأن كسى آمد كه امر معروف و نهى منكر كند، و از وى نپذيرند. عمر عبد العزيز گفت:
لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ يعنى من لم يقبل إِذَا اهْتَدَيْتُمْ يعنى اذا امرتهم و نهيتم. در همه قرآن هدى بمعنى امر معروف و نهى منكر همين است، و دليل برين آنست كه ابن عمر را گفتند: لو جلست فى هذه الايام فلم تأمر و لم تنه! فانّ اللَّه تعالى قال: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. فقال ابن عمر: انّها ليست لى و لا لاصحابى، لان
رسول اللَّه (ص) قال: «الا فليبلغ الشاهد الغائب»،
فكنّا نحن الشهود، و انتم الغيّب، و لكن هذه الاية لا قوام يجيئون من بعدنا ان قالوا لم يقبل منهم.
و
قال ابو امية الشعثانى: سألت ابا ثعلبة الخشنى عن هذه الاية، فقال:
سألت عنها رسول اللَّه (ص) فقال: «ائتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنكر، حتى اذا رأيت دنيا موثرة و شحّا مطاعا و هوى متّبعا و اعجاب كل ذى رأى برأيه، فعليك بخويصة نفسك، و ذر عوامهم فان وراءكم اياما ايام الصبر، اذا عمل العبد بطاعة اللَّه لم يضره من ضل بعده و هلك، و اجر العامل المتمسك يومئذ بمثل الذى انتم عليه كأجر خمسين عاملا». قالوا: يا رسول اللَّه كأجر خمسين عاملا منهم؟ قال: «لا، بل كأجر خمسين عاملا منكم».
و عن عبد اللَّه بن مسعود فى هذه الاية: قولوها ما قبلت منكم، فاذا ردّت عليكم فعليكم انفسكم، و الدليل عليه ايضا ما روى قيس بن ابى حازم، قال: قال ابو بكر الصديق على المنبر: انكم تقرؤن هذه الاية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ و تضعون غير موضعها، و لا تدرون ما هي، فانى سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: «ان الناس اذا رأوا منكرا فلم يغيّروه عمّهم اللَّه بعقاب، فأمروا بالمعروف و انهوا عن المنكر و لا تغتروا بقول اللَّه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 250
عز و جل: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ، فيقول احدكم علىّ نفسى، و اللَّه لتأمرنّ بالمعروف و لتنهونّ عن المنكر، ليستعملن اللَّه عليكم شراركم، فيسومنّكم سوء العذاب، ثم ليدعونّ اللَّه خياركم، فلا يستجيب لهم».
مفسران گفتند: اوّل اين آيت منسوخ است و آخر آيت ناسخ. بو عبيد گفت:
در كتاب خدا هيچ آيت نيست كه در آن آيت هم ناسخ است و هم منسوخ مگر اين آيت، و موضع منسوخ تا اينجاست كه گفت: لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ، و ناسخ اينست كه گفت:
إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. قال: و الهدى هاهنا الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. سعيد بن جبير گفت: اين آيت در شأن اهل كتاب فرو آمد. ميگويد: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ من اهل الكتاب.
كلبى روايت كند از ابو صالح از ابن عباس كه رسول خدا از جهودان و ترسايان و گبران هجر جزيت پذيرفت، و از مشركان عرب جز از اسلام نمى پذيرفت يا پس شمشير. منافقان طعن كردند كه اين كار محمد بس عجب است. ميگويد: مرا بآن فرستادند تا خلق را بر دين اسلام دعوت كنم، و اگر نپذيرند قتال كنم. اكنون جزيت از اهل هجر پذيرفت، و قتال از ايشان برداشت، و ايشان را بر كفر خود فرو گذاشت، چرا نه با ايشان همان كردى كه با مشركان عرب كرد؟ برين وجه طعن همى كردند و ملامت، تا رب العالمين بجواب ايشان آيت فرستاد: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ اى اقبلوا على انفسكم فانظروا ما ينفعكم فى امر آخرتكم، فاعملوا به، لا يضركم من ضل من اهل هجر اذا ادوا الجزية، و لا يضركم ملامة اللائمين اذا اهتديتم انتم. و گفته اند كه: چون كافران گفتند: «حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا» رب العزة مؤمنان را گفت: عليكم انفسكم، و لا تعتدوا بآبائكم.
زجاج گفت: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ معنى آنست كه: الزمكم اللَّه امر أنفسكم، لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ اى لا يؤاخذكم اللَّه بذنوب غيركم. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فى الآخرة كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 251
جَمِيعاً الضال و المهتدى، فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يجازيكم باعمالكم.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ- اين آيت در شأن تميم بن اوس الدارى آمده و عدى بن بدا و بديل بن ابى ماريه. اين بديل مسلمان بود، و تميم و عدى ترسا بودند از ترسايان بنى لحم. از شام تجارت ميكردند بمكه. چون مسلمانان بهجرت بمدينه شدند، ايشان تجارت خود با مدينه افكندند، هنگامى در راه بودند كه با شام ميشدند، بديل بن ابى ماريه را مرگ آمد در راه، وصيت خويش در مال خويش بنوشت، و آنچه داشت از مال خويش بايشان سپرد، و ايشان را بر وصيت خويش گواه گرفت، پس بمرد، و ايشان مال وى بردند بشام. از آن لختى برگرفتند، و لختى باز سپردند.
ورثه گفتند: درين مال لختى مى دربايد. رسول خدا ايشان را هر دو باين آيت سوگند داد كه خيانت نكردند، و وصيت تبديل نكردند. سوگند خوردند كه نكرديم. ايشان را گذاشت، و دعوى ورثه رد كرد. اين آيت در شأن ايشانست. ميگويد: اى شما كه مؤمنان ايد، شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ يعنى مقدماته و اسبابه. چون مخائل و نشان مرگ بر يكى از شما پيدا شود، و خواهد كه وصيت كند، در وقت وصيت دو گواه عدل بايد كه حاضر شوند.
شَهادَةُ بَيْنِكُمْ هر چند بلفظ خبر گفت، اما بمعنى امر است، يعنى: ليشهد اثنان ذوا عدل منكم. بصريان گفتند: تقدير آيت آنست كه: شهادة بينكم شهادة اثنين، و قيل: شهادة بينكم فيما امركم ربكم و فرض عليكم ان يشهد اثنان ذوا عدل منكم.
در معنى مِنْكُمْ و مِنْ غَيْرِكُمْ دو قول است: يكى آنست: منكم من اهل دينكم، أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اى من غير اهل ملّتكم. قول ديگر: منكم من اهل الميّت.
و در صفت اثنان دو قولست: يكى آنست كه دو گواه اند كه گواه باشند بر وصيت موصى. ديگر آنست كه دو وصى اند، و در حال سفر على الخصوص تاكيد امر را دو وصى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 252
گفت، و دليل برين قول آنست كه در سياق آيت گفت: فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ، و معلوم است كه گواهان را سوگند لازم نيايد، و نيز آيت در دو وصى آمد كه خيانت كردند در وصيت، و رسول خدا ايشان را سوگند داد، و بر اين قول شهادت بمعنى حضور باشد، كقوله تعالى:
وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ اى و ليحضر. تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ اى صلاة العصر.
نماز ديگر ميخواهد تغليظ يمين را، كه آن وقتى عظيم است، و لهذا قال: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى». قيل هى صلاة العصر، و اهل اديان آن را بزرگ دارند، و تعظيم نهند، و على الخصوص اهل كتاب بوقت طلوع آفتاب و غروب آن عبادت كنند، و آن ساعت از گفت دروغ و سوگند دروغ نيك پرهيز كنند.
لا نَشْتَرِي بِهِ يعنى بالحلف الكاذب ثَمَناً من الدنيا، يعنى يقولان فى يمينهما لا نبيع اللَّه بعرض من الدنيا، وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى اى و لو كان الميت ذا قرابة منا، وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ اى الشهادة الّتى امر اللَّه باقامتها، إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ان كتمناها.
فَإِنْ عُثِرَ- اين آيت باز در شأن آنست كه پس از آن بر دست تميم الدارى و عدى جامى پديد آمد سيمين منقش بزر از جمله كالايى كه بفروختند، و ورثه ابن ابى ماريه در آن افتادند. عرب گويند: عثرت على كذا، اى اطلعت عليه، و وقفت عليه.
پارسى گويان گويند كه: بر افتادم بر فلان چيز، يعنى كه واقف شدم. اخذ من عثاره الساقط على الشي ء، يرى ما لم يكن يرى، و منه قوله: وَ كَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ اى اطلعنا.
فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا خانا و اسْتَحَقَّا ان يلزما اسم الخيانة و الاثم. ميگويد:
اگر برافتد كه ايشان هر دو بآن آوردند خويشتن را، و سزا گشتند كه ايشان را خائن خوانند، و بزه كار دانند بآن خيانت و بزه كه كردند، يعنى تميم و عدى كه خيانت كردند، فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما دو كس ديگر از ورثه ميت بجاى آن دو وصى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 253
برخيزند. اين خاست اينجا «2» نه خاست پاى است كه خاست نيابت است، يعنى ينوبان، و اين آخران، ميگويند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص بود و مطلب بن ابى وداعة السهميان.
مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ- اوليان تثنيه اولى است، يقال هذا الاولى بفلان، ثم يحذف من الكلام فلان فيقال: هذا الاولى. و هذان اوليان. و در معنى اوليان دو قول گفته اند: يكى آنست كه: الاوليان بالميت من الورثة. ديگر قول آنست كه:
الاوليان بالشهادة ممّن كان من المسلمين، و هى شهادة الايمان. زجاج گفت: الاوليان موضع آن رفع است، از بهر آنكه بدل آن ضمير است كه در يَقُومانِ است، يعنى فليقم الاوليان بالميت مقام هذين الخائنين، و آن گه ضمير «استحق» معنى وصيت باشد، چنان كه گويند: استحق على زيد مال بالشهادة، اى لزمه و وجب عليه الخروج منه. و برين قول مِنَ الَّذِينَ صفت خائنين باشد، و خلاصه سخن آن بود: فليقم الاوليان مقام الخائنين الذين استحق عليهما ما ولياه من امر الشهادة و القيام بها، و وجب عليهما الخروج منها. و روا باشد كه عَلَيْهِمُ بمعنى فى بود. و ضمير استحق معنى اثم باشد، و مِنَ الَّذِينَ صفت آخران بود، و برين قول تقدير سخن اينست. فآخران اللذان هما من الذين استحق فيهم و بسببهم الاثم، و يقومان مقامهما.
قراءت حفص عن عاصم اسْتَحَقَّ بفتح تا و خا، يعنى فآخران من الذين استحق الاوليان منهم و فيهم الوصية الّتى اوصى بها الى غير اهل بيته يقومان مقامهما، و قيل معناه استحق عليهم الاوليان ردّ الايمان. قراءت ابو بكر از عاصم و حمزه و يعقوب الاولين بجمع است، يعنى: فآخران من الاولين الذين استحق فيهم و بسببهم الاثم، و انما قيل لهم الاولين لانهم الاولون فى الذكر فى قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ، و فى قوله:
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اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ. فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ يعنى يحلفان بعد صلاة العصر، لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما اى يميننا احق من يمينهما و اصح لكفرهما و ايماننا، وَ مَا اعْتَدَيْنا فيما قلنا، إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ. چون اين آيت فرو آمد دو كس از ورثه ميت برخاستند عبد اللَّه عمرو عاص و مطلب بن ابى وداعه بعد از نماز ديگر نزديك منبر، و سوگند خوردند كه آن دو نصرانى خيانت كردند، و دروغ گفتند. پس آن جام سيمين از تميم و عدى باز ستدند، و باولياء ميت دادند. پس تميم دارى بعد از آن مسلمان شد، و با رسول خدا بيعت كرد، و گفت: صدق اللَّه و رسوله انا اخذت الاناء فأتوب الى اللَّه و أستغفره، و عدى بن بدا نصرانى مرد.
ذلِكَ أَدْنى - اين ادنى اولى است، و اين ولى و دنوّ قربست. ميگويد، اين چنين نزديكتر بود و اولى تر، كه گواهان بر وجه خويش و بر راستى بگزارند أَوْ يَخافُوا اى اقرب الى ان يخافوا، أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ على اولياء الميت بعد ايمان الاوصياء فيحلفوا على خيانتهم و كذبهم فيفتضحوا، ثم وعظ المؤمنين ان يعودوا لمثل هذا، فقال:
وَ اتَّقُوا اللَّهَ ان تحلفوا ايمانا كاذبة او تخونوا امانة، وَ اسْمَعُوا الموعظة، وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ لا يرشد من كان على معصية. درين آيت كه شَهادَةُ بَيْنِكُمْ، علما سه فرقه اند:
قومى گفتند كه: اين آيت نه منسوخ است، و اهل ذمت را درين هيچ چيز نيست، و آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ معنى آنست كه من غير قبيلتكم، و گفتند كه: گواهى نامسلمان بهيچ كار نيايد، و قومى گفتند كه: اين در اهل ذمت است، و مِنْ غَيْرِكُمْ يعنى من غير اهل دينكم، اما آيت منسوخ است، و گواهى نامسلمان بهيچ كار نيست. قومى گفتند- و كثرت درين است و بيشترين علماء برين اند- كه آيت نه منسوخ است، و مِنْ غَيْرِكُمْ من غير اهل دينكم است، اما گفتند كه على الخصوص در سفر است كه گواه از اهل ذمت يابند، و از مسلمان نيابند.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج. جهان.
(2) - نسخه الف: ايدر.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ وَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- شديد العقاب للاعداء، غفور رحيم للاولياء. شديد العقاب دشمنان را قهر است و سياست، غفور رحيم دوستان را نواخت است و كرامت. در يك آيت قهر و لطف جمع كرد، تا بنده ميان قهر و لطف در خوف و رجا زندگى كند، در قهر نگرد خائف شود، باز لطف بيند راجى گردد. خوف حصار ايمان است و ترياق هوا، و سلاح مؤمن. رجا مركب خدمت است و زاد اجتهاد و عدّت عبادت، و گفته اند كه: ايمان و يقين بنده دو پر دارد يكى خوف، ديگر رجا. هرگز مرغ بيك پركى تواند پريدن. همچنين مؤمن در خوف بى رجا يا در رجاء بى خوف راه دين نتواند بريدن. مثل ايمان راست چون مثل ترازو است، يك كفه آن خوف است، و ديگر كفه رجا، و زبانه دوستى، و اين كفه ها بعلم آويخته. چنان كه ترازو را از كفه ناچار است، خوف و رجا از علم ناچار است، ازين جهت اعلموا در سر آيت نهاد. خوف بى علم خوف خارجيان است، رجاء بى علم رجاء مرجيان است. دوستى بى علم دوستى اباحتيان است.
ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ- يا محمد بر تو جز پيغام رسانيدن و دعوت كردن نيست، و راه نمودن و بار دادن جز كار ما نيست. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ، إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. يا محمد! تو بو جهل را ميخوان، يا ابراهيم! تو نمرود را ميخوان، يا موسى! تو فرعون را ميخوان، يا عيسى! تو قارون را ميخوان. شما ميخوانيد كه بر شما جز خواندن نيست، من آن كس را بار دهم كه خود خواهم. اى خواستگان ازل! قدم دولت در سرا پرده عشق نهيد، كه دير است تا اين توقيع بر منشور ايمان شما زدند كه: «وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى»، و اى ناخواستگان ازل! گليم لعنت بر دوش ادبار خويش كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 256
گيريد، كه دير است تا اين نقش نوميدى بر نقد نبهره شما زدند كه: «لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ». يا محمد! به در بو جهل و بو طالب چند روى، چند سال است تا تو در كنار ايشان، و ايشان ترا نمى بينند: «تَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لا يُبْصِرُونَ». رو گرد دل سلمان پارسى برآى، و اگر درد دين ميجويى از دل وى جوى، كه پيش از آن كه تو قدم در عالم بعثت نهادى، چندين سال است تا سرگردان گرد عالم در طلب تو مى گردد، و از هر كسى نشان تو مى پرسد. هيچ ذرّه نماند از ذره هاى عالم كه از وى نشان تو نجست، هيچ كاروان نماند كه از وى خبر تو نپرسيد، هيچ باد نماند كه از آن باد نسيم وصال تو نبوئيد:
با دل همه شب حديث تو ميگويم بوى تو زهر باد سحر مى جويم
قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَ الطَّيِّبُ- بزبان شريعت خبيث حرام است و طيب حلال، و بزبان حقيقت هر آن كسب كه از ياد كرد و ياد داشت حق خالى بود، خبيث آنست، و هر كسبى كه در ابتداء آن نام حق رود، و در ميانه شهود حق بود، و ختم آن بمحمّد، و شكر كند، طيّب آنست. عائشه صديقه فرمود تا پيراهنى بدوزند. مگر آن كس كه مى دوخت آن ساعت غافل بود از ذكر حق. عائشه را غفلت وى معلوم گشت، بفرمود تا آن دوخته بازشكافت، گفت: اين خبيث است، و خبيث ما را نشايد. و گفته اند هر مال كه حقّ خدا از آن بيرون كنند، و زكاة آن بدهند طيّب آنست، و هر چه حق خداى بيرون نكنند خبيث است و بر شرف هلاك. مصطفى (ص) گفت:
«ما تلف مال فى البرّ و البحر الا بمنع الزكاة منه»،
و گفته اند كه: خبيث آنست كه در دنيا بر سر هم نهى، و آن را ادّخار كنى، و دست انفاق و خير از آن فرو بندى، و طيّب آنست كه فراپيش خوددارى، بخير خرج كنى، و آن جهان را ذخيره اى سازى. «ما قدّمنا ربحنا و ما خلّفنا خسرنا» اينست، و قد مضى ذكره. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 257
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ- ميگويد گرد مقامات بزرگان مگرديد، و تعرّض احوال ايشان مكنيد، و منازل ايشان مپرسيد، كه آن گه رتبت خويش از آن قاصر بينيد، و نوميد گرديد، و نوميدى تخم حسرتست، و مايه عطلت. يكى بازارى پيش جنيد درآمد، گفت: اى پير طريقت اگر بندگى اينست كه شما بدست داريد، پس ما چه داريم، و چه اميد در بنديم، كه جاى نوميدى است. پير گفت: لشكر اميران همه خاصگيان و نديمان نباشند، سگبانان و ستور بانان نيز باشند، و در مملكت همه بكار آيند، و بجاى خويش باندازه خويش همه زندگى كنند:
گر چه خوبى تو سوى زشت بخوارى منگر كاندرين ملك چو طاوس بكار است مگس.

عزيز شناس حال آن درويش كه در مناجات گفته: الهى! ارض بى محبا، فان لم ترض بى محبّا فارض بى عبدا، فان لم ترض بى عبدا فارض بى كلبا.
گرمى ندهى بصدر حشمت بارم بارى چو سگان برون درميدارم!
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ الاية- زبان تفسير آنست كه شرح داديم، و زبان اشارت بر ذوق اهل ارادت آنست كه اى مؤمنان! زينهار نفس خويش مقهور داريد، پيش از آنكه شما را مقهور كند، آن را بطاعت مشغول كنيد، پيش از آنكه شما را بمعصيت مشغول كند. بو عثمان را ازين آيت پرسيدند، جواب داد كه: عليك نفسك ان اشتغلت باصلاح فسادها و ستر عوراتها شغلك ذلك عن النظر الى الخلق و الاشتغال بهم.
حسين منصور حلاج مريد خويش را وصيت كرد، گفت: عليك نفسك ان لم تشغلها شغلتك. و قال محمد بن على: «عليك بنفسك ان كفيت النّاس شرّها فقد ادّيت اكثر حقها». طبع نفس آنست كه پيوسته با دنيا آرام گيرد و بمعصيت شتابد، و معصيت را خرد شمرد، و بطاعت كاهلى كند، و عجب آرد، و رياء خلق جويد، و در وى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 258
هم شرك است هم ريا و هم نفاق. چنين گفته اند: النفس مرائية فى الاحوال كلها، منافقه فى اكثر احوالها، مشركة فى بعض احوالها. بو يزيد بسطامى گفت: اگر خداوند عز و جل در آن جهان گويد مرا كه: آرزويى كن، من آن خواهم كه دستورى دهد تا بدوزخ اندر آيم، و اين نفس را عقوبت كنم كه در دنيا ازو بسى به پيچيدم و رنجيدم.
مصطفى (ص) گفت:
«اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك».
اين از آن گفت كه با هر دشمنى چون بسازى، از شرّ وى ايمن گردى، و با نفس خويش چون بسازى هلاك شوى، و هر كس را كه نيكو دارى بقيامت از تو شكر كند، و اگر بد دارى شكايت كند. حال نفس ضدّ اين است، چون وى را اندرين سراى نيكو دارى، بدان سراى ترا خصمى كند، و اگر در اين سراى بد دارى، بدان سراى شكر كند. مصطفى (ص) گفت:
«من مقت نفسه فى ذات اللَّه امنه اللَّه من عذاب يوم القيامة»،
و
قال (ص): «يا على اذا رأيت الناس يشتغل بعضهم بعيوب بعض فاشتغل انت بعيوب نفسك، و اذا رأيت الناس يشتغلون بعمارة الدنيا، فاشتغل انت بعمارة القلب».
گفته اند كه: دل در نهاد آدمى بر مثال كعبه است، و نفس بر مثال مصطبه، و هر دو برابر يكديگرند، در شبانروزى چندين بار آن نفس اماره در سرا پرده دل شبيخون برد، و آن دل چون مصيبت رسيده اى هر بار بتظلم بدرگاه عزت شود، هر بار از جناب قدم بدو اين خلعت فرستند كه: «ان للَّه تعالى فى كل يوم و ليلة ثلاثمائة و ستين نظرة فى قلوب العباد».
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يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (109) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (110) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (111) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (115) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ آن روز كه با هم آرد خداى فرستادگان خويش را، فَيَقُولُ و گويد ايشان را: ما ذا أُجِبْتُمْ شما را چه پاسخ كردند؟ قالُوا جواب دهند و گويند: لا عِلْمَ لَنا ما را بجواب اين دانش نيست، إِنَّكَ أَنْتَ تويى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 259
تو عَلَّامُ الْغُيُوبِ (109) كه داناى غيبهايى، آگاه از پوشيده ها و گذشته ها و نامده ها.
إِذْ قالَ اللَّهُ [ياد كن و بدان] آن گه كه اللَّه گفت: يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ اى پسر مريم ياد كن و ياد دار نِعْمَتِي عَلَيْكَ نعمت من و نيكوكارى من بر خويشتن، وَ عَلى والِدَتِكَ و بر مادر خويش إِذْ أَيَّدْتُكَ كه نيرو دادم ترا بِرُوحِ الْقُدُسِ بجان پاك از دهن جبرئيل [تا بآن نيروى بى پدر از مادر در وجود آمدى] تُكَلِّمُ النَّاسَ سخن ميگفتى با مردمان فِي الْمَهْدِ در گهواره [در ساعت زادن] وَ كَهْلًا و ببزرگى و كهولت [با مردمان باز سخن گويى]، وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ و ياد كن كه در تو آموختم الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ دين و دانش و تورات و انجيل، وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ و ياد كن آنچه ميكنى و مى سازى از گل كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ برسان مرغ بِإِذْنِي بدستورى من، فَتَنْفُخُ فِيها باز دهن خويش مى دمى در آن، فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي تا مرغى ميشود بدستورى من، وَ تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي و درست ميكنى نابيناى مادرزاد را و مردم پيس را بدستورى من، وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي و مردگان را از گور زنده بيرون مى آرى بدستورى من، وَ إِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْكَ و ياد كن آن گه كه باز داشتم و باز كردم، بنى- اسرائيل را از تو، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّناتِ آن گه كه بايشان آمدى بسخنان درست و معجزه هاى روشن، فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ كافر شدگان ايشان گفتند: إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (110) نيست اين مگر جادويى آشكارا.
وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ و ياد كن آن گه كه پيغام كردم و در دلهاى حواريان دادم: أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي كه بگرويد بمن و بفرستاده من، قالُوا آمَنَّا گفتند كه بگرويديم وَ اشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ (111) و گواه باش كه ما گردن نهادگانيم و مسلمانان. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 260

إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ ياد كن كه حواريان گفتند: يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ تواند خداى تو أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا كه فرو فرستد بر ما مائِدَةً مِنَ السَّماءِ خوردنى از آسمان؟ قالَ گفت عيسى: اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) از خشم خداى بپرهيزيد اگر گرويدگان ايد [برو تحكم مكنيد و چيزى مخواهيد كه از آن بلا خيزد].
قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها گفتند ميخواهيم كه از آن بخوريم، وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا و دلهاى ما آرام افزايد بآن وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا و به بينيم كه تو راست گفتى با ما كه ازو بما پيغامبرى، وَ نَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) و بر آن گواهان باشيم خداى را و ترا.
قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنا عيسى گفت خداوند ما! أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ فرو فرست بر ما مائده اى از آسمان تَكُونُ لَنا عِيداً تا ما را آن مائده عيد بود [روزى نامدار و كارى نامور] لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا ما را كه پيشينيانيم و ايشان را كه پسينيان باشند وَ آيَةً مِنْكَ و نشانى بود از تو وَ ارْزُقْنا و روزى ده ما را، وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114) و تو بهتر روزى دهانى.
قالَ اللَّهُ خداى گفت: إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ من فرو فرستنده آنم بر شما فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ و هر كه كافر شود بعد از آن از شما فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ من وى را عذاب كنم، عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ (115) بعذابى كه كس را عذاب نكردم از جهانيان بآن عذاب.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ- اى اذكر يوم يجمع اللَّه الرسل، و هو يوم القيامة، فيقول اللَّه ما ذا اجابكم قومكم حين دعوتموهم الى طاعتى و توحيدى. اين كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 261
سؤال توبيخ است، يعنى كه از پيغامبران سؤال كند تا امت را بدان توبيخ كند، چنان كه جاى ديگر گفت: وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ انما تسئل ليوبخ قاتلوها.
قالُوا لا عِلْمَ لَنا- در معنى اين آيت قولها است: يكى آنست كه روز قيامت پنجاه موقف است، هر موقفى هزار سال، ذلك فى قوله: فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. در بعضى از آن مواقف اين سؤال هيبت رود كه وقت فزع و اظهار سياست و زفير دوزخ بود، پيغامبران بزانو درآمده، و عقلها مدهوش گشته، و جانها بچنبر گردن رسيده، چنان كه گفت: إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِينَ. از بيم فزع و سياست آن ساعت ايشان را هيچ جواب نيايد، گويند: «لا عِلْمَ لَنا»، پس آن ساعت در گذرد، و عقلها بجاى خويش باز آيد، و پيغامبران بر قوم خويش گواهى دهند، و از تصديق و تكذيب امت خويش خبر دهند، و ذلك فى قوله: «وَ يَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ» جاى ديگر گفت: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ يريد يخاصمهم الرسول، و
يقول رسولنا (ص) فيما روى عن بعض المفسرين: «هؤلاء قومى و عشيرتى قمت فيهم اربعين سنة لم يسمعوا منى كذبا، و لم يعلموا منى سحرا و كهانة، و كانوا يحبوننى و يسمّوننى الامين، فلمّا كان بعد اربعين سنة جئتهم بالبرهان الساطع و الضياء اللامع، و دعوتهم الى ما فيه رشدهم و شرفهم فى الدنيا و الآخرة، فكذّبونى و هجرونى و أبغضونى و همّوا بقتلى و اخرجونى».
و اگر كسى گويد: پيغامبران را فزع چون بود؟ و رب العزة ميگويد:
لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، جاى ديگر ميگويد: فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ. جواب آنست كه فزع اكبر دخول جهنم است، و لا خوف عليهم چنانست كه گويند بيمار را:
لا خوف عليك و لا بأس عليك مما يدل على النجاة من تلك الحال. و قيل: لا عِلْمَ لَنا يعنى لا علم لنا بباطن امرهم، و بما غاب عنا ممّن ارسلنا اليه، انت اللَّه تعلم باطنهم، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 262
فلسنا نعلم غيبتهم، أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.
قال ابن جريح فى قوله ما ذا أُجِبْتُمْ اى ما ذا عملوا بعدكم؟ يعنى هل علمتم ما ذا عملوا و أحدثوا بعدكم؟ قالوا: لا عِلْمَ لَنا اى انت اللَّه تعلم الغيب، و لا علم لنا مع علمك. قال ابو عبيد: و يشبه هذا
حديث النبى (ص) انّه قال: «يرد علىّ قوم الحوض فيختلجون، فأقول: امّتى! فيقال: انك لا تدرى ما احدثوا بعدك»؟
إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ- يعنى يقول اللَّه فى الآخرة يا عيسى بن مريم، كقوله «وَ نادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ» اى و ينادى، و هذا لا يجوز الا فى اخبار اللَّه، لانها حق، فالمستقبل منها و الحاضر و الماضى واحد، لانّه حق لا شك فيه. روز قيامت رب العزة با عيسى گويد: اذْكُرْ نِعْمَتِي اى منتى عليك و على والدتك. نعمتهاى خود با ياد وى ميدهد. يكى آنست كه: أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ديگر آنست كه: تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا الى قوله وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي شرح آن در سورة آل عمران رفت.
وَ إِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْكَ- يعنى عن قتلك اذ نصبوا الخشبة ليصلبوك.
ميگويد كه: ياد كن آن گه كه بنى اسرائيل از تو باز كردم، كه ترا بر آسمان بردم، و شبه تو بر ديگرى افكندم، تا بجاى تو ديگرى را كشتند. إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّناتِ- يعنى العجائب التي كان يصنعها من امر الاكمه و الأبرص و الموتى و الطائر. فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ يعنى اليهود إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ يعنى ما هذا الذى يصنع عيسى بن مريم من العجائب الا سحر مبين. حمزه و كسايى ساحر مبين خوانند، يقول: ما هذا يعنى عيسى الا ساحر مبين.
مفسران گفتند: ان عيسى (ع) يخطب يوم القيامة على رؤس الخلائق بهؤلاء الكلمات، و يخطب ابليس على اهل النار بهذه الكلمات: إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 263
وَعَدْتُكُمْ
الاية. آنچه بر شمرد درين آيت بيان نعمت است كه خداى تعالى بر عيسى كرد، و اما نواخت كه بر مادر وى كرد آنست كه: اصطفاها و اختارها و طهرها من الاثم، و اختارها على نساء العالمين، و جعلها زوجة محمد (ص).
وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ- وحى اينجا بمعنى الهام است، يعنى: ألهمتهم و قذفت فى قلوبهم التصديق، كقوله تعالى: وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اى الهمها، و در قرآن وحى است بمعنى كتاب، چنان كه در سورة مريم گفت زكريّا را: فَأَوْحى إِلَيْهِمْ اى كتب اليهم كتابا ان سبّحوا، و وحى است بمعنى امر، چنان كه گفت: وَ أَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها اى امر فى كل سماء امرها، و در سورة انعام گفت: يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ اى يأمر بعضهم بعضا، «وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ» يعنى يأمرونهم بالوسوسة و التزيين، و وحى است بمعنى قول، چنان كه گفت: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها اى قال لها، و وحى است بمعنى اعلام در خواب، چنان كه گفت: وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً، و وحى است آنچه جبرئيل (ع) فرو مى آورد از آسمان، از نزديك خداوند جل جلاله بمصطفى (ص)، چنان كه گفت: إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ، وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ و نظائر اين در قرآن فراوان است، و اصل الكلمة انه كل شي ء دللت به من كلام او كتاب او اشارة او رسالة فهو الوحى.
وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ- حوارى الرجل خاصته و خلصانه، و منه
قول النبى (ص) للزبير: «انه حوارى»،
يعنى انه الذى استخلصه من النّاس، و منه الدقيق الحوارى لانّه اخلص لبّه من كل ما يشوبه. و شرح اين كلمه در سورة آل عمران رفت. و يقال: اوحى اللَّه اليهم على لسان رسولهم أَنْ آمِنُوا بِي اى صدّقوا بى، بأنى واحد ليس معى شريك، و برسولى عيسى انه نبى و رسول، قالوا: آمنا بما جاء من عند اللَّه، و نشهد ان اللَّه واحد لا شريك له، و أنك رسوله، و اشْهَدْ يا عيسى بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ اى مخلصون بالتوحيد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 264
إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ- وجه اين مسألت حواريان از عيسى (ع) آنست كه ايشان زيادت يقين و تثبيت در ايمان خواسته اند، چنان كه ابراهيم گفت عليه السلام: «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى»، و روا باشد، كه اين مسألت پيش از آن رفت كه از عيسى آيات و عجائب ديدند و شناختند از ابراء اكمه و ابرص و احياء مردگان.
هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ- اين از آن جنس است كه گوينده اى گويد كسى را كه:
توانى كه مرا پيغامى بجايى برى؟ توانى كه مرا مسألت جواب دهى؟ اين كس كه اين ميگويد داند كه او زبان و پاى دارد. اين استطاعت نامى است ايجاب را پيغام. معنى آنست كه مرا اين ارزانى دارى؟ واجب دارى؟ حواريان از آن خداى شناس تر بودند كه خدايى را از چيزى عاجز داشتندى، و قومى از وحشت ظاهر اين كلمه بر پرهيزيدند، خواندند كه: «هل تستطيع ربك»؟ كسايى از آنست، و در اختيار ايشان و در كلمه اى كه گزيدند كم شغل نيست از آنكه در قراءت اول، كه پارسى آنست كه:
از خدا طوع و طاعت توانى خواست، بر تأويل اجابت توانى خواست، اين طاعت اينجا بمعنى اجابت است. ابو وائل گويد شقيق بن سلمة الاسدى: نعم الرب ربنا! لو أطعناه ما عصانا. معنى ما عصانا اى ما ابى علينا. و از صحابه مردى را است در دعا: «اللهم احفظنى بالاسلام قائما، و احفظنى بالاسلام قاعدا، و احفظنى بالاسلام راقدا، و لا تطع فىّ عدوا حاسدا»، اى لا تجب. و اجابت از آن طاعت خوانند كه دعا در لفظ فرمان بود.
أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ- مائده نامى است طعام را اگر خوان بود و گرنه، و خوان نامى است پيرايه طعام را اگر بدان طعام بود يا نه. يقال: ما دنى يميدنى، اى اعطانى، و هى فاعلة بمعنى مفعولة. قال: اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يعنى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 265
اتقوا اللَّه و لا تقترحوا الآيات، و لا تسئلوا شيئا لم تسئله الامم قبلكم، و لا تقدموا بين يدى اللَّه و رسوله.
روى عمار عن النبى (ص) قال: «انزلت المائدة من السماء عليها خبز و لحم، و أمروا ان لا يخونوا، و لا يدّخروا، و لا يرفعوا، فخانوا، و ادخروا، و رفعوا، فمسخوا خنازير».
چون عيسى گفت: از خشم خدا بپرهيزيد، و بر او تحكم مكنيد، و اقتراح آيات مكنيد، ايشان گفتند: نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها، ما ميخواهيم كه از آن مائده بخوريم، و ما را بصدق تو يقين افزايد. اين تَطْمَئِنَّ معنى آنست كه: لتزداد طمأنينة.
هم چنان كه ابراهيم گفت: «لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» و «نَعْلَمَ» اين علم بمعنى رؤيت است.
يعنى كه ما به بينيم صدق تو بآنچه گفتى كه من رسول خداام، وَ نَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ للَّه بالوحدانية، و ذلك بالنبوة، و قيل: وَ نَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ لك عند بنى اسرائيل اذا رجعنا اليهم.
و قصه مائده آنست كه روايت كرده اند از عطا بن ابى رباح عن سلمان الفارسى، گفتا: ايشان كه مائده خواستند حواريان بودند، و پنج هزار مرد ديگر از قوم عيسى با ايشان. عيسى ايشان را روزه فرمود سى روز روزه داشتند، آن گه بعد از آن مائده خواستند، گفتند: يا عيسى! انا لو عملنا لاحد فقضينا عمله لاطعمنا طعاما، و انا صمنا و جعنا، فادع اللَّه ان ينزل علينا مائدة من السماء. عيسى بسان زاهدان جبه اى در پوشيد از موى گوسفند بافته، و بمحراب عبادت شد دست بر هم نهاده و سر در پيش افكنده، و بر قدم تواضع بايستاده، و گريستن در گرفته، همى گويد: «اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْكَ وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ».
چون عيسى دعا كرد سفره اى سرخ رنگ از آسمان فرو آمد در ميان ميغ، بالاى آن ميغ، وزير آن ميغ، همچون مرغى پرنده از هوا درآمد، همه در آن مى نگريستند، چشمها در كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 266
آن اعجوبه خيره بمانده، و هواء عالم از آن مائده خوشبوى گشته، و عيسى زبان شكر بگشاده كه: «اللهم اجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلها رحمة، و لا تجعلها عذابا.
اللهم اسئلك من العجائب فتعطينى. اللهم اعوذ بك ان تكون انزلتها غضبا و زجرا. اللهم ربنا اجعلها عافية و سلاما، و لا تجعلها مثلة». همى آمد تا پيش عيسى بزمين رسيد.
عيسى و حواريان بسجود درافتادند، و جهودان در آن عجائب مى نگرستند، و از حسد ميگداختند، و انكار مى نمودند. عيسى در آن نگرست. دستار خوان ديد بر سر آن فرو گرفته. عيسى گفت: كيست از ما پرهيزگارتر و پاك تر و در عبادت خداى تعالى تمامتر؟! شمعون الصفاء كه مهتر حواريان بود گفت: انت اولى بذلك يا روح اللَّه و كلمته. عيسى وضو تازه كرد، و دو ركعت نماز كرد با خضوع و خشوع و با گريستن بسيار، آنكه گفت: بسم اللَّه خير الرازقين، و دست فرا كرد، دستار خوان از سر آن باز گرفت، ماهى بريان كرده ديد، ماهى فربه نيكو خوشبوى بى خار و بى فلوس، ماهيى كه طعم همه خوردنيها در آن موجود بود، دسته هاى تره بيرون از گندنا گرد آن نهاده و در سر و پاى آن نمك و سركه نهاده. ديگر پنج رغيف ديد و پنج انار بر آن نهاده، بر يك رغيف زيتونى نهاده، و بر ديگرى عسل، و با سوم روغن گاو، و با چهارم پنير، و با پنجم قديد.
شمعون گفت: يا روح اللَّه! امن طعام الدنيا هذا ام من طعام الآخرة؟ اين از طعام دنيا است يا از طعام آخرت؟ عيسى گفت: نه از طعام دنيا نه از طعام آخرت.
طعامى است كه رب العزة بكمال قدرت خويش و بجلال عزّ خويش نوآفريد، چنان كه خواست آن را كه خواست، و كس را نيست و نرسد كه چون و چرا كند، و از وى واخواست كند، بيش ازين مپرسيد، و بخوريد آنچه خواستيد، تا خداى شما را نعمت خويش و فضل خويش بيفزايد. حواريان گفتند: يا روح اللَّه! اگر از اين اعجوبه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 267
كه پيدا آمد آيتى ديگر بنمايى امروز نيكوتر بود. عيسى گفت: «يا سمكة احى باذن اللَّه» اى ماهى زنده شو بفرمان خداى. ماهى زنده گشت، و بر خود بجنبيد، هم بر آن صفت كه در ميان آب بود. قوم فراهم آمدند، و از آن حال بترسيدند، و كراهيت نمودند.
عيسى گفت: شما چه قوم ايد كه آيات و عجائب درخواهيد! آن گه چون پديد آيد از آن كراهيت نمائيد! ما اخوفنى عليكم ان تعاقبوا و تعذبوا. سخت مى ترسم بر شما از عذاب و عقوبت. يا سمكة! عودى كما كنت باذن اللَّه. فعادت السّمكة مشويّة كما كانت. گفتند: يا روح اللَّه تو اوليتر كه ابتدا كنى، و ازين مائده بخورى. عيسى گفت: معاذ اللَّه كه من خورم، بلكه آن كس خورد كه طلب كرد و خواست. حواريان بترسيدند، گفتند: نبايد كه فرو آمدن اين مائده عقوبت و مثلت را است و سخط اللَّه. و هيچ از آن بنخوردند.
پس عيسى درويشان را و عاجزان و نابينايان و بيماران و مجذومان و ديوانگان و بلا رسيدگان را بخواند و گفت: «كلوا من رزقكم الذى رزقكم ربكم، و ادعوه ان يشقيكم، فانه ربكم، و احمدوه فيكون لكم المهنّأ و لغيركم البلاء». ايشان درافتادند هزار و سيصد مرد و زن ازين درويشان و بيماران و بلا رسيدگان، و بخوردند.
همه از گرسنگى سير گشتند، و از بيمارى شفا يافتند، و از عيبها و بلاها پاك گشتند.
عيسى پس از آن در آن سفره نگريست، هم بر آن صفت ديد كه از آسمان فرو آمده بود هيچ نقصان در وى نيامده. و گويند هر درويش كه آن روز از آن مائده بخورد توانگر گشت، كه تا زنده بود نيز درويش نگشت، و هر بيمار كه از آن بخورد تا زنده بود بيمار نگشت، پس آن سفره برسان مرغى بر پريد، هوا گرفت و بآسمان باز شد، و ايشان در آن مينگرستند، تا از چشم ايشان غائب گشت. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 268
حواريان چون آن حال ديدند پشيمان گشتند، و تحسّر خوردند، بعد از آن چهل روز آن مائده پيوسته گشت، هر روز بامداد فرو آمد و خاص و عام و درويش و توانگر و بيمار و تندرست از آن ميخوردند، و باز ديگر بآسمان باز ميشد، تا رب العزة بعيسى وحى فرستاد كه: اجعل مائدتى و رزقى للفقراء دون الاغنياء. اين مائده من و روزى كه از آسمان فرو فرستادم تا درويشان خورند نه توانگران. پس اين حال بر توانگران صعب آمد، و فتنه و شك در دلهاى ايشان افتاد، و ديگران را نيز بشك افكندند و گفتند: أ ترون المائدة حقا تنزل من السّماء؟ عيسى گفت: اكنون كه فتنه در دل خود راه داديد و بشك افتاديد، عذاب را ساخته باشيد، و رب العزّة بعيسى وحى فرستاد كه من با ايشان شرط كرده ام كه هر آن كس كه كافر شود بعد از نزول مائده، او را عذاب كنم، فلذلك قوله: فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ.
عيسى گفت خداوندا! بندگان تواند: «إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ». پس از آن رب العالمين عذاب فرو گشاد و سيصد و سى و سه مرد را از ايشان ممسوخ كرد، خنازير گشتند، شب در خانه خويش با اهل و عيال خفته و بامداد خوكان بودند. در مزبلها ميگشتند، و نجاسات و قاذورات ميخوردند.
عيسى ايشان را ديد، يكان يكان مى شناخت، و ميگفت: تو فلانى، و نام تو فلان. ايشان ميگريستند و بسر اشارت ميكردند، و عيسى ميگفت: «قد كنت احذركم عذاب اللَّه».
پس عيسى از خداى درخواست تا ايشان را هلاك كند، بعد از سه روز هلاك گشتند، و كس جيفه ايشان باز نديد. اين آن مثلات است كه رب العزة امت محمد (ص) را بدان مى ترساند، ميگويد: وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ.
قتاده گفت: مائده قوم عيسى را چنان بود كه من و سلوى قوم موسى را.
بامداد و شبانگاه از آسمان فرو آمدى، و خوردندى. حسن گفت: و اللَّه ما نزلت المائدة كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 269
و لو نزلت لكانت الى يوم القيامة لانه قال لاولنا و اخرنا و نحن منهم. حسن گفت: ايشان مائده خواستند امّا چون اين شرط شنيدند كه: فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ الآية، استعفا خواستند، گفتند: لا نريدها. و قول درست آنست كه مائده فرو آمد، و بر آن طعام بود، چنان كه شرح داديم. قال وهب بن منبه كانت مائدة يجلس عليها اربعة آلاف، فقال اشراف القوم من وضعائهم هؤلاء يلطّخون علينا ثيابا فلو بنينا بناء نرفعها فلا تصل ايديهم الينا، فبنوا دكانا فجعلت الضعفاء لا تصل الى شي ء منها، فلمّا خالفوا امر اللَّه رفعها عنهم. و گفته اند. آن روز كه مائده فرو آمد روز يكشنبه بود، قوم عيسى آن را عيدى ساختند، اينست كه خداى تعالى گفت: تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا يعنى نتخذ اليوم الذى تنزل فيه عيدا نعظمه نحن و من يأتى بعدنا. و انما سمى العيد عيدا لانه عوّاد ينتظر عوده، و يعتاد معاده، و قيل معناه عائدة فضل من اللَّه علينا و نعمة منه جل ثناؤه لنا.
وَ آيَةً مِنْكَ- اى و تكون المائدة آية و دلالة على توحيدك، و صدق نبيك.
و در شواذ خوانده اند: و انه منك، ميگويد: و آن از تو بود نه از ارزانى ما.
وَ ارْزُقْنا- در اين دو قول گفته اند: يكى آنست كه: و اجعل ذلك رزقا لنا، ديگر آنست كه: و ارزقنا الشكر عليه. پس رب العالمين دعاء عيسى اجابت كرد، گفت: إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ. مدنى و شامى و عاصم بتشديد خوانند، باقى بتخفيف، و اختيار بو عبيد و حاتم تخفيف است، لقوله: «أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ».
فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ يعنى بعد انزال المائدة، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ- جائز است كه اين عذاب در دنيا بود، و ذلك انهم مسخوا خنازير، جائز است كه در آخرت باشد، لقوله تعالى: لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ الاية- صفت روز رستاخيز است، و نشان فزع اكبر، آن روز كه صبح قيامت بدمد، و سراپرده عزت بصحراء قهارى بيرون آرند، و بساط عظمت و جلال بگسترانند. اين هفت آسمان علوى كه بر هواء لطيف بى عمادى بر يكديگر بداشته، و بقدرت نگه داشته، تركيب آن فرو گشايند، همه بر هم زنند، و بر هم شكنند، كه ميگويد جل جلاله: إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ. و اين هفت فرش مطبق را توقيع تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ بركشند، و ذره ذره از يكديگر برفشانند، و بباد بى نيازى بردهند، كه ميگويد: دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. و اين خورشيد روان كه چراغ جهانست، و دليل زمان و مكان است، بسان مهجوران حضرت رويش سياه كنند، در پيچند و بكتم عدم باز برند، كه ميگويد: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، و اين نجوم ثواقب را و كواكب زهرا را همى بيك بار بر صورت برگ درخت بوقت خريف فرو بارانند، و در خاك مذلت بغلطانند، كه ميگويد: وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ.
فرمان آيد كه اى دوزخ آشفته! بر گستوان سياست بر افكن، بعرصات حاضر شو، كه دير است تا اين وعده داده ايم كه: وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى. اى فراديس اعلى! طيلسان نعمت برافكن، و در موقف كمر انقياد بر ميان بند، كه دوستان منتظرند، از راه دور دراز آمده اند، ميخواهيم كه راه بايشان كوتاه كنيم «1»: أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اى جبرئيل تو حاجب باش. اى ميكائيل تو چاوش حضرت باش.
اى زبانيه سراى عقوبت سلاسل و اغلال بر سر دوش نهيد. اى غلمان و ولدان همه تاج خلد بر سر نهيد. اى كروبيان و مقربان درگاه در حجب هيبت كمر سياست بر ميان بنديد، و صفها بركشيد. نخست مادر و پدر سيد را «2» بقعر دوزخ اندازيد. پسر نوح
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را غل شقاوت بر گردن نهيد، و بدوزخ بريد. پدر ابراهيم خليل را بنعت دنبال بريده اى بدرك اندازيد. بلعم باعورا را بياريد، و آن نماز و عبادت وى به باد بردهيد، و غاشيه سگى در سر صورت او كشيد، و باسفل السافلين اندازيد، و سگ اصحاب الكهف بياريد، و بردابرد از پيش او بزنيد، و قلاده منّت بر گردن وى نهيد، و بزنجير لطف ببنديد، و در كوكبه نواختگان او را بدرجات رسانيد. اين چنين است اگر خواهيم بداريم، ورخواهيم برداريم: يفعل اللَّه ما يشاء و يحكم ما يريد.
صد هزار و بيست و چهار هزار نقطه نبوت و عصمت و سيادت آن ساعت بزانو درآيند، و علمهاى خود از آن فزع و هيبت فراموش كنند، و گويند: لا عِلْمَ لَنا. هزاران هزار مقربان درگاه و قدسيان ملأ اعلى همه زبان تضرع و تذلل گشاده كه: ما عبدناك حق عبادتك. آن ساعت تيغ سياست از غلاف قهر بيرون كشند، همه نسبها بريده گردانند مگر نسب رسول (ص). همه خويش و پيوند از هم جدا كنند، همه رخسارهاى ارغوانى زعفرانى گردد. بسا مادر كه بى فرزند شود، بسا فرزند كه بى مادر ماند: يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ.
آدم صفى آن ساعت فرا پيش آيد، گويد: بار خدايا! آدم را بگذار، و با فرزندان تو دانى كه چه كنى. نوح گويد: خداوندا! درين فزع و سياست طاقتم برسيد. هيچ روى آن دارد كه بر ضعيفى ما رحمت كنى، كه ما بخود درمانده ايم، پرواى ديگران نيست، و موسى و عيسى بفرياد آمده كه: بار خدايا! بر بيچارگى ما رحمت كن، آيا كه در آن ساعت حال عاصيان و مفلسان چون بود، و كار ايشان چون آيد.
همى در آن وقت و آن هنگام مهتر عالم و سيد ولد آدم در ميان جمع گويد: خداوندا! پادشاها! مشتى عاصيان اند اين امّت من، گروهى ضعيفان اند، لختى بيچارگان و مفلسان اند. خداوندا! اگر در عملشان تقصير است، شهادتشان بجاى است. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 272
اگر در خدمتشان فترت است عقيده سنتشان برجاست. اگر كار ايشان تباه است فضل تو آشكار است. خداوندا! بفضل خود جرم ايشان بپوش، بلطف خود كار ايشان بساز.
برحمت خود ايشان را بنواز، كه خود گفته اى: لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.
إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً الاية- سؤال هر كس بر حسب حال او، و مراد هر كس بر اندازه همت او! شتّان بين امة و امة! چند كه فرق است ميان ياران عيسى و ياران مصطفى! ياران عيسى چون گرسنه شدند بر عيسى اقتراح كردند، دل عيسى بخود مشغول داشتند، و از حظ خود با مراعات وى نپرداختند. همه آواز برآوردند كه: «هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ». باز امت محمد ياران مصطفى (ص) چنان بودند با وى كه ابو بكر صديق چون تشنگى و گرسنگى بر وى زور كرد، و در غار مار وى را درگزيد، بر خود همى پيچيد، و صبر همى كرد، و با خود همى گفت. آيا اگر رسول خدا حال من بداند و رنج بشناسد كه پس دلش بمن مشغول شود، و از بهر من اندوهگن گردد، و من رنج خود خواهم، و اندوه دل وى نخواهم. بر گرسنگى و تشنگى صبر كنم و شغل دل وى نخواهم، و نيفزايم. لا جرم فردا در انجمن رستاخيز و عرصه كبرى ندا آيد كه ابو بكر صديق را دست گيريد، و در سرا پرده زنبورى و قدس الهى بريد، تا لطف جمال ما ديده اشتياق او را اين توتيا كشد كه: «يتجلى الرحمن للناس عاما و لابى بكر خاصا». اين دولت و رتبت او را بدان داديم كه در دنيا يك قدم بر طريق هجرت با مصطفى در موافقت غار برگرفته.
عيسى از امت خويش يارى خواست، ايشان از وى مائده خواستند. باز مصطفى (ص) از امت خود يارى خواست كه: «كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ». ياران همه تن و جان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 273
و مال فدا كردند. رب العزة آن از ايشان قبول كرد و بپسنديد، و باز گفت: وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ الاية، و قال تعالى: يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ.
قال عيسى بن مريم: اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ الاية- چون عيسى دعا كرد، و مائده خواست رب العالمين دعاء وى اجابت كرد، و مراد وى در امت وى بداد، گفت: إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ يا عيسى! دريغ نيست كه مائده ميخواهند، و نعمت كه مى طلبند، و نعمت خود همه براى خورندگان دادم، امّا ما را دوستانى اند از امت محمد كه از ما جز ما را نخواهند، و جز بياد ما نياسايند، ور حديث كنند جز حديث ما نكنند، ور شراب خورند جز بياد ما نخورند، از مهر ما با خود نپردازند، و از عشق ما با ديگرى ننگرند:
آن را كه وصال يار دلبر بايد از خويشتنش فراق يكسر بايد.

چون عشق مجنون روى در خرابى نهاد، پدر وى گفت: يا مجنون! ترا خصمان بسيار برخاسته اند، روزى چند غائب شو، تا مگر مردم ترا فراموش كنند، و اين سوداء ليلى از تو لختى كمتر شود. وى برفت، روز سوم مى آمد، گفت: اى پدر! معذورم دار، كه عشق ليلى آرام ما برده، و همه راهها بما فرو گرفته است. راه براه صلاح خود نمى برم، هر چند كه همى روم جز بسر كوى ليلى آرام نمى يابم:
بس كه اندر عشق تو من گرد سر برگشته ام بى تو اى چشم و چراغم چون چراغى گشته ام

بس كه ديرا دير و زودا زود و بى گاه و بگاه بر سر كويت سلامى كرده و بگذشته ام.

قوله: تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا- سمى العيد عيدا لان اللَّه تعالى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 274
يعود بالرحمة الى العبد، و العبد يعود بالطاعة الى الرب. يقول اللَّه عز و جل: وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا. و قيل معناه: انه اعيد الامر الى ابتدائه، اى كما كان ابتداء المؤمن على الطهارة حين ولد من امه، ففى هذا اليوم اعيد الى تلك الحالة من الطهارة، و لم يبق عليه معصية. روى عن الحسن انه قال: «اخبرت ان المؤمنين اذا خرجوا يوم العيد الى مصلاهم و يضعون جباههم على الرمضاء نظر اللَّه تعالى اليهم بالرحمة، و يقول: استأنفوا العمل فانه قد اعيد الى الابتداء».
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: نزديك گردانيم.
(2) - نسخه ج: خويشان سيد را.
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وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (116) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ اللَّهُ خدا خواهد گفت فردا در قيامت، يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تو گفتى مردمان را، اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مرا كه عيسى ام و مادرم را مريم هر دو خدايان دانيد و بخدايى گيريد فرود از اللَّه، قالَ سُبْحانَكَ عيسى گويد پاكى و بى عيبى ترا، ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ نبود مرا و نسزد كه گويم ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ آنچه مرا نيامد و نه سزاست، إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ اگر چنانست كه گفتم فَقَدْ عَلِمْتَهُ تو خود دانسته اى. تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي تو دانى كه در نفس من چيست وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ و من ندانم كه در نفس تو چيست، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (116) تو آنى كه خداوند غيب دانى.
ما قُلْتُ لَهُمْ نگفتم اين ترسايان را إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ مگر آنچه تو فرمودى مرا كه گوى، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ گفتم اللَّه را پرستيد خداوند من و خداوند شما، وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً و من گواه بودم بر ايشان، ما دُمْتُ فِيهِمْ تا در ميان ايشان بودم، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي چون روزى از زمين من سپرى كردى، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ديدبان بر ايشان تو بودى، وَ أَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 275
شَهِيدٌ
(117) و تو بر همه چيز گواهى.
إِنْ تُعَذِّبْهُمْ اگر عذاب كنى ايشان را فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ ايشان رهيگان تواند وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ و اگر بيامرزى ايشان را، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) تو آنى كه تويى تواناى دانا.
قالَ اللَّهُ خداى گويد عز و جل: هذا يَوْمُ امروز آن روز است، يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ كه ايشان كه در دنيا راست گفتند آن راستگويى ايشان را سود دارد، لَهُمْ جَنَّاتٌ ايشانراست بهشتهايى تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ميرود زير درختان آن جويها خالِدِينَ فِيها أَبَداً جاويدشان جايى آن، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ خشنود شد خداى از ايشان، وَ رَضُوا عَنْهُ و ايشان خشنود شدند از خداى، ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) آنست رستگارى و پيروزى بزرگوار.
لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ خدايراست پادشاهى آسمانها و زمينها وَ ما فِيهِنَّ و هر چه در آن چهارده طبق، وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (120) و او بر همه چيز قادر و توانا.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ- اذ درين موضع بمعنى اذا است، چنان كه گفت: وَ لَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا يعنى اذا فزعوا، و قال بمعنى يقول است، چنان كه گفت: وَ نادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ اى ينادى، و بناء اين آيت بر آن سخن است كه گفت جل جلاله: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ يعنى كه روز قيامت چون پيغامبران را جمع كند، با عيسى چنين خواهد گفت: أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ؟ اين ناس بنى اسرائيل اند، يعنى كه تو در دنيا بنى اسرائيل را گفتى كه مرا و مادر مرا هر دو بخدايى گيريد؟ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 276
و رب العالمين خود دانا است كه عيسى اين سخن نگفت، اما سؤال توبيخ و تقريع است، و اين تقريع نوعى عقوبت است مر آن ترسايان را كه بر عيسى دعوايى كردند، ميخواهد كه ايشان را در آن عرصه قيامت على رؤس الاشهاد دروغ زن گرداند، كه عيسى ببندگى خويش اقرار دهد، و از آنچه ايشان دعوى كردند متبرى گردد، و حجت بر ايشان لازم آيد، اين همچنانست كه فريشتگان را گويد: أَ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ؟
و ظاهر اين خطاب با عيسى است، اما مراد بدين ترسايان اند كه حاضر باشند، لكن رب العالمين نخواهد كه ايشان را اهل خطاب خود كند، و با ايشان سخن گويد، كه ايشان از آن خوارترند و كمتر، اين همچنانست كه گفت: وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ خطاب با موءودات است، و مراد باين توبيخ وائدات است كه گنهكار ايشانند، لكن ايشان را اهل خطاب و سماع كلام خود مى نكند، ظاهر سخن از ايشان بگردانيد، و عقوبت توبيخ بماند بر ايشان.
بو روق گفت: بما چنين رسيد كه: چون اين خطاب بعيسى رسد لرزه بر اندام وى افتد، و از زير هر تاى موى كه بر تن وى است چشمه خون روان شود، جواب گويد: سُبْحانَكَ تنزيها و تعظيما لك ما يَكُونُ لِي ما ينبغى لى أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ يعنى بعدل، ان اعبد و امى غيرك، إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ. تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ اين نفس اينجا «1» ذات خداوند است عز و جل هم چنان كه اينجا گفت: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، و النفس الانسان بعينه من قوله خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ يعنى آدم، و نفس الشي ء ذاته و عينه، تقول: جاءنى نفسه، و لو لا نفسه ما فعلت كذا و كذا، يعنى ذاته و عينه.
اهل معانى گفتند: نفس در كلام عرب بر دو وجه است: يكى آنست كه گويند خرجت نفس فلان، اى خرجت روحه، و فى نفس فلان ان يفعل كذا، اى فى روعه «2».
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وجه ديگر آنست كه نفس هر چيز حقيقت و جمله آن چيز باشد، تقول: قلت فلان نفسه اى اهلك فلان نفسه، ليس معناه ان الاهلاك وقع ببعضه، انما الاهلاك وقع بذاته كلها، و وقع بحقيقته. پس معنى آيت آنست كه: تعلم ما اضمره، و لا اعلم ما فى حقيقتك و ما عندك علمه. لباب سخن اينست كه: انت تعلم ما اعلم و لا اعلم ما تعلم. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما كان و ما يكون.
ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ فى الدنيا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ- عيسى اين سخن ايشان را گفت، و رب العزة سه جايگه از وى حكايت باز كرد: در اين سورة و در سورة مريم و در سورة الزخرف. وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً- يعنى على بنى اسرائيل بأنى قد بلغتهم الرسالة ما دُمْتُ فِيهِمْ ما كنت بين اظهرهم، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي قبضتنى الى السماء كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ الحافظ عليهم، وَ أَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ اى شهدت مقالتى فيهم، و بعد ما رفعتنى شهدت ما يقولون بعدى.
روى ان عيسى قال: يا رب غبت عنهم، و تركتهم على الحق الذى امرتنى به، فما ادرى ما احدثوا بعدى؟ و گفته اند: وفات در قرآن بر سه وجه است: وفات موت و وفات نوم و وفات رفع. وفات موت قبض روح است، و ذلك فى قوله: «فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ»، و قال تعالى: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، و قال تعالى فى سورة النحل: الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ. اين همه قبض ارواح است در وقت انقضاء آجال. وفات نوم قبض ذهن است، و ذلك فى قوله: «وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ» يعنى يميتكم فيقبض من الانفس الذهن الذى يعقل به الاشياء، و يترك فيه الروح و الحياة، فهو يتقلب بالروح الذى فيه، و يرى الرؤيا بالذهن الذى قبض منه. وفات رفع عيسى را بود عليه السلام، يقول اللَّه تعالى: إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ اى قابضك من بنى اسرائيل كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 278
و رافعك الى السماء. همانست كه گفت: فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ يعنى قبضتنى الى السماء.
إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ- عيسى (ع) دانست كه از قوم وى كس بود كه ايمان آورد، خداى تعالى وى را بر ايمان بداشت، و كس بود كه هم بر كفر خويش بماند، و مسلمان نگشت. عيسى هر دو فراهم گرفت، گفت: ان تعذب من كفر بك منهم فانهم عبادك و انت العادل فيهم، و ان تغفر لمن تاب منهم و آمن فانت عزيز لا يمتنع عليك ما تريد، حكيم فى ذلك. گفت: اگر آن كس كه بر كفر خويش بماند، او را عذاب بعدل كنى، و براستى كه راه بر ايشان روشن داشتى و نرفتند، و بعد از لزوم حجت كافر گشتند، و آن كس كه از شرك باز گشت، و مؤمن شد، اگر بيامرزى فضل تو است، و انعام و احسان تو بروى، كه ترا رسد كه نپذيرى و نيامرزى بعد از آن دروغ عظيم كه بر ساختند، و شرك كه آوردند. همين است قول حسن در معنى آيت كه گفت: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ، فباقامتهم على كفرهم، وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فبتوبة كانت منهم، يعنى فى الدنيا فان التوبة فى الدنيا تنفعهم.
اگر كسى گويد: وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اقتضاء آن كند كه گويد: فانك انت الغفور الرحيم، تا سخن متجانس بود، و آخر لايق اول بود، پس چه حكمت را گفت:
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ؟ جواب آنست كه: سياق اين آيت نه بر معنى آمرزش خواستن است و دعا كردن از بهر ايشان، كه عيسى دانست، و بشك نبود كه رب العزة كافران را نيامرزد، لقوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. عيسى اين سخن بر وجه شك نگفت، بلكه بر وجه خضوع و تسليم و تفويض گفت و اقرار دادن كه:
ليس اليه من الامر شي ء. عبوديت خويش اظهار ميكند، و الوهيت و قدرت و مشيت حق اثبات ميكند، ميگويد: اگر عذاب كنى كس را بر حكم تو اعتراض نه، و اگر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 279
بيامرزى- و خود نيامرزى- بر تو رد نه، كه تويى آن عزيز كه هر چه خواهى كنى، و از تو واخواست نه، حكيمى كه بحكمت كنى، در آن پشيمانى نه.
عن ابن عباس ان النبى (ص) قال: «يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا»، و قرأ (ص) «كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ»

، فيؤمر بأمتى ذات اليمين و ذات الشمال، فأقول:
اصحابى! فيقال: انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح:
وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ. إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
قالَ اللَّهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ- نافع يوم بنصب خواند، باقى برفع خوانند. وجه رفع آنست كه يوم خبر هذا نهند، و معنى آنست كه: قال اللَّه: اليوم يوم منفعة صدق الصادقين، و وجه نصب آنست كه هذا كنايت باشد از «أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ»؟ يعنى اينكه اللَّه فرا عيسى گويد كه: «أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ»؟ در آن روز گويد كه صادقان را صدق بكار آيد. نصب يوم بر ظرف باشد، و معنى نه آنست كه آن روز هر كس كه راست گويد، صدق وى سود دارد، كه كافران آن روز همه راست گويند، و بر معصيت خود اقرار دهند، و ايشان را سود ندارد، بلكه معنى آنست كه آن روز صادقان در دنيا و صدق ايشان در عمل آن روز سود دارد كه روز پاداش كردار است.
كلبى گفت: صدق اينجا بمعنى ايمان است، يعنى ينفع المؤمنين ايمانهم.
قتاده گفت: فردا در قيامت دو متكلم سخن گويند: يكى روح اللَّه عيسى ديگر عدو اللَّه ابليس. عيسى گويد: ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ الاية. ابليس گويد: إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ الاية. عيسى گويد: ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ الاية، عيسى در دنيا راستگو بود، آن صدق وى او را سود دارد. ابليس در دنيا دروغ زن بود لا جرم صدق وى آن روز سود ندارد، اينست كه اللَّه گفت: يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 280
آن گه بيان ثواب كرد صادقان را: لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ- حقيقت رضا آنست كه بنده سر بر تقدير نهد، و زبان اعتراض فرو بندد، كه بر هيچ وجه بر حكم خداى اعتراض نكند. بو على دقاق گفت:
«ليس الرضا ان لا تحس بالبلاء، انما الرضا ان لا تعرض على الحكم و القضاء».
بموسى وحى آمد كه: «يا ابن عمران! رضايى فى رضاك بقضايى». بو عبد اللَّه خفيف گفت: رضا بر دو قسم است: رضا به و رضا عنه، فالرضا به مدبرا و الرضا عنه فيما يقضى.
قال رسول اللَّه (ص): «ذاق طعم الايمان من رضى باللّه ربّا».
و خلاف است ميان علماء طريقت و ارباب معارف كه رضا از جمله مقاماتست؟ يا از جمله احوال؟
خراسانيان بر آنند كه از جمله مقاماتست، يعنى كه نهايت توكل است و كسب بنده، و عراقيان بر آنند كه از جمله احوال است نه كسب بنده، يعنى نازله ايست واردى كه از غيب بدل پيوندد، و دل بوى آرام گيرد. قومى گفتند: بدايت رضا مكتسب است از جمله مقامات، و نهايت آن نامكتسب از جمله احوال، و گفته اند: الرضا سكون القلب تحت مجارى الاحكام، و سرور القلب بمر القضاء. روى ان عمر بن الخطاب كتب الى ابى موسى:
اما بعد، فان الخير كله فى الرضا، فان استطعت ان ترضى، و الا فاصبر، ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فازوا بالجنة، و نجوا مما خافوا.
لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما فِيهِنَّ- اين آيت رد است بر ترسايان بر آنچه گفتند از زور و بهتان و ناسزا در خداوند جهان و جهانيان. ميگويد: آسمان و زمين و هر چه در آن است همه ملك و ملك خدا است، همه رهى و بنده اوست، همه آفريده و ساخته اوست. عيسى و فريشتگان و غير ايشان همه در ملك اوست، وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وى بر همه چيز قادر است و توانا. عيسى را بى پدر بيافريد، و بر وى دشخوار كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 281
نبود. هفت آسمان و هفت زمين راست كرد، و هر چه در آن بساخت، و او را در آن حاجت بانباز و يار نبود، و قيل: لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ اى خزائن السماوات، و هو المطر و خزائن الارض، و هو النبات، وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.
عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد الانصارية، قالت: كنت آخذة بزمام ناقة رسول اللَّه (ص) اذ نزلت عليه سورة المائدة، فكاد عضد الناقة ان ينكسر من ثقلها.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: ايدر. [ ..... ]
(2) - نسخه الف: روحه.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الاية- از روى اشارت بر ذوق جوانمردان طريقت اين سؤال تشريف است نه خطاب تعنيف، كه مراد براءت ساحت عيسى است و پاكى وى از گفتار تثليث، كه ترسايان برو بستند، و بر وى دعوى كردند، و عيسى ادب خطاب نگه داشت، كه بجواب ابتدا بثناء حق كرد جل جلاله نه بتزكيت خويش، گفت: سُبْحانَكَ اى انزهت تنزيها عمّا لا يليق بوصفك. پس گفت: ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ بار خدايا! چون از قبل تو برسالت مخصوصم، شرط نبوت عصمت باشد، چون روا بود كه آن گويم كه نه شرط رسالت بود؟! إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ! اگر گفته ام، خود دانسته اى، و واثقم بآنكه تو ميدانى كه نگفته ام.
تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ- اين ردّ است بر جهميان در اثبات نفس بارى جل جلاله، و همچنين مصطفى (ص) گفت در خبر صحيح بر وفق آيت در اثبات نفس:
«سبحان اللَّه و بحمده عدد خلقه و مداد كلماته و رضا نفسه»،
و باك نيست از آنكه اين نفس بر مخلوق افتد، و صفت وى باشد، كه موافقت اسم اقتضاء موافقت معانى نكند.
نفس مخلوق منفوس است يعنى مولود، من قولهم نفست المرأة، و مصنوع است و محدث عاريتى و مجازى، ساخته باندازه، و بهنگام زنده بجرم و نفس، و آن گه زاده ميان دو كس كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 282
محتاج خورد و خواب، گرفته نان و آب، نابوده دى، بيچاره امروز، نايافت فردا، و نفس خالق ازلى و سرمدى بوده و هست، و بودنى بى كى و بى چند و بى چون، نه حال گرد نه حال گير، نه نونعت نه تغيير پذير، نه متعاور اسباب، نه محتاج خورد و خواب، هرگز كى ماننده بود نفس كرده به نفس كردگار. اين مجبور و او جبار، اين مقهور و او قهار، اين نبود و پس ببود، او هرگز نبود كه نبود و هرگز نبود كه نخواهد بود.
شيخ الاسلام انصارى را پرسيدند: چه گويى ايشان را كه گويند: ما صفات خداى بشناختيم، و چونى بينداختيم، جواب داد كه: صواب آنست كه گويند: ما صفات اللَّه را بشنيديم، و چونى بينداختيم، كه اين مى ببايد شنيد نه مى ببايد شناخت، مسموع است نه معقول، مسموع ديگر است و معقول ديگر، ما در صفات اللَّه بر مجرد سمع اقتصار ميكنيم، و اگر خواهيم كه در شيوه اعتقاد در صفات اللَّه از مقام سمع قدم فراتر نهيم نتوانيم، هر چه خدا و رسول گفت بر پى آنيم. فهم و وهم خود گم كرديم، و صواب ديد خود معزول كرديم، و خود را باستخذا بيوكنديم، و باذعان گردن نهاديم، و بسمع قبول كرديم، و راه تسليم سپرديم. هر كه اللَّه را ماننده خويش گفت، او اللَّه را هزار انباز بيش گفت، و هر كه صفات اللَّه را تعطيل كرد، او خود را در دو گيتى ذليل كرد. هر كه اثبات كرد خداى را ذات و صفات خود را، درخت بيروزى گشت و نجات. «آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا». امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ. خدايا! تو دانى كه در نهاد پسر مريم چه تركيب كردى. تو دانى كه در احوال وى چه راندى. تو از اسرار و نعوت وى خبر دارى. وى را در سراپرده غيب تو راه نيست: إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.
ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ- خداوندا! ما كمر امتثال فرمان بر ميان داشتيم. رقاب ما در ربقه طاعت بود. بحكم فرمان اداء رسالت كرديم. سخن ما بايشان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 283
اين بود كه: أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ چون صحيفه حيات ما در نوشتى، و نوبت عمر ما بسر آمد، و از عالم فنا با عالم بقا آوردى، بنده را از حال ايشان آگاهى نبود، تو دانى كه ايشان چه كردند و چه گفتند، از اسرار و احوال ايشان تو خبر دارى. اكنون فذلك حساب، و باقى كار با دو حرف آمد: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اگر شان عذاب كنى بندگان تواند و اگر شان بيامرزى بيچارگان تواند. اگر خلعت رضا پوشى عاشقان كوى تواند، و اگر داغ هجر بر ايشان نهى مصيبت زدگان راه تواند. اگر بفردوس شان فرود آرى نواختگان فضل تواند، ور بزندان هجرشان باز دارى كشتگان تيغ قهر تواند. خداوندا! اگر شان عذاب كنى ايشان سزاء آنند، ور بيامرزى تو سزاء آنى. اگر بيامرزى ترا خود زيان نميدارد كه تو آن عزيزى كه گفت و كفر كافران و توحيد موحدان بنسبت با جلال عزّ تو يكسانست، نه از توحيد موحدان حضرت ترا كمالست، نه از كفر كافران درگاه ترا نقصان. ايشان آن كردند كه از ايشان آيد، تو آن كن كه از تو آيد.
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الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (5) 
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 284
سورة الانعام
النوبة الاولى
قوله تعالى
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان
الْحَمْدُ لِلَّهِ ستايش نيكو خداى را الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كه او بيافريد آسمانها و زمين وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ و تاريكى شب آفريد و روشنايى روز ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا پس ايشان كه كافر شدند بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) آمدند و با خداى خويش انباز گفتند.
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ او آنست كه بيافريد شما را مِنْ طِينٍ از گل ثُمَّ قَضى أَجَلًا آن گه درنگ را كيى ساخت وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ و كيى است نام زد كرده بنزديك وى ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) و آن گه شما كه بيگانگان ايد در شك مى پيچيد.
وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ و اوست اللَّه نام و در آسمانها است، وَ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ و نهان شما و آشكاراى شما ميداند در زمين وَ يَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ (3) و ميداند آنچه ميكنيد.
وَ ما تَأْتِيهِمْ و نمى آيد بايشان مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ سخنى از كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 285
سخنان خداوند ايشان إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (4) مگر كه از آن روى گردانيده مى باشند.
فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ اكنون كه دروغ زن گرفتند كار راست و سخن درست، لَمَّا جاءَهُمْ چون بايشان آمد فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ آرى آيد بايشان أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (5) خبرهاى آنچه افسوس ميكنند بر آن.
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النوبة الثانية
ابن عباس گفت: سورة الانعام جمله بمكه فرو آمد از آسمان مگر شش آيت:
وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ تا آخر سه آيت، و قُلْ تَعالَوْا تا آخر سه آيت. اين شش آيت بمدينه فرو آمد، و باقى بيكبار اندر يك شب اندر مكه بمصطفى فرو آمد، و هفتاد هزار فريشته با وى، چنان كه دو كناره عالم فرو گرفته بودند، و زجل تسبيح و تحميد ايشان بهمه عالم رسيده، و مصطفى (ص) آن ساعت بسجود درافتاده، و ميگفت:
سبحان اللَّه العظيم.
و در خبر است كه هر آن كس كه اين سورة برخواند، آن فريشتگان جمله بر وى ثنا كنند، و درود دهند، و بثواب عظيم بشارت دهند. عمر خطاب گفت:
«الانعام من نواجب او نجائب القرآن». على بن ابى طالب (ع) گفت:
«سورة الانعام من قرأها فقد انتهى فى رضا ربه».
جابر بن عبد اللَّه گفت: من قرأ ثلاث آيات من اول سورة الانعام بعث اللَّه اليه اربعين الف ملك، و كتب له مثل اعمالهم الى يوم القيامة، و نزل ملك من السماء السابعة، و معه مرزبّة «1» من حديد، كلما اراد الشيطان ان
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يوحى فى قلبه شيئا ضربه بها ضربة كان بينه و بينه سبعون حجابا. فاذا كان يوم القيامة قال الرب عز و جل: عبدى! كل من ثمار جنتى، و استظل بظل عرشى، و اشرب من ماء الكوثر، و اغتسل من ماء السلسبيل، فأنا ربك و انت عبدى.
و در اين سورة چهارده آيت منسوخ است چنان كه رسيم بآن شرح دهيم، و آيات آن بعدد كوفيان صد و شصت و پنج آيت است، و سه هزار و هشتصد و پنجاه كلمه، و دوازده هزار و دويست و پنجاه و چهار حرف، و بيشترين آن حجت آوردن است بر مشركان عرب، و بر مكذبان بعث و نشور، ازين جهت بيكبار فرو آمد كه در معنى احتجاج همه يكسانست.
كعب احبار گفت: افتتاح تورات باول سورة الانعام است الى قوله: بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، و ختم آن بآخر سورة بنى اسرائيل، و بيك روايت بآخر سورة هود. مقاتل گفت:
مشركان عرب مصطفى را پرسيدند كه: من ربك؟ گفت:
«الاحد الصمد الذى خلق السماوات و الارض».
مشركان او را دروغ زن گرفتند بآنچه رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد، و خود را بدان بستود، و صنع خود بر وجود دليل آورد.
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ آفرينش آسمان و زمين و شب و روز دليل كرد و بر ايشان حجت آورد كه از مخلوقات ازين عظيم تر هيچ چيز نيست. و آن گه آسمان فرا پيش داشت بذكر، از بهر آنكه آسمان شريف تر است از زمين و عالى تر، و نيز آسمان پيش از زمين آفريده، و سماوات بجمع گفت از بهر آنكه هفت آسمان اند، و زمين بواحد گفت، كه همه متصل يكديگرند، و بقولى خود يك زمين است، آسمانى بدان عظيمى بى عمادى بر هواى لطيف بداشته، و زمين خاكى بر سر آبى بداشته، و آرام گرفته، و شب و روز بر پى يكديگر داشته، و آن را قوام خلق ساخته، آسمانها را بدو روز بيافريد، چنان كه گفت: «فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ». كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 287
ميگويند روز يكشنبه بود و دوشنبه.
و زمين بدو روز بيافريد، چنان كه گفت: «خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ»، و ميگويند روز سه شنبه بود و چهارشنبه، آسمانها از دود آفريده، و زمين از كف دريا، و ذلك فيما روى عن ابن عباس قال: ان اللَّه عز و جل خلق اول ما خلق نورا، ثم خلق ظلمة، ثم اراد أن يخلق الماء، فخلق من النور جوهرة، و هى ياقوتة خضراء، ثم دعا بها، فلما ان سمعت كلام الرب تعالى ذابت فرقا منه، حتى صارت ماء، و هي ترعد من مخافته، فهو كذلك يضطرب و يرتعد راكدا او جاريا الى يوم القيامة، ثم قال: ان اللَّه عز و جل خلق الريح فوضع الماء على متن الريح، ثم خلق العرش فوضعه على الماء، فذلك قوله: «وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ»، ثم اظهر النار من الماء، حتى غلى الماء، و ارتفع دخانه، و علاه الزبد، و السماء من الدخان، فذلك قوله: «ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ».
وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ- جعل اينجا بمعنى خلق است، نظيره: «وَ جَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً»، و له نظائر كثيرة فى القرآن و غيره، و در قرآن جعل بيايد بمعنى قول و تسميت و صفت، نه بمعنى خلق، چنان كه گفت: «إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا» يعنى انا قلناه و سميناه، نظيرش آنست كه گفت: «وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ»، «وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ»، «وَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً».
معلوم است كه ايشان نيافريدند بلكه نام نهادند، و صفت كردند، و همچنين عرب گويند:
جعلت الزانى فاسقا، اى سميته بذلك، و حكمت عليه و وصفته به. و در جمله بدانكه «جعل» چون بيك مفعول تعدى كند بمعنى خلق باشد، و چون بدو مفعول تعدى كند بمعنى تسميت و صفت باشد، يا بمعنى انزال، چنان كه گفت: «وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا يعنى لو انزلناه بلغة العجم. و اين مسأله را شرحى است در اثبات كلام بارى جل جلاله و رد بر معتزله، و در جاى ديگر ازين روشن تر گوئيم ان شاء اللَّه. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 288
وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ واقدى گفت: هر جا كه ظلمات و نور گفت در قرآن، آن كفر و ايمان است، مگر درين آيت كه ظلمات اينجا تاريكى شب است، و نور روشنايى روز. فرا پيش داشتن ظلمات بر نور دليل است كه نخست شب آفريد، و پس روز، و يدل عليه قوله: وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ، و كذلك قوله: وَ أَغْطَشَ لَيْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها. قومى گفتند: نخست روز آفريد، و پس شب، بدليل قوله: وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى. قتاده گفت: ظلمات و نور اينجا بهشت است و دوزخ.
حسن گفت: كفر است و ايمان، و در جمله گفته اند كه: ظلمات اسمى جامع است عين ظلمت را و هر چه بدان ماند از كفر و نفاق و حجتهاى باطل، و نور اسمى است جامع عين نور را و هر چه بدان ماند از ايمان و تصديق و كلمه حق و حجتهاى روشن درست.
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا- اى بعد هذا البيان، بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اى يجعلون له عديلا، فيعبدون الحجارة الموات، و هم مقرون بأن اللَّه خالق ما وصف. عدل همتا كردن بود چيزى با چيزى كه اين عدل آن كنى و آن عدل اين، و در خبر است: «كذب العادلون باللّه». نضر شميل گفت: بربهم اين با بمعنى عن است، و يعدلون از عدول است برگشتن، اى يميلون و ينحرفون عن الحق. معنى جمله آيت آنست كه رب العالمين خبر داد و بيان كرد كه آفريدگار آسمان و زمين و شب و روز و نور و ظلمت كه در آن راحت و منافع خلق است منم، و آن گه اين كافران مى آيند و بتان را كه در توان ايشان اين صنع نيست، ما را همتا مى سازند، و با ما برابر ميكنند، و درين سخن تعجب مؤمنان است بآنچه كافران كردند، يعنى كه اى مؤمنان شگفت داريد آنچه ايشان كردند كه با ما ديگرى انباز گفتند، و خالق و صانع مائيم. و آن گه الحمد للَّه در پيش آيت نهاد، يعنى كه شما شكر كنيد، و آزادى كنيد، و نعمت بر خود بشناسيد، و آنچه كافران كردند مكنيد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 289
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ- هر چند كه اين خطاب با فرزندان آدم كرد، اما مراد بآن آفرينش آدم است كه وى را از گل آفريد، و فرزندان را از آب مهين، چنان كه گفت: «أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ»؟ ابن عباس گفت: خلق اللَّه آدم من اديم الارض بعد العصر يوم الجمعة فسماه آدم، ثم عهد اليه فنسى، فسماه الانسان، فو اللَّه ما غابت الشمس حتى اهبط الى الارض. آدم را از اديم زمين آفريد كه در آن زمين هم شور بود و هم خوش، هر كه را از شور آفريد بدبخت آيد، و اگر چه فرزند پيغامبر بود، و هر كه را از خوش آفريد نيك بخت آيد، و اگر چه فرزند كافر بود.
و
روى ابو هريرة عن النبى (ص)، قال: «ان اللَّه خلق آدم من تراب و جعله طينا، ثم تركه حتى كان حمأ مسنونا، ثم خلقه و صوره، ثم تركه حتى اذا كان صلصالا كالفخار، مر به ابليس، فقال: خلقت لامر عظيم، ثم نفخ اللَّه فيه روحه».
و روا باشد كه «خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ» بر عموم رانند، و وجهه ما قيل ان اللَّه تعالى اذاب الطين، و حوله نطفة، و اودعه الاصلاب، فيكون كل من خلق من نطفة مخلوقا من طين. ثُمَّ قَضى أَجَلًا- اين اجل مدت حيات فرزند آدم است آن روز كه ميرد.
وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ- اين ديگر اجل مدت درنگ وى است در خاك تا روز قيامت، و گفته اند: اجل اول مدت بقاء عالم است يعنى كه اللَّه داند كه اين گيتى چند ماند، و اجل ديگر وقتى است نامزد كرده بنزديك اللَّه در غيب علم وى، كه اين گيتى كى بسر آيد؟
و قيامت كى خواهد بود؟ و قيل: قضى اجلا، هو النوم، و اجل مسمى عنده الموت.
و بدانكه قضا بر ده وجه آيد: يكى بمعنى وصيت، و ذلك فى قوله تعالى:
وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. همانست كه در سورة القصص گفت: إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ يعنى عهدنا اليه و وصيناه بالرساله الى فرعون و قومه. وجه دوم بمعنى اخبار است، چنان كه گفت: «وَ قَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ» اى اخبرنا بنى اسرائيل كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 290
فى التوراة، همانست كه در سورة الحجر گفت: وَ قَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ اى اخبرنا لوطا ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجه سوم بمعنى فراغ است، چنان كه گفت: «فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ»، «فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ»، «فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ».
وجه چهارم بمعنى فعل است، چنان كه گفت: «فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ»، اى افعل ما انت فاعل، «إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا» اى انما تفعل في هذه الحياة الدنيا. همانست كه در سورة الانفال گفت: لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا. و در آل عمران و در سورة مريم گفت: إِذا قَضى أَمْراً اى اذا فعل امرا كان فى حكمه ان يفعله، فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. پنجم بمعنى انزالست، چنان كه گفت: يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ اى لينزل علينا ربك الموت. همانست كه در سورة الملائكة گفت: لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا اى لا ينزل عليهم الموت. ششم بمعنى وجوب است چنان كه در سورة هود گفت: وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ اى وجب العذاب فوقع بقوم نوح، و در سورة مريم گفت.
إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ. جاى ديگر گفت: «وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ» اى وجب العذاب و نزل، و لهذا نظائر. هفتم قضى بمعنى كتب است، چنان كه در سورة مريم گفت: وَ كانَ أَمْراً مَقْضِيًّا اى كان عيسى امرا من اللَّه مكتوبا فى اللوح المحفوظ انه يكون. هشتم بمعنى اتمام است، چنان كه گفت: أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ اى اتممت.
همانست كه در سورة طه گفت: مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، و در سورة الاحزاب گفت:
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ اى اتمّ اجله، و در سورة الانعام گفت: ثُمَّ قَضى أَجَلًا اى اتمّه، جاى ديگر گفت: ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى اى يتم. نهم بمعنى فصل است، چنان كه در سورة الزمر گفت: وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اى فصل، و در سورة الانعام گفت: لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ اى فصل. وجه دهم بمعنى خلق است، و ذلك فى قوله تعالى: فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ اى خلقهن. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 291
وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ- قومى گفتند درين سخن حذف و اختصار است يعنى:
ثم قضى اجلا، و علم اجل الآخرة مسمى عنده لا يعلمه غيره. ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ نظمه كنظم قوله: ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. معنى مرية شك است و جحد، كفار مكه را مى- گويد: ثم انتم تشكون فى البعث و النشور، حجت آنست كه بر ايشان مى آرد، ميگويد:
بعد ازين بيان چونست كه بشك مى افتند ببعث و نشور! آن كس كه در اول آفريد قادر است كه ديگر باره باز آفريند، قال عطا فى هذه الاية: لكل امرئ اجل مسمى من مولده الى موته، و من موته الى بعثه، فاذا كان الرجل تقيا صالحا بارا و اصلا الرحمة زاد اللَّه فى اجل الحياة، و نقص من اجل الممات الى المبعث، و اذا كان غير صالح نقص من اجل الحياة، و زاد فى اجل البعث، و ذلك قوله: و ما معمر من معمر و لا ينقص من عمره الا فى كتاب يعنى فى اللوح المحفوظ، و به
قال النبى (ص): «صلة الرحم تزيد فى العمر».
وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ- اين فى بمعنى على است كه وقف كنى، معنى آنست كه بر زبر آسمانها است، آن گه گفت: وَ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ- اينجا مقدم مؤخر است اى: و يعلم سركم و جهركم فى الارض. ابو بكر نقاش صاحب شفاء الصدور در تفسير خويش آورده كه: روا باشد كه گويند هو اللَّه فى السماء، و سخن بريده گردانند، و نه روا باشد كه گويند هو فى الارض، و سخن بريده كنند، بلكه ناچار آن را پيوندى بايد، تا معنى ظاهر گردد، از بهر آنكه آسمان را خصوصيتى است كه زمين را نيست، و خصوصيت آنست كه اللَّه گفت جل جلاله: أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ، و زمين را اين خصوصيت نيست، اين چنانست كه گويى: الملائكة عند اللَّه، و سخن بريده گردانى، اين جائز باشد، كه اللَّه ميگويد جل جلاله: إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، و اگر گويى: نحن عند اللَّه، و سخن بريده كنى، جائز نباشد تا پيوندى در آن نيارى گويى نحن عند اللَّه موجودين، نحن عند اللَّه معلومين، كه آن تخصيص كه فريشتگان راست در معنى عنديت، اينجا نيست. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 292
از اينجا معلوم گشت كه وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وقف نيكوست، پس در پيوندى، گويى:
وَ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ.
اگر كسى گويد: وى در زمين است چنان كه در آسمان، كه آسمان هم بر زمين است و در آن پيوسته. جواب آنست كه آسمان بر زمين نيست كه ميگويد جل جلاله:
وَ يُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فنفى ان تكون على الارض. جاى ديگر گفت: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما خبر داد كه ميان آسمان و زمين چيزى است، و اين دليل است كه آسمان نه بر زمين است و نه در آن پيوسته. مقاتل گفت: يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ اى سر اعمالكم و جهرها، وَ يَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ اى تعلمون من الخير و الشر.
حقيقت كسب فعلى است كه در آن جلب نفع باشد يا دفع ضر، از اينجاست كه صفت كسب خلق را گويند، و خالق را نگويند، و نه روا باشد كه گويند او را جل جلاله.
وَ ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ- من آية، اين من استغراق جنس است كه در موضع نفى افتد، من آيات ربهم، اين يكى من تبعيض است. ميگويد: هيچ آيتى و نشانى باين كافران مكه نيايد، يعنى آن نشانها كه دلالت مى كند بر وحدانيت و فردانيت اللَّه، از آفرينش آسمان و زمين و شب و روز و آفرينش آدم از گل و فرزندان از آب. و قيل الاية هاهنا المعجزة، و قيل القرآن. إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ- مگر كه از آن مى برگردند، و در آن تفكر نمى كنند.
فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ- حق اينجا قرآن است و پيغامبر و اسلام، و ما رأوا من انشقاق القمر بمكة، فانفلق فلقتين فذهبت فلقة و بقيت فلقة، فزعم عبد اللَّه بن مسعود انه رأى جراء الجبل من بين فلقتى القمر حين انفلق. رب العالمين گفت: فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ- انباء آنست كه كسى كسى را گويد كه بخبر كنم ترا.
لفظى است از لفظهاى تهديد، و فى الخبر: «يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر». فَسَوْفَ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 293
يَأْتِيهِمْ
- بو جهل را ميگويد و وليد را و اميه خلف را، كه تكذيب و استهزا مى كردند، رب العالمين گفت: آرى بايشان رسد جزاء آن استهزا و آن تكذيب، و آن آن بود كه روز بدر ايشان را همه در چاه بدر كشتند، و مسلمانان از اذى ايشان بازرستند.
و بدان كه حق اندر قرآن بر چند معنى است: نامى است از نامهاى خداوند جل جلاله، و ذلك فى قوله تعالى: فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، ميگويد: بزرگست و بزرگوار خداوند و پادشاه، براستى خدا، و بخدايى سزا، و بقدر خود بجا. جاى ديگر گفت:
وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، ميگويد: مؤمنان دانند كه اللَّه خداست براستى، پيداست خود را بدرستى، پيداست خرد را بهستى، پيداست دلها را بدوستى. و گفته اند:
حق در وصف او جل جلاله بمعنى موجود است، اى هو الموجود الكائن الذى ليس بمعدوم و لا منتف. و در خبر مى آيد كه: «السحر حق، و العين حق»، اى كائن موجود، و كذلك يقال: «الجنة حق، و النار حق، و الساعة حق، و العين حق، و البعث حق، و الصراط حق»، اى موجود، و روا باشد كه حق در وصف اللَّه بمعنى ذى الحق باشد، چنان كه گويند:
رجل عدل و رضا، اى ذو عدل و ذو رضا. و در قرآن حق است بمعنى صدق، و ذلك فى قوله:
فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، و قال تعالى: وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، و قال: وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ اى صدق. و حق است بمعنى وجوب، چنان كه گفت: كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
، و تقول العرب: حق عليك كذا، اى واجب، و در جمله هر چه فعل آن نيكو بود، و اعتقاد آن درست، و گفتن آن روا، آن را حق گويند، يقال: هذا فعل حق، و هذا القول حق، و هذا الاعتقاد حق. و عكس اين باطل گويند، و باطل بمعنى معدوم است، و بر زبان اهل اشارت هر چه عقائد است و معارف، آن را حق گويند، و هر چه معاملات است و منازلات، آن را حقيقت گويند، و اين اصطلاح از خبر حارثه برگرفتند، كه رسول خدا (ص) مرو را گفت:
لكل حق حقيقة، فما حقيقة ايمانك»؟
قال: اسهرت ليلى و اظمأت نهارى، فأشار بالحقيقة الى المعاملات من سهر الليل و ظمأ النهار.
_________________________________________________
(1) - مرزبه بكسر ميم و سكون راء و فتح زاء و تشديد باء يا تخفيف آن بمعنى كلوخ كوب و آهنكوب حدادان. (منتهى الارب).
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- اسم مليك لا يستظهر بجيش و عدد، اسم عزيز لا يتعزز بقوم و عدد، اسم عظيم لا يحصره زمان و لا امد، و لا يدركه غاية و مرد، تعالى عن المثل و الند، و الشبه و الولد، و هو الواحد الاحد، القيوم الصمد، لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ. نام خداونديست باقى و پاينده بى امد، غالب و تاونده بى يار و بى مدد، در ذات احد است بى عدد، در صفات قيوم و صمد، بى شريك و بى نظير، بى مشير و بى ولد، نه فضل او را حد، نه حكم او را رد، لم يلد و لم يولد، از ازل تا ابد. خدايى عظيم، جبارى كريم، ماجدى نام دار قديم، صاحب هر غريب، مونس هر وحيد، مايه هر درويش، پناه هر دل ريش. كردش همه پاك، و گفتنش همه راست، علمش بى نهايت، و رحمت بيكران، زيبا صنع و شيرين ساخت، نعمت بخش و نوبت ساز، و مهربان نهانست، نهان از دريافت چون، و از قياس وهمها بيرون، و پاك از گمان و پندار و ايدون، برتر از هر چه خرد نشان داد، دور از هر چه پنداشت بدان افتاد، پاك از هر اساس كه تفكر و بحث نهاد، تفكر و بحث بعلم و عقل خود در ذات و صفات وى حرام، تصديق ظاهر و قبول منقول و تسليم معانى در دين ما را تمام، اين خود زبان علم است باشارت شريعت، مزدوران را مايه، و بهشت جويان را سرمايه. باز عارفان و خدا شناسان را زبانى ديگر است، و رمزى ديگر. زبانشان زبان كشف، و رمزشان رمز محبت. باشارت حقيقت زبان علم بروايت است و زبان كشف بعنايت. روايتى بر سر عالم رايت است، و عنايتى در دو گيتى آيت. روايتى مزدور است و طالب حور، عنايتى در بحر عيان غرقه نور.
پير طريقت گفت رضوان خدا برو باد: «ار مزدور را بهشت باقى حظ است، عارف از دوست در آرزوى يك لحظ است. ار مزدور در بند زيان و سود است، عارف كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 295
سوخته بآتش بى دود است. ار مزدور از بيم دوزخ در گداز است، سر عارف سر تا سر همه ناز است»:
چندان ناز است ز عشق تو در سر من تا در غلطم كه عاشقى تو بر من

يا خيمه زند وصال تو بر در من يا در سر كار تو شود اين سر من
«بسم اللَّه» عموم خلق راست، باللّه خاصگيان درگاه راست، اللَّه صديقيان و خلوتيان راست. گوينده «بسم اللَّه» فعل خود ديد، و سبب ديد، و مسبب ديد. گوينده باللّه سبب ديد، و مسبب ديد، و فعل خود نديد. گوينده اللَّه نه فعل خود ديد، و نه سبب ديد، كه همه مسبب ديد، قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ اشارت بآنست، و خدا جويان را نشانست، يك نفس با دوست به از ملك جاودانست، يك طرفة العين انس با دوست خوشتر از جانست، عزيز آن رهى كه سزاى آنست، هم راحت جان، و هم عيش جان، و هم درد جانست:
هم در دل منى و هم راحت جان هم فتنه برانگيزى و هم فتنه نشان.

قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ- ميگويد: بنده من! همه مهر من بين، همه داشت من بين، بفعل خود منت بر ما منه، توفيق ما بين، بياد خود پس مناز، تلقين ما بين از نشان خود گريز، يكبارگى مهر ما بين. و زبان حال بنده جواب ميدهد: خداوندا! از علم چراغى ده، وز معرفتم داغى نه، تا همه ترا بينم، همه ترا دانم. خداوندا! وا درگاه آمدم بنده وار، خواهى عزيز دار خواهى خوار، آرنده شادى و آراينده اسرار! اى رباينده پركندگى، و دارنده انوار! چشمى كه ترا نه بيند سياه است، دلى كه ترا نشناسد مردار: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 296
چشمى كه ترا ديد شد از درد معافى جانى كه ترا يافت شد از مرگ مسلم.

قوله: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ- بدأ سبحانه بالثناء على نفسه، فحمد نفسه بثنائه الازلى، و أخبر عن سنائه الصمدى و علائه الاحدى. ستايش خداوند عظيم، كردگار حكيم، باقى ببقاء خويش، متعالى بصفات خويش، متكبر بكبرياء خويش، باعلاء ديمومى و سناء قيومى، وجود احدى و كون صمدى، وجه ذو الجلال و قدرت بر كمال، سبحانه، هو اللَّه الواحد القهار، و العزيز الجبار، و الكبير المتعال.
يكى از بزرگان دين و ائمه طريقت گفته: من ذا الذى يستحق الحمد الا من يقدر على خلق السماوات و الارض، و جعل الظلمات و النور؟ كرا رسد و كرا سزد كه وى را بپاكى بستايند، و ببزرگوارى نام برند، مگر او كه آفريدگار آسمان و زمين است، و آفريدگار روز و شب، و آسمان چو سقفى راست كرده، و زمين چون مهدى آراسته، و روز معاش ترا پرداخته، و شب آرامگاه تو ساخته. گفته اند كه: آسمان اشارتست بآسمان معرفت، و آن دلهاى عارفان است، و زمين اشارتست بزمين خدمت، و آن نفسهاى عابدان است، و چنان كه آسمان صورت باختران نگاشته، و بشمس و قمر آراسته، و نظاره گاه زمينيان كرده، آسمان معرفت را بآفتاب علم و قمر توحيد و نجوم خواطر آراسته، و آن گه نظاره گاه آسمانيان كرده. هر گه كه شياطين قصد استراق سمع كنند، از آسمان عزت برجم نجم ايشان را مقهور كنند. اينست كه رب العزة گفت: وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ.
همچنين هر گه كه شيطان قصد وسوسه كند، بدل بنده مؤمن برقى جهد از آسمان معرفت، كه شيطان از آن بسوزد. اينست كه گفت رب العزة: إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ.
و چنان كه در بسيط زمين هفت درياست كه در آن منافع و معاش خلق است، در كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 297
زمين خدمت نيز هفت درياست، كه در آن سعادت و نجات بنده است. بو طالب مكى صاحب قوت القلوب بجمله آن اشارت كرده و گفته: مناهج السالكين سبعة ابحر: سكر وجد و برق كشف و حيرة شهود و نور قرب و ولاية وجود و بهاء جمع و حقيقة افراد. گفت اين هفت دريااند بر سر كوى توحيد نهاده، چنان كه در حق مترسمان هفت دركه دوزخ بر راه بهشت نهاده، و تا مترسمان و عوام خلق برين هفت دركه گذر نكنند ببهشت نرسند، همچنين سالكان راه توحيد تا برين هفت دريا گذر نكنند، بحقيقت توحيد نرسند.
وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ- هر جا كه جهل است همه ظلمت است، و هر جا كه علم است همه نور است، و آنجا كه علم و عمل است نور على نور است. بنده تا در تدبير كار خويش است در ظلمت جهل است، و در غشاوة غفلت، و تا در تفويض است در ضياء معرفت است و نور هدايت. در آثار بيارند كه يا ابن آدم! دو كار عظيم ترا در پيش است:
يكى امر و نهى بكار داشتن، اين بر تو نهاديم، آن را ملازم باش. ديگر تدبير مصالح خويش، آن در خود پذيرفتيم، و از تو برداشتيم، دل و از آن مپرداز، «ادبر عبادى بعلمى انى بعبادى خبير بصير».
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ- آدم دو چيز بود طينت و روحانيت. طينت وى خلقى بود، و روحانيت وى امرى بود. خلقى آن بود كه: خمر طينة آدم بيده، امرى آن بود كه: «وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي». «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ» از جمال امرى بود، و عَصى آدَمُ از آلايش خلقى بود. در آدم هم گلزار بود و هم گلزار، و گل محل گل بود، لكن با هر گلى خارى بود، گلى چون ابراهيم خليل (ع)، و خارى چون نمرود طاغى، گلى چون موسى عمران، خارى چون فرعون و هامان، گلى چون عيسى پاك، خارى چون آن جهودان ناپاك، گلى چون محمد عربى (ص)، خارى چون بو جهل شقى. كه داند سر فطرت آدم؟ كه شناسد دولت و رتبت آدم؟ عقاب هيچ خاطر بر شاخ درخت دولت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 298
آدم نه نشست، ديده هيچ بصيرت جمال خورشيد صفوت آدم درنيافت. چون در فراديس اعلى آرام گرفت، و راست بنشست، گمان برد كه تا ابد او را همان پرده سلامت مى بايد زدن. از جناب جبروت، و درگاه عزت خطاب آمد كه: أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ؟ يا آدم ما ميخواهيم كه از تو مردى سازيم، تو چون عروسان برنگ و بوى قناعت كردى:
چون زنان تا كى نشينى بر اميد رنگ و بوى همت اندر راه بند و گام زن مردانه وار.

يا آدم! دست از گردن حوا بيرون كن، كه ترا دست در گردن نهنگ عشق مى بايد كرد، و با شير شريعت هم كاسگى مى بايد كرد. از سر صفات هستى برخيز، كه ترا بقدم رياضت بپا فزار ملامت بآفاق فقر سفر مى بايد كرد. رو در آن خاك دان بنشين، بنانى و خلقانى و ويرانى قناعت كن تا مردى شوى:
جان فشان و راه كوب و راد زى و مرد باش تا شوى باقى چو دامن بر فشانى زين دمن.

يا آدم! نگر تا خود بين نباشى، و دست از خود بيفشانى، كه آن فريشتگان كه بر پرده وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نواى «سبوح قدوس» زدند خود بين بودند، ديده در جمال خود داشتند، لا جرم باطن ايشان از بهر شرف تو از عشق تهى كرديم. ترا از قعر درياى قدرت از بهر آن بركشيديم، تا بر پرده عصيان خويش نواى رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا زنى:
دور باش از صحبت خود پرور عادت پرست بوسه بر خاك كف پاى ز خود بيزار زن.

وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ- بذات در آسمان مى گوى، بعلم هر جاى، بصحبت در جان، بقرب در نفس، نفس درو متلاشى، و او بجاى جان درو متلاشى. در وجود آنجا كه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 299
يابند، در عرفان آنجا كه شناسند. نه خبر حقيقت تباه كند، نه حقيقت خبر باطل كند.
اسْتَوى ميگوى كه بر عرش است باستوا، وَ هُوَ مَعَكُمْ ميخوان كه با تو است هر جا كه باشى. نه جاى گير است بحاجت، جاى نمايست برحمت، عرش خداجويان را ساخته نه خداشناسان را، خدا شناس اگر بى او يك نفس زند زنار در بندد. اى در دو گيتى فخر زبان من! و فردا در ديدار عيش جان من! اى شغل دو جهان من! واساز با خود شغل شان من. نه نثار يافت ترا جان است، نه شناخت منت ترا زبان است. بيننده تو در ديدار نهان است، و جوينده تو نه بزمين نه بآسمان است.
(1/405)



أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (6) وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (9) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (10) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11) قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (12) وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: أَ لَمْ يَرَوْا نمى بينند كَمْ أَهْلَكْنا كه چند هلاك كرديم و تباه مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ پيش از ايشان از گروه گروه مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ كه ايشان را در زمين جاى داديم و توان، ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ آنچه شما را نداديم وَ أَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ و فرو گشاديم بر ايشان باران مِدْراراً هموار بهنگام، وَ جَعَلْنَا الْأَنْهارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ و جويها روان كرديم زير ايشان، فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ هلاك كرديم ايشان را بگناهان ايشان وَ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ و در گرفتيم از پس ايشان قَرْناً آخَرِينَ (6) گروهى ديگران.
وَ لَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ و اگر فرو فرستاديمى: بر تو كِتاباً فِي قِرْطاسٍ نامه اى در كاغذى فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ و ايشان مى پاسيدندى بدستهاى خويش، لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا كافران گفتندى: إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) نيست اين مگر جادويى آشكارا.
وَ قالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ و گفتند كه چرا فرو نفرستادند برو كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 300
فريشته، وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً و اگر فرو فرستاديمى فريشته اى لَقُضِيَ الْأَمْرُ كار برگزاردندى، ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ (8) و ايشان را درنگ ندادندى.
وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً و اگر آن فرو فرستاده فريشته اى كرديمى بصورتى، لَجَعَلْناهُ رَجُلًا آن فريشته صورت مردى كرديمى وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ و كار بر ايشان پوشيده داشتيمى آن گه ما يَلْبِسُونَ (9) آنچه هم اكنون برايشان پوشيده است.
وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ و افسوس كردند با فرستادگان پيش از تو، فَحاقَ تا فرا سرنشست بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ايشان را كه افسوس كردند از ايشان ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (10) آن روز و آن كار و آن چيز كه افسوس ميكردند بآن.
قُلْ بگوى [يا محمد] سِيرُوا فِي الْأَرْضِ برويد در زمين ثُمَّ انْظُرُوا پس درنگريد، كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11) كه سرانجام دروغ زن- گيران چون بود!
قُلْ بگوى لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كراست هر چه در آسمانها و در زمينهاست؟ قُلْ لِلَّهِ هم تو گوى كه خداى را است، كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ بنوشت بر خويشتن بخشودن لَيَجْمَعَنَّكُمْ بهم مى آرد شما را و بهم خواهد آورد شما را إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ تا روز رستاخيز، لا رَيْبَ فِيهِ گمان نيست در آن، الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ايشان كه خويشتن را زيانكار كردند [و از خويشتن درماندند بنوميدى و در علم من زيان رااند] فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (12) ايشان آنند كه بنگرويده اند.
وَ لَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهارِ و او راست هر هستى كه مى آرام گيرد در شب و روز، وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) و اوست شنوا و دانا.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ- اين رؤيت علم و اخبار است، كافران مكه را ميگويد: نمى دانند و خبر نكرده اند ايشان را كه ما پيش از ايشان از عهد آدم تا به نوح، و پس از نوح از عاد و ثمود و امثال ايشان از آن جهانيان و جهان- داران چند هلاك كرديم، پس از آنكه ايشان را دسترس داديم، و در زمين ممكّن گردانيديم، با خواسته فراوان و تن ها آبادان، و زندگانى دراز، و بطش تمام، و تمكين در بلاد و اقطار.
قرن نامى است گروهى را كه در يك عصر باشند بهم مقترن، پيوسته يكديگر، و در ميان ايشان پيغامبرى بود، يا خليفه اى كه بجاى پيغامبر بود، يا طبقه اى از اهل علم كه مرجع دين در آن با ايشان بود، تا اين طبقه و آن گروه بر جاى باشند پيوسته آن را قرن گويند، اگر روزگارشان دراز بود يا اندك هر دو يكسان بود، و دليل بر اين قول مصطفى (ص) است:
«خيركم قرنى»
يعنى اصحابه، «ثم الذين يلونهم»، يعنى التابعين، «ثم الذين يلونهم» يعنى الذين اخذوا عن التابعين.
و روا باشد كه روزگارى بر شمرده آن را نامزد كنند، پس اختلافست ميان علما در كميت آن. قومى گفتند: هشتاد سال. قومى گفتند: هفتاد. قومى گفتند: شصت. قومى گفتند: چهل، و اصحاب حديث بيشترين بر آنند كه صد سال بود،
لقول النبى (ص) لعبد اللَّه بن بسر: «يعيش قرنا»، فعاش مائة سنة.
مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ- حقيقت تمكين راست داشتن آلت و عدت و قوت است. اگر كسى قدرت كتابت دارد، و آلت و ساز آن ندارد، متمكن نبود، چون ساز و آلت راست شد تمكن حاصل شد، و تعذر برخاست، پس قدرت ضد عجز است، و تمكن منافى تعذر. و قيل: مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ اى اعطيناهم من كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 302
نعيم الدنيا و الامر و النهى من اهلها ما لم نعطكم. وَ أَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ- سماء اينجا باران است. از بهر آن اين نام بر باران نهادند كه از زبر مى آيد. مِدْراراً يعنى متتابعا، من الدرور، و هو كثرته، من در يدر. مدرار نه آنست كه شب و روز پيوسته ريزان بود، بلكه بوقت حاجت از پس يكديگر چنان كه لائق بود، و سبب نعمت باشد، ريزان بود. و مدرار اسمى است از اسماء مبالغت، و هو مفعال من الدرّ، يقال ديمة «1» مدرار اذا كان مطرها كثيرا دارا، و هو كقولهم امرأة مذكار، اذا كانت كثيرة الولادة فى الذكور، و كذلك ميناث فى الاناث.
فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ- يعنى فعذبناهم بتكذيبهم رسلهم، و يقال: اهلكناهم بذنوبهم لانهم لم يحذروا الذنوب المورّطة و العيوب المسخّطة، حتى اخذوا، فلم يجدوا خلاصا و لا مناصا و لا معاذا و لا ملاذا.
قال ابو هريرة سمعت النبى (ص) يقول: «انما انتم خلف ماضين، و بقية متقدمين، كانوا اكثر منكم بسطة و اعظم سطوة، ازعجوا عنها اسكن ما كانوا اليها، و غدرت بهم اوثق ما كانوا بها، فلم يغن عنهم قوة عشيرة، و لا قبل منهم بذل فدية، فارحلوا انفسكم بزاد مبلّغ قبل ان تؤخذوا على فجاءة، و قد غفلتم عن الاستعداد».
ثم قال: وَ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ- اى خلقنا من بعد هلاكهم قوما اخرين، فسكنوا ديارهم خيرا منهم، و بعث اليهم الرسل. اين آنست كه قبطيان را بآب بكشت با فرعون، و بنى اسرائيل را بجاى ايشان نشاند، گفت: «كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ. فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ»، و قوم نوح را بطوفان هلاك كرد، و گروهى ديگر را ساكنان زمين كرد، آنست كه گفت:
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«إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ وَ إِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ». قومى ديگر را بصيحه جبرئيل هلاك كرد، و ديگران را بجاى ايشان نشاند، چنان كه گفت فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ.
رب العالمين كفار مكه را ميگويد كه: آن بطش و بأس و قوت و ملكت و نعمت كه آن جهانداران را داديم شما را نداديم، و آن تمكين كه ايشان را كرديم شما را نكرديم، با اين همه چون پيغامبران را دروغ زن داشتند، و سر كشيدند، و نافرمانى كردند، ايشان را بآن گناه كه كردند فرا گرفتيم، و كشتيم، و ديگران را بجاى ايشان نشانديم، يعنى كه از شما نيز هر كس كه راه ايشان گيرد، روز ايشان بيند. اين آيت حجت است بر منكران بعث، از آن روى كه رب العالمين چون قادر است كه قومى را هلاك كرد، و گروهى ديگر را آفريد، و بجاى ايشان نشاند، قادر است كه اين عالم را نيست گرداند و ديگر عالمى آفريند، و قادر است كه هلاك كند، و باز ديگر باره باز آفريند.
وَ لَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ- مقاتل و كلبى گفتند: اين آيت در شأن النضر بن الحارث و عبد اللَّه بن ابى اميه و نوفل بن خويلد آمد، كه گفتند: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من السماء نعاينه، و معه اربعة من الملائكة يشهدون عليه انه من عند اللَّه، و انك رسوله. گفتند: ما ايمان نياريم اى محمد تا آن گه كه كتابى آرى از آسمان كه آن را معاينه بينيم، و با وى چهار فريشته كه گواهى دهند كه آن كتاب از نزديك خداست، و تو رسول خدايى. رب العالمين گفت: وَ لَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ اى فى صحيفة مكتوبا من عندى، فنزل من السماء عيانا و مسوّه بايديهم، لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.
خبر داد رب العزة كه اگر هم چنان كه خواسته اند فرو فرستيم، ايشان گويند:
اين سحرى آشكار است و هم نپذيرند، هم چنان كه انشقاق قمر در خواستند، آن گه گفتند: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 304
«هذا سحر مستمر». قال عطا: لقالوا هو سحر لما سبق فيهم من علمى.
وَ قالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ- هم ايشان گفتند كه چرا از آسمان فريشته فرو نيايد كه ما صورت وى به بينيم، و گواهى دهد برسالت وى؟ رب العالمين گفت:
وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً يعنى فى صورته لَقُضِيَ الْأَمْرُ اى لماتوا جميعا حين رأوا الملك.
اگر فريشته اى فرو آمدى و ايشان بديدندى، همه بمردندى، و ايشان را زمان ندادندى، كه آدمى فريشته را روز مرگ بيند. قتاده گفت: لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً ثم لم يؤمنوا لَقُضِيَ الْأَمْرُ اى لا هلكوا بعذاب الاستيصال، و لم يناظروا كسنة من قبلهم ممن طلبوا الآيات فلم يؤمنوا. ميگويد اگر فريشته اى فرو آيد و ايشان ايمان نيارند، ايشان را هلاك كنيم، و عذاب فرستيم، بى آنكه ايشان را مهلت دهيم يا با توبه گذاريم، هم چنان كه واپيشينيان كرديم، آن گه كه آيات درخواستند، و آن گه ايمان نياوردند.
وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً- يعنى و لو جعلنا المنزل ملكا لجعلناه صورة الملك رجلا لانهم لا يستطيعون ان يروا الملك فى صورته، لان اعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة، و لذلك كان جبرئيل (ع) يأتى النبى (ص) فى صورة دحية الكلبى، و كذلك تسور محراب داود فى صورة رجلين يختصمان اليه، و رآهم ابراهيم على صورة الضيفان. وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ- اى و لخلطنا عليهم ما يخلطون على انفسهم حتى يشكوا فلا يدروا ملك هو ام آدمى؟
معنى اين دو آيت آنست كه اگر ما فريشته در صورت خويش فرستاديمى، ايشان طاقت ديدار وى نداشتندى و بمردندى، و اگر فريشته را در صورت مردى فرستاديمى اين لبس و شبهت كه بر ايشان است اكنون، همان بر جاى بودى، و پس كار آن بريشان پوشيده و آميخته مى داشتيمى، ايشان را همان بودى كه اكنون، كه مردى مى بينيد در صورت خويش، يقال: لبست الامر على القوم البسهم، اذا شبهته عليهم و اشكلته عليهم، و كانوا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 305
هم يلبسون على ضعفتهم فى امر النبى (ص) فيقولون: انما هذا بشر مثلكم، فقال تعالى:
وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً فرأوا الملك رجلا لكان يلحقهم فيه من اللبس مثل ما لحق ضعفتهم منه.
پس مصطفى (ص) را تسلى داد، و كافران را تحذير كرد، گفت: وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ- درين آيت استهزا و سخريت در يك معنى نهاد، گفت: يا محمد امتهاى گذشته برسولان ما همان استهزا كردند كه اهل مكه با تو كردند، فَحاقَ اى نزل و حلّ، و قيل احاط و اشتمل، اى احاط بهم عقوبة ذلك، بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ اى احاط بهم العذاب ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ بالرسل و الكتاب، و يقال يستهزءون بأن العذاب غير نازل بهم، و قيل معناه: حاق بهم عاقبة استهزائهم.
آن گه گفت: يا محمد قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ اين مستهزيان را گوى: سيروا فى الارض، اى سافروا، ثم انظروا فاعتبروا كيف كان عاقبة المكذبين، فسترون آثار وقائع اللَّه بهم، كيف اهلكهم و قتلهم بالوان العقوبة و النقم مثل عاد و ثمود.
وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ- كفار مكه را درين آيت تحذير ميكند، و پند ميدهد كه بترسيد و پند پذيريد و عبرت گيريد. باين رفتگان و گذشتگان كه رسولان را دروغ زن گرفتند، و استهزا كردند، بنگريد كه بچه روز رسيدند و چه ديدند! شما نيز اگر همان كنيد همان عذاب و همان نقمت بينيد! و بدان كه نظر در قرآن بر چند وجه است: يكى نظر فكرت، و ذلك فى قوله:
وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ. همانست كه گفت: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ اى تفكر فى النجوم وجه دوم نظر عبرت است، چنان كه گفت: فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا و قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا. سوم نظر انظار است، چنان كه گفت: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. چهارم نظر رحمت است، چنان كه گفت: وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ. پنجم نظر حوالت است كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 306
چنان كه گفت: وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. ششم نظر رؤيت است، چنان كه گفت: إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ.
قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فان اجابوك و الا قُلْ لِلَّهِ يا محمد ايشان را بگوى: آنچه در هفت آسمان و هفت زمين است آفريده و ساخته، ملك و حق كيست؟
اگر ايشان جواب دهند و الا هم تو جواب ده كه ملك و ملك خداست، كه خداوند همگانست و آفريدگارشان، و غير ايشانست. از روى جبروت و عظمت سخن درگرفت آن گه بتلطف باز آمد، و خلق را بر انابت و توبت خواند، گفت: كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ بر خود رحمت نبشت، و واجب كرد بر خود كه رحمت كند بر امت محمد (ص).
و معنى رحمت درين آيت آنست كه بتكذيب و كفر ايشان زود عذاب نكند، و خسف و مسخ و تعجيل عقوبت كه پيشينان را كرد ايشان را نكند، و توبه بر ايشان عرض كند، يا توبه كنند، يا پس تاخير عقوبت كند تا بقيامت. اينست كه گفت: لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ. برين وجه سخن اينجا تمام گشت، پس بر سبيل ابتدا گفت: الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ، بحكم آنكه در ليجمعنكم همه خلق را فراهم گرفت آشنا و بيگانه، و در الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بيگانگان و اشقيا را از ايشان بحكم باز بريد، گفت:
فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ معنى آنست كه زيان كار آن روز آنست كه مؤمن نيست. و روا باشد كه سخن اينجا تمام شود كه «عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ»، پس بر سبيل استيناف گويد: لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ اى و اللَّه ليجمعنكم اى ليضمنكم الى هذا اليوم الذى انكرتموه، و ليجمعن بينكم و بينه، رد است بر منكران بعث، ميگويد: و اللَّه كه شما را با هم آرد با اين روز قيامت كه آن را منكر شده ايد و جمع كند ميان شما و ميان وى. و روا باشد كه الى بمعنى فى باشد: ليجمعنكم فى يوم القيامة او ليجمعنكم فى قبوركم الى يوم القيامة.
اخفش گفت: الَّذِينَ خَسِرُوا اين الذين بدل كاف و ميم است كه در ليجمعنكم كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 307
گفت، و معنى آنست كه: روز قيامت اين مشركان كه بر خود زيان كردند، كه قيامت و بعث را منكر گشتند، ايشان را زنده گرداند و با هم آرد.
و بدان كه «كتب» در قرآن بر چهار وجه آيد:
يكى بمعنى فرض و واجب، چنان كه در سورة البقره گفت: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ اى فرض عليكم ذلك.
همانست كه درين موضع گفت: كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اى فرض و اوجب، و در سورة النساء گفت: لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ؟ اى فرضت و اوجبت.
وجه دوم: «كتب» بمعنى «قضى»، چنان كه در سورة المجادله گفت: كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ. همانست كه در سورة الحج گفت: كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ، و در آل عمران گفت: لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، و در سورة التوبة گفت: لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا اى قضى اللَّه لنا.
وجه سوم: «كتب» بمعنى «جعل»، چنان كه در سورة المجادله گفت: أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ يعنى جعل فى قلوبهم الايمان، و در آل عمران و در سورة المائده گفت: فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ اى فاجعلنا مع الشاهدين، و در سورة الاعراف گفت:
فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اى اجعلها.
وجه چهارم: بمعنى امر، و ذلك فى قوله: ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اى امركم اللَّه ان تدخلوها. و جمله اين معانى متفرع است بر آن اصل كه رب العالمين در لوح محفوظ نبشت، و مصطفى (ص) گفت:
«لما قضى اللَّه الخلق كتب فى كتاب فهو عنده فوق العرش: ان رحمتى سبقت غضبى».
و قال مجاهد: اول ما كتبه اللَّه عز و جل فى اللوح كتب فى صدره ان لا اله الا اللَّه، محمد عبد اللَّه و رسوله، فمن آمن باللّه و صدق بوعده و اتبع رسوله ادخله الجنة. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 308
وَ لَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهارِ- كلبى گفت: اين آيت بدان آمد كه كافران گفتند: يا محمد تو ما را از دين پدران كه برميگردانى، و با دينى ديگر دعوت مى كنى، از آنست كه ترا خواسته دنيوى نيست، و ترا بمعاش حاجت است، اگر از آنچه مى گويى باز گردى، ما ترا معاش تمام دهيم، و از همه بى نياز كنيم. رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد: وَ لَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهارِ- اين عبارتست از هر چه آفريده در مكونات و محدثات، يعنى ما اشتمل عليه الليل و النهار، و قيل ما يمر الليل و النهار.
محمد بن جرير گفت: كل ما طلعت عليه الشمس و غربت فهو من ساكن الليل و النهار. و گفته اند: خلائق بر و بحر بعضى آنست كه: يستقر بالنهار و ينتشر بالليل، و بعضى آنست كه: يستقر بالليل و ينتشر بالنهار. و اينجا فراهم گرفت بنظم مختصر، تا همه در تحت آن شود، و در لفظ ايجاز و اختصار بود، و اين از آن جمله است كه مصطفى (ص) گفت:
«بعثت بجوامع الكلم و اختصر لى الكلام اختصارا».
قومى گفتند: درين آيت اضمارى است، يعنى و له ما سكن و تحرك فى الليل و النهار، فحذف للاختصار، كقوله «سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ» اراد به الحر و البرد، كذلك هاهنا.
ثم قال: هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اى السميع لما يقول العباد، لا يخفى عليه شي ء من اقاويلهم و حركاتهم، و ما اسروا و ما اعلموا، العليم باعمالهم فلا يفوته منها شي ء، و العليم بهم حيث حلوا و نزلوا و استقروا فى الليل و النهار، و يقال السميع لحزور الجباه و رمز الشفاه، و جرى لمياه، العليم بخفيات الغيوب.
__________________________________________________
(1) - ديمه، بارانى است كه بطور مداوم و آرام بى رعد و برق ببارد يا پنج يا شش يا هفت روز و شب ادامه داشته باشد. (قطر المحيط)
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ الاية.
در جهان شاهان بسى بودند كز گردون ملك تيرشان پروين گسل بود و سنانشان خون نگار

كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 309
بنگريد اكنون بنات النعش وار از دست مرگ نيزه هاشان شاخ شاخ و تيرهاشان تار تار

سر بخاك آورد امروز آنكه افسر بود دى تن بدوزخ برد امسال آنكه گردن بود پار.

جلال احديت خبر ميدهد از كمال عزت خويش، و بى نيازى وى از خلق خويش، و راندن حكم قهر بر ايشان بمراد خويش، ميگويد: اين مشركان مكه خود در ننگرند، و عبرت در نگيرند بحال آن جباران و گردنكشان، كه بروزگار خويش در دنيا ازينان برتر بودند، و بطش ايشان سخت تر، و بجاى خويش متمكن تر، كه ما ايشان را چون هلاك كرديم! و از خان و مان و وطن چون برانداختيم! خانه هاى پر نقش و نگار بگذاشتند، و بساطهاى تكبر و تجبر درنوشتند، خسته دهر گشته، و در گرداب حسرت بمانده، جهان از خاك ايشان پرگشته، و نام و نشان ايشان از جهان بيفتاده: «هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً»؟ اى مسكين! زير هر قدمى از آن خويش اگر باز جويى بسى كلاه ملوك را بيابى. و در هر ذره اى ازين خاك اگر بجويى هزاران ديده مدعيان اين راه بينى، كه اين ندا ميدهد: «فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ»:
صاح هذى قبورنا تملأ الأرض ض فأين القبور من عهد عاد

خفف الوطء ما اظن اديم ال ارض الا من هذه الاجساد

و قبيح منا و ان قدم العه د هوان الآباء و الاجداد

رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الاضداد

فاسئل الفرقدين عمّا احسا من قبيل و آنسا من بلاد

كم اقاما على ابيضاض نهار و أضاء المدلج فى سواد
آن گه در آخر آيت گفت: وَ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ يعنى اورثناهم كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 310
مساكنهم، و اسكناهم اماكنهم، سنة منا فى الانتقام امضيناها عن اعدائنا، و عادة فى الاكرام اجريناها لاوليائنا.
وَ لَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ الآيات- سباق و سياق هر سه آيت اخبار است از كمال قدرت بر هر چه خواهد، چنان كه خواهد، بى مشاورت و بى مزاحمت.
حكم كرد قومى را بضلالت، و فرو بست بر ايشان در رشد و هدايت. اگر صد هزار دليل پيش ايشان نهد، و چراغ شريعت بزبان نبوت در ره ايشان برافروزد، نه آن دليل بينند، و نه بآن راه روند، كه نه ديده عبرت دارند و نه دل فكرت، از آنكه در ازل حكم چنان كرده، و قسمت چنان رفته، و العبرة بالقسمة دون الاعتبار و الحجة.
پير طريقت گفته: «آه از روز اول! اگر آن روز عنايت بود، طاعت سبب مثوبت است، و معصيت سبب مغفرت، و اگر آن روز عنايت نبود، طاعت سبب ندامت است، و معصيت سبب شقاوت. شكر كه شيرين آمد نه بخويشتن آمد، حنظل كه تلخ آمد نه بخويشتن آمد. كار نه بآنست كه از كسى كسل آيد، و از كسى عمل، كار آن دارد كه شايسته خود كه آمد در ازل. الهى گر در كمين سر تو بما عنايت نيست، سرانجام قصه ما جز حسرت نيست».
قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ- سائلهم يا محمد! هل فى الدار ديار؟ و هل للكون فى التحقيق عند الحق مقدار؟ فان بقوا عن جواب يشفى، فقل اللَّه فى الربوبية يكفى. خدا و بس، ديگر همه هوس، الهى! نه از كس بتو، نه از تو بكس، همه از تو بتو، همه توى و بس. سبحان اللَّه! جهانى پر از چيز و پر از كس! همه بيكبار براندازد در يك نفس! مرا صد ديده در نظاره اين كار نه بس.
كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ- پيش از آنكه بآفرينش محدثات و ابداع كائنات مبدأ كرد، در دار الضرب غيب اين سكه رحمت بر نقد احوال و اعمال بندگان زد كه: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 311
«
انى انا اللَّه لا اله الا انا»، «سبقت رحمتى غضبى»، و فردا روز محشر بر سر بازار قيامت سيد (ص) اين ندا ميكند كه: پادشاها! مشتى عاصيان اند! دستور باش تا قرطه رحمت تو در ايشان پوشانم، كه تو گفته اى: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ. خداوندا! روز بازار اين گدايان است. ما چون ايشان را بكمند دعوت ميگرفتيم، بسيارى وعده هاشان داده ايم. خداوندا! محمد را در روى اين جمع بى عدد شرمسار مكن، وعده اى كه از رحمت و كرم تو بايشان داده ام تحقيق كن، كه خود گفته اى: يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، و از درگاه جلال نداء كرم بنعت رحمت مى آيد كه: يا محمد! كار امت تو از سه بيرون نيست: يا مؤمنان اند، يا عارفان، يا عاصيان. اگر مؤمنان اند در آرزوى بهشت، اينك بهشت ما، و اگر عاصيان اند در آرزوى رحمت، اينك رحمت و مغفرت ما، و اگر عارفان اند در آرزوى ديدار اينك ديدار ما. راه بنده آنست كه پس ازين زبان حمد و ثنا بگشايد، و بنعت تضرع و افتقار در حالت انكسار پيوسته ميگويد: اى نزديكتر بما از ما؟ و اى مهربان تر از ما بما؟ و اى نوازنده ما بى ما! بكرم خويش نه بسزاى ما، نه بكار ما، نه بار بطاقت ما، نه معاملت در خور ما، نه منت بتوان ما، هر چه ما كرديم تاوان بر ما، هر چه تو كردى باقى بر ما. هر چه كردى بجاى ما، بخود كردى نه براى ما.
وَ لَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهارِ- الحادثات للَّه ملكا و باللّه ظهورا و من اللَّه بدءا و الى اللَّه رجوعا، و هو السميع لانين المشتاقين، العليم بحنين الواحدين. گفته اند كه شب تاريكى عام است گرد عالم در آمده، و روز روشنايى عام است بهمه عالم رسيده، و پيش از آفرينش عالم، و پيش از آفرينش نور و ظلمت نه شب بوده و نه روز بوده، و در بهشت هر چند كه آفتاب نباشد، اما همه روز بود، كه روشنايى عام بحقيقت آنجا بود، و هر چه باللّه نزديكتر آنجا نور و ضيا تمامتر. عبد اللَّه مسعود گفت: ان ربكم ليس عنده ليل و نهار، نور السماوات من نور وجهه. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 312
و در آثار بيارند كه رب العالمين فريشته اى عظيم آفريده، و شب در يك قبضه او كرده، و روز در ديگر قبضه، هر گه كه آن فريشته يك قبضه فراز كند، و يكى باز كند، سلطان روز بود، و چو ديگر قبضه باز كند، و اين يكى فراز كند، سلطان «1» شب بود.
از روى اشارت ميگويد: قرص آفتاب را در قبضه ملك نهادم، اما دل دوستان بكس ندادم.
ملك را بر دل دوستان ما تصرف و قدرت نيست، قرص آفتاب را در قبضه ملك مى دان، و دل دوستان در قبضه ملك جل و علا، كه مصطفى (ص) گفته:
«قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن».
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: شيطان.
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قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18) قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (19) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: قُلْ [يا محمد] بگو أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا جز از اللَّه خداى گيرم فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كردگار آسمانها و زمينها وَ هُوَ يُطْعِمُ و اوست كه ميخوراند وَ لا يُطْعَمُ و او را نخورانند، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ بگو مرا فرمودند أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ كه نخست كس باشم كه گردن نهد، وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) و هان كه از انباز گيرندگان نباشى.
قُلْ إِنِّي أَخافُ بگو كه من مى ترسم إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي اگر گردن كشم از خداوند خويش، عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) ترسم از عذاب روزى بزرگوار.
مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ هر كه آن عذاب از او بگردانند آن روز، فَقَدْ رَحِمَهُ ببخشود اللَّه بر وى وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16) و آنست آن پيروزى آشكارا.
وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ و اگر بتو رساند خداى گزندى فَلا كاشِفَ لَهُ
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باز برنده نيست آن را إِلَّا هُوَ مگر هم او، وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ و اگر بتو رساند نيكى، فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (17) او آنست كه بر همه چيز توانا است.
وَ هُوَ الْقاهِرُ اوست فرو شكننده و كم آورنده فَوْقَ عِبادِهِ زبر رهيگان خويش وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18) و اوست داناى آگاه.
قُلْ أَيُّ شَيْ ءٍ بگو چه چيز است أَكْبَرُ شَهادَةً كه گواهى آن مهتر همه گواهيها است؟ قُلِ اللَّهُ بگو كه آن چيز اللَّه است شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ گواه است ميان من و ميان شما وَ أُوحِيَ إِلَيَّ و بمن پيغام كردند هذَا الْقُرْآنُ اين قرآن است «1» لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ تا شما را آگاه كنم بآن، وَ مَنْ بَلَغَ و هر كه رسد أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ شما مى گواهى دهيد أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرى كه با اللَّه خدايان ديگرند، قُلْ لا أَشْهَدُ بگو من بارى گواهى ندهم قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ بگو اوست كه خدايى است يگانه، وَ إِنَّنِي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (19) و من بيزارم از هر چه انباز ميگيريد.
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ ايشان كه ايشان را كتاب داديم يَعْرِفُونَهُ ميشناسند رسول را كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ چنان كه پسران خويش را مى شناسند [كه زادند]، الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ايشان كه [از خويشتن در ماندند و] زيان كار ماندند فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) حق مى نشناسند و نمى پذيرند و نمى گروند.
وَ مَنْ أَظْلَمُ و كيست ستمكارتر بر خود مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً از آن كس كه دروغ نهد بر خداى أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ يا دروغ شمارد سخنان وى، إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21) هرگز نيك نيايد و نه پيروز ستمكاران بر خويشتن.
وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً و آن روز كه برانگيزيم ايشان را همه،
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ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پس گوئيم ايشان را كه مشرك بودند أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) كجااند اين انبازان با من كه مى گفتند بدروغ.
ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ آن گه نبود عذر ايشان كه گويند إِلَّا أَنْ قالُوا مگر آنكه گويند وَ اللَّهِ رَبِّنا و باللّه خداوند ما ما كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) كه ما هرگز انبازگيران نبوديم با خداى.
انْظُرْ درنگر يا رسول من! كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ چون دروغ گفتند بر خويشتن! وَ ضَلَّ عَنْهُمْ و چون گم گشت ازيشان ما كانُوا يَفْتَرُونَ (24) آنچه بدروغ در دنيا ميگفتند [و مى ورزيدند و در آن بودند]!
__________________________________________________
(1) - در نسخه الف بجاى «است»، «هن» (؟) آمده است.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا- نزول اين آيت بآن بود كه كافران قريش رسول (ص) را دعوت كردند با دين پدران خويش، رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد كه: يا محمد! ايشان را بگو كه جز از اللَّه خداى گيرم بمعبودى؟ يا كردگارى شناسم بكار رانى؟ يا مولايى پسندم بنگهبانى؟ يعنى نكنم اين، و نپسندم چنين، كه كردگار و آفريدگار آسمانها و زمين خداست. «فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» اى خالقهما ابتداء و انشاء. و حقيقت فطرت ابتداء خلقت است. ابن عباس گفت: معنى فطرت نمى- دانستم، تا آن گه كه دو اعرابى خصومت گرفتند در چاهى، يكى گفت: انا فطرتها، يعنى أنشأت حفرها ابتداء، فعلمت انه مبتدى الخلقة، و منه
قول النبى (ص): «كل مولود يولد على الفطرة».
درين خبر اشكالى است و غموضى، كه لا بد است كشف آن كردن، و پرده غموض از روى آن برگرفتن، و بيان كردن، و آن آنست كه بنزديك اهل قدر فطرت درين خبر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 315
بمعنى دين و اسلام است، بقول ايشان اين مناقض است مر آن را كه مصطفى (ص) گفت:
«الشقى من شقى فى بطن امه، و النطفة اذا انعقدت بعث اللَّه اليها ملكا يكتب اجله و رزقه، و شقى او سعيد، و انه مسح ظهر آدم، فقبض قبضة، فقال: الى الجنة برحمتى، و قبض اخرى فقال الى النار و لا ابالى».
و بمذهب اهل سنت اينجا بحمد اللَّه هيچ تناقض نيست، از بهر آنكه معنى فطرت نه اسلام است كه ايشان ميگويند، بلكه ابتداء خلقت است، قال اللَّه تعالى: فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ اى مبدءها و منشئها، و قال تعالى: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها اى خلقة اللَّه التي خلق الناس عليها فى الابتداء. و آن فطرت آن عهد است كه روز ميثاق بر فرزندان آدم گرفت، و گفت: «أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ»؟ ايشان گفتند:
«
بلى». اكنون هر فرزند كه در اين عالم بوجود آيد، بر حكم آن اقرار اول آيد، و مقر باشد كه او را صانعى و مدبرى است، هر چند كه او را بنامى ديگر ميخواند، يا غير او را مى پرستد. در اصل صانع خلاف نيست، يقول اللَّه تعالى: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. خلاف در صفت مى افتد، بعضى مر صانع را صفت كنند بچيزى كه نه سزاى وى آنست، و بعضى غير او را مى پرستند تا سبب تقريب ايشان بود بوى، و بعضى غير صانع بصانع اضافت ميكنند چون زن و فرزند تعالى اللَّه عن جميع ذلك علوا كبيرا.
اكنون هر مولود كه اندرين عالم، مى گويد بر آن عهد و ميثاق و گفتار اول مى آيد، كه آن روز گفت: بلى، و ازينجا گفت مصطفى (ص) حكايت از كردگار جل جلاله و عم نواله كه:
«خلقت عبادى حنفاء، فأحالتهم الشياطين عن دينهم، ثم تهوّد اليهود ابناءهم، و تمجّس المجوس ابناءهم، اى يعلّمونهم ذلك».
ميگويد: من بندگان را بر حكم اقرار اول آفريدم، شياطين ايشان را از دين بيفكندند. جهودان مر پسران خود را جهودى مى آموزند، و گبران همچنين پسران را گبرى مى آموزند، و از آن اقرار و عهد مى بر- گردانند. جهود فرزند خويش را جهودى آموزد، اما جهود نكند، و نتواند، بلكه خداى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 316
عز و جل وى را جهود كرد در ازل، و ترسا و مشرك هم چنان.
و بدان كه آن بلى گفتن روز ميثاق اقرارى مجرد است، كه بدان اقرار اندر دنيا حكمى لازم نيايد، و سبب ثواب نباشد، نه بينى كه اطفال مشركان را اندر دنيا حكم پدران و مادران است اندر دين كافرى؟ كه فرزندان را از ايشان جدا نكنند، و چون بميرد بر وى نماز نكنند، و چون بدست مالك مسلمانان افتد بحكم بردگى او را حكم دين مالك دهند، و بر وى نماز كنند چون بميرد بظاهر حكم، و در كافرى و مؤمنى وى خداى را علم است و بس،
قال النبى (ص) «اعلم بما كانوا عاملين».
وَ هُوَ يُطْعِمُ- اى هو يرزق الخلق، كقوله: «يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ».
«وَ لا يُطْعَمُ» اى لا يرزق، كقوله: «ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ» قتيبى گفت: معناه ما اريد ان يطعموا احدا من خلقى، لان من اطعم احدا من عيالك فقد أطعمك.
قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ- اى اول من اخلص العبادة فيه من اهل زمانه، وَ لا تَكُونَنَّ اى: و قيل وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يعنى لا تكونن مع مشركى اهل مكة على دينهم.
قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي فعبدت غيره عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ و هو يوم القيامة. مَنْ يُصْرَفْ بفتح يا قراءت حمزه و كسايى است و ابو بكر از عاصم، يعنى:
يصرف اللَّه عنه العذاب يومئذ. باقى بضم يا و فتح را خوانند، يعنى: من يصرف العذاب عنه يومئذ. ميگويد: هر كه خداى تعالى از وى عذاب بگردانيد در آن روز قيامت، خداى تعالى بر خود واجب كرد كه بر وى رحمت كند، و وى را بيامرزد، و ببهشت فرستد، وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ يعنى فازوا بالجنة، و نجوا من النار، و هو الظفر الظاهر.
وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ ضرّ اينجا بيمارى است و درويشى و درماندگى بهر بلائى. ميگويد: اگر از اين انواع بلا چيزى بتو رسد كس را نيست، و نتواند كه آن بلا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 317
و رنج باز برد مگر خدا، و اگر عافيتى رسد ترا و راحتى و نعمتى، نگر تا آن از خلق نه بينى، كه آفريدگار آن خداست كه وى بر همه توانا است. اين آيت حث بندگان است بر شكر نعمت، و اعتقاد داشتن، كه هر چه نعمت است همه موهبت خداست، و اسباب آن بتقدير خداست، و رساننده آن از بندگان فرا كرده خداست. و همچنين اگر محنتى يا نقمتى رسد، از حكم خدا و تقدير وى بيند نه از مخلوق، و به
قال النبى (ص) لعبد اللَّه بن عباس: «يا غلام! احفظ اللَّه يحفظك. احفظ اللَّه تجده امامك. تعرف الى اللَّه فى الرخاء، يعرفك فى الشدة، و اذا سألت فاسئل اللَّه، و اذا استعنت فاستعن باللّه. قد مضى القلم بما هو كائن، فلو جهد الخلائق ان ينفعوك بما لم يقضه اللَّه لك، لما قدروا عليه، و لو جهدوا ان يضروك بما لم يكتبه اللَّه عليك لما قدروا عليه، و ان استطعت ان تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، و ان لم تستطع فاصبر، فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. و اعلم ان النصر مع الصبر، و أن مع الكرب الفرج، و ان مع العسر يسرا».
وَ هُوَ الْقاهِرُ- اى القادر الذى لا يعجزه شى ء، و لا يعتاض عليه شي ء، و لم يزل عاليا لكل شي ء، فهو القاهر فى العلو على خلقه، فهو فوق كل شي ء، و علا كل شي ء، فلا شي ء اعلى منه. و معنى القهر الغلبة و الاخذ من فوق، تقول اخذتهم قهرا اى من غير رضاهم، و يقال: القاهر الآمر بالطاعة من غير حاجة، و الناهى عن المعصية من غير كراهية، و المثيب من غير عوض، و المعاقب من غير حقد، لا يتشفى بالعقوبة، و لا يتعزز بالطاعة. وَ هُوَ الْحَكِيمُ بالعدل منه. فى كل قضاء يكون منه فى خلقه، الْخَبِيرُ بما يعمل خلقه، فلا يخفى عليه شي ء من اعمالهم.
قُلْ أَيُّ شَيْ ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً- مفسران گفتند كه مشركان مكه از اين سران و سالاران قريش گفتند: يا محمد! تو دعوى نبوت و رسالت ميكنى، و ما را بر دينى مى- خوانى كه از جهودان و ترسايان كه كتاب داران اند پرسيديم، و از كار تو بررسيديم، و گفتند: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 318
ندانيم او را، و نشناسيم، و ذكر وى بنزديك ما و در كتاب ما نيست. اكنون كسى را بيار كه بر رسالت تو گواهى دهد، و صدق تو ما را معلوم گرداند. رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد: قُلْ أَيُّ شَيْ ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً يقول اى شى ء افضل و اعظم شهادة. اين را دو وجه است از تأويل: يكى آنست كه: قل شهادة اى شي ء اكبر؟ بگو چه چيز است كه گواهى آن مهمتر و عظيم تر همه گواهى است؟ آن گه گفت: قُلِ اللَّهُ هم تو جواب ده، و بگو آن چيز اللَّه است. ديگر وجه آنست كه: قُلْ أَيُّ شَيْ ءٍ أَكْبَرُ بگو آن چه چيز است كه مهتر و عظيم تر همه چيزها است؟ آن گه جواب داد: شَهادَةً قُلِ اللَّهُ يعنى:
قل شهادة اللَّه. بگو يا محمد! بگواهى دادن كه آن مهتر چيزى اللَّه است، و در هر دو تأويل اين شي ء اللَّه است، خويشتن را شي ء خواند، هم چنان كه جاى ديگر گفت: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْ ءٍ» يعنى خلقوا من غير خالق؟ يعنى آفريده گشتند بى هيچ چيز؟ خويشتن را در قرآن اين دو جاى چيز خواند. و جهم صفوان گفت و اصحاب وى كه: نه روا باشد كه اللَّه را شي ء خوانى، و عرب كسى را چيزى خوانند، چنان كه گويند: ما انت؟ چه چيزى تو؟ يعنى من انت؟ كه كسى تو؟ و اين در قرآن موجود است جايها.
آن گه گفت: شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ اى فهو شهيد بينى و بينكم بأنى رسوله.
و گفته اند: قل اللَّه الذى عرفتم بأنه خالق السماوات و الارض يشهد لى بالنبوة. بگو آن خداى كه شما معترفيد كه آفريدگار آسمان و زمين است، بنبوت و رسالت من گواهى مى- دهد، و گواهى دادن وى حجتهاى روشن است كه پيدا كرده، و قرآن معجز كه بمن فرو فرستاده، و شما از آوردن يك آيت مثل آن فرو مانده. اينست كه گفت: وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ و قد ظهر عجزكم عن الإتيان بآية مثله، اى لأخوفكم يا اهل مكة بالقرآن.
وَ مَنْ بَلَغَ- اى و من بلغ اليه القرآن سواكم من العجم و غيرهم من الامم.
وَ مَنْ بَلَغَ اين من معطوفست با كاف و ميم كه در لانذركم است. ميگويد: تا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 319
آگاه كنم شما را و هر كه رسد، يعنى هر كه قرآن بوى رسيد محمد رساننده است باو و حجت برو تا روز رستاخيز.
قال النبى (ص): «من بلغه القرآن فكأنما شافهته به»، ثمّ قرأ: لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ،
و
قال (ص): «يا ايها الناس بلغوا عنى و لو آية من كتاب اللَّه فانه من بلغته آية من كتاب اللَّه فقد بلغه امر اللَّه، اخذه او تركه».
و قال محمد بن كعب القرظى: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا (ص) و سمع منه. و قال مجاهد:
حيثما يأتى القرآن فهو داع و هو نذير، ثم قرأ: لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ، و قال انس بن مالك: لما نزلت هذه الاية كتب رسول اللَّه (ص) الى كسرى و قيصر و النجاشى و كل جبار يدعوهم الى اللَّه عز و جل: لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ. نظيرش آنست كه گفت:
وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. جاى ديگر گفت: وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ.
أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرى - استفهام است بمعنى جحد و انكار.
آن گه گفت: قُلْ لا أَشْهَدُ يعنى قل ان شهدتم انتم فلا اشهد انا، إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنَّنِي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ- اين جواب ايشانست كه گفتند: ما از جهودان و ترسايان پرسيديم و ترا مى نشناسند، و گواهى نمى دهند، رب العالمين گفت: ايشان محمد را نيك مى شناسند، و نعت و صفت وى ميدانند، كه در كتب خويش خوانده اند، وى را چنان شناسند كه پسران خود را در ميان كودكان، پس هر دو اهل كتاب را نعت كرد، گفت: الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يعنى غبنوا انفسهم فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ يعنى لا يصدقون بأنه رسول.
وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً- كيست كافرتر از آنكه بر خداى دروغ بندد؟ و ايشان آنند كه اللَّه گفت: وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها. أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ- يا دروغ شمارد سخنان وى؟! و ايشان آنند كه قرآن را گفتند اساطير الاولين است، يا معجزات رسول (ص) را تكذيب كردند، و دين وى دروغ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 320
شمردند، و ايشان جهودان اند و ترسايان. إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ- اى لا يسعد من جحد ربوبية ربه، و كذب رسله. وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً- قراءت يعقوب بياء است، يعنى:
يحشرهم اللَّه جميعا المؤمن و الكافر، و المعبود و العابد، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا- آن روز كه رب العالمين همه را برانگيزد و همه را با هم آرد هم مؤمن و هم كافر، هم عامد و هم معبود، و ايشان را سؤال توبيخ كند، گويد: اين آلهتكم التي زعمتم فى الدنيا انها شركائى؟
كجااند آن خدايان شما كه در دنيا دعوى كرديد كه انبازان من اند؟ و گفتيد كه شفيعان شما بنزديك من اند؟
ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ- اى معذرتهم، ايشان را عذر نبود مگر آنكه گويند:
وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ. حمزه و كسايى و يعقوب لم يكن بيا خوانند، و فِتْنَتُهُمْ بنصب. ابن كثير و ابن عامر و حفص تكن بتا خوانند، و فتنتهم برفع. باقى تكن بتا خوانند، و فتنتهم بنصب. و معنى قرءات همه يكسانست، و حاصل آن توبيخ كافران است بر شرك ايشان آن كس كه لم يكن بيا خواند از بهر تقديم فعل است بر اسم، واو كه فتنتهم برفع خواند، فتنه اسم نهد و قول خبر، واو كه بنصب خواند فتنه خبر نهد و قول اسم. و پارسى فتنه آزمايش بود، و تأويل آن بر رسيدن بود. معنى آنست كه: ثم لم يكن جواب فتنتهم، اى جواب فتنتنا اياهم، پاسخ بر رسيدن ما از ايشان نبود جز آنكه گويند: وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ، و آنجا كه گفت: وَ لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً معنى آنست كه: ايشان خواهند كه شرك خود از اللَّه نهان دارند، و نتوانند، و پنهان داشته نماند. معنى ديگر: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اى لم يكن عاقبة افتتانهم بالاوثان، و حبهم لها، الا ان تبرّؤا منها، و قالوا و اللَّه ربنا ما كنا مشركين. حمزه و كسايى ربنا بنصب خوانند بر معنى دعا، يعنى: يا ربنا! ثم قال: انْظُرْ يعنى اعجب يا محمد! اين شگفت نگر كَيْفَ كَذَبُوا عَلى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 321
أَنْفُسِهِمْ
كه چون دروغ گفتند بر خويشتن در آن تبرئت و تزكيت كه كردند! وَ ضَلَّ عَنْهُمْ يعنى و كيف ضل عنهم! ما كانُوا يَفْتَرُونَ اى يكذبون على اللَّه ان معه شريكا.
قال مقاتل بن سليمان: اذا جمع اللَّه الخلائق يوم القيامة و رأى المشركين معه رحمة اللَّه و شفاعة الرسول، يقول بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجو مع اهل التوحيد، فيقول اللَّه لهم: أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ؟ فيقولون: وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ، فيختم اللَّه على افواههم، و تشهد جوارحهم عليهم بالكفر. فلذلك قوله: وَ لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً يعنى الجوارح. قال اللَّه تعالى: وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ الاية، و قال عز و جل: بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
يعنى كل جوارح الكافر على جسده بالكفر شاهدة.
(1/410)



النوبة الثالثة
قوله تعالى: قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا- ابعد ما اكرمنى بجميل ولايته اتولى غيره؟! و بعد ما وقع علىّ ضياء عنايته انظر فى الدارين الى سواه؟! پس از آنكه آفتاب عنايت و رعايت از درگاه جلال و عزت بر ما تافت، و بى ما كار ما در دو جهان بساخت، و بمهر سرمدى دل ما بيفروخت، و بزيور انس بياراست، و اين تشريف داد كه در صدر قبول گهى مهد ناز ما ميكشند كه «لعمرك»، گهى قبضه صفت بحكم عنايت بيان صيقل آئينه «1» دل ما مى كند كه: أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، گهى مستوفى ديوان ازل و ابد حوالت قبول و ردّ خلق با درگاه ما ميكند كه: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. با اين همه دولت و مرتبت و عنايت و رعايت چون سزد كه دلم تقاضاى ديگرى كند! يا بدنيا و عقبى نظرى كند! لا جرم دنيا را گفت: «مالى و للدنيا»! عقبى را گفت: ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى
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، نه دنيا و نه عقبى بلكه ديدار مولى.
فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- خدايى كه آفريدگار زمين و آسمان است، كردگار جهان و جهانيان است، داناى آشكارا و نهان است، نه روزى خوار است، كه روزى گمار بندگان است، وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ له نعت الكرم، فلذلك يطعم، و له حق القدم فلذلك لا يطعم.
وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ- چنان كه در آفرينش ضر يگانه و يكتا است، در دفع ضرّ هم يكتا است و بيهمتا. اگر عالميان بهم آيند، و جن و انس دست در هم دهند، تا دردى كه نيست پديد كنند نتوانند، يا دردى كه هست بردارند بى خواست اللَّه راه بدان نبرند. درد و دارو را منهل يكى دان، نعمت و محنت را منبع يكى شناس، كفر و ايمان را مطلع يكى بين، در دايره جمع يك رنگ، در منازل تفرقت رنگارنگ، اينست كه آن جوانمرد اندر نظم گفت:
بر دو رخ هم كفر و هم ايمان تراست در دو لب هم درد و هم درمان تر است.

وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ- شكننده كامهاى بندگان است، و بذات و صفات زبر همه رهيگان است. درويشان را دولت دل و زندگانى جانست. نادر يافته يافته، و ناديده عيان است. يك نفس با حق بدو گيتى ارزان است. يك ديدار ازو بصد هزار جان رايگان است. يك طرفة العين انس با او خوشتر از جانست، او كه كشته اين كار است، در ميان آتش نازانست، و او كه ازين كار بى خبر است، در حبس بشريت در زندان است.
الهى! ديدار تو نزديك است، لكن كار تا بدان نزديكى بس باريك است. الهى! هر كس بر چيزى، و من ندانم كه بر چه ام! بيمم همه آنست كه كى پديد آيد كه من كه ام! الهى! چون او كه بر ياد است بتو شاد است، او كه بتو شاد است چرا بفرياد است! كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 323
آن را كه چو تو نگار باشد در بر گر بانگ قيامت آيد او را چه خبر!
قُلْ أَيُّ شَيْ ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ- لا شهادة اصدق من شهادة الحق لنفسه بما شهد به فى الاول، و ذلك فى قوله: يُشْهِدُ اللَّهَ فهو شهادة الحق للحق بأنه الحق. روز اول در عهد ازل بگفت راست و كلام پاك ازلى خبر داد از وجود احدى و كون صمدى و جلال ابدى و جمال سرمدى و ذات ديمومى و صفات قيومى. بو عبد اللَّه قرشى گفت:
اين تعليم بندگان است و ارشاد طالبان. بلطف خود بندگان را مى درآموزد كه بوحدانيت و فردانيت ما همين گواهى دهيد بقدر خويش، چنان كه ما گواهى داديم بسزاى خويش، و از راه معارضه برخيزيد، تا چون ابليس مهجور در وهده نيفتيد، و قال بعضهم: شهد اللَّه بوحدانيته و أحديته و صمديته، و شهد غيره من الملائكة و اولى العلم بتصديق ما شهد هو لنفسه. خود گواهى داد بخداوندى و بزرگوارى و يكتايى خويش كه جز وى كسى سزاى آن شهادت نيست، و خلق را رسيدن بكنه جلال و عظمت وى نيست، و شهادت خلق جز تصديق آن شهادت حق چيزى ديگر نيست.
جعفر بن محمد گفت: شهادت خلق را بنا بر چهار ركن است: اول اتباع امر، دوم اجتناب نهى، سوم قناعت، چهارم رضا. و گفته اند: شهادت خلق سه قسم است: شهادت عام، و شهادت خاص، و شهادت خاص الخاص. شهادت عام خروج است از شركت. شهادت خاص دخول است در مشاهدت. شهادت خاص الخاص نسيم صحبت از جانب قربت ببهانه وصلت. مخلص همه ازو بيند. عارف همه باو بيند. موحد همه او بيند. هر هست كه نام برند عاريتى است، هستى حقيقى اوست، ديگر تهمتى است: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ اى همه تو و بس، با تو هرگز كى پديد آيد كس!
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: آينه صيقل.
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وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (26) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28) وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَاحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (31) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (32) 
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النوبة الاولى
قوله تعالى وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ و ازيشان كس است كه مى نيوشد بگوش سر بتو وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً و ما بر دلهاى ايشان پوششها و غلافها افكنده ايم أَنْ يَفْقَهُوهُ كه حق را درياوندى وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً و در گوشهاى ايشان از حق شنيدن گرانى و بار افكنديم «1» وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ و اگر هر نشانى كه ما نموديم به بينند لا يُؤْمِنُوا بِها بآن هم بنگروند. حَتَّى إِذا جاؤُكَ «2» تا آن گه كه آيند بتو، يُجادِلُونَكَ پيكار مى كنند با تو، و حق را باز ميدهند يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا ايشان كه كافر گشتند ميگويند إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25) نيست اين مگر افسانهاى پيشينيان.
وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ و ايشان از رنجانيدن رسول خدا مردمان را باز ميدارند، وَ يَنْأَوْنَ عَنْهُ و خود از استوار داشتن وى باز ميايستند، وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ و هلاك نمى كنند مگر خويشتن را، وَ ما يَشْعُرُونَ (26) و نميدانند.
وَ لَوْ تَرى و اگر تو بينى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ آن وقت كه ايشان را بر آتش باز دارند، فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ گويند اى كاشكى كه ما را باز گذارندى، وَ لا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا و دروغ زن نگيريد، با سخنان خداوند خويش وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) و از گرويدگان بيم «3».
بَلْ باز نگذارند بَدا لَهُمْ آشكارا شد ايشان را ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ آنچه پنهان ميداشتند پيش از اين «4» وَ لَوْ رُدُّوا و اگر ايشان را باز گذارندى با دنيا لَعادُوا باز گرديدندى لِما نُهُوا عَنْهُ هم باز آنكه گفته-
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بوديم ايشان را كه مكنيد و ميكردند وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (28) و دروغ ميگويند كه اگر باز گذارندى ما تكذيب نياريم و ايمان آريم.
وَ قالُوا و گفتند: إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نيست اين گيتى مگر همين زندگانى ما اين جهانى، وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) و ما برانگيختنى نيستيم.
وَ لَوْ تَرى و اگر تو بينى، إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ آن گه كه ايشان را باز دارند و عرضه كنند بر خداوند خويش قالَ أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ گويد اينچه مى بينيد راست نيست؟ قالُوا بَلى وَ رَبِّنا گويند آرى هست بخداوند ما قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ گويد پس عذاب مى چشيد بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) بآنچه كافر شديد.
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا زيان كار شدند و نوميد ماندند ايشان كه دروغ شمردند، بِلِقاءِ اللَّهِ ديدن خداى را عز و جل و قيامت، حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً تا آن گه كه با ايشان آمد رستاخيز ناگاه قالُوا يا حَسْرَتَنا گفتند يا نفريغا «5» عَلى ما فَرَّطْنا فِيها بر آن تقصير و فرو گذاشت كه كرديم در دنيا وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ و برميگيرند بارهاى گناهان خود بر پشتهاى خود. أَلا آگاه باشيد ساءَ ما يَزِرُونَ (31) بد بارى است بار گناه كه مى كشند!
وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا و نيست زندگانى اين جهانى إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ مگر بازى و شغلى وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ و سراى پسين بر راستى كه به است لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ايشان را كه از خشم و عذاب خداى مى پرهيزند أَ فَلا تَعْقِلُونَ (32) هيچ حق در نمى يابند؟!
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: او كنديم.
(2) - چنين است در نسخه الف و ج.
(3) - بيم باشيم.
(4) - نسخه الف: پيش فا.
(5) - در فرهنگها كلمه نفريغ ديده نشد.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ- كلبى گفت: بو سفيان و وليد مغيره و النضر بن الحارث و عتبه و شيبه پسران ربيعه و اميه و ابى پسران خلف، اين جماعت همه بهم آمدند، و گوش فرا داشتند كه رسول خدا (ص) قرآن مى خواند، و آن خواندن وى در دلهاى ايشان اثر نمى كرد، از آنكه دلهاى ايشان زنگار كفر داشت، و حق پذير نبود. نضر بن الحارث را گفتند چه گويى تو در كار محمد؟
هيچ مى دريابى كه چه ميخواند و چه ميگويد؟ و اين نضر مردى بود معاند سخت خصومت و چرب سخن و كافر دل، پيوسته بزمين عجم سفر كردى، و اخبار عجم و قصه رستم و اسفنديار و امثال ايشان جمع كردى، و آن بر عرب ميخواندى، يعنى معارضه قرآن ميكنم. چون ايشان از نضر پرسيدند كه چيست آنچه محمد ميخواند؟ وى جواب داد:
من ندانم. همى بينم كه زبان مى جنباند، و ترهاتى ميگويد از جنس آن اساطير الاولين و اخبار عجم كه پيوسته من با شما ميگويم. بو سفيان گفت: آنچه ميخواند بعضى حق است و بعضى باطل. بو جهل گفت: كلا و لمّا، همه باطل است و ترهات. پس رب العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ يعنى عند قراءتك القرآن.
وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً- جمع كنان است همچون اعنّه جمع عنان، و كنان پوشش بود كه در دل آيد، تا قرآن بندانند و در نيابند. أَنْ يَفْقَهُوهُ يعنى ان لا يفقهوه.
وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً الوقر بفتح الواو الصمم، و بكسر الواو الحمل على الظهر. زجاج گفت:
أَنْ يَفْقَهُوهُ در موضع نصب است كه مفعول له است، يعنى: و جعلنا على قلوبهم اكنة لكراهة ان يفقهوه. فلما حذفت اللام نصبت الكراهة، و لما حذفت الكراهة انتقل نصبها الى ان. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 327
اگر كسى گويد: چون پوشش در دل ايشان آورد؟ چرا ايشان را آورد؟ چرا ايشان را بدريافت آن تكليف كرد؟ جواب آنست كه اين عطا و پوشش نه بدان است كه تا ايشان را از دانستن و دريافتن آن منع كند، كه اين بر سبيل مجازات و عقوبت كفر ايشان است، كه ايشان بر كفر مقيم بودند، و بر مخالفت و معصيت مصرّ. ديگر وجه آنست كه اين پوشش علامتى بود كه بر دلهاى ايشان پديد كرد، چنان كه چيزى را بداغ كنند، تا از ديگران باز شناسند. رب العزة دلهاى ايشان بر آن صفت كرد، تا فريشتگان ايشان را بدانند، و بشناسند. و گفته اند: معنى آيت نه آنست كه ايشان نشنيدند، و فهم نكردند، يا راه بدان نبردند، بلكه معنى آنست كه بدان كار نكردند، و فرمان نبردند، و دل از انديشه عاقبت آن بگردانيدند، و خود را بمنزلت ايشان رسانيدند كه ندانند و نشنوند و نه دريابند.
وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها- و هر آيتى و نشانى كه بينند كه دلالت كند بر صدق نبوت تو از آن آيات و معجزات چون انشقاق قمر و دخان و امثال آن، ايشان آن را تصديق نكنند، و استوار ندارند كه آن حق است و بفرمان خداست.
حَتَّى إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ- «حتى» اينجا «1» در موضع عطف است نه در موضع تاريخ، يعنى و اذا جاءوك يجادلونك. ميگويد: غايت حجت و جدال ايشان عجز و تكذيب است چون در مانند از آوردن مثل قرآن، كه ما گفته ايم: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، و بر تو دست نيابند، كه ما گفته ايم: وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، و نيز قمر بينند كه باشارت تو بدو نيم گردد، چون از همه درمانند همين توانند گفت كه: هذا سحر مستمر، و گهى گويند: افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً، و گهى گويند: إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ. محمد بن اسحاق گفت: هر چه در قرآن أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ آن همه از گفتار نضر بن الحارث است، و اساطير جمع است، واحد آن اسطارة، و قيل: اسطورة، و سطرت
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اى كتبت، و مستطر اى مكتتب. كسايى گفت: هو جمع الجمع سطر و سطور، و جمع السطور اساطير.
اين آيت حجت است بر قدريه و معتزله بآنكه اضافت فعل شر با خلق ميكنند، و وجه حجت بر ايشان آنست كه اللَّه گفت: وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ جعل از دو بيرون نيست، يا بمعنى خلق است يا بمعنى صيّر. اگر بمعنى خلق است پس اقرار دادند كه اللَّه خالق شرّ است كه آن اكنه كه ايشان را از فقه مى باز دارد، و آن وقر كه حائل است ميان ايشان و ميان استماع حق، لا محاله شرى است، و صريح بگفتند كه اللَّه خالق آنست. و اگر جعل بمعنى صيّر نهند، در مسأله قرآن ايشان را لازم آيد و قول ايشان بخلق قرآن باطل گردد. پس بهر دو معنى بر ايشان حجت است.
قوله وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ- مقاتل گفت: اين در شأن بو طالب عبد المطلب آمد. نام وى عبد مناف بن شيبه، مردمان را از رنجانيدن رسول خدا (ص) باز ميداشت، و خود او را تصديق نميكرد، و اين آن بود كه قريش بخانه بو طالب گرد آمدند، و گفتند: اى سرور عرب و اى سالار قريش! اين برادر زاده تو دين نو آورده است، و آئين نو نهاده است، و مردمان را از دين پدران مى برگرداند، يا او را از اين كار باز دار، يا او را بدست ما بازده، تا خلق را از فتنه وى باز رهانيم، بو طالب گفت: مالى عنه صبر.
من اين نتوانم، كه من از وى يك ساعت نشكيبم. او روشنايى چشم من است و ميوه دل.
ايشان گفتند: هر كدام يكى كه خواهى ازين جوانان و برنايان «2» ما اختيار كن، و بجاى وى بپسند، تا بتو دهيم، و دست ازو بدار. بو طالب گفت: نماز شام كه شتران چرنده بمراح خويش باز آيند، شتر بچه اى از مادر خود باز گيريد، و ديگرى را بجاى وى بوى نمائيد. اگر بوى آرام گيرد، من نيز محمد را بشما دهم، و با ديگرى آرام
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گيرم، و اگر ناقه جز با بچه خويش بنسازد، و جز با وى آرام نگيرد، پس من سزاترم كه با فرزند برادر خويش و ميوه دل خويش آرام گيرم و بشما ندهم. پس هفده مرد از اشراف و رؤساء ايشان متفق شدند و عهد بستند، و نبشته اى كردند كه بنى عبد المطلب را فرو گذارند، نه مبايعت كنند با ايشان نه مناكحت نه مجالست و مخالطت به هيچ وجه، تا آن گه كه محمد را بدست ايشان دهند. بو طالب در آن حال گفت:
و اللَّه لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسّد فى التراب دفينا

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة و ابشر و قرّ بذاك منك عيونا

و دعوتنى و زعمت انك ناصحى و لقد صدقت و كنت ثم امينا

و عرضت دينا قد علمت بأنه من خير اديان البرية دينا

لو لا الملامه او حذارى سبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا
فانزل اللَّه سبحانه: وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ يعنى ينهون الناس عن اذى النبى (ص)، و يتباعدون عما جاء به من الهدى، فلا يصدقونه. و قيل نزلت فى جميع الكفار من اهل مكة، يعنى و هم ينهون الناس عن اتباع محمد (ص)، و يتباعدون بأنفسهم عنه، فلا يؤمنون به.
وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ- اى ما يهلكون الا انفسهم لأن اوزار الذين يصدونهم، عليهم، وَ ما يَشْعُرُونَ انها كذلك. پس بيان حال ايشان كرد در قيامت:
وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ- يعنى على الصراط فوق النار، و گفته اند «على» بمعنى «فى» است، كقوله تعالى: عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ اى فى ملك سليمان، و معنى آنست كه: حبسوا فى النار، و «لو» اينجا در موضع تعجيب و تعظيم است نه در موضع شك، كه بى گمان فردا مؤمن عذاب كافر خواهد ديد. فَقالُوا يا لَيْتَنا اى عند ذلك يقولون يا ليتنا نرد الى الدنيا، و لا نكذب بآيات ربنا بعد المعاينة، وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 330
مع المؤمنين بتوحيد اللَّه تعالى.
ابن عامر و حمزه و حفص از عاصم وَ لا نُكَذِّبَ و نكون هر دو بنصب خوانند، و باقى برفع خوانند هر دو كلمه را، و رفع بر معنى استيناف است، اى و نحن لا نكذب بآيات ربنا و نكون من المؤمنين، رددنا او لم نردّ. اين همچنانست كه گويند:
دعنى و لا اعود، اى و لا اعود على كل حال تركتنى أ و لم تتركنى. و نصب، بر معنى صرف است، اى ليتنا اجتمع لنا الامران، الرد و ترك التكذيب مع الايمان، فيجوز ان يكونوا قالوه على الوجهين جميعا، فاكذبوا على الوجه الاول. معنى آيت آنست كه: چون بعذاب رسيدند و معاينه ديدند آرزو رد كنند با دنيا، و ضمان كنند كه پس از آن تكذيب آيات و رسل نكنند، و با مؤمنان بتوحيد يكى باشند، يعنى كه بمشاهده و عيان آن ديديم كه پس از آن هرگز تكذيب نتوانيم كرد. رب العالمين ايشان را دروغ زن كرد در آن ضمان كه كردند، و آن تمنى ايشان باطل كرد، گفت: بل نه چنانست كه ايشان را آرزوست، كه ايشان را هرگز با دنيا نگذارند.
بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ- اين را دو وجه گفته اند: يكى آنست كه ايشان در دنيا پنهان ميداشتند از عامه خويش از وعيد رستاخيز و كار بعث و نشور، تا چون بر بعث منكر باشند بر كفر و معصيت دلير شوند. وجه ديگر آنست كه ايشان كفر و شرك خود پنهان ميداشتند، و ميگفتند: وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ، تا رب العالمين جوارح ايشان بسخن آورد، و بر ايشان گواهى داد بر كفر. معنى آنست كه برستاخيز فضيحت ايشان آشكارا شد، و پرده ايشان بدريد، اگر ايشان را باز گذارند با دنيا، هم با كفر و شرك شوند، كه در ازل قضا بر ايشان همين رفت، و شقاوت را آفريده اند، اينست كه اللَّه گفت: وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ يعنى:
الى ما نهوا عنه من الشرك و التكذيب، وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ فى قولهم: و لا نكذب بآيات كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 331
ربنا. مبرد گفت: بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ اى جزاء ما كانوا يخفون من قبل، و هذا وجه حسن. اگر كسى گويد: وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ چه معنى را گفت؟ و ايشان آن فعل نكردند. چيزى كه از ايشان در وجود نيامد و نكردند رب العالمين ايشان را در آن دروغ زن كرد! جواب آنست كه علم خداى عز و جل بهمه چيز روانست، در آنچه بود، و در آنچه نبود و خواهد بود، هر دو يكسانست، رب العزة ايشان را دروغ زن كرد بآن علم كه وى راست بايشان و بعاقبت كار ايشان.
و اندر اين آيت رد قدريان است كه ميگويند: ان اللَّه لا يعلم الشي ء حتى يكون. ميگويند: چيزى تا نبود علم خدا در آن روان نبود، و اين سخن باطل است و محال، از بهر آنكه اين فعل از ايشان نبود، و نخواهد بود، كه ايشان را با دنيا نخواهند فرستاد، و نه آن خواهند گفت، و رب العزة بعلم قديم خويش خبر ميدهد كه اگر ايشان را باز گذارند با دنيا، ايمان نيارند، از آنكه علم قديم بر ايشان سابق است، همه ميداند آنچه بود و آنچه نبود، آنچه كردند و آنچه نكردند.
روى سعيد بن انس عن الحسن، قال: «يعتذر اللَّه عزّ و جل الى آدم (ع) بثلاثة معاذير. يقول اللَّه: لو لا انى لعنت الكذابين و ابغض الكذب و الخلف، لرحمت ذريتك اليوم من شدّة ما اعددت لهم من العذاب، و لكن حق القول منى: لئن كذبت رسلى و عصى امرى لأملان جهنم منكم اجمعين. و يا آدم! اعلم انى لم اعذب فى النار احدا منهم الا من علمت فى علمى انى لو رددته الى الدنيا، لعاد الى شر ما كان عليه، ثم لم يتب، و لم يراجع، و يا آدم! انت اليوم عدل بينى و بين ذريتك. قم عند الميزان فانظر ما رفع اليك من اعمالهم، فمن رجح خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة، حتى تعلم انى لم اعذب غير ظالم».
معناه انى لم اعذب الا ظالما من ولدك.
وَ قالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ- اين زنادقه امت اند، و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 332
مكذبان بعث و نشور، كه نشأة ثانيه مستبعد ميدارند، از آنكه بر خلاف عادت روزگار است، و مى پندارند كه بيرون ازين كار كه درآنند، و خلاف اين عادت نتواند بود، و دليل بر نشأة ثانيه صحت نشأة اولى است، اگر اتفاقى بودست از روى طبيعت، چنان كه متبطلان ميگويند، هم تواند بود كه يك بار ديگر هم بر آن اتفاق و طبيعت درست شود، و اگر نه كه صحت نشأة اولى بقادرى مدبر بوده است كه بحكمت پيدا كرد، چنان كه اهل حق گويند، و مذهب راست و دين درست اينست، نشأة ثانيه را هم قادر است و مدبر و حكيم. يقول اللَّه تعالى: «كذبنى ابن آدم و لم يكن له ذلك، و شتمنى و لم يكن له ذلك، فأما تكذيبه اياى، فقوله: لن يعيدنى كما بدأنى، و ليس اول الخلق بأهون علىّ من اعادته، و اما شتمه اياى فقوله: اتخذ اللَّه ولدا و انا الاحد الصمد، لم الد و لم اولد، و لم يكن لى كفوا احد.
وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ- اى عرضوا على ربهم. اين عرض اكبر است، چنان كه آنجا گفت: عُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا
. عرض دو است: يكى عرض على النار، چنان كه گفت: وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. ديگر عرض على الجبار، چنان كه گفت: عُرِضُوا عَلى رَبِّكَ
، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ، و العرض على الجبار اصعب من العرض على النار، لان النار مأمورة لا تعمل شيئا الا بأمر ربها، و صاحب الامر هو اللَّه عزّ و جلّ. و
قد روى فى بعض الاخبار: «ان عبدا يوقف بين يدى اللَّه عز و جل، فيسأله ربه عن افعاله و احواله، حتى يتحير العبد و ينقطع حياء من اللَّه سبحانه. ثم يقول لارسالك بى الى النار اهون علىّ من حسابك».
و
روى ان النبى (ص) قال: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال و معاذير، و اما العرضة الثالثة فعند ذلك نظائر الصحف فى الايدى، فآخذ بيمينه و آخذ بشماله».
و قيل: وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ اى عرفوا ربهم ضرورة، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 333
كما يقال: وقفت على كلام فلان اى عرفته، و قيل: وقفوا على مسئلة ربهم و توبيخه اياهم، يؤكد ذلك قوله: أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ؟ اى هذا البعث، فيقرون حين لا ينفعهم ذلك، و يقولون: بلى و ربنا، فيقول اللَّه: فذوقوا العذاب بكفركم. «قال» كه در اول گفت، جواب «اذا» است. قالوا جواب سؤالست. «قال» كه در آخر گفت جواب اقرار است. اول خدا گويد:
اين بعث كه مى بينيد راست نيست؟ ايشان جواب اين سؤال توبيخ دهند، و گويند:
بلى و ربنا، حق است و راست. پس اللَّه گويد بجواب اقرار ايشان: پس اكنون عذاب ميچشيد بآنچه كافر شديد، و حق نپذيرفتيد.
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ- يعنى بالبعث الذى فيه جزاء الاعمال. در قرآن فراوان بيايد ذكر لقاء اللَّه، و مراد بآن رستاخيز است. و همچنين در خبر مصطفى (ص) بيايد، چنان كه گفت (ص):
«لقاءك حق».
جاى ديگر گفت:
لقى اللَّه و هو عليه غضبان.
لقى اللَّه اجذم. لقى اللَّه و عليه اثم صاحب مكس. ما منكم من احد الا و هو يلقى اللَّه ليس بينه و بينه ترجمان. لقى اللَّه و ما عليه خطيئة.
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ- ميگويد: زيانكار و نوميد شدند ايشان كه دروغ شمردند خاستن از گور، و شدن پيش خداى جل جلاله تا جزاء اعمال بينند.
حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً يعنى كذبوا الى ان ظهرت الساعة بغتة فأقلعوا بالندامة فى وقت لا ينفع الندامة. دروغ شمردند تا آن گه كه ناگاه رستاخيز درآمد، و ايشان پشيمانى خوردند، در وقتى كه پشيمانى سود نداشت، و گفتند: يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها! اين در قيامت باشد كه كافران منازل خويش بينند از بهشت كه بمؤمنان دهند. مصطفى (ص) گفت در تفسير اين آيت:
يرى اهل النار منازلهم من الجنة، فيقولون: يا حسرتنا.
و
قال (ص): «لا يدخل النار احد الا رأى مقعده من الجنة لو احسن ليكون عليه حسرة».
گويند: يا حسرتنا! يا دردا و دريغا! بر آن تقصير كه كرديم اندر دنيا در طاعت خداى و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 334
فروختن ايمان بكفر و آخرت بدنيا.
وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ- مفسران گفتند: روز قيامت چون كافران را از گور برانگيزانند، آن عمل خبيث وى بصورت حبشى سياه كريه المنظر كه از وى بوى ناخوش مى دمد، برابر وى بايستد. كافر گويد: من انت؟ تو كيستى؟ گويد:
انا عملك الخبيث، قد كنت احملك فى الدنيا بالشهوات و اللذات، فاحملنى اليوم. من آن عمل خبيث توأم، كه در دنيا ترا با آن شهوتها و لذتها برداشته بودم، امروز مرا بردار.
گويد: من طاقت برداشتن تو ندارم. گويد: ناچار است برداشتن من. آن گه به پشت وى درآيد بآن گرانبارى. اينست كه رب العالمين گفت: وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ.
أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ اى بئس ما يحملون! و حال بنده مؤمن بر عكس اين باشد، كه چون از خاك بيرون آيد، عمل صالح وى بصورتى روحانى خوشبوى برابر وى آيد، و گويد: هل تعرفنى؟ مرا مى شناسى؟
گويد: نمى شناسم، اما شخصى روحانى مى بينم ترا نيكو صورت و خوشبوى. گويد:
آرى در دنيا همچنين بودم. من آن عمل صالح توام، كه در دنيا تو مركب من بودى.
امروز من مركب توام. بر من نشين، و سوى بهشت رو، اينست كه رب العالمين گفت:
يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً اى ركبانا. وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ اى باطل و غرور لا يبقى. اين دنيا نه چيزيست پاينده و پسنديده، بلكه رفتنى است باطل و فريبنده: «دار الالتواء لا دار الاستواء، و منزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء، و لم يحزن لشقاء. الا و ان اللَّه خلق الدنيا دار بلوى، و الآخرة دار عقبى، فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، و ثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة فطامها، و اهجروا لذيذ عاجلها لكريه آجلها، و لا تسعوا فى عمران دار قد قضى اللَّه خرابها، و لا تواصلوها و قد اراد اللَّه منكم اجتنابها، فتكونوا لسخطه متعرضين، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 335
و لعقوبته مستحقين». الحديث بطوله ذكره النبى (ص).
وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ- اين جواب آن كافران است كه ميگفتند:
ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا، رب العالمين ايشان را در آنچه گفتند دروغ زن كرد، و حاصل اين دنيا باز گفت كه چيست. لَعِبٌ وَ لَهْوٌ جاى ديگر گفت: وَ زِينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ، آن گه گفت: وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ الشرك. قراءت شامى تنها، وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ بلام واحدة مع الاضافة، تقديره: و لدار الساعة الآخرة، فصار وصف الساعة بالآخرة، كما وصف اليوم بالآخر فى قوله وَ ارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ. أَ فَلا تَعْقِلُونَ بتاء مخاطبه، قراءت نافع و ابن عامر و حفص عن عاصم.
معنى آنست كه: قل لهم يا محمد: أَ فَلا تَعْقِلُونَ ايها المخاطبون! ان الآخرة افضل من الدنيا؟!
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: ايدر.
(2) - نسخه ج: ورنايان.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ الاية- سمع فهم ديگر است و سمع خطاب ديگر. آن بيحرمتان و بيگانگان چون از سمع فهم و قبول محروم بودند، سمع خطاب ايشان را سود نداشت. سمع فهم آنست كه در دل جاى گيرد، و قبول در آن پيوندد، و يقين در آن بيفزايد. اگر سالها اين طنطنه حروف بسمع خطاب ميرسد تا قلقله يافت بسمع جان نرسد، سودى ندارد. آن بو جهل رانده مقهور حكم ازل گشته رفتى و سر بر آستانه مسجد رسول خدا (ص) نهادى، و قرآن از رسول (ص) بسمع ظاهر بشنيدى، اما دلش يك حرف بخود راه ندادى، كه قفل نوميدى بر آن زده بودند، و مهر شقاوت بر آن نهاده، و آن ديگر مطرود مهجور وليد مغيره چون قرآن شنيد، گفت:
«و اللَّه ان لقوله لحلاوة، و ان عليه لطلاوة، و ان اصله لمغدق، و ان اعلاه لمثمر». گفت: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 336
اين سخن كه محمد ميخواند سخنى شيرين و پر آفرين است، بالاش چون درخت ميوه دار، و زير چون چشمه آب حيات. بظاهر چنين ميگفت، و باطنى داشت خراب كه حرفى از آن بدل خود راه مى نداد، تا بدانى كه اعتبار بباطن است، و حقيقت اين كار يافت است و قبول. اگر هزاران كس بعمارت ظاهر مشغول شوند، آن عمارت ايشان خرابى يك دل جبر نكند، و بكار نيايد، و اگر يك دل آبادان بود، پاسبان اقليمى باشد، همه را در حمايت عز خويش گيرد.
وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْأَوْنَ- از روى اشارت خبر ميدهد از قومى كه ديگران را پند دهند، و خود پند نپذيرند. از روى ظاهر خلق خداى بر طاعت ميخوانند، و از روى باطن با حق مخالفت ميكنند. همانست كه گفت جاى ديگر: لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ؟
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ؟!
لا تنه عن خلق و تأتى مثله عار عليك اذا فعلت عظيم!
مجاهد گفت: وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْأَوْنَ عَنْهُ- يعنى ينهون عن الذكر، و يتباعدون عنه. اشارت است بقومى كه براه تقوى نروند، و مردم را نيز از آن باز دارند. خود معصيت كنند، و سبب معصيت ديگران شوند. خود بيراه شوند، و ديگران را بيراه كنند.
«ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيراً». لا جرم فردا هم وزر خود هم وزر ديگران بر گردن ايشان نهند. اينست كه گفت تعالى و تقدس: وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ.
بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ- اشارت است بروز رستاخيز كه روز كشف احوال است، و اظهار اسرار. يوم تبلى السرائر و تظهر الضمائر. بسا كه در دنيا در شمار زاهدان بودند، و رنگ دوستان و لباس آشنايان پوشيدند، و آن روز داغ شقاوت بر پيشانى خويش بينند، و در منزل بيگانگان شان فرود آرند، و بسا كسا كه تو او را خليع العذار شناختى، رهين الاغلال دانستى، در دنيا بى سر و بى سامان، بى كس و بى نام، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 337
و آن روز از خزائن غيب خلعتهاى كرامت آرند بنام وى. قديسان ملأ اعلى و ساكنان جنات مأوى دو چشمى «1» برند و فرو مانند در كار وى. اين چنان است كه شاعر گويد:
بسا پير مناجاتى كه بى مركب فرو ماند بسا رند خراباتى كه زين بر شير نر بندد!
وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ- لو رد اهل العقوبة الى دنياهم، لعادوا الى جحدهم و انكارهم، و لو رد اهل الصفاء و الوفاء الى دنياهم لعادوا الى حسن اعمالهم. وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ- يا حسرة عليهم من موقف الخجل! و محل مقاساة الوجل! و تذكر تقصير العمل، فهم واقفون على اقدام الحسرة، يقرعون باب الندم، حين لا ينفعهم الندم، و حين يقول لهم الحق: أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ!
و اخجلتا من وقوفى باب داركم يقول ساكنها من انت يا رجل؟!
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: دو حشمى!
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قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (37) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (39) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: قَدْ نَعْلَمُ ما مى دانيم إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ كه اندوهگن ميكند ترا الَّذِي يَقُولُونَ آنچه ميگويند ايشان فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ ايشان دروغ زن نه ترا ميگيرند وَ لكِنَّ الظَّالِمِينَ لكن آن ستمكاران بر خويشتن بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33) سخنان اللَّه را مى باز دهند بشوخى.
وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ بدرستى كه دروغ زن گرفتند ايشان رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ پيغامبران را پيش از تو فَصَبَرُوا شكيبايى كردند ايشان عَلى ما كُذِّبُوا وَ أُوذُوا بر آنچه ايشان را دروغ زن گرفتند و رنج نمودند حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا تا آن گه كه بايشان آمد يارى دادن ما وَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ و بدل كننده نيست سخنان خداى را، وَ لَقَدْ جاءَكَ و آمد بتو مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) از خبرهاى فرستادگان ما آنچه آمد.
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 338
وَ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ و اگر چنانست كه گران شد بر تو و بزرگ آمد ترا إِعْراضُهُمْ روى گردانيدن ايشان و نپذيرفتن فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اگر توانى أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ كه راهى سازى در زمين أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ يا نردبانى سازى فرا آسمان فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ تا بر آن در آسمان آيى [و ايشان را نامه اى و نشانى برى]، وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ و اگر خداى خواهد لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى ايشان را همه بر راست راهى فراهم آرد فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ (35) نگر تا ازيشان نباشى كه نمى دانند [كه هر كه بر راه راست است بمن بر راه است، و هر كه گمراه است بمن گمراه است].
إِنَّما يَسْتَجِيبُ پاسخ نيكو كه كنند الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ايشان كنند كه بگوش دل ميشنوند وَ الْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ و مردگان را خداى تواند برانگيزاند، و اوست كه ايشان را برانگيزاند ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) پس با وى برند ايشان را.
وَ قالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ گفتند: چرا فرو نفرستند بر وى نشانى از خداوند وى قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ بگوى اللَّه تواناست و قادر، عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً بر آنكه نشانى فرستد، وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (37) لكن بيشتر ايشان نميدانند [كه هدى و ضلالت خلق نه در ايشان بسته است، كه در خواست اللَّه بسته است].
وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ نيست هيچ چمنده اى در زمين وَ لا طائِرٍ و نه پرنده اى يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ كه مى پرد بدو بال خويش إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ مگر همه گروه گروه همچون شمااند، ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ هيچ چيز فرو نگذاشتيم در لوح، ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) و پس همگان را با پيش خداوند خواهند انگيخت.
وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا و ايشان كه بدروغ فرا ميدارند سخنان ما صُمٌّ از شنيدن حق و دريافتن آن كران اند وَ بُكْمٌ و از اقرار دادن بآن گنگان اند فِي الظُّلُماتِ و در تاريكى نادانى اند. مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ هر كه خداى خواهد كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 339
وى را از راه گم كند وَ مَنْ يَشَأْ و هر كه خواهد، يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (39) وى را بر راه راست دارد.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ- سدى ميگويد: سبب نزول اين آيت آن بود كه روز بدر، اخنس بن شريق و بو جهل بيكديگر رسيدند. اخنس گفت: يا ابا الحكم! اين ساعت منم و تو، و كس سخن ما نمى شنود. براستى با من بگو كه: اين محمد راستگوى است يا دروغ زن؟ بو جهل گفت: اكنون كه راستى مى پرسى، و اللَّه ان محمّدا لصادق، و ما كذب محمّد قط، و اللَّه كه محمد راستگوى است، و هرگز دروغ نگفت، اما چون بنو قصى لوا و سقايه و حجابت و نبوت ببرند، باقى قريش را چه بماند؟ و اگر ما او را تصديق كنيم، ما را تبع وى بايد بود، و ما هرگز تبع بنى عبد مناف نبوديم. پس رب العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد. و روايت كنند از على (ع) كه ابو جهل بمصطفى (ص) رسيد، و با وى مصافحت كرد، و گفت: انّا لا نكذبك يا محمّد، و لكن نكذب ما جئت به، فأنزل اللَّه هذه الآية.
مقاتل گفت: در شأن حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى فرو آمد.
اين حارث بآشكارا تكذيب رسول ميكرد، و بر ديدار كفار وى را ساحر و شاعر و مجنون ميخواند، باز چون خالى گشت با اهل بيت خويش گفت: ما محمّد من اهل الكذب، و انى لأحسبه صادقا. و نيز چون رسول خدا را ديدى گفتى: يا محمّد! ما ميدانيم كه آنچه تو مى گويى راست است و درست، و تو خود هرگز دروغ نگفتى، لكن ما مشتى ضعيفان و زير دستان عرب ايم، ترسيم كه اگر اتباع تو كنيم عرب ما را زبون گيرند، و خوار كنند، و از زمين خويش بيرون كنند، و ما طاقت آن نداريم. همانست كه در سورة القصص كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 340
گفت: إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا. رب العالمين در شأن وى اين آيت فرستاد:
قَدْ نَعْلَمُ ما ميدانيم إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ بأنك كاذب و ساحر و مجنون. ما ميدانيم كه گفت و طعن كافران ترا اندوهگن ميكند. قراءت نافع ليحزنك بضم ياء است، و معنى همانست.
آن گه مصطفى را تسليت و خرسندى داد، گفت: فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ- يا سيد! ايشان نه ترا دروغ زن ميگيرند، كه ايشان صدق تو و امانت تو نيك شناخته اند بروزگار گذشته، و اگر چه بظاهر تكذيب ميكنند، بباطن ميدانند كه تو پيغامبرى و راستگويى، لكن سخن مرا دروغ ميشمارند، و ميدانند كه راست است. نافع و كسايى يُكَذِّبُونَكَ باسكان كاف خوانند، معنى آنست كه: لا يجدونك كاذبا، هر چند كه ترا دروغ زن ميخوانند، دروغ زن نه اى، و ترا دروغ زن نمى يابند، و نمى توانند كه بهيچ حيلت بر تو دروغ درست كنند، لكن ايشان كافران اند و ستمكاران بر خويشتن، كه سخنان اللَّه دروغ ميشمارند بشوخى، پس از آنكه دانسته اند كه راست است. اين همچنانست كه جاى ديگر گفت: وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا. قال الزجاج: كذّبته، اذا قلت له كذبت، و أكذبته اذا رأيته ان ما اتى به كذب».
وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ- كافران مكه در اذى رسول (ص) و در تكذيب وى بيفزودند، و رب العالمين در تسليت و تعزيت بيفزود، گفت: پيش از تو رسولان را هم تكذيب كردند، و رنج نمودند به تنهاى ايشان. لختى را سوختند و كشتند، و لختى را پاره بدو نيم كردند. ايشان صبر كردند بر آن اذى قوم خويش، تا آن گه كه ايشان را نصرت داديم، و قوم ايشان هلاك كرديم. تو نيز صبر كن يا محمد بر اذى قوم خويش.
وَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ- اى لا مغيّر لكلماته السّابقة بنصر اوليائه، و هلاك اعدائه، و ذلك فى قوله: «وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ»، «إِنَّا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 341
لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا»
، «
كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي». الحسين بن فضل گفت: «لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ» اى لا خلف لعداته. وَ لَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ يعنى من حديث المرسلين ما قصصت عليك من حديث نوح و قومه، و ثمود و صالح و ابراهيم و لوط و شعيب حين كذبوا و اوذوا ثمّ نصروا.
وَ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ- رسول خدا (ص) حريص بود بر ايمان قوم خويش. ميخواست كه ايشان همه ايمان آرند. هر گه كه آيتى مى درخواستند، دوست داشتى كه اللَّه آن آيت بايشان نمودى، بطمع آنكه تا ايشان ايمان آرند، چنان كه درخواستند تا فريشته از آسمان فرو آيد، و ذلك فى قوله: لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ؟ رب- العالمين بجواب ايشان گفت: «وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى» يا محمد اگر اين فريشتگان كه ميخواهند، همه فرود آيند، و مردگان نيز زنده شوند، و با ايشان سخن گويند، تا من نخواهم ايشان ايمان نيارند. آن گه گفت: فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ- اگر توانى كه راهى سازى در زير زمين تا ايشان را جوى روان برآرى در مكه، يا مرده گويا بيرون آرى از زمين، أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ يا نردبانى سازى تا بر آن در آسمان آيى، و ايشان را نامه اى برى، يا پاره اى از آسمان بر ايشان افكنى، يا فريشته اى برى، يا ايشان را نشانى برى، معنى آنست كه: فافعل، اگر توانى بكن. ميگويد: يا محمّد تو بشرى، و ترا دست بدان آيات نرسد كه ايشان ميخواهند.
راه تو آنست كه صبر كنى تا اللَّه تعالى از بهر ايشان حكم كند.
آن گه گفت: وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى - اگر خداى تعالى خواستى كه همه ايمان آورند، و براه راست روند، بكردى. معنى ديگر: اگر اللَّه خواستى ايشان را آيتى فرو فرستادى، كه ناچار بدان ايمان آوردندى، چنان كه جاى ديگر گفت: إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ. اما آياتى فرو فرستاد كه مردم را در كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 342
آن جاى تفكر و نظر بود، تا ارباب بصائر و خداوندان فكرت در آن تفكر كنند، و ايمان ايشان در آن بيفزايد، و ثواب حاصل گردد. و لو كانت نار تنزل على من يكفر، او يرمى بحجر من السماء لآمن كل احد فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ اى لا تكونن ممن يجهل ان اللَّه على كل شي ء قدير، و ان اللَّه هو الهادى لعباده، و انه قد علم ان عباده كلهم لا يهتدون الا ان يشاء اللَّه ان يجمعهم على ذلك.
إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ- اى يجيبك الى الايمان من يسمع، و كلهم يسمع لكن يريد من يسمع الذكر فيقبله و ينتفع به، اما الكافر الذى ختم اللَّه على سمعه كيف يصغى الى الحق! وَ الْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ فى الآخرة، ثم اليه يردون فيجزيهم بأعمالهم. ميگويد:
اجابت تو مؤمنان ميكنند، ايشان كه بگوش دل مى شنوند و مى پذيرند و كار بند آن مى باشند، اما كافران مكه كه بر سمع ايشان مهر شقاوت نهاده اند، تا دريافت حق در آن نشود، ايشان اجابت نكنند، و رب العالمين ايشان را فردا در قيامت برانگيزاند، و جزاء كردار ايشان بايشان دهد. قولى ديگر گفته اند: وَ الْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ على اتّباع امرك ان شاء ان يسلموا. اين مشركان كه بر صفت مردگانند، اگر اللَّه خواهد كه مسلمان شوند ايشان را بر اتباع تو انگيزاند، ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ من اسلم منهم و من لم يسلم.
وَ قالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ- رؤساء قريش گفتند: چرا رب العزة آيتى نمى فرستد، يعنى فريشته اى كه محمّد را گواهى دهد بنبوت وى؟ رب العالمين گفت:
يا محمّد جواب ده ايشان را كه: اللَّه قادر است بر فرستادن اين نشان، اما شما نميدانيد كه در زير آن چه بلا است، و ذلك فى قوله: وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ.
نظير اين در سورة بنى اسرائيل گفت ازين گشاده تر (1): وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ الى قوله رَسُولًا.
1 - نسخه ج: روشن تر. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 343
وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ- جمله حيوانات كه آفريده اند ازين دو حال بيرون نيست، اما يدب و اما يطير، يا رونده است يا پرنده، و همه گروه گروه همچون شمااند، كه همه را روزى مى بايد، و داشت مى بايد، و جفت مى بايد، و وطن مى بايد. مجاهد گفت: إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ اى اصناف مصنفة تعرف بأسمائها كما انتم بنى آدم تعرفون بالانس، فالطير امة، و السباع امة، و الدواب امة، و الانس امة، و الجن امة. عطا گفت: إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ يوحّدون و يسبّحون، لقوله: وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قال: و تسبيحه يا حليم يا غفور. و در خبر است كه رب العزة جانوران را چهار علم داده: صانع خويش را دانند، و جفت خويش را شناسند، و دشمن خويش را دانند، و روزى خويش را دانند.
زجاج گفت: إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ- يعنى فى الخلق و الموت و البعث، لانه قال:
وَ الْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثم يصيرون بعد ما يقتصّ بعضهم من بعض ترابا. قال ابو هريرة فى هذه الآية: يحشر اللَّه الخلق كلهم يوم القيامة: البهائم و الدواب و الطير و كل شى ء، فيبلغ من عدل اللَّه يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء، ثم يقول: كونى ترابا، فعند ذلكَ قُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً»
.
قال عطا: فاذا رأوا بنى آدم و ما هم فيه من الجزع، قالوا: الحمد للَّه الذى لم يجعلنا منكم، فلا جنة نرجوا، و لا نارا نخاف، فيقول اللَّه لهم: كونوا ترابا، فيتمنى الكافر حينئذ ان يكون ترابا. و
قد روى ابو ذر قال: «بينا انا عند رسول اللَّه (ص) اذا انتطحت عنزان، فقال النبى (ص): أ تدرون فيما انتطحتا؟ فقالوا: لا ندرى. قال: لكن اللَّه يدرى، و سيقضى بينهما».
يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ- از بسطهاى قرآن است همچون قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ، تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. و عرب سخن گاه گاه بسط كنند، تا چيز چيز در افزايند كه از آن بسر شود، و گاه گاه اختصار كنند، كه دشخوار مفهوم شود. ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ اراد به الكتاب الذى عند اللَّه، المشتمل على ما كان و يكون. و قيل: ما فَرَّطْنا اى ما تركنا فى القرآن من كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 344
شى ء يحتاج العباد عليه، الا و قد بيّنّاه، اما نصا و اما دلالة و اما مجملا و اما مفصلا، لقوله: وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ اى لكل شى ء يحتاج اليه فى امر الدين.
ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ- هذا دليل على أن كل روحانى يحيا و يحشر و ان صغر خلقه حتى البقّ و البعوض و القمل و البرغوث، يؤيد ذلك قوله: وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فالخلق عام لكل شى ء.
وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا يعنى بالقرآن صُمٌّ لا يسمعون الهدى سماع انتفاع، و بُكْمٌ عن القرآن لا ينطقون به، فِي الظُّلُماتِ يعنى فى ظلمات الشرك. آن گه بيان كرد و خبر داد كه اين بمشيت ما است، و هدى و ضلالت بارادت ما است: مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْه ُ
يعنى عن الهدى، منهم عبد الدار بن قصى. وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ يعنى على دين الاسلام. منهم على بن ابى طالب و العباس و حمزه و جعفر رضى اللَّه عنهم.
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قوله تعالى: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ الآية- اين آيت از روى اشارت مصطفى را صلى اللَّه عليه و سلم تشريفى و اكرامى است از درگاه ربوبيت، كه از آن بزرگوارتر نيست، و از دور آدم تا منتهى عالم بيرون از وى كس را اين منزلت ندادند، و اين مرتبت ننهادند، كه رب العزة ميگويد تسكين دل وى را كه: يا محمد! ما مى دانيم كه ازين بيحرمتان چه رنج بدل تو ميرسد، و تو چون اندوهگنى از گفتار بيهوده ايشان! يا محمد! مپندار كه من نمى بينم آنچه بر تو ميرود، يا نمى شمارم آن نفسهاى درد آميغ (1) كه از تو مى برآيد، يا آن شربتهاى زهرآميغ (2) كه هر ساعت بر طلب رضاء ما نوش ميكنى.
يا محمد! آن نه با تو ميكنند، كه آن با ما ميكنند، و از بهر حديث ما ميكنند. پيش از
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آنكه اين رقم بر تو كشيديم. و اين علم نبوت بدست تو داديم، بنگر كه با تو چون بودند! آشنا و بيگانه، خويش و پيوند همه او را دوست بودند، و محمد الامين ميخواندند. امانتها بنزديك وى مى نهادند. در محافل و مجامع او را در صدر مينشاندند. چون پيك آسمان بنزديك وى آمد، و جلال و عزت دين اسلام در گفت و كرد وى نهادند، آن كار و آن حال بگشت. دوستان همه دشمن گشتند. يكى ميگفت: ساحر است و كاهن. يكى ميگفت:
كاذبست و شاعر. يكى ميگفت: مجنون است و سرگشته:
اشاعوا لنا فى الحى اشنع قصة و كانوا لنا سلما فصاروا لنا حربا.

اين همه ميگفتند، و سيد (ص) بر استقامت خويش چنان متمكن بود كه آن قبول و اين نفور و آن سلامت و اين ملامت بنزديك وى هر دو يك رنگ داشت، كه هر دو از يك منهل مى ديد. آن كافران و مهجوران ازل پيش از مبعث سيّد (ص) هر كسى در نهاد خويش شورى داشت، و تصرفى ميكرد، يكى ميگفت: پيغامبر كه بيرون خواهد آمد حكيم بن هشام (3) خواهد بود. ديگرى ميگفت: عبد اللَّه بن ابى است. سديگرى ميگفت:
بو مسعود ثقفى است. رب العالمين گفت: أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا. اين قسمت رحمت و بخشيدن درجه نبوت نه كار ايشان است، كه اين خاصيت ربوبيت ما است و كار الهيت ما است. پس چون رب العالمين تاج رسالت بر فرق نبوت محمد عربى نهاد، و درگاه عزت وى حوالت گاه رد و قبول خلق آمد، ايشان همه نوميد شدند، زبان طعن دراز كردند. يكى گفت: يتيم است و درمانده. رب العزة گفت: بمؤمنان رحيم است و بخشاينده.
يكى گفت: اجير است و فقير. رب العزة گفت: نذير است و بشير. يكى گفت: ضالست و غبى. رب العزة گفت: رسول است و نبى:
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هذا و ان اصبح فى اطمار و كان فى فقر من اليسار
آثر عندى من اخى و جارى.
دوست پسند بايد نه شهر پسند. فرمان آمد كه: يا محمد! قَدْ نَعْلَمُ ما مى دانيم كه دشمنان ترا شاعر و ديوانه ميخوانند. تو شاعر و ديوانه نه اى. تو زين عالمى.
تو سيّد ولد آدمى. تو رسول كونين و صاحب قاب قوسينى. تو ديوانه نه اى. تو اسلام را صفايى. تو شريعت را بقايى. تو رسول خدايى. اين عز ترا بس كه ما آن تو، تو آن مايى:
من آن توام تو آن من باش ز دل بستاخى كن چرا نشينى تو خجل.

يا محمّد! اگر دشمن ترا ناسزا گويد، ترا چه زيان! من ميگويم: وَ سِراجاً مُنِيراً، بَشِيراً وَ نَذِيراً، لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً، إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً، وَ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً، إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً.
إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ. ابن عطا گفت: ان اهل السّماع هم الاحياء، و هم اهل الخطاب و الجواب، و ان الآخرين هم الاموات، لقوله تعالى: وَ الْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ.
گفت: اهل سماع زندگان اند، و اهل خطاب و جواب ايشان اند، و باقى مردگان اند. و زندگان بحقيقت سه كس اند، هر چه نه اين سه اند در شمار مردگان اند خائف، كه زندگى ببيم كند، هموار (4) از بطش و مكر حق مى ترسد. دوم راجى كه زندگى باميد كند، پيوسته دل در فضل و لطف خداى تعالى بسته. سوم محب است، كه زندگى بمهر كند، ما دام دلش با حق مى گرايد، و از خلق مى گريزد. و اين سه حالت را علم شرط است. خوف بى علم خوف خارجيان است.
رجاء بى علم رجاء مرجيان است. محبت بى علم محبت اباحتيان است، و جمله اين كار بنا بر توفيق و خذلان است، و توفيق و خذلان نتيجه حكم ازل و نبشته لوح. رب العالمين
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 347
گفت: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ. در لوح همه چيز نبشتيم و همه كار پرداختيم.
هر كس را آنچه سزا بود داديم، و فذلك هر چيز پديد كرديم. رسول گفت صلى اللَّه عليه و سلّم:
«ما منكم من احد الا و قد كتب مقعده من النّار و مقعده من الجنة». قالوا: يا رسول اللَّه! ا فلا نتكل على كتابنا؟ و ندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له، اما من كان من اهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، و اما من كان من اهل الشقاوة، فسييسر لعمل الشقاوة». ثم قرأ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى الاية.
__________________________________________________
(1، 2) - نسخه ج: آميز.
(3) - ظاهرا هشام غلط است و بجاى آن حزام بايد باشد، و او حكيم بن حزام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى صحابى و از قريش و برادر زاده حضرت خديجه بوده است.
(4) - هموار يعنى هميشه و دايم، همواره. (برهان قاطع).
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قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (41) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (49) قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (50) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: قُلْ گوى يا محمد أَ رَأَيْتَكُمْ چه بينى إِنْ أَتاكُمْ اگر بشما آيد عَذابُ اللَّهِ عذاب خداى أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ يا بشما آيد رستاخيز أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ جز از اللَّه خدايى ديگر خواهيد خواند؟! إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (40) تا خوانيد اگر راست مى گوييد.
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ نخوانيد، بلكه اللَّه را خوانيد فَيَكْشِفُ و باز برد از شما ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ آنچه وى را با آن ميخوانيد كه باز برد إِنْ شاءَ اگر خواهد وَ تَنْسَوْنَ و گذاريد و فراموش كنيد ما تُشْرِكُونَ (41) هر چه انباز ميخوانيد.
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا و ما پيغام فرستاديم إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ بگروهانى پيش از تو فَأَخَذْناهُمْ تا ايشان را فرا گرفتيم بِالْبَأْساءِ ببيم و شمشير وَ الضَّرَّاءِ و بتنگى و بد حالى لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) تا مگر در زارند.
فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ چرا نه چون بايشان رسيد بَأْسُنا زور گرفتن ما تَضَرَّعُوا در زاريدندى وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ لكن سخت گشت دلهاى ايشان، وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ و برآراست ايشان را ديو، و بايشان نيكو نمود، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 348
ما كانُوا يَعْمَلُونَ (43) آنچه ميكردند.
فَلَمَّا نَسُوا چون بگذاشتند ما ذُكِّرُوا بِهِ آنچه ايشان را پند دادند بدان، فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باز گشاديم بر ايشان أَبْوابَ كُلِّ شَيْ ءٍ درهاى همه چيز از كامهاى ايشان حَتَّى إِذا فَرِحُوا تا آن گه كه شاد بيستادند بِما أُوتُوا بآنچه ايشان را دادند أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فرا گرفتيم ايشان را ناگاه فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) و ايشان از راحت نوميدان.
فَقُطِعَ بريده شد دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا دنبال ايشان و بيخ آن گروهى كه بر خويشتن ستم كردند وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (45) كه اين كار را پس آوردى نيست.
قُلْ أَ رَأَيْتُمْ گوى چه بينيد إِنْ أَخَذَ اللَّهُ اگر بستاند اللَّه سَمْعَكُمْ وَ أَبْصارَكُمْ شنوايى شما و بينايى شما وَ خَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ و مهر نهد بر دلهاى شما تا از دانش و آگاهى تهى ماند مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ آن كيست آن خداى جز از اللَّه يَأْتِيكُمْ بِهِ كه شما را آن شنوايى و بينايى و دانايى باز آرد؟ انْظُرْ در نگر كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ چون ميگردانيم سخنان ايشان را [گاه وعد و گاه وعيد و گاه مثل] ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) آن گه پس ايشان باز بر مى گردند از نيوشيدن و پذيرفتن.
قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ گوى چه بينيد إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ اگر بشما آيد عذاب خداى بَغْتَةً در نهان ناگاه أَوْ جَهْرَةً يا آشكارا هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) هلاك كنند مگر گروه ستمكاران بر خويشتن.
وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ و نفرستاديم فرستادگان را إِلَّا مُبَشِّرِينَ مگر شادمانه كنندگان بوعد وَ مُنْذِرِينَ و بيم نمايندگان بوعيد فَمَنْ آمَنَ هر كه بگرويد وَ أَصْلَحَ و كردار خود را نيك كرد فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 349
نه بيم است بر ايشان فردا و نه اندوه.
وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا و ايشان كه دروغ شمردند سخنان ما يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بايشان رسد عذاب، بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (49) بآنچه از فرمانبردارى بيرون شدند.
قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ بگو نمى گويم شما را عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ كه بنزديك من است خزينه هاى خداى وَ لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ و من غيب ندانم وَ لا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ و شما را نميگويم كه من فريشته ام. إِنْ أَتَّبِعُ پى نمى برم إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ مگر بآن پيغام كه بمن فرستند قُلْ هَلْ يَسْتَوِي گوى كه يكسان بود هرگز الْأَعْمى وَ الْبَصِيرُ نابينا و بينا؟ أَ فَلا تَتَفَكَّرُونَ (50) در نينديشيد [در تفاوت ميان باطل و حق]؟!
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النوبة الثانية
قوله تعالى قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ- كاف زيادتست و تاكيد را در افزودند، و صلب سخن ا رأيتم است يعنى: هل رأيتم، و اين كلمه بجاى اخبرونى نهاده اند. ميگويد: يا محمّد مشركان را گوى: اخبرونى ان اتاكم عذاب اللَّه، يعنى الموت. مرا خبر كنيد اگر مرگ بشما آيد، أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ يا قيامت آيد بشما. السّاعة اسم للوقت الّذى يصعق فيه العباد، و اسم للوقت الّذى يبعث فيه العباد، و المعنى اتتكم السّاعة الّتى وعدتم فيها بالبعث و الفناء، لان قبل البعث يموت الخلق كله. آن گه گفت: أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ يعنى أ تدعون هذه الاصنام و الاحجار الّتى عبدتموها من دون اللَّه. إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ان مع اللَّه آلهة اخرى اخبرونى من تدعون عند نزول البلاء بكم؟ معنى آيت آنست كه اگر بلائى بشما رسد كرا خواهيد خواند تا كشف آن بلا كند؟ اللَّه را خواهيد خواند يا اين بتان را كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 350
كه مى پرستيد؟ آن گه استدراك كرد، گفت: بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ نخوانيد آن بتان را، كه دانيد كه ايشان را قدرت نيست، و از ايشان نفع و ضرّ نيست، بلكه اللَّه را خوانيد. فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ- اين «ها» در «اليه» با عذاب شود، چنان كه آنجا گفت: «مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ». و آن گه اجابت دعا و كشف بلا در مشيت خويش بست، گفت:
إِنْ شاءَ اگر خواهد كشف بلا كند، و اجابت دعا كند، وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ اى تتركون ما تشركون به من الاصنام فلا تدعونه.
و بر وفق اين آيت خبر است از مصطفى (ص)، و ذلك ما
روى فى الصّحاح ان رسول اللَّه قال لحصين والد عمران بن حصين الخزانى و كان حصين يومئذ مشركا:
كم تعبد اليوم الها؟ قال: سبعة، واحدا فى السّماء و سته فى الارض. قال رسول للَّه (ص):
فأيهم تعده ليوم رغبتك و رهبتك؟ قال: الذى فى السماء.
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ- اصل الامة الصنف من النّاس و الجماعة، كقوله تعالى: كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً اى صنفا واحدا فى الضّلال، «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ».
معنى امت باصل جماعت است، پس آن هنگام كه جماعت در آن باشند، و در آن زمان برسند امّت خوانند، چنان كه در قرآن است: وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ يعنى الى سنين معدودة، و كقوله تعالى: وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ اى بعد سنين.
و امت بمعنى زمان در قرآن بيش ازين دو جايگه نيست، و مرد امام ربانى را امت گويند، چنان كه در قرآن است: إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً، از بهر آنكه پيشرو جماعت باشد، و سبب اجتماع ايشان شود، و نيز گفته اند: از آنكه خلال خير در وى مجتمع بود، چنان كه در جماعتى مجتمع بود، و از اينجاست كه عرب گويند: فلان امة وحده، اى هو يقوم مقام امة. و منه الحديث: «يبعث زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة امة وحده». و دين را امت گويند كه جماعتى و خلقى بآن مجتمع شوند، چنان كه گفت: إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 351
أُمَّةٍ
اى على دين، و قال: وَ ما كانَ النَّاسُ يعنى اهل سفينة نوح و على عهد آدم إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً يعنى ملة الاسلام وحدها. و قال فى سورة النحل: وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً يعنى ملّة الاسلام وحدها، و در قرآن امت بيايد كه مسلمانان امّت محمّد خواهد على الخصوص، چنان كه گفت: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، و گفت: «جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً»، و جاى بيايد كه كافران امت محمّد خواهد على الخصوص، چنان كه گفت: كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ. جاى ديگر بيايد كه جماعت علماء خواهد على الخصوص، چنان كه گفت: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. جاى ديگر بيايد كه همه خلق «1» خواهد، آدمى و غير آدمى، چنان كه گفت: وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ يعنى خلق مثلكم. باقى هر چه در قرآن امت است، بمعنى جماعت است، از آن گروه گروه مردم كه در سلف گذشتند يا وقتى حاضراند، يا تا بقيامت خواهند بود، چنان كه گفت: وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً، أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ، وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ، و مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ.
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ- اى رسل، فكفروا به، فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ- بأساء درويشى و بى كامى است، و ضراء بيمارى و درد. زجاج گفت: بأساء زيان است كه بر مال آيد، و ضراء رنج است كه بتن رسد. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فيؤمنون و يخضعون. رب العزّة جل جلاله درين آيت مصطفى را صلى اللَّه عليه و سلم خبر داد كه پيش از تو رسولان را فرستاديم بگروه گروه از امم، و ايشان را بقحط و شدّت «2» و بيمارى و محنت فرو گرفتيم تا مگر در زارند و توبه كنند، كه دلها بوقت شدت و محنت نرم شود، و خضوع و خشوع آرد. ميگويد: ايشان زارى نكردند، و از آن كفر خويش باز نگشتند.
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فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا- يعنى فهلا اذ جاءهم عذابنا تضرعوا الى اللَّه و تابوا، فيكشف ما نزل بهم من البلاء، وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ «3» فأقاموا على كفرهم، وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ من الكفر و المعاصى فأصروا عليها.
و گفته اند كه: قسوت دل از ترك ذكر خيزد، كسى كه ذكر خداى نكند، و پيوسته بباطل گفتن و محال شنيدن مشغول بود دل وى سخت شود چنان كه در خبر است:
«لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللَّه، فان كثرة الكلام بغير ذكر اللَّه قسو القلب»،
و
قال (ص): «اربعة من الشقاء: جمود العين، و قسوة القلب، و الاصرار على الذنب، و الحرص على الدّنيا».
و
اوحى اللَّه الى موسى (ع): يا موسى! لا تطوّل فى الدنيا املك. فيقسو قلبك، و قاسى القلب منى بعيد، و كن خلق الثياب جديد القلب تخفى على اهل الارض، و تعرف فى اهل السماء، و اقنت بين يدىّ قنوت الصابرين، و صح الىّ من كثرة الذّنوب صياح الهارب من عدوّه، و استعن بى على ذلك، فانّى نعم العون و نعم المستعان»!
اين قسوت دل هر چند دردى صعب است، و دين را آفتى بزرگ، اما مداوات آن سهل است. و در خبر مصطفى (ص) است:
روى ابو هريرة: ان رجلا شكا الى النبى (ص) قسوة قلبه، فقال: «ان اردت ان يلين قلبك فأطعم المسكين و امسح رأس اليتيم».
فَلَمَّا نَسُوا- يعنى الامم الخالية تركوا ما وعظوا به، «فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ ءٍ» من النّعمة و السّرور بعد الضرّاء الّذى كانوا فيه، و قيل: ابواب كل شى ء يعنى المطر من السماء، و النّبات من الارض. حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا- فرح درين موضع آنست كه در نعمت بنازد، و بطر بگيرد، و كفور و ناسپاس گردد. همانست كه آنجا گفت: «لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ». جاى ديگر گفت: «وَ فَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا».
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ميگويد: چون ايشان را در آن نعمت بطر گرفت و شكر نكردند، بگرفتم ايشان را ناگاه، تا نوميد و پشيمان و پر حسرت بماندند. و فى معناه ما
روى انس، قال:
سمعت رسول اللَّه (ص) يقول فى بعض مواعظة: «اما رأيت المأخوذين على العزة؟ المزعجين بعد الطمأنينة؟ الّذين اقاموا على الشبهات، و جنحوا الى الشهوات، حتّى اتتهم رسل ربهم، فلا ما كانوا امّلوا ادركوا، و لا الى ما فاتهم رجعوا، قدموا على ما عجلوا، و نوموا «4» على ما خلفوا، و لم يغن النّدم، و قد جفّ القلم».
فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ- يعنى اصل القوم و آخرهم و بقيتهم، اى استوصلوا بالهلاك فلم يبق منهم احد. دابر هر چيز آخر آن بود، و قطع آن آن بود كه از آن چيز هيچيز نماند. يقال: دبر فلان القوم يدبرهم، اذا كان آخرهم.
روى عقبة بن عامر، قال: قال النّبي (ص): «اذا رايت اللَّه يعطى العباد يسئلون على معاصيهم فانّما ذلك استدراج منه لهم، ثم تلا هذه الاية: فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ الى قوله وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.
اين حمد درين موضع بر آن جاى نهاده است كه جاى ديگر گفت: وَ لا يَخافُ عُقْباها، أَلا بُعْداً لِعادٍ، وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. اين سخن كسى باشد كه كارى كند و آن را از خود بپسندد و پشيمان نشود، و او را از آن كار باز آوردنيش «5» نباشد.
قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصارَكُمْ- اى اصمّكم و اعماكم فلا تسمعوا شيئا و لم تبصروا، وَ خَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ يعنى طبع عليها فلم تعقلوا شيئا، مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ- اى هل احد يردّه اليكم دون اللَّه؟ ميگويد: اگر اللَّه اين شنوايى و بينايى و دانايى از شما واستاند، و آن اعضا باطل گرداند، آن كيست كه تواند كه بشما باز دهد جز از اللَّه. يَأْتِيكُمْ بِهِ- اين ها با معنى فعل شود، يعنى ياتيكم بذلك الّذى اخذه منكم.
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و روا باشد كه با سمع شود، و دخل ما بعدها فى معناه، كما قال تعالى: وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ، و قال تعالى: تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها.
و گفته اند كه: فرا پيش داشتن سمع بر بصر دليل است كه سمع بر بصر فضل دارد، هم چنان كه آنجا گفت: وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ. نظيرش آنست كه اللَّه گفت: مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ نام خويش جل جلاله فرا پيش داشت، كه بر همه نامها فضل دارد و شرف، و وجه اين سخن آنست كه هر كرا سمع بود اگر چه بصر ظاهر ندارد، وى را انس دل بر جاى بود، كه بسخن مردم و نعمتهاى خوش انس گيرد، باز چون سمع نبود اگر چه بصر ظاهر دارد، وى را انس دل نبود، و دانايى و دريافت وى ناقص بود و ازينجاست كه رب العزة جل جلاله بنا يافت «6» سمع نفى عقل كرد، گفت: «أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ»، و با نايافت بصر جز نفى نظر نكرده: «أَ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَ لَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ» و اين دليلى روشن است بر فضل سمع بر بصر، و كافران را كه ذم كرد بنا يافت دانايى دل كرد در سمع بسته است، نه بنا يافت بينايى ظاهر، و ذلك فى قوله تعالى: «فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ». جاى گفت اجابت دعوت در سمع بست كه دانايى دل با آن است، گفت: إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ، و
فى الحديث: «ان اهل النار صم بكم لا يسمعون، لان السماع انس، و اللَّه لا يحب ان يأنس اهل النار».
انظر يا محمد كيف نصرف الآيات نفصلها من جهة بعد جهة، فى بيان التوحيد و صحة النبوة، ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ يعرضون عما رضح لهم من البيان، و قام عليهم من البرهان.
قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً- ليلا او نهارا، و قيل: بغتة فجاءة، او جهرة معلنة تنظرون اليه حين ينزل، هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ- الذين جعلوا
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 355
للَّه شركاء. فان قيل لم قوبل بالبغتة الجهرة، و انما تقضى الجهرة الخفية؟ الجواب ان البغتة مضمنه معنى الخفية، لأن يأتيهم من حيث لا يشعرون، فيخفى سببه، فحمل على المعنى. هَلْ يُهْلَكُ- هل حرف استفهام است، و معنى استفهام طلب افهام است «7»، اما درين موضع نه حقيقت استفهام است، اگر چه بر مخرج استفهام آورده، اين هم چنان است كه گويند:
قد علمت هل زيد فى الدار؟ و در لغت عرب اين معنى فراوان آيد.
و بدانكه معانى هل در قرآن مختلف است، و وجوه آن فراوان: يكى بمعنى دليل و حجت است، كقوله: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ. يكى بمعنى تهديد و سياست، كقوله:
هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. يكى بمعنى عيب و منقصت، كقوله: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. يكى بمعنى تعبير و ملامت، كقوله هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ. يكى بمعنى شك و شبهت، كقوله: هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْ ءٍ. يكى بمعنى سؤال و طلب، كقوله: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ. يكى بمعنى عذاب و عقوبت، كقوله: هَلِ امْتَلَأْتِ. يكى بمعنى ندامت و حسرت، كقوله: هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ. يكى بمعنى بر و ملاطفت، كقوله: هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى. و بسيار آيد در قرآن بمعنى قد، چنان كه: هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ، هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ، وَ هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى، هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ، وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ. و در قرآن هل بمعنى «ما» «8» بسيار بود چنان كه گفت: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ، هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ.
اين همه بمعنى «ما» اند، و جمله بمعنى تقريراند بنزديك اهل لغت.
وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ- پيغامبران را كه فرستاديم، بشارت و نذارت را فرستاديم. دوستان را بشارت مى دهند ببهشت، و بيگانگان را بيم ميدهند «9» بدوزخ، و بر پيغامبران بيش از تبليغ رسالت برين وجه نيست، اما انزال
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آيت و توفيق هدايت جز خاصّيّت الهيت ما نيست، و كس را با ما در آن مشاركت و معاونت نيست. فَمَنْ آمَنَ اى صدق، وَ أَصْلَحَ العمل، فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ خوف القنوط، وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ حزن القطيعة.
وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا- يعنى بمحمد و القرآن، يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ يصيبهم، فيخالط ابدانهم، كما قال: «مَسَّنِيَ الضُّرُّ» اى بلغ ذلك من بدنى و خالطه. بِما كانُوا يَفْسُقُونَ اى يكفرون.
چون رسول خدا (ص) ايشان را بيم داد و بترسانيد از عذاب خداى، ايشان وى را دوغ زن گرفتند، آن گه بر سبيل استهزا عذاب خواستند، گفتند: تا كى گويى كه عذاب مى آيد؟ يكى بيار ازين عذاب خداى خويش اگر راست مى گويى؟ رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد:
قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ- يعنى مفاتيح اللَّه بنزول العذاب، و لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ يعنى غيب نزول العذاب، حتّى ينزل بكم. و گفته اند: اين جواب ايشان است كه گفتند: «لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها». رب العالمين گفت: يا محمّد ايشان را جواب ده كه: من نگويم كه خزينهاى خداى كه از آن روزى دهد و عطا بخشد، بنزديك من است، و غيب ندانم تا شما را گويم كه عاقبت كار شما بچه مى باز آيد از سعادت و شقاوت؟ يا شما را چه پيش خواهد آمد از نيك و بد؟ و نميگويم كه من فريشته اى ام كه از كار الهى آن دانم كه بشر نداند. من بشرى همچون شماام. شما را نگويم مگر آنچه بمن گويند، و بمن فرو فرستند از نامه و پيغام. هر چه گويم از قصه پيشينيان و اخبار آيندگان، بوحى پاك گويم و از كتاب حق. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى بالهدى وَ الْبَصِيرُ بالهدى يعنى المؤمن و الكافر و الضّالّ و المهتدى. أَ فَلا تَتَفَكَّرُونَ فتعلموا انّهما لا يستويان؟!
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: خلايق. [ ..... ]
(2) - نسخه الف: بقهر و شدت.
(3) - نسخه ج: و لكن قسمت قلوبهم يعنى لم يتضرعوا، و لكن قسمت قلوبهم فأقاموا على كفرهم.
(4) - نسخه ج: و اندموا.
(5) - نسخه الف: پس آوردنيش.
(6) - نسخه ج: با نايافت.
(7) - نسخه الف: «است» را ندارد.
(8) - مراد ماء نفى است.
(9) - نسخه ج: مينمايند.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ- الاية- اذا مسّكم الضرّ فممّن ترومون كشفه؟ او نابكم امر فمن الّذى تؤمّلون لطمه؟ مسكين فرزند آدم كه قدر اين لطف نميداند! و خطر اين عزت نمى شناسد! درين آيت هم اظهار عزت و جلال است و بى نيازى خود از بندگان، هم تعبيه لطف و افضال است و نثار رحمت بر ايشان. ميگويد:
اگر بخداوندى خود از روى عدل بطشى نمايم برين خلقان، آن كيست كه آن بطش از ايشان باز دارد، و ايشان را فرياد رسد؟ و اگر از كمين گاه غيب ناگاه علم رستاخيز بيرون آريم، اين بندگان كجا گريزند؟ و دست در كه زنند؟ و كرا خوانند؟ آن گه بكرم خود هم خود جواب داد كه: بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ هم مرا خوانيد، و مرا دانيد، و كشف بلا از من خواهيد، كه قادر بر كمال منم. مفضل با نوال منم. دوست و يار نيكوكار نيكوخواه منم.
در اخبار داود است كه: يا داود! زمينيان را بگوى چرا نه من دوستى گيريد، كه سزاى دوستى منم! من آن خداوندم كه با جودم بخل نه، با علمم جهل نه، با صبرم عجز نه، در صفتم تغير نه، در گفتم تبديل نه. رهى را بخشاينده و فراخ رحمتم. هرگز از فضل و كرم بنگشتم. در ازل رحمت وى بر خود نبشتم، عود محبت سوختم. دل وى بنور معرفت افروختم. زبان حال بنده گويد بنغمت شكر:
مهر ذات تست الهى دوستان را اعتقاد ياد وصف تست يا رب غمگنان را غمگسار

دست مايه بندگانت گنج خانه فضل تست كيسه اميد از آن دوزد همى اميدوار.

يا داود! لو يعلم المدبرون عنى «1» كيف انتظارى لهم، و شوقى الى ترك
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معاصيهم، لماتوا شوقا الىّ، و انقطعت اوصالهم من محبّتى. يا داود! هذا ارادتى فى المدبّرين عنّى، فكيف ارادتى فى المقلبين علىّ!
يا داود! نعمت از ما است شكر از ديگرى ميكنند. دفع بلا از ما است از ديگرى مى بينند. پناهشان حضرت ما است، پناه با ديگران مى برند! آرى بروند بگريزند و بآخر هم باز آيند:
ترا باشد هم از من روشنايى بسى گردى و پس هم با من آيى.

يا داود! من دوست آنم كو مرا دوست است. من رفيق آنم كو مرا رفيق است.
هام نشين «2» آنم كه در خلوت ذكر با من نشيند. من مونس آنم كه بياد من انس گيرد.
يا داود! هر كه مرا جويد مرا يابد، و او كه يابد سزد كه نبازد.
پير طريقت گفت: «اى حجت را ياد، و انس را يادگار، خود حاضرى ما را جستن چه بكار! الهى! هر كس را اميدى و اميد رهى ديدار. رهى را بى ديدار نه بمزد حاجت است نه با بهشت كار»:
مرا تا باشد اين درد نهانى ترا جويم كه درمانم تو دانى.

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ- جريرى گفت: اندر رموز اين آيت: مرجع العارفين فى اوائل البدايات الى الحق، و مرجع العوام اليه بعد الاياس من الخلق. عارفان در اول كار در بدايت احوال با حق گريزند، و دل در خلق نبندند، و اسباب نه بينند، و عامه خلق در اسباب پيچند، و دل در خلق بنندند، بعاقبت چون از خلق نوميد شوند بحق باز گردند.
جنيد گفت: من دعا الخلق فباياه يدعوا، اذ يقول اللَّه تعالى: بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ ضمير حق جل جلاله فرا پيش داشت، و دعوت خلق فا پس داشت، اشارت است كه باجابت حق بنده بدعا رسيد، نه بدعاء خود باجابت حق رسيد. اين هم چنان است كه گويند كه:
عارف طلب از يافتن يافت، نه يافتن از طلب. و اين مسئله را بسطى، و شرح آن در سورة فاتحه رفت.
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وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ- ابن عطا گفت اخذنا عليهم الطرق كلها ليرجعوا الينا. راهها فرو بستيم بر ايشان يا يكبارگى از كل كون اعراض كردند، و با صحبت ما پرداختند، و مهر دل بر ما نهادند، و بر وفق اين حكايت مجنون است: او را ديدند در طواف كعبه بيخود گشته، و بى آرام شده، و درياى عشق در سينه او موج بر اوج زده، و دست بر داشته كه: اللهم زدنى حب ليلى. بار خدايا! عشق ليلى در دلم بيفزاى، و بلاء مهر وى يكى هزار كن. آن پدر وى امير وقت بود، گفت:
يا مجنون! ترا خصمان بسيار بر خاسته اند. روزى چند غائب شو، مگر ترا فراموش كنند و اين سودا بر ليلى كمتر شود. مجنون برفت، روز سوم باز آمد، گفت: يا پدر! معذورم دار كه عشق ليلى همه راهها بما فرو گرفته، و جز بسر كوى ليلى هيچ راه نمى برم:
هر كسى محراب دارد هر سويى باز محراب سنايى كوى تو!
قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ- قال الترمذى: اخذ سمعكم عن فهم خطابه، و ابصاركم عن الاعتبار بصنائع قدرته. وَ خَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ سلبكم معرفته هل يقدر احد فتح باب من هذه الأبواب سواء؟ كلا بل هو البدئ بالنعمة تفضلا و فى الانتهاء كرما.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: اعنى.
(2) - نسخه ج: من هم نشين
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وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ أَنْذِرْ بِهِ آگاه كن و بيم نماى بآن پيغام [كه بتو فرستادند] الَّذِينَ يَخافُونَ ايشان را كه مى ترسند أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ كه ايشان را انگيخته با خداى خويش برند لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ ايشان را نيست جز از وى وَلِيٌّ وَ لا شَفِيعٌ نه يارى و نه شفيعى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تا مگر پرهيزند از خشم و عذاب خداى.
وَ لا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ و مران ايشان را كه خداى خويش كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 360
ميخوانند، بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ ببامداد و شبانگاه يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ايشان بكردار خويش وجه خداى ميخواهند، ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ بر تو نيست از شمار ايشان هيچيز، وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ و از شمار تو هم بر ايشان هيچيز نيست فَتَطْرُدَهُمْ اگر برانى ايشان را، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ از ستمكاران باشى.
وَ كَذلِكَ و هم چنان فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ آزموده كرديم ايشان را بيكديگر لِيَقُولُوا تا اقويا گويند: أَ هؤُلاءِ اين ضعيفان آنند مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا كه سپاس نهاد اللَّه بر ايشان از ميان ما أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ اللَّه داناتر دانايى است بِالشَّاكِرِينَ بآنكه سپاس داران و منعم شناسان و سزاداران بنعمت كه اند.
وَ إِذا جاءَكَ و چون بتو آيند الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا ايشان كه گرويده اند بسخنان ما فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ گوى از پيغام من سلام بر شما كَتَبَ رَبُّكُمْ واجب نبشت خداوند شما شما را عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ بر خويشتن رحمت، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً هر كه از شما بدى كند بِجَهالَةٍ بنادانى ثُمَّ تابَ آن گه باز گردد مِنْ بَعْدِهِ پس از آن بد كه كرد وَ أَصْلَحَ و تباه شده كار خود باصلاح آرد فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ خداى وى را آمرزگار است و بخشاينده.
وَ كَذلِكَ و چنين است «1» نُفَصِّلُ الْآياتِ پيدا مى كنيم بسخنهاى «2» خويش نشانهاى پسند خويش وَ لِتَسْتَبِينَ و تا پيدا شود سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ راه ايشان كه سر كشيدند پس آنكه پيغام شنيدند.
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ گوى مرا باز زده اند أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كه ايشان پرستم كه شما مى پرستيد فرود از اللَّه «3» قُلْ گوى يا محمد
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لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ من بر پس خوش آمد و پسند شما نروم قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً و اگر روم بيراه گردم آن گه، وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) و پس آن گه از راه يافتگان نيستم.
قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ گوى من بر كارى روشنم و بر نمونى راست و پيدايى درست مِنْ رَبِّي از خداوند خويش وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ و شما آن را مى دروغ شماريد! ما عِنْدِي بنزديك من نيست و در دانش و توان من نيست ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ آنچه شما بآن مى شتابيد [گاه از عذاب و گاه از رستاخيز]. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ كار داشت و كار گزارد نيست مگر خداى را يَقُصُّ الْحَقَّ كار راست مى راند و بداد برگزارد وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ (57) و اوست بهتر همه كار بر گزارندگان.
قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي گوهرى اگر بنزديك من بودى و در توان من ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اين رستاخيز كه بآن مى شتابيد، و عذاب كه مى درخواهيد، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ كار بر گزارده آمدى «4» ميان من و ميان شما وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58) و خداى داناتر است از من بگفت ستمكاران و كرد ايشان.
__________________________________________________
(1) - نسخّ الف: و چنين هن.
(2) - نسخه ج: بسخنان.
(3) - نسخه ج: جز از خداى.
(4) - نسخه الف: آمديد.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ الاية- اين آيات در شأن موالى و فقراء عرب فرو آمد عمار ياسر و ابو ذر غفارى و مقداد اسود و صهيب و بلال و خباب و سالم و مهجع و النمرة بن قاسط و عامر بن فهيره و ابن مسعود و امثال ايشان. رب العالمين ميگويد: اين قوم را آگاه كن بقرآن و بوحى كه بتو فرو فرستاديم. اين «ها» با «ما يوحى» شود، و خوف اينجا بمعنى علم است يعنى: يعلمون انهم يحشرون الى ربهم فى الآخرة، و نظير اين آيت آنست كه گفت:
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إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ. معنى آنست كه: انّما يقبل انذارك الّذين يخافون و يتقون.
ميگويد: تهديد تو او پذيرد و سخن تو برو كار كند كه تقوى و خوف دارد، و ايشان فقراء عرب اند و ياران گزيده، و گفته اند: مراد باين آيت مسلمانان اند و اهل كتاب، ايشان كه ببعث و نشور معترف اند، و از كتاب خداى خوانده و دانسته، و چون ببعث و معاد معترف اند حجت بر ايشان روشن تر بود و واجب تر، ازين جهت ايشان را بذكر مخصوص كرد. آن گه وصف اعتقاد مؤمنان كرد و گفت:
لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ يعنى: و يعلمون انّه لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ لا شَفِيعٌ. ميدانند كه جز از اللَّه ايشان را يار و دوست نيست، و در قيامت شفاعت جز بدستورى او نيست چنان كه جاى ديگر گفت: «يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ». «لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» اى يتقون اذا علموا انّه لا شفيع لهم و لا ناصر لهم دونى بمنعهم منى، فليتقوا بأعمالهم الصالحة. و قيل: لعلهم يتقون ان يجعلوا وسيلة الى غيرى او شفيعا الى سواى.
وَ لا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ- سبب نزول اين آيت آن بود كه بو جهل و اصحاب وى و جمعى از اشراف بنى عبد مناف بر بو طالب شدند و گفتند: مى بينى اين رذّال و اوباش و سفله كه بر پى برادرزاده تو ايستاده اند! هر جاى كه بى نامى است بى خان و مانى، رانده هر قبيله، ناچيز هر عشيره، او را پس رواست، و وى خريدار ايشان. اى ابا طالب او را گوى: اگر اين غربا و سفله از بر خويش برانى ما كه سادات عربيم و اشراف قريش ترا پس روى كنيم و بپذيريم، اما با اين قوم كه مولايان و آزاد كردگان مااند، و چاكران و رهيگان اند، نتوانيم كه با تو نشينيم، كه آن ما را عارى و شنارى «1» بود. بو طالب رفت و پيغام ايشان بگزارد و گفت: لو طردت هؤلاء عنك، لعل سراة قومك يتبعونك. اگر اينان را يك چند برانى مگر كه صواب باشد، تا اشراف قريش و
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سادات عرب ترا پس روى كنند. رب العالمين بجواب ايشان آيت فرستاد: وَ لا تَطْرُدِ مران يا محمد! الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ اى يعبدون ربهم.
اين درويشان خداشناسان خداپرستان كه بامداد و شبانگاه نماز ميكنند. و اين در ابتداء اسلام بود كه فرض نماز چهار بود: دو بامداد و دو شبانگاه. پس از آن پنج نماز در شبانروز فرض كردند. و گفته اند: «يَدْعُونَ رَبَّهُمْ» اى يذكرون ربهم و يقرءون القرآن. بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ- شامى «بالغدوة» بواو خوانند اينجا و در سورة الكهف، و معنى همانست. «يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» - اين وجه تعظيم و تفخيم ذكر را درآورد، و معنى آنست كه يريدون اللَّه و يقصدون الطريق الذى امرهم بقصده. همانست كه مصطفى (ص) گفت
بروايت انس مالك، قال: «تعرض اعمال بنى آدم بين يدى اللَّه تعالى فى صحف مختمة، فيقول: اقبلوا هذا و دعوا هذا، فتقول الملائكة ما علمنا الا خيرا، فيقول اللَّه عز و جل: هذا ما اريد به وجهى، و هذا ما لم يرد به وجهى، و لا اقبل الا ما اريد به وجهى».
ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ- اين جواب آنست كه مشركان و منافقان در فقراء مسلمانان مى طعن زدند، و از مجالست ايشان مى ننگ ديدند، و رسول خدا را بدرويشى و بد حالى ايشان مى طعن زدند؟ چنان كه جاى ديگر گفت: «إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا» الاية، أَ هؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ الاية. اين جواب ايشان را است، ميگويد:
اگر ايشان اهل عارند بر تو از شمار ايشان هيچ چيز نيست كه ايشان را توانى كه رانى، هم چنان كه نوح گفت قوم خويش را: «إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلى رَبِّي»، «وَ يا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ». اين همه جوابها آنست كه وى را گفته بودند: «ما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا»، «وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ».
وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ- يك وجه آنست كه اين ها و ميم با دشمنان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 364
مصطفى (ص) شود، كه وى را ميگفتند كه: درويش است، و يتيم بو طالب است، و صنبور است و با وى فريشته هم بازو نيست، و وى ملك نيست، و وى را گنج نيست. و نيز گفتند كه:
مجنون است و ساحر و مفترى و كذاب و صاحب اساطير. ميگويد: از شمار تو بر ايشان هيچ چيز نيست. ديگر وجه: وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ اى على اهل الصّفّة، اگر از تو زلتى آيد بر ايشان از بار آن هم هيچ چيز نيست، «فَتَطْرُدَهُمْ» يعنى ان تطردهم، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. و گفته اند: فتطردهم جواب آنست كه گفت: ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ، و فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ جواب آنست كه گفت: وَ لا تَطْرُدِ الَّذِينَ. يكى جواب نفى است و يكى جواب نهى، و نظم آيت اينست: «و لا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين ما عليك من حسابهم من شي ء و ما من حسابك عليهم من شي ء فتطردهم».
يقال فى الحساب هاهنا ثلاثة اقوال: احدها حساب اعمالهم، كقوله: إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلى رَبِّي. الثانى حساب ارزاقهم. الثالث من كفايتهم. تقول: حسبى اى كفانى. فتطردهم اى تبعدهم، و قيل تؤخرهم من الصّفّ الاوّل الى الاخير.
و كذلك- اين بساط سخن است كه عرب اين چنين بسيار گويند بى تمثيل، و در قرآن مثل اين فراوان است. فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ- فتنه اينجا توهين ضعفا و فقراء است در چشم اقربا و اغنيا، يعنى ابتلينا فقراء لمسلمين من العرب و الموالى بالعرب من المشركين ابى جهل و الوليد بن المغيره و عتبه و اميّه و سهيل بن عمرو. ليقولوا يعنى الاشراف ا هؤلاء يعنى الضعفاء و الفقراء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا بالايمان. اين چنان بود كه شريف در وضيع نگرد كه مسلمان شد عارش آيد كه چون وى باشد، و گويد اين هن «2» مسلمان شود پيش از من، و پس من چون وى باشم كلا و لمّا، ننگش آيد كه مسلمان شود! اينست معنى فتنه ايشان. همانست كه جاى ديگر گفت: وَ جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
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لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا. پس آن گه گفت:
أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ جاى ديگر گفت: بأعلم بما فى صدور العالمين.
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ. همه درين خيّزاند ميگويد: اللَّه خود داند و از هر دانايى دانا تر است كه شاكر نعمت هدايت كيست، و سزاوار بآن كيست.
وَ إِذا جاءَكَ- جواب كافران تمام كرد، آن گه گفت: چون بتو آيند مؤمنان، يعنى درويشان صحابه كه ذكر ايشان رفت. عطا گفت: ابو بكر صديق است و عمر و عثمان و على و بلال و سالم و ابو عبيده و مصعب عمير و حمزه و جعفر و عثمان بن مظعون و عمار بن ياسر و ارقم بن الارقم و ابو سلمة بن عبد الاسد.
فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ- از پيغام من گوى سلام بر شما. پس از نزول اين آيت رسول خدا هر گه كه ايشان را ديدى ابتدا بسلام كردى و گفتى:
«الحمد للَّه الذى جعل من امتى من امرت ان اصبر معهم و اسلّم عليهم».
و سلام در لغت چهار معنى است نامى است از نامهاى خداوند جل جلاله، يعنى كه پاك است و منزه و مقدس از هر عيب و ناسزا كه ملحدان و بيدينان گويند. و قيل: معناه ذو السلامة، اى الذى يملك السلام الذى هو تخليص من المكروه فيؤتى به من يشاء. وجه ديگر مصدر است، يقال: سلّمت سلاما، و تأويل آن تخلص است يعنى كه سلام كننده تو دعا ميكند تا نفس تو و دين تو از آفات تخلص يابد. وجه سوم سلام جمع سلامت است. چهارم نام درخت است، آن درخت كه عظيم باشد و قوى، و از آفات سلامت يافته.
روى ابو سعيد الخدرى، قال: كنت فى عصابة فيها ضعفاء المهاجرين، و ان بعضهم يستر بعضا من العرى، و قارئ يقرأ علينا و نحن نستمع الى قراءته، فجاء النبى (ص) حتّى قام علينا، فلما رآه القارئ سكت، فسلّم، فقال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا يا رسول اللَّه قارئ يقرأ علينا و نحن نستمع الى قراءته. فقال رسول اللَّه (ص): «الحمد للَّه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 366
الذى جعل فى امتى من امرت ان اصبر نفسى معهم»، ثم جلس وسطنا ليعدّ نفسه فينا، ثم قال بيده هكذا فحلق القوم و نوّرت وجوههم، فلم يعرف رسول اللَّه (ص) احد. قال: و كانوا ضعفاء المهاجرين، فقال النبىّ (ص): ابشروا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل اغنياء المؤمنين بنصف يوم مقدار خمس مائة عام.
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ- اى و اوجب على نفسه لخلقه الرحمة ايجابا مؤكدا، و قيل: كتب ذلك فى اللوح المحفوظ. ميگويد: در لوح محفوظ نبشت و واجب كرد بر خويشتن كه بر بندگان رحمت كند. و قيل: هو ما
قال النّبي (ص): «لما قضى اللَّه الخلق كتب كتابا فهو عنده، فوق عرشه: انّ رحمتى سبقت غضبى».
آن گه بيان كرد كه آن رحمت چيست؟ گفت: أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً يعنى كتب انه من عمل منكم سوء بجهالة. اين جهالت درين موضع مذمت است نه كلمت معذرت از كس بد نيايد مگر آن بد وى از نادانيست، كه جاهل فرا سر گناه شود و از عاقبت مكروه آن نينديشد.
ابن كثير و ابو عمرو و حمزه و كسايى أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ بكسر الف خوانند، گويند كه: «كتب» بمعنى «قال» است، و تقديره: قال ربكم انه من عمل، و همچنين فَأَنَّهُ غَفُورٌ بكسر خوانند بر معنى ابتدا، لانّ ما بعد الفاء حكمه الابتداء، لأنّه قال:
فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. عاصم و ابن عامر أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ بفتح الف خوانند بر معنى بدل رحمت كأنه قال: كتب انّه من عمل، و همچنين فَأَنَّهُ غَفُورٌ بفتح خوانند بر خبر ابتداء مضمر، يعنى: فأمره فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. و نافع اوّل بفتح خواند بر معنى بدل، و ثانى بكسر خواند بر معنى ابتدا.
وَ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ- نبينها لك مفصلة فى كل وجه من امر الدنيا و الآخرة.
وَ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ- اين را بر چهار وجه خوانده اند، بر سه تاويل اهل مدينه بو جعفر و نافع خوانده اند، وَ لِتَسْتَبِينَ بتاء، سبيل بنصب، مخاطبت با مصطفى (ص) كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 367
است، معنى آنست كه تا روشن فرا بينى فرا راه مجرمان، يعنى بشناسى كار ايشان، و معلوم كنى سرانجام ايشان. ديگر وجه و ليستبين بيا، سبيل بنصب، قراءت يعقوب است، حكايت از مصطفى (ص)، يعنى: و ليستبين الرسول سبيل المجرمين. تا پيغامبر ما روشن فرا سبيل مجرمان بيند. و روا باشد كه رسول (ص) مخاطب است و مراد بآن امت بود. يعنى:
و ليستبينوا سبيل المجرمين، اى ليزدادوا استبانة لها. سديگر وجه لتستبين بتاء، سبيل برفع، قراءت ابن كثير است و ابو عمرو و ابن عامر و حفص از عاصم. چهارم «و ليستبينوا» بياء، سبيل برفع، قراءت حمزه و كسايى است و ابو بكر از عاصم «تا» از بهر تأنيث، و «يا» از بهر تقدّم فعل بر اسم در هر دو قراءت معنى يكى است. ميگويد: تا پيدا شود سبيل مجرمان كه ايشان سركشيدند پس آنكه پيغام شنيدند. سين زائده است درين دو قراءت پسين، بان و استبان، آشكارا شد، چون: علا و استعلى و قام و استقام و اخوات اين. و سبيل بر لغت اهل حجاز مؤنّث است، و بر لغت بنى تميم مذكّر. وَ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تقديره سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين، الا انه كان معلوما فحذف، كقوله: سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ يعنى و البرد، فحذف لأن الحر يدل على البرد.
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ- كافران مصطفى (ص) را تعيير ميكردند كه: دين پدران بگذاشت، و بتان را بگذاشت و خوار كرد، و ما كه اين اصنام را مى پرستيم بآن مى پرستيم تا ما را با اللَّه نزديك گرداند: ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى. رب العالمين گفت: يا محمد! ايشان را گوى كه جز اللَّه را سزا نيست كه پرستند، و جز او خداوند و معبود نيست. مرا نفرمودند كه اينان پرست. اينان مخلوقان اند و عاجزان همچون شما.
إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ- و شما كه بتان مى پرستيد بهوا مى پرستيد نه ببينت و برهان، و من بر آن نيستم كه بر پى هواء شما روم. قَدْ ضَلَلْتُ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 368
إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
- من پس گمراه باشم اگر اين بتان پرستم، و هرگز راه براه هدى نبرم. چرا من پى هواء شما بايد رفت، و من خود بر بيّنت و برهان روشنم از خداوند خويش، و بر عبادت اللَّه نه بر پى هواام كه بر بيّنت خداام.
إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ- يعنى بالبيان، و هو معنى البيّنة، و شما آن بيان كه من آورده ام دروغ زن ميگيريد. ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ- اين جواب نضر حارث است و رؤساء قريش كه ميگفتند: ائْتِنا بِعَذابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. و نضر در حطيم كعبه ايستاده بود، و ميگفت: بار خدا! اگر آنچه محمد ميگويد حق است و راست، ما را آن عذاب فرست كه او وعده ميدهد.
رب العالمين گفت: يا محمد! ايشان را جواب ده كه: ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ.
چه شتابست كه ميكنيد؟ و نزول عذاب مى خواهيد؟ آن بنزديك من و توان من نيست. جاى ديگر ميگويد: وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ لَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ. آن گه گفت:
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ- حكم خدايراست و جز وى را حكم نيست، و فرو گشادن عذاب جز بقدرت و علم وى نيست. چون وقت آن بر آيد فرو گشايد، و آن را مردّ نيست.
يَقُصُّ الْحَقَّ- بر قراءت ابن كثير و نافع و عاصم، ميگويد: يقص القصص الحق اللَّه سخن راست گويد، و حديث راست كند، باقى يقضى الحق خوانند، اى: يقضى القضاء الحق. اللَّه كار كه گزارد و حكم كه كند بداد كند و براستى. وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ الذين يفصلون بين الحق و الباطل.
قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي- اى بيدى، ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ من العذاب لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ و انفصل ما بيننا بتعجيل العقوبة. ميگويد: اگر بدست من بودى آن رستاخيز كه بآن مى شتابيد، و آن عذاب كه مى خواهيد، بسر شما آوردمى، تا شما را كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 369
بآن هلاك كردمى، تا اين مطالبت يكديگر ميان ما بريده گشتى، از ما مطالبت شما باخلاص عبادت، و از شما مطالبت ما بتعجيل عقوبت. وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ- اى هو أعلم بوقت عقوبتهم، فيؤخرهم الى وقته و أنا لا اعلم ذلك.
__________________________________________________
(1) - بفتح اول، عيب بدتر و عار و امر مشهور ببدى (منتهى الارب).
(2) - چنين است در نسخ موجود.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ الاية- خوف اينجا بمعنى علم است، و ترسنده بحقيقت اوست كه علم ترس داند، ترس بى علم ترس خارجيان است، و علم بى ترس علم زنديقان، و ترس با علم صفت مؤمنان و صديقان. اينست صفت درويشان صحابه و اصحاب صفّه، هم ترس بود ايشان را و هم علم، هم اخلاص بود ايشان را و هم صدق. رسول خدا (ص) روزى بايشان برگذشت. ايشان را ديد هر يكى كان حسرت شده، و اندوه دين بجان و دل پذيرفته، با درويشى و بى كامى بساخته، ظاهرى شوريده، و باطنى آسوده، قلاده معيشت و نعمت گسسته، و راز ولى نعمت بدل ايشان پيوسته، چشمهاشان چون ابر بهاران، و رويها چون ماه تابان. همه در آن صفّه صف كشيده، و نور دل ايشان بهفت طبقه آسمان پيوسته. رسول خدا آن سوز و نياز و آن راز و ناز ايشان ديد، گفت: «ابشروا يا اصحاب الصفة! فمن يقى منكم على النعت الذى انتم عليه اليوم، راضيا بما فيه، فانه من رفقايى يوم القيامة».
زهى دولت و كرامت! زهى منقبت و مرتبت! از دور آدم تا منتهى عالم كرا بود از اولياء و اتقيا اين خاصيت و اين منزلت؟ قدر شريعت مصطفى ايشان دانستند، و حقّ سنّت وى ايشان گزاردند. ربوبيت ايشان را متوارى وار در حفظ خويش بداشت، و بنعت محبّت در قباب غيرت بپرورد. و ايشان را نزّاع القبائل گويند: بلال از حبش و صهيب از روم و سلمان از پارس. نزّاع القبائل بدان معنى اند كه از قبيله هاشان بيرون كنند كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 370
يا خود از قبيله ها و آبادانيها بگريزند، از بيم آنكه خلق در ايشان آويزند، و از حق مشغول دارند، كه هر كه بخلق مشغول گشت، از حق باز ماند.
بو هريره گفت هفتاد كس ديدم از اصحاب صفّه كه با هر يكى از ايشان نبود مگر گليمكى كهنه پاره پاره بر هم نهاده و ابر «1» گردن خود بسته. كس بود كه تا نيمه ساق برسيده، و كس بود كه تا بكعبتين، و آن گه بهر دو دست خويش فراهم ميگرفتند، و بدان عورات مى پوشيدند، و رسول خدا هر گه كه فتحى در پيش بودى گفتى: خداوندا! بحق اين دلهاى افروخته، و بحق اين شخصيتهاى فرو ريخته، كه ولايت كافران بر ما بگشايى، و ما را بر كافران نصرت دهى. و گفتى: مرا كه جوييد در ميان اينان جوييد، و روزى كه خواهيد بدعاء ايشان خواهيد: «ابغونى فى ضعفائكم. هل تنصرون و ترزقون الا بضعفائكم»، و آن گه موافقت ايشان را درويشى بدعا خواستى، گفتى: «اللّهمّ احينى مسكينا، و أمتنى مسكينا، و احشرنى فى زمرة المساكين».
فقالت عائشة: لم يا رسول اللَّه؟ قال: «انهم يدخلون الجنّة قبل اغنيائهم بأربعين خريفا».
و هم از بهر ايشان گفت:
«حوضى ما بين عدن الى عمان، شرابه ابيض من اللبن و أحلى من العسل. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا، و اوّل من يرده صعاليك المهاجرين». قلنا: و من هم يا رسول اللَّه؟ قال: «الدنس الثياب، الشعث الرؤس، الّذين لا تفتح لهم ابواب السدد، و لا يزوجون المنعمات الذين يعطون ما عليهم و لا يعطون ما لهم».
هنوز رب العالمين ايشان را نيافريده، و در عالم وجود نياورده، كه بهزار سال پيش از ايشان با پيغامبران بنى اسرائيل ميگويد، و ايشان را جلوه ميكند كه: مرا بندگانى اند كه مرا دوست دارند، و من ايشان را دوست دارم، ايشان مشتاق من اند، و من مشتاق ايشان. ايشان مرا ياد كنند و من ايشان را ياد كنم. نظر ايشان بمن است و نظر من بايشان.
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عجيب كاريست كار دوستان! و طرفه بازاريست بازار ايشان! پيش از آنكه در وجود آرد ايشان را جلوه ميكند، و چون «2» در وجود آمدند، در خلوت وَ هُوَ مَعَكُمْ بر ازو نازشان مى پرورد. آن گه بى مرادى و بى كامى روزشان بسر مى آرد، و آسياى بلا بر فرق سرشان ميگرداند.
پير طريقت گفت: در باديه مى شدم، درويشى را ديدم كه از گرسنگى و تشنگى چون خيالى گشته، و آن شخص وى از رنج و بلا بخلالى باز آمده، و سر تا پاى وى خونابه گرفته. گفتا: بتعجّب در وى مى نگرستم، و خداى را ياد ميكردم. چشم فراخ باز كرد و گفت: اين كيست كه امروز در خلوت ما رحمت آورده؟ گفتا: درين بودم كه ناگاه از سر وجد خويش برخاست، و خود را بر زمين ميزد، و مشاهده اى را كه در پيش داشت جان نثار همى كرد و ميگفت:
من پاى برون نهادم اكنون ز ميان جان داند با تو و تو دانى با جان

در كوى تو گر كشته شوم باكى نيست كو دامن عشقى كه برو چاكى نيست؟

يك عاشق آزاده نه بينى بجهان كز باد بلا بر سر او خاكى نيست.

وَ لا تَطْرُدِ- كافران بر مصطفى (ص) آمدند، گفتند: يا محمد! ما مى خواهيم كه بتو ايمان آريم، لكن ما را عار باشد با اين گدايان نشستن، و آن بوى ناخوش خلقان ايشان كشيدن. ايشان را از خويشتن دور كن، تا ما بتو ايمان آريم. رسول خدا عظيم حريص بود بر ايمان ايشان، و لهذا يقول اللَّه تعالى: لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. آورده اند بيك روايت كه رسول خدا عمر را به پيغام بدرويشان فرستاد تا روزى چند كمتر آيند مگر كه ايشان ايمان آرند. عمر هنوز سه گام رفته بود كه جبرئيل آمد و آيت آورد كه: وَ لا تَطْرُدِ يا محمد! مران ايشان را كه من نرانده ام. منواز
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ايشان را كه من نخوانده ام. آرى مقبولان حضرت ديگرند، و مطرودان قطيعت ديگر! اين درويشان خواندگان وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ اند، و آن بيگانگان راندگان اخْسَؤُا فِيها وَ لا تُكَلِّمُونِ. رسول خدا عمر را باز خواند. كافران نيز باز آمدند، و گفتند: اگر مى توانى بارى يك روز ما را نوبت نه، و يك روز ايشان را، تا بتو ايمان آريم. رسول خدا همت كرد كه اين نوبت چنان كه در مى خواهند بنهد. جبرئيل آمد و آيت آورد: وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ الاية- با ايشان باش كه من با ايشانم. ايشان را خواه كه من ايشان را خواهانم. كافران چون از اين نوبت روز روز نهادن نوميد گشتند باز آمدند و گفتند: اگر نوبت نمى نهى روا داريم، و با ايشان بنشينيم اندى كه تو بما نگرى نه با ايشان، و اكرام ما را روى سوى ما دارى، تا بتو ايمان آريم.
مصطفى عمر را بخواند و بدرويشان فرستاد، تا دل ايشان خوش گرداند، و رضاء دل ايشان باين معنى بجويد، مگر آن كافران ايمان آرند، و مقصود كافران در آنچه ميخواستند نه آن بود تا ايمان آرند، بلكه ميخواستند تا دل درويشان بيازارند، مگر از مصطفى نفرت گيرند، و از دين وى برگردند. چون عمر فرا راه بود تا اين پيغام ببرد، جبرئيل آمد و آيت آورد: وَ لا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ يا محمد! ازين درويشان روى مگردان، و چشم از ايشان برمگير، كه من با ايشان همى نگرم. رسول خدا يكبارگى روى بدرويشان آورد و با ايشان بنشست، و پيوسته گفتى: «بابى من وصانى به ربّى».
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ- بو يعقوب نهر جورى را پرسيدند كه: صفت مريد چيست.
اين آيت برخواند كه: يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اصبحوا و لا سؤل لهم من دنياهم، و لا مطالبة من عقباهم، و لا همّة سوى حديث مولاهم. فلما تجرّدوا للَّه تمحّضت عناية الحقّ لهم فتولّى حديثهم، فقال: و لا تطردهم يا محمّد.
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ- معنى ارادت خواست مراد است در راه بردن، و آن سه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 373
قسم است: يكى ارادت دنياى محض، ديگر ارادت آخرت محض، سديگر ارادت حقّ محض. ارادت دنيا آنست كه گفت عزّ ذكره: تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا، مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ، مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا، و إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها، و نشان ارادت دنيا دو چيز است، در زيادت دنيا بنقصان دين راضى بودن، و از درويشان مسلمانان اعراض كردن، و ارادت آخرت آنست كه گفت تعالى و تقدس: وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ، مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، و نشان آن دو چيز است در سلامت دين بنقصان دنيا راضى بودن، و مؤانست با درويشان داشتن. و ارادت حق آنست كه اللَّه گفت جل جلاله: يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، و نشان آن پاى بدو گيتى فرا نهادن است، و از خلق آزاد گشتن، و از خود برستن «3».
اين خود بيان علم است و تحقيق عبارت، امّا بيان فهم بزبان اشارت آنست كه پير طريقت گفت چون او را از ارادت پرسيدند، گفتا: «نفسى است ميان علم و وقت، در ناحيه ناز، در محله دوستى، در سراى نيستى، چهار حد دارد آن سراى: يكى با آشفتگان شود، يكى با غريبان، سديگر با بيدلان، چهارم با مشتاقان. آن گه گفت:
اى مهربان فريادرس! عزيز آن كس كش با تو يك نفس. اى يافته و يافتنى! از مريد چه نشان دهند جز بى خويشتنى! همه خلق را محنت از دوريست، و مريد را از نزديكى! همه را تشنگى از نايافت آب، و مريد را از سيرابى! الهى! يافته ميجويم! با ديده ور ميگويم! كه دارم چه جويم كه بينم چگويم! شيفته اين جست و جويم! گرفتار اين گفت و گويم:
تا جان دارم غم ترا غمخوارم بى جان غم عشق تو بكس نسپارم.

وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا- مؤمنان ديگراند و عارفان ديگر.
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مؤمنان نخست در صنايع و آيات نگرند، آن گه از آيات بما رسند. عارفان نخست بما رسند، آن گه از ما بآيات بازگردند. يا محمد! آنان كه بواسطه آيات بما ايمان آرند، بواسطه خود سلام ما بر ايشان رسان، و آن كس كه بى واسطه ما را شناخت، و بى صنايع ما را يافت، بى واسطه ما خود سلام بدو رسانيم، و ذلك فى قوله: سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ.
پير طريقت گفت: «الهى! او كه ترا بصنايع شناخت، بر سبب موقوف است، و او كه ترا بصفات شناخت، در خبر محبوس است. او كه باشارت شناخت، صحبت را مطلوبست. او كه ربوده اوست از خود معصوم است». كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ- ان و كل بك من كتب عليك الزّلة، فقد تولى بنفسه لك كتاب الرحمة. كتابته لك ازلية، و الكتابة عليك وقتيّة، و الوقتيّة لا تبطل الازليّة. قال الواسطى: برحمته و صلوا الى عبادته، لا بعبادتهم و صلوا الى رحمته، و برحمته نالوا ما عنده لا بأفعالهم،
لأنه (ص) يقول: «و لا انا الا ان يتغمّدنى اللَّه منه برحمة».
أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ-
روى فى بعض الاخبار ناديتمونى فلبيتكم، سألتمونى فأعطيتكم، بارزتمونى فأمهلتكم، تركتمونى فرعيتكم، عصيتمونى فسترتكم. فان رجعتم الىّ قبلتكم، و ان ادبرتم «4» عنى انتظرتكم.
ميگويد: بندگان من! رهيگان من! مرا بآواز خوانديد بلبّيك تان جواب دادم، از من نعمت خواستيد عطاتان بخشيدم. به بيهوده بيرون آمديد، مهلت تان دادم.
فرمان من بگذاشتيد رعايت از شما برنداشتم. معصيت كرديد، ستم بر شما نگه داشتم.
با اين همه گر بازآئيدتان بپذيرم، ور برگرديد باز آمدن را انتظار كنم: انا اجود الاجودين و اكرم الاكرمين و ارحم الراحمين.
__________________________________________________
(1) - كذا. [ ..... ]
(2) - نسخه الف: و كه.
(3) - نسخه ج: و از خود بازرستن. متن از «الف» است.
(4) - نسخه ج: دبرتكم عنى!
(1/423)



وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (62) قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67) 
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النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ و بنزديك اوست گنجهاى غيب لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ نداند آن را مگر او وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ و ميداند هر چه در خشك است و هر چه در آب وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ و بنيوفتد برگى از شاخى إِلَّا يَعْلَمُها مگر ميداند آن را [كه كى جدا شد و چند گرد بگشت و كجا افتاد و پس آن چون شد] وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ و نه تخمى در تاريكيهاى زمين او كنده «1» يا افتاده كه رست يا نرست وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ و نه هيچ ترى و نه هيچ خشكى إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ (59) مگر در نامه اى پيدا و پيدا كننده.
وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ و اوست كه شما را مى ميراند بشب وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ و ميداند آنچه ميكرديد بروز ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ آن گه شما را از آن خواب مى برانگيزاند در دانش خويش لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى تا آنكه نامزد كرده شما را سپرده آيد، و حق عمر شما بشما گزارده آيد ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ آن گه با وى است بازگشت شما ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) و پس خبر كند شما را بكرد شما كه مى كرديد.
وَ هُوَ الْقاهِرُ و اوست فرو شكننده و كم آورنده فَوْقَ عِبادِهِ زبر رهيگان «2» خويش وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً و مى فرو فرستد بر شما نگهبانان حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تا آن گه كه بهر يكى از شما آيد مرگى تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا بميراند او را فرستادگان ما وَ هُمْ لا يُفَرِّطُونَ (61) و ايشان نگذارند كه وى نفس زند بيش از اندازه.
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ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ آن گه باز برند ايشان را با خداى مَوْلاهُمُ الْحَقِّ آن خداوند ايشان بر راستى و سزاوارى أَلا آگاه بيد «3» لَهُ الْحُكْمُ وى را است خواست و كار برگزارد وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ (62) و اوست سبكبارتر همه دانايان و شمارندگان.
قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ گوى كيست كه مى رهاند شما را مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ از تاريكيهاى خشك و آب و درماندگيها در دشتها و كشتيها؟ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً ميخوانيد او را بزارى در آشكارا و در نهان لَئِنْ أَنْجانا ميگويند: اگر برهانى ما را مِنْ هذِهِ ازين كه در آن افتاديم لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) تا باشيم از سپاس داران باشيم.
قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها گوى اللَّه مى رهاند شما را از آن وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ و از هر تاسايى «4» و هر اندوهى ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) پس آن گه از اسباب با وى انباز مى آريد.
قُلْ هُوَ الْقادِرُ گوى او توانا است عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ بر آنكه بر شما انگيزد عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ عذابى از زبر شما أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ يا عذابى از زير پايهاى شما أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً يا شما را در آميزد و در هم او كند جوك جوك «5» وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ و بچشاند شما را زور و رنج يكديگر انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ درنگر چون مى گردانيم سخنان خويش از روى بروى لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) تا مگر دريابند.
وَ كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ و قوم تو آن را مى دروغ شمارد و ترا نااستوار وَ هُوَ الْحَقُّ و آن راست است و درست قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) گوى من
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بر شما كارساز و كار توان و كاردار نه ام.
لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ پيدا شدن هر بودنى را هنگامى هست وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (67) و آرى آگاه شيد «6»
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: افكنده. متن از الف است.
(2) - نسخه ج. بندگان. متن از الف است.
(3) - نسخه ج: باشيد. متن از الف.
(4) - تاسا بمعنى اندوه و ملالت (برهان قاطع) نسخه ج: غمى.
(5) - نسخه ج: جوق جوق.
(6) - نسخه ج: و زود باشد كه آگاه شويد.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ- مفاتح خزائن است، و مفاتيح مقاليد.
مفاتح جمع مفتح و مفاتيح جمع مفتاح. وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ همانست كه جاى ديگر گفت: «لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»، و اين خزائن غيب آن پنج علم اند كه آنجا گفت: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ».
روى ابن عمر انّ النبىّ (ص) قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الّا اللَّه».
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الى آخره- اين آيت جواب آن اعرابى است كه پيش مصطفى شد، و معه ناقة، فقال: ان كنت نبيّا فأخبرنى عمّا فى بطن ناقتى هذه ذكر هو او أنثى؟ و ما الّذى يصيبنا غدا؟ و متى يمطر السّماء؟ و متى تقوم السّاعة؟ و متى اموت؟ فنزلت: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» الاية.
جمعى مفسران گفتند: كه مفاتيح غيب آنست كه از آدميان در غيب است از روزى و باران و نزول عذاب و سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب و سرانجام كار و خاتمت اعمال و انقضاء آجال. و گفته اند كه: درين آيت دلالت روشن است كه رب العالمين بحقيقت داند بودنيها را پيش از بودن آن، يعلم انّه يكون ام لا يكون، و ما يكون كيف يكون؟ و ما لا يكون ان لو كان كيف يكون؟ قال ابن مسعود: اوتى نبيكم كلّ شي ء الّا مفاتيح الغيب.
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وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ- هر چه در بيابان است و در آبادان، مى داند. هر چه در خشك زمين است از نبات و تخم و گياه ميداند. و هر چه در بحر زندگى كند، و هر چه در آن هلاك شود همه داند. ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها عدد برگ درختان همه داند. آنچه بر درخت بماند داند، و آنچه بيوفتد داند كه كى جدا شد؟ و چند بار گرد خود برگشت؟ و چون بيفتاد؟ بر روى افتاد يا بر پشت؟ «وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ» هيچ دانه و تخمى در زير زمين نيفتد كه نه اللَّه داند كه رست يا نرست. آنچه نرست چون شد؟ و آنچه رست كى رست؟ و چون رست؟ و از آن چه رست؟ و چون شد؟
ابن عباس گفت: «فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ» يعنى فى الثّرى تحت الصّخرة فى اسفل الارضين السبع. هر چه در هفتم طبقه زمين زير صخره است اللَّه ميداند.
وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ- اين از جوامع قرآن است كه همه چيز كه در جهان است در زير آنست. هر چه حيوان است رطب است، و هر چه موات يابس.
ابن عباس گفت: «الرّطب الماء و اليابس البادية». و گفته اند: هر چه رويد رطب است، و هر چه نرويد يابس. عبد اللَّه حارث گفت: اين درختان و نبات زمين است كه اللَّه داند كه چندتر بماند و كى خشك گردد. و
عن نافع عن ابن عمر عن النبىّ (ص) قال: «ما من زرع على الارض و لا ثمار على الاشجار الا عليها مكتوب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم.
رزق فلان بن فلان، فذلك قوله تعالى فى محكم كتابه: وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ».
جعفر بن محمد گفت:
الورقة السقط، و الحبّة الولد، و ظلمات الارض الارحام، و الرّطب ما يحيى، و اليابس ما يقبض، و كل ذلك فى كتاب مبين.
و قيل: الرّطب لسان المؤمن، رطب بذكر اللَّه، و اليابس لسان الكافر لا يتحرّك بذكر اللَّه و بما يرضى اللَّه. «إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ» - اين را دو معنى گفته اند: يكى آنست كه مثبت فى علم اللَّه متقن. هيچ چيز كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 379
نيست از رطب و يابس كه نه در علم خدا مثبت و محكم ساخته، و از آن پرداخته. معنى ديگر: «إِلَّا فِي كِتابٍ» يعنى اثبته اللَّه فى كتاب قبل خلقه، كقوله: إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها. ميگويد هيچ چيز نيست و بشما نرسد هيچ رسيدنى كه نه اللَّه آن را اثبات كرده، و حكم رانده، و در لوح محفوظ نبشته، پيش از آفريدن آن، و يشهد لذلك
قول النبى (ص): «كتب اللَّه مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات و الارض بخمسين الف سنة.
قال: وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ». و
روى انه قال: «يا با هريرة جفّ القلم بما انت لاق»،
و
روى انّه قال: «انّ اوّل ما خلق اللَّه القلم، فقال اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: القدر، ما كان و ما هو كائن الى الابد».
اگر كسى گويد: چه حكمت را در لوح محفوظ نبشت؟ چون خود جل جلاله همه ميداند، و بوى هيچ چيز فرو نشود، و درنگذرد. جواب آنست كه جلال ربوبيت و كمال احديت خود بخلق بنمايد، تا معلومات اللَّه بدانند، و جلال عزّت و عظمت وى بشناسند و در ايمان و طاعت بيفزايند، و بدانند كه چون اوراق و حبات و رطب و يابس كه در آن ثواب و عقاب نبشته است، شمردنى و نبشتنى است، اعمال و احوال ايشان كه در آن ثواب و عقاب است اوليتر كه نويسد و شمارد وفا خواهد «1»، و نيز تا آن فريشتگان كه موكل اند بر كائنات و حادثات، و هر سال آن را مقابل ميكنند و كرده با نبشته موافق بينند، عظمت اللَّه بآن بدانند و عبرت گيرند و در بندگى بكوشند.
وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ- يقبض ارواحكم عن التصرف بالنوم، كما يقبضها بالموت، كما قال جل ثناؤه: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها.
و
عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه (ص): «لكل انسان ملك اذا نام يأخذ نفسه، و يردّ اليه، فان اذن اللَّه فى قبض روحه قبضه، و الا ردّ اليه، فذلك قوله: وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ».
وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ- الجرح الكسب، و هو العمل بالجوارح. اجتراح اكتساب
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 380
است، و بيشتر در بد گويند آن را، و جوارح در سباع و طير و در اندامان آدمى اين را نام كردند كه آن كو اسب اند، و جرح شهادت طعن است در آن، لأنّه من كسب الاثم، و الجراحة كالطعنة لأنها تعمل بالجارحة. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ اى فى علمه بكم و ما تعملون الغد. ميگويد: آن گه شما را از آن خواب مى برانگيزاند در دانش خويش، كه ميداند كه برخيزيد چه خواهيد كرد؟ و قيل: «يَبْعَثُكُمْ فِيهِ» اى فى علمه بكم. «لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى» يعنى اجل الحياة الى الموت، لتستوفوا اعماركم المكتوبة. تقدير الاية:
و هو الّذى يتوفيكم باللّيل ثمّ يبعثكم فى النّهار، على علم بما تجترحون فيه.
و درين آيت اقامت حجّت است بر منكران بعث، يعنى كه چون قادر است كه ترا پس از خواب مى برانگيزاند، قادر است كه بعد از مرگ برانگيزاند. و در تورات است كه: يا ابن آدم كما تنام كذلك تموت، و كما توقظ كذلك تبعث. «ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ» فى الآخرة، «ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» فى الدّنيا من خير او شر، و هذا وعيد من اللَّه عز و جل.
وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ- اين فوقيت را دو معنى است، و آن هر دو اللَّه را حق است و سزا: يكى آنكه بملك و توان فوق است و بندگان زيراند، ازين معنى فرعون گفت: «وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ»، و ديگر آنست كه اللَّه فوق خلق است بذات، چنان كه آنجا گفت: «يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ» و يرسل عليكم حفظة من الملائكة يحصون اعمالكم.
همانست كه آنجا گفت: «لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ»، و آن فريشتگان اند بر بندگان، گوشوانان و نگهبانان «2» كردار ايشان بر ايشان ميكوشند، و ايشان را از بلاها ميكوشند. جاى ديگر گفت: «وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ» اى يحفظون عليكم اعمالكم.
جاى ديگر گفت: «وَ ما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ» يعنى: و ما ارسل الكفار على المؤمنين
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محافظين. حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ- عند انقضاء اجله «تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا» يعنى ملك الموت و اعوانه. و بر قراءت حمزه توفّاه بالف ممالة، يعنى به ملك الموت و حده، كقوله:
«يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ». و گفته اند كه اعوان ملك الموت چهارده اند: هفت ملائكه رحمت و هفت ملائكه عذاب، هر گه كه روح بنده مؤمن قبض كند بملائكه رحمت دهد، و چون قبض روح كافر كند بملائكه عذاب دهد.
سليمان بن داود (ع) بر ملك الموت رسيد، گفت: يا ملك الموت! چرا ميان مردمان عدل نكنى؟ يكى را روزگارى فرا گذارى، و يكى را بزودى بجوانى ميبرى؟ گفت: يا سليمان! اين كار بدست من نيست، و بر من جز فرمان بردارى نيست.
صحيفه اى بمن دهند، نام هر يكى بر آن نبشته، و روزگار عمر و انفاس ايشان شمرده، و مرا در آن هيچ تصرف نه، چنان كه فرمايند ميكنم. و در آثار آمده كه: شب نيمه شعبان آن صحيفه بدست وى دهند، هر كرا در آن سال قبض روح بايد كرد، نامش در آن صحيفه آورده. يكى بعمارت مشغول گشته، يكى دل بر عروسى نهاده، يكى با ديگرى خصومت درگرفته، هر يكى كارى و بازارى برساخته، و نام ايشان در آن صحيفه اثبات كرده. مصطفى (ص) گفت:
«تبنون ما لا تسكنون! و تجمعون ما لا تأكلون! و تأملون ما لا تدركون! كم من مستقبل يوم لا يستكمله و منتظر غد لا يبلغه!».
ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ- يعنى العباد يردّون بالموت الى اللَّه، يعنى الى الموضع الذى لا يملك الحكم عليهم فيه الا اللَّه. پس آن گه اين بندگان را پس از مرگ با محشر قيامت برند، تا اللَّه بر ايشان حكم كند. «مَوْلاهُمُ الْحَقِّ» آن خداوندى كه مولى ايشان براستى اوست، و حاكم بسزا اوست. «موليهم» اگر بر عموم برانى، معنى مولى سيّد است و مالك، تا كافر و مؤمن در تحت آن شود، و اگر تخصيص كنى بر مؤمنان، معنى مولى ولى و ناصر بود، و كافران در آن نشوند، كه جاى ديگر گفت: «ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 382
الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ»
. «أَلا لَهُ الْحُكْمُ» - القضاء و الامر فيهم دون خلقه، «وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ» - لأنه لا يحتاج الى روية و فكرة و عقد يد، و حسابه اسرع من لمح البصر.
عن عائشة: انّ رسول اللَّه (ص)، قال: «ليس احد يحاسب يوم القيامة الا هلك».
قلت: او ليس يقول اللَّه: «فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً؟ قال: «انما ذلك العرض، و لكن من نوقش الحساب هلك».
قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ- ظلمات البر ظلمة الليل و ظلمة السّحاب و ظلمة الغبار، و ظلمات البحر ظلمة الليل و ظلمة السحاب و ظلمة الامواج.
ظلمات در قرآن بر دو وجه آيد: يكى بمعنى اهوال و شدائد، چنان كه درين آيت است و در سورة النّمل: أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ يعنى فى اهوال البر و البحر.
وجه دوم ظلماتست بمعنى سه خصلت، چنان كه در سورة الزمر گفت: خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ يعنى البطن و المشيمة و الرحم. و در سورة الانبياء گفت:
فَنادى فِي الظُّلُماتِ يعنى ظلمة الليل و ظلمة الماء و ظلمة بطن الحوت. و در سورة النور گفت: أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ الى قوله «ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ» يعنى به الكفر.
يقول: قلب مظلم فى صدر مظلم فى جسد مظلم.
قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ- اين سؤال توبيخ و تقريع است، ميگويد: يا محمد ازين كافران مكه در پرس، يعنى درين سؤال ايشان را ملامت كن، و بگوى: «مَنْ يُنَجِّيكُمْ» آن كيست كه شما را رهاند از اهوال و شدائد بر و بحر؟ «تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً» اى علانية و سرّا. قراءت عاصم بروايت ابو بكر خفية بكسر خاء است و معنى همانست. «لئن انجيتنا من هذه» - عاصم و حمزه و كسايى «لئن أنجانا من هذه» خوانند. اينجا قول مضمر است، يعنى: يقولون لئن انجيتنا. قول فرو گذاشت كه آن از «تدعونه» خود بيرون آيد. «مِنْ هذِهِ» يعنى: من هذه الخيفة، و قيل: من كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 383
هذه البليّة. «لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ» للَّه، فى هذه النّعم، فنوحّده.
قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها- عاصم و حمزه و كسايى «ينجّيكم» بتشديد خوانند، و باقى بتخفيف، و معنى هر دو يكسانست. «منها» يعنى من تلك الشّدائد و المحن، «و من كلّ كرب» اى غمّ و بلاء. «ثمّ انتم» يا معشر الكفّار! «تشركون» فى حال الرخاء. اين در شأن قريش فرو آمد كه مسافران بودند در بر و بحر. چون ايشان را در آن خطرى پيش آمدى، يا بيم هلاك، دست در دعا و تضرّع مى زدند، و از خدا باخلاص نجات ميخواستند. چون ايشان را از آن خطر و بيم امن پديد آمدى و نجات، باز ديگر باره بسر كفر و بت پرستى خويش مى باز شدند. رب العزة ايشان را درين آيت توبيخ ميكند، و از نيك خدايى خود و بد بندگى ايشان خبر ميدهد. پس درين آيت ديگر ايشان را بيم داد و خبر كرد كه: من قادرم و توانا كه بعد ازين شما را هلاك كنم، گفت:
قُلْ هُوَ الْقادِرُ- اين آيت بسه بار آمده از آسمان: اوّل اين فرو آمد كه قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ گوى او قادر است كه بر شما عذابى انگيزد از زير شما، آب، چنان كه قوم نوح را فرستاد، يا باد، چنان عاد، يا بانگ، چنان ثمود. يا ظلة، چنان قوم شعيب، يا حاصب، چنان مؤتفكات. و درست است خبر از جابر انصارى كه رسول خدا (ص) گفت آن گه كه اين فرو آمد:
اعوذ بوجهك.
جبرئيل رفت، و پس آن باز آمد، و گفت:
«او من تحت ارجلكم»
يا عذابى فرستد از زير پايهاى شما، چون خسف قارون و غرق فرعون. رسول خدا (ص) گفت:
اعوذ بوجهك.
پس رفت، و باز آمد و گفت:
«او يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض»
كه «3» اين آمد رسول خدا گفت:
«هذا اهون»
، و بروايتى
«هذا ايسر».
دانست كه لا بد است از سه يكى، گفت: اين آسان تر اين خلافها و عصبيتها اول دراز است، و آخر درد ما همه از آنست.
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و روى عن ابن عباس انّه قال: العذاب الذى من فوقهم امراء السوء، و الّذى من تحتهم عبيد السوء «أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ» الا هواء المختلفة.
قال الكلبى: لما نزلت هذه الاية شقّت على النبى (ص) مشقّة شديدة، فقال:
يا جبرئيل! ما بقاء امتى على ذلك، فقال: انّما انا عبد مثلك، فادع ربك. فقام رسول اللَّه (ص) فتوضّأ و صلّى و سأل ربّه ان لا يبعث على امّته عذابا من فوقهم و لا من تحت ارجلهم و لا يلبسهم شيعا و لا يذيق بعضهم بأس بعض. فنزل جبرئيل فقال: ان اللَّه سمع مقالتك و انّه اجارهم من خصلتين، و لم يجرهم من خصلتين، اجارهم ان لا يبعث عليهم عذابا من فوقهم و لا من تحت ارجلهم، و لم يجرهم من ان يلبسهم شيعا، و يذيق بعضهم بأس بعض، قال: يا جبرئيل! فما بقاء امّتى، قال سل اللَّه لأمّتك، فقام رسول اللَّه (ص) فتوضّأ و صلى ثمّ سأل ربه، فنزل جبرئيل فقال: انّ اللَّه يقول: انّا ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فصدّقهم مصدقون، و كذّبهم مكذّبون، ثمّ لم يمنعنا ان نبتلى الّذين زعموا انهم مؤمنون من بعد قبض انبيائهم ببلاء يعرف فيه صدقهم من كذبهم. ثمّ نزل: الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا الى قوله: وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ. فقال: لا بدّ من فتنة تبتلى بها الامّة بعد نبيّها ليتبيّن الصّادق من الكاذب».
«انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ» - يعنى العلامات فى امور شتّى من الوان العذاب.
«لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ» - لكى يفقهوا عن اللَّه ما بيّن لهم، فيخافوه، و يوحدوه.
وَ كَذَّبَ بِهِ يعنى بالقرآن، «قَوْمُكَ» يعنى قريشا «وَ هُوَ الْحَقُّ» جاء من عند اللَّه.
«قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ» - اين منسوخ است بآيت سيف.
لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ- يعنى لوقوع كل شأن حين، كقوله: «وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ». سياق اين سخن بر سبيل تهديد است، يعنى: لكلّ خبر يخبره اللَّه وقت و مكان يقع فيه من غير خلف. «وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ» ما كان منه فى الدّنيا فستعرفونه، و ما كان منه فى الآخرة يبدو لكم يعنى العذاب الّذى كان بعدهم فى الدّنيا و الآخرة.
__________________________________________________
(1) - يعنى واخواهد.
(2) - متن از الف. «ج» گوشوانان را ندارد.
(3) - «كه» بقرينه موارد ديگر از همين كتاب بمعنى «چون» است.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ- گشاينده دلها اوست. نماينده راهها اوست. نهنده داغها اوست. افروزنده چراغها اوست. يكى را چراغ هدايت افروزد. يكى را داغ ضلالت نهد. عنايتيان حضرت را چراغ سعادت افروزد. در رحمت گشايد.
بساط بقا گستراند. بر تخت رعايت نشاند. بزيور كرامت بيارايد كه: «يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ».
باز راندگان ازل را داغ شقاوت نهد. در خذلان گشايد. زخم «لا بُشْرى» زند كه:
«نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ». آرى! كليد غيب بنزديك اوست، و علم غيب خاصيّت اوست، هر كس را سزاى خود دادن و جاى وى ساختن كار اوست، ابن عطا گفت: كليدها بنزديك اوست، چنان كه خود خواهد گشايد، و آنچه خود خواهد نمايد. بر دلها در هدايت گشايد، بر همّتها در رعايت، بر زبانها در روايت، بر جوارح در طاعت. اهل ولايت را در كرامت گشايد. اهل مهر را در قربت گشايد. اهل تمكين را در جذب گشايد.
مؤمنان را در طاعت گشايد. اوليا را در مكاشفات، انبيا را در معاينات.
بو سعيد خرّاز گفت: اين پيغامبر ما را است على الخصوص: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ- ميگويد: كليد خزينه اسرار فطرت محمّد مرسل بنزديك حق است جل جلاله. ربوبيّت او را بنعت كرم در مهد محبّت اندر قبه غيرت بپرورد، و اسرار فطرت و عزّت وى از خلق بپوشيد، تا صد هزار و بيست و چهار هزار پيغامبر همه باين درد بخاك فرو شدند، بطمع آنكه تا ايشان را بر يك سرّ از اسرار فطرت وى اطلاع افتد، و هرگز نيفتاد، و بندانستند، و چگونه دانستندى و قرآن مجيد قصّه وى سربسته ميگويد، و از آن اسرار خبر مى دهد كه: فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى
:
زان گونه شرابها كه او پنهان داد يك ذره بصد هزار جان نتوان داد.
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آرى! ما آن خزينه اسرار فطرت و محبّت وى مهرى برنهاديم، و طمعها از دريافت آن باز بريديم كه: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ. حسين منصور حلاج شمه اى از دور بيافت، فرياد برآورد: سراج من نور الغيب بدا و غار، و جاوز السرج و سار:
اى ماه برآمدى و تابان گشتى گرد فلك خويش خرامان گشتى!

چون دانستى برابر جان گشتى ناگاه فرو شدى و پنهان گشتى!
انبيا و اوليا و شهدا و صدّيقان چندان كه توانستند از اوّل عمر تا آخر تاختند، و مركبها دوانيدند، و بعاقبت به اوّل قدم وى رسيدند: «نحن الآخرون السّابقون». آن مقام كه زبر خلائق آمد، زير پاى خود نپسنديد، بسدره منتهى، و جنّات مأوى، و طوبى و زلفى، كه غايت رتبت صديقان است خود ننگريد: «ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى». قال بعضهم: من مفاتح غيبه ما قذف فى قلبك من نور معرفته، و بسط فيه بساط الرّضا بقضائه، و جعله موضع نظره. جريرى گفت: «لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ»، و من يطلقه عليها من صفىّ و خليل و حبيب و ولىّ. بو على كاتب فرا بو عثمان مغربى گفت كه:
ابن البرقى بيمار بود. شربتى آب بدو دادند نخورد، گفت: در مملكت حادثه اى افتاده است تا بجاى نيارم كه چه افتاد نياشامم. سيزده روز هيچ نخورد تا خبر آمد كه قرامطه در حرم افتادند، و خلقى را بكشتند، و ركن حجر را بشكستند. بو عثمان گفت: درين بس كارى نيست، من امروز شما را خبر دهم كه در مكه چيست؟ در مكه ميغ است امروز، چنان كه همه مكّه در زير ميغ است، و ميان مكّيان و طلحيان جنگ است، و مقدمه طلحيان مردى است بر اسپى سياه، بر سر وى دستارى سرخ. اين چنين بنوشتند، و بر رسيدند «1» راست آن روز هم چنان بود كه گفت. پس بو عثمان گفت: هر كه حق را اجابت كرد مملكت وى را اجابت كرد. عبد اللَّه انصارى گفت: «بر عبوديت آن نهند كه برتابد.
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دانستن غيب همه برنتابد و نتواند. بلى بعضى و بعضى چيزى نه همه، كه همه اللَّه داند و بس. همى گويد جل جلاله: فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ.
وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ الاية- اى هو المتفرد بالاحاطة بكلّ معلوم قطعا لا يشد عنه شي ء، و لا يخفى عليه شي ء. وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً- اين حفظه كرام الكاتبين اند كه بر بندگان موكل اند، و اعمال ايشان مى شمارند و مينويسند، و اين فريشتگان بر بندگان آشكارا نشوند مگر در آن دم زدن باز پسين. در خبر است كه: بنده بآخر عهد كه از دنيا بيرون مى شود آن دو فريشته در ديدار وى آيند.
اگر بنده مطيع بوده گويند: جزاك اللَّه خيرا. اى بنده نيكبخت فرمان بردار! بسى طاعت كه كردى، و بوى خوش و راحت از آن طاعت بما رسيد، و اگر عاصى و بد كردار بوده گويند: لا جزاك اللَّه خيرا. بسى فضائح و معاصى كه از تو آمد، و بسى بوى ناخوش و گند معصيت كه از آن بما رسيد. گفتا: اين در آن وقت بود كه چشم مرده بهوا بيرون نگرد «2» كه نيز بر هم نزند.
حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا- از داهيهاى جان كندن يكى آنست كه: ملك الموت را و اعوان وى را در وقت قبض روح بيند. اگر بنده مطيع بود بصورتى نيكو بود، و اگر عاصى بود بصورتى منكر. در خبر است كه ابراهيم (ع) ملك الموت را گفت: خواهم كه ترا در آن صورت كه جان گنهكاران و بدكاران ستانى بينم.
گفت: يا ابراهيم! طاقت ندارى؟ گفت: لا بد است. پس خويشتن را بدان صورت فرا وى نمود. شخصى ديد سياه منكر، مويها برخاسته، و جامه سياه در پوشيده، و آتش و دود از بينى و دهن وى بيرون مى آيد، و بوى ناخوش از وى مى دمد. ابراهيم را غشى رسيد. ساعتى بيفتاد، چون بهوش باز آمد، و ملك الموت بصورت خويش باز آمده،
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گفت: يا ملك الموت! اگر عاصى را خود عذاب اينست كه ترا در آن صورت خواهد ديد تمام است، و هم چنان كه عاصى را ديدن وى عذابى تمام است، مطيع را ديدن وى بآن صورت نيكو كه خواهد بود راحتى و لذّتى تمام است.
وهب منبه گفت: در روزگار پيش پادشاهى بود سخت بزرگ، ملك وى عظيم، نعمت وى تمام، و فرمان وى روان. چون عمر وى بآخر رسيد، ملك الموت قبض جان وى بكرد. چون بآسمان رسيد فريشتگان گفتند: هرگز ترا بر هيچ كس رحمت نيامده بجان شدن؟ گفت: آرى، زنى در بيابان بود آبستن، كودك بنهاد. در آن حال مرا فرمودند كه مادر آن كودك را جان بستان. جان وى بستدم، و آن كودك را در آن بيابان ضايع گذاشتم. بر آن مادر مرا رحمت آمد از غريبى وى، و بر آن كودك از تنهايى و بيكسى وى. گفتند: يا ملك الموت! اين پادشاه را ديدى كه جان وى ستدى آن كودك بود كه در آن بيابان بگذاشتى. گفت: سبحان اللَّه اللطيف لما شاء.
ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ- قال بعضهم هى ارجى آية فى كتاب اللَّه عزّ و جل، لأنه لا مردّ للعبد اعز من ان يكون مردّه الى مولاه.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: باز پرسيدند. متن از «الف» است.
(2) - نسخه ج: بهوا نگرد.
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وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا و چون «1» بينى ايشان را كه در سخنان ما مى خوض كنند، و بفراخ سخنى و بافسوس ميروند فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ روى گردان از ايشان و جدايى جوى حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ تا آن گاه كه در حديثى ديگر روند وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ و اگر ديو فراموش كند بر تو اعراض از ايشان فَلا تَقْعُدْ نگر تا ننشينى «2» بَعْدَ الذِّكْرى پس ياد آمدن نهى من
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مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) با آن گروه ستمكاران بر خود.
وَ ما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ و بر پرهيزگاران نيست مِنْ حِسابِهِمْ از شمار و از جرم و تاوان خائضان مِنْ شَيْ ءٍ هيچ چيز وَ لكِنْ ذِكْرى لكن اين پند است و عبرت نمودن خائضان را لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) تا مگر از آن خوض بپرهيزند.
وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً گذار ايشان را كه دين خويش ببازى گرفتند وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا و فرهيفته «3» كرد ايشان را زندگانى اين جهان وَ ذَكِّرْ بِهِ و پند ده بقرآن و در ياد ده أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ پيش از آنكه تن كافر را بسخت تر عذاب سپارند بآنچه كرد درين جهان لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ و او را نه فرود از خداى وَلِيٌّ وَ لا شَفِيعٌ نه يارى و نه شفيعى وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ و اگر تنى خويشتن باز خريد بهمه فداى لا يُؤْخَذْ مِنْها آن فدا ازو بنستانند أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا ايشان آنند كه ايشان را فرا دادند فرا سخت تر هلاكى و عذابى بِما كَسَبُوا بآنچه ميكردند لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ ايشان را است شرابى از آب گرم وَ عَذابٌ أَلِيمٌ و عذابى دردنماى بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (70) بآنچه مى كافر شوند.
قُلْ گوى يا محمد! أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ فرود از خداى چيزى خوانيم ما لا يَنْفَعُنا كه ما را هيچ بكار نيايد اگر خوانيم وَ لا يَضُرُّنا و نگزايد اگر نخوانيم وَ نُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا و برگردانند ما را با پس وا «4» بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّهُ پس آنكه راه نمود اللَّه ما را كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ چون چنان كس كه بنهيب ديو وى را بسر درآورد در زمين، و از راه برگرداند حَيْرانَ تا فرو مانده و بى سامان بماند.
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لَهُ أَصْحابٌ و او را يارانى اند از مشركان يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى كه او را مى باز خوانند با ضلالت كه آن را مى هدى و راستى نه پندارند ائْتِنا و ميگويند او را كه ايدر «5» آى بما قُلْ پيغامبر من گوى: إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى راه نمودن اللَّه هدى و راست راهى آنست وَ أُمِرْنا و فرمودند ما را لِنُسْلِمَ تا گردن نهيم لِرَبِّ الْعالَمِينَ (71) خداوند جهانيان را.
وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ و فرمودند ما را كه نماز بپاى داريد وَ اتَّقُوهُ و از خشم و عذاب خداى بپرهيزيد وَ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) و او آنست كه شما را برانيگخته با وى خواهند برد.
وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ و او آنست كه بيافريد آسمانها و زمين بِالْحَقِّ بسخن روان و فرمان رسنده بپايان وَ يَوْمَ يَقُولُ و آن روز كه گويد: كُنْ فَيَكُونُ باش تا مى بود قَوْلُهُ الْحَقُّ فرمان وى روان وَ لَهُ الْمُلْكُ و پادشاهى وى را يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ آن روز كه دردمند در صور عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ داناى هر پوشيده و آشكارا وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73) و اوست داناى آگاه. دانا بهمه چيز، آگاه از همه چيز.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: و كه. متن از «ج» است.
(2) - نسخه الف: نگر ننشينا.
(3) - نسخه ج: فريفته.
(4) - نسخه ج: ما را واپس.
(5) - نسخه ج: اينجا.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا- خوض نامى است كه باطل را گويند، حق را نگويند، چنان كه گفت: «وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ»، وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا، «فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ». و اصل الخوض الدخول فى الشي ء على تلوّث به، و قيل هو الخلط، و كل شى ء خضته فقد خلطته، و منه خاض الماء بالعسل
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خلطه. و خوض در آيات آنست كه پيغامبر را و قرآن را دروغ زن گيرند، و بدان استهزا كنند، و باطل شمرند. و اين آن بود كه كافران مكّه چون از مؤمنان قرآن ميشنيدند آن را طعن ميزدند و ناسزا ميگفتند. سدى گفت: مشركان با مؤمنان نمى نشستند، و در رسول خدا (ص) طعن ميكردند، و ناسزا ميگفتند. رب العالمين ايشان را از آن نهى كرد، گفت: يا محمد! چون مشركان را بينى كه در قرآن طعن كنند و ناسزا گويند، با ايشان منشين، و از ايشان روى گردان. و با مؤمنان همين گفت كه: چون كافران در رسول (ص) طعن كنند و او را ناسزا گويند، با ايشان منشينيد، و از ايشان روى بگردانيد. «لا تقعدوا» معنى آنست كه منشينيد «1»، و آن كس كه نشسته بود، اين با وى هم گويند، امّا «لا تجلس» زشت است درين موضع، كه آن بر پاى ايستاده را گويند.
وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ- قراءت ابن عامر ينسّينّك است، نسّى ينسّى، و انسى ينسى، بمعنى يكى اند، همچون غرّمته و أغرمته. «فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ».
و اگر شيطان اين نهى ما بر تو فراموش كند، و با ايشان بنشينى، چون با يادت آيد برخيز، و نيز منشين. و تفسير اين آنجا است كه گفت: «وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ» الاية. پس مؤمنان گفتند: يا رسول اللَّه! هر گاه كه ايشان تكذيب آرند، و استهزا كنند، و در باطل خوض كنند، اگر ما برخيزيم و ننشينيم پس نتوانيم كه در مسجد حرام بنشينيم، و نتوانيم كه گرد كعبه طواف كنيم. چون ايشان چنين گفتند رب العزّة رخصت داد نشستن با ايشان، بشرط آنكه ايشان را پند دهند و تذكير كنند، گفت: «وَ ما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ» الشّرك و الكبائر و الفواحش من حساب الخائضين «مِنْ شَيْ ءٍ» اى: من آثامهم «وَ لكِنْ ذِكْرى» - نصب على المصدر يعنى ذكّروهم ذكرى، و روا باشد كه موضع آن رفع باشد، يعنى: عليكم ذكرى، اى عليكم ان تذكّروهم. «لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» الخوض اذا وعظتموهم.
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ابن عباس گفت كه: مؤمنان گفتند: يا رسول اللَّه! اگر ما از ايشان اعراض كنيم، و ايشان را بآن خوض بگذاريم، و باز نرنيم، ترسيم كه گنهكار شويم. رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد: وَ ما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ اى من آثام الخائضين «مِنْ شَيْ ءٍ»، و لكن امرى المؤمنين بهجران الخائضين تذكير للخائضين. «لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» الخوض فى الباطل، يعنى اذا قمتم عنهم منعهم ذلك من الخوض و الاستهزاء، فأنكروا قيامكم عنهم، فيكون ذلك تذكيرا. سعيد جبير گفت: چون مسلمانان بمدينه هجرت كردند، منافقان با مسلمانان مى نشستند، و چون قرآن مى شنيدند خوض و استهزا ميكردند، چنان كه مشركان در مكّه ميكردند. مسلمانان گفتند: بر ما حرج نيست درين مجالست، كه اللَّه ما را در آن رخصت داده، و از خوض ايشان بر ما هيچ چيز «2» نيست.
رب العزّة در مدينه آن آيت فرستاد كه در سورة النساء است: وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ الاية، و اين آيت كه وَ ما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ منسوخ گشت.
وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ الاية- اين لفظى است از الفاظ تهديد و از الفاظ تهاون. در وعيد گويند: ذرنى و فلانا، و در تهاون گويند: ذر فلانا فى كذا، و ذره يفعل كذا، و قرآن جايها بهر دو ناطق. ميگويد: گذار ايشان را يعنى باك مدار از ايشان و خوار دار ايشان را كه دين خود ببازى گرفتند، يعنى: اتخذوا دين الاسلام لعبا اى باطلا و لهوا عنه. «وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا» عن دينهم الاسلام. ابن عباس گفت: اين در شأن كافران مكّه و ترسايان و جهودان فرو آمد، كه رب العزّة هر گروهى را عيدى كرد، و هر قومى در عيد خويش بباطل و بازى و نشاط و طرب مشغول شدند مگر امّت محمّد (ص)، كه ايشان عيد خود موسم طاعت «3» ساختند، نماز جماعت «4» و ذكر فراوان و تكبير و تهليل و قربان. رب العزّة ميگويد: گذار ايشان را كه در عيد خود بباطل و بيهوده مشغول
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گشتند، و بزندگانى دنيا غرّه شدند. «وَ ذَكِّرْ بِهِ» اى بالقرآن، و قيل: بانذارك و بلاغك. و پند ده اينان را بپيغام كه گزارى و بيم كه نمايى. «أَنْ تُبْسَلَ» يعنى: من قبل ان تبسل نفس بما كسبت. ابسل الرّجل اذا دفع الى اشدّ الهلاك، پيش از آنكه تن كافر را فراسخت تر «5» گرفتن دهند. و قيل: «أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ» يعنى من قبل ان تهلك نفس بما عملت و تحبس فى النار. قال قتادة: هذه الاية منسوخة، نسخها قوله: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ»، و قال مجاهد: ليست منسوخة لأنّه على التهدّد كقوله: «ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً».
لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَ لا شَفِيعٌ- در نام خداوند جل جلاله ولى و مولى يكى است، و آن از ولايت است بفتح واو بمعنى نصرت، و آنچه در سورة الرعد گفت: «وال»، آن از ولايت است بكسر واو، و آن تملّك است. «وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ» يعنى: و ان تفد نفس كل فداء لا يؤخذ الفداء منها. اين عدل ايدر «6» فدا است، از بهر آنكه آن چيز كه تن خويش بآن مى باز خرند آن چيز همتاى تن مينهند، و عدل آن ميكنند، و عدل برابر كردن هر چيز با ديگرى بود و هامتا ساختن «7»، و هر دو چيز از آن عدل است و عديل چون ندّ و نديد. ميگويد: اگر تنى فردا هر كه بود از كافران، خويشتن باز خريد بهمه فدايى. جاى ديگر تفسير كرد، گفت: مِلْ ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً. جاى ديگر گفت: لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ.
لا يُؤْخَذْ مِنْها- همانست كه آنجا گفت: «وَ لا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ». اخذ در قرآن بر پنج وجه آيد: يكى بمعنى قبول، چنان كه: «وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها» اى لا يقبل، و در آل عمران گفت: «وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي» اى قبلتم على ذلكم عهدى. و در سورة المائده گفت: إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ، اى فاقبلوه، و در
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سورة التّوبة گفت: وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ يعنى: و يقبل الصّدقات، و در اعراف گفت:
خُذِ الْعَفْوَ اى اقبل الفضل من اموالهم. وجه دوم «اخذ» بمعنى حبس است، چنان كه در سوره يوسف گفت: فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ يعنى احبس. وجه سوم «اخذ» بمعنى عذاب چنان كه: در حم المؤمن گفت: فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ يعنى فعذبتهم، و در هود گفت: وَ كَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى، و در عنكبوت گفت: فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ يعنى: عذّبنا. وجه چهارم «اخذ» بمعنى قتل، چنان كه در حم المؤمن گفت:
وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ اى ليقتلوه. وجه پنجم اخذ بمعنى اسراست، چنان كه در سورة التّوبة گفت: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ، و در سورة النساء گفت: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ.
أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا- يعنى حبسوا فى النار بما كسبوا من الكفر و التكذيب «لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ» يعنى الماء الحار الذى قد انتهى حرّه «وَ عَذابٌ أَلِيمٌ» وجيع «بِما كانُوا يَكْفُرُونَ».
قُلْ أَ نَدْعُوا- اين جواب ايشانست كه رسول خدا را (ص) با شرك ميخواندند، و ميان خويش و ميان او ممالات ميجستند، جايها در قرآن از آن ذكر است، «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ» «وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ» از آنست، و جوابها است آن را در قرآن، سورة قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ از آنست، و اين آيت از آن است. قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ- ميگويد: شما كه مسلمانان ايد جواب كافران كه شما را با كفر ميخوانند اين دهيد كه: أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُنا اى لا يملك لنا نفعا فى الآخرة وَ لا يَضُرُّنا، و لا يملك لنا ضرّا فى الدّنيا. «وَ نُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا» - اين اعقاب در قرآن جايها مذكور است گاه بردّ و گاه بانقلاب، و ذكر عقب در آن مستعار است، و جمله كنايت است از بازگشتن از دين.
كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ- قراءت حمزه «استهويه» بالف من ماله بر معنى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 395
جمع شياطين، «و استهوته» بر معنى جماعت شياطين. قال الزجاج: «استهوته» زيّنت له هواه، و قال ابن عباس: استفزته الغيلان فى المهامه. ابن عباس گفت: اين مثلى است كه رب العالمين زد آن كس را كه بر دين حق بود، و داعى ضلالت او را بر عبادت بت ميخواند، ميگويد: مثل وى مثل آن مرد است كه بر راه راست ميرود با رفيقان پسنديده و همراهان گزيده، و غول او را از رفيقان باز برد، تا از راه بيوفتد، و در بيابان حيران و عطشان بماند، و بر شرف هلاك بود، پس آن رفيقان و اصحاب او را براه باز خوانند، نيايد، و هم چنان سرگردان و حيران سر در بيراهى نهد تا هلاك شود. اين در شأن عبد الرحمن بن ابو بكر آمد، پيش از آنكه مسلمان شد شيطان او را از راه هدى باز داشته بود، و اصحاب وى پدر و مادر وى بودند، و با وى ميگفتند كه: ايتنا فانا على الهدى. و هم درين قصّه وى آيت آمد: وَ الَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما الاية. وى جواب ايشان ميدهد كه من بر هدى و راست راهى ام. رب العالمين گفت: قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى راه اسلام است، كه راه راست است و دين حق. رستگارى در آن است نه در كفر و ضلالت كه نموده شيطان است. معنى ديگر گفته اند: له اصحاب من المشركين يدعونه الى الهدى عندهم. و اين معنى در نوبت اوّل مختصر گفتيم.
وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ- قتاده گويد: هذه الاية حجّة لقّنها اللَّه نبيّه يخاصم بها اهل الاهواء. گفتا: جواب همه متنطعان و معترضان در دين اينست كه اللَّه درآموخت: فرمودند ما را كه گردن نهيد اللَّه را تسليم كنيد، و از تسليم درمگذريد.
وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ- «أن» از بهر آن گفت كه لام در «لنسلم» بمعنى «أن» است، يعنى: امرنا ان نسلم و ان نقيم، كقوله: «يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا»، و هما بمعنى واحد، و گفته اند:
اسلام اينجا بمعنى اخلاص است. نخست اخلاص فرمود پس عمل، تا بدانى كه عمل بى اخلاص بكار نيست، پس تنبيه كرد بر بعث و مجازات، گفت: «وَ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 396
تا بدانى كه آن عمل را جزا خواهد بود، اگر نيك باشد و اگر بد، پس بر صنع خود دلالت كرد تا او را يكتا و بى همتا دانند. گفت:
وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ- اين حق را دو معنى است: يكى آنكه به «كن» آفريد، چنان كه گفت: قَوْلُهُ الْحَقُّ بسخن راست و فرمان روان، و ديگر معنى: بالوحدانية، چنان كه جاى ديگر گفت: رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا. نه بباطل آفريد و نه ببازى، كه بحق آفريد و بيكتايى، و بجدّ نه بعبث و گزاف. و قيل: بالحقّ اى بكلامه، و هو قوله: «ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً». «بالحقّ» - اينجا سخن تمام شد، پس گفت: «وَ يَوْمَ يَقُولُ» ياد كن آن روز كه گويد: آخرت اى دنيا شو. آنچه گويد: باش، بود.
هر چه اللَّه خبر داد كه بودنى است آن در علم اللَّه موجود است، و لا محاله بودنى است، و خطاب «كن» بآن درست. و قيل: و يوم يقول للخلق موتوا فيموتون، و انتشروا فينتشرون دل اللَّه سبحانه على سرعة امر البعث، و ردّ على من انكره. «قَوْلُهُ الْحَقُّ» - گفته اند كه اين متصل است بسخن پيش، يعنى: «يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ». «قَوْلُهُ» اى يأمر فيقع امره، اين چنانست كه گويند: قد قلت فكان قولك، و باين وجه حق نعت قول باشد. و روا باشد كه «كُنْ فَيَكُونُ» اينجا سخن بريده گردد، پس ابتدا كن «قَوْلُهُ الْحَقُّ وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ» - و تخصيص روز قيامت بذكر نه از آن است كه در روزگار ديگران قول و آن ملك نبود، بلكه در همه وقت و همه روز بود، اما ديگران بر سبيل مجاز در دنيا دعوى ملك ميكردند، و روز قيامت آن دعويها باطل گردد، و ملوك خاضع شود، كس را دست رس نبود، و در كس نفع و ضرّ نبود چنان كه اللَّه گفت: وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ- صور نام آن قرن است كه اسرافيل در آن دمد.
روى عبد اللَّه بن عمرو عن النبىّ (ص): «انّ اعرابيا قال ما الصّور؟ قال:
قرن ينفخ فيه»،
و
قال (ص): «كيف انعم و صاحب الصّور قد التقم الصّور بفيه و اصغى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 397
سمعه و حنا جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ». قالوا: يا رسول اللَّه! كيف نقول؟
قال: «قولوا حسبنا اللَّه و نعم الوكيل. على اللَّه توكّلنا».
و در بعضى كتب آورده اند كه:
صور چهار شاخ دارد: يكى تا بزير عرش است. يكى تا بثرى. يكى تا بميمنه عالم.
چهارم بميسره عالم، چنان كه از عرش تا ثرى و از ميمنه عالم تا ميسره همه در ميان اين چهار شاخ است روز قيامت. روز حشر و نشر چون اللَّه خواهد كه خلق را زنده كند جانهاى پيغامبران در آن شاخ آرند كه زير عرش است، و جانهاى مؤمنان در آن شاخ كه بميمنه عالم است، و جانهاى جمله كافران در آن شاخ كه در ثرى است، و جانهاى زنديقان و مبتدعان در آن شاخ كه بميسره عالم است، و بعدد هر جانى درين شاخها سوراخها است بر مثال زنبور خانه، چون جانها برين سوراخها درآيد چنان راست آيد كه نه جان زيادت آيد نه جاى كم بود، و چهل سال جانها چنان ميدارد پس زمين را بجنباند، چنان كه اللَّه گفت: إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا تا خاكهاى شخصها از يكديگر جدا شود، سياه از سفيد و مرد از زن جدا شود، آن گه ببحر مسجور فرمان آيد، دريايى است در زير عرش مجيد، آب حيات در آن. فرمايند او را كه ببار چهل سال آن دريا آب بزمين مى بارد، تا آن خاكها در زير زمين آميخته شود، پس آن خاكها بفرمان حق رگ و پى و پوست و استخوان گردد. همان شخصها كه در دنيا بود، رب العزّة باز آفريند. آن گه زمين از گرانبارى بحق نالد، و فرمان آيد كه: بارها بيرون نه، فذلك قوله: وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها. زمين شكافته شود شخصها از زمين بيرون آيد. اسرافيل را فرمايند تا در صور دمد، آن جانهاى خلق جمله از صور بيرون آيند جانهاى نيكبختان سفيد «8» چون مرواريد، و جانهاى بدبختان سياه چون قير، و همه احوال «9» عالم از آن پر گردد، و
رب العزّة گويد جل جلاله: ليرجعن كل روح الى جسده، فتأتى الارواح، فتدخل
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فى الخياشيم، فتمشى فى الاجساد كمشى السم فى اللديغ.
«
عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ- اين شهادت با غيب قرين در همه قرآن معنى آن شاهد است و حاضر، ميگويد: دانا بهر غائب و حاضر اوست. «وَ هُوَ الْحَكِيمُ» يعنى حكم البعث «الْخَبِيرُ» بالبعث متى يبعثهم.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: نشسته مبيد. متن از «ج» است.
(2) - نسخه ج: هيچيز.
(3) - نسخه ج: عبادت.
(4) - نسخه ج: بجماعت.
(5) - نسخه ج: سختر.
(6) - نسخه ج: اينجا.
(7) - نسخه ج: همتا ساختن.
(8) - نسخه ج: سپيد.
(9) - نسخه ج: هواء.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا الاية-
قال ابو جعفر محمد بن علىّ: «لا تجالسوا اصحاب الخصومات و الاهواء، و الكلام فى اللَّه و الجدل فى القرآن، فأنّهم الذين يخوضون فى آيات اللَّه».
اصل ديندارى و مايه مسلمانى دو حرف است: حق را قبول كردن، و از باطل برگشتن، و اوّل ورد و آخر ورد بهر دو حرف اشارت است. قبول كردن حق اينست كه: «وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ»، و اعراض از باطل اينست كه: «وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ» ميگويد با اهل هوى و بدعت منشينيد، و سخن خايضان و مجادلان در قرآن مشنويد، كه شنيدن سخن ايشان دل تاريك كند، و نشستن با ايشان روى توحيد گردآلود كند، و زينهار كه به هواى خود در آيات و صفات تصرّف نكنيد «1»، و از خوض پرهيزيد، كه خوض درختى است بيخ آن بدعت، ساق آن ضلالت، شاخ آن لعنت، برگ آن عقوبت، شكوفه آن ندامت، ميوه آن حسرت. هر كه در آيات خوض كند، خدا او را داور، و خصم او پيغامبر.
امروز از مسلمانان مهجور، و لعنت بر سر، و فردا نابينا، و منزل او سقر. هر كه دين دار است و اسلام را نزديك او مقدار است، و او را به اللَّه «2» سر و كار است تا با مبتدعان و متنطعان و خايضان ننشيند، كه اللَّه ميگويد: فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ با ايشان منشينيد، إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ كه پس شما همچون ايشان باشيد، ايشان كتاب و سنّت واپس داشتند، و معقول فرا پيش
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داشتند. دست در راى و قياس و كلام زدند، تا در گمراهى افتادند. مصطفى (ص) گفت:
«من مشى الى سلطان اللَّه فى الارض ليذله اذلّ اللَّه رقبته يوم القيامة»،
و سلطان اللَّه فى الارض كتاب اللَّه و سنة نبيّه (ص). و
قال (ص): «من تمسك بسنّتى عند فساد امّتى فله اجر مائة شهيد».
تمسّك بسنّت راه تسليم است، و راه تسليم آنست كه اللَّه گفت: وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ ما را فرمودند كه گردن نهيد گردن نهاديم، و نادر يافته پذيرفتيم. از صفات اللَّه آنچه اسامى است دانيم، آنچه معانى است ندانيم، ظاهريانيم، آنچه ظاهر است شناسيم، آنچه باطن است نشناسيم. ايمان ما از راه سمع است نه بحيلت عقل، و بقبول و تسليم است نه بتصرف و تأويل. امام ما قرآن، و قاضى سنّت، و پيشوا مصطفى، و هادى خدا.
نادر يافته پذيرفته، و گوش فرا داشته، و تهمت بر خرد خود نهاده. نه علم از كيفيت آن آگاه، نه عقل را فاز آن «3» راه. نه تفكّر در صفات، نه شروع در تأويل، نه بر صاحب شرع ردّ، و نه عيب بر تنزيل، راه تشبيه بكفر دارد، چنان كه راه تعطيل. ربوبيت تعطيل فانى كرد و وحدانيّت تشبيه باطل كرد. خدايى كه جز از وى خدا نيست، و در هفت آسمان و زمين هيچ چيز «4» و هيچ كس چون وى نيست. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
__________________________________________________
(1) - كذا! و در موارد ديگر بميم آورده است.
(2) - نسخه ج: با اللَّه.
(3) - نسخه ج: باز آن.
(4) - نسخه ج: هيچيز.
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وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (74) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ابراهيم گفت پدر خويش را آزر أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً بتان خود صورت كرده را بخدايى ميگيرى و خدايان خوانى إِنِّي أَراكَ وَ قَوْمَكَ من ترا و قوم ترا مى بينم فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (74) در گمراهى آشكارا.
وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ هم چنان كه هست با ابراهيم نموديم
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مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ آنچه از نشانهاى پادشاهى ما است در آسمان و زمين وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) و تا بود از بى گمانان.
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ چون شب درآمد بر وى و او مى خداوند خويش جست از زبر رَأى كَوْكَباً ستاره اى ديد تا بان قالَ هذا رَبِّي گفت كه خداى من اينست فَلَمَّا أَفَلَ چون نشيب گرفت ستاره قالَ گفت ابراهيم لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) زيرينان را و نشيب گرفتگان را دوست ندارم.
فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً چون ماه را ديد برآمده روشن قالَ هذا رَبِّي گفت اينست خداى من فَلَمَّا أَفَلَ چون ماه نشيب گرفت قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي گفت اگر راه ننمايد مرا خداوند من لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) من ناچاره از گروه بيراهان باشم.
فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً چون خورشيد ديد برآمده تابان قالَ هذا رَبِّي گفت اينست خداى من هذا أَكْبَرُ كه اين مه است از ستاره و ماه فَلَمَّا أَفَلَتْ چون خورشيد نشيب گرفت قالَ يا قَوْمِ گفت اى قوم! إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) من بيزارم از آنچه شما بانبازى ميگيريد با خداى.
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ من دين و كردار خويش پاك كردم و روى دل خويش فرا دادم لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فرا آن خداى كه بيافريد آسمانها را و زمينها را حَنِيفاً و من مسلمان پاك دين وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) و من از انباز گيران نيستم با اللَّه.
وَ حاجَّهُ قَوْمُهُ و حجّت جست قوم وى بر وى در پيكار و دعوى حقّ كردن قالَ أَ تُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ ابراهيم گفت: فامن «1» حجّت ميجوئيد، و خصومت سازيد،
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و بر من غلبه بيوسيد بحق در خداى وَ قَدْ هَدانِ و مرا راه فرا دين حق نمود وَ لا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ و من نمى ترسم از آنچه مى انباز گيريد با او إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً مگر كه خداى خود بمن چيزى خواهد از گزند وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً خداوند من رسيده است بهمه چيز و بهر بودنى بدانش خويش أَ فَلا تَتَذَكَّرُونَ (80) در نياويد كه من نترسم از آن چيز كه شما كنيد و تراشيد و آن گه آن را خداى خوانيد!
وَ كَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ و چون ترسم از آن چيز كه شما بانبازى گيريد «2» با اللَّه وَ لا تَخافُونَ و شما نمى ترسيد أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ كه مى انباز گيريد با اللَّه ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً چيزى كه اللَّه در پرستش آن شما را نه عذر فرستاد نه آن را سزاى خدايى داد فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ از ما دو گروه كيست سزاوارتر بايمنى و بى بيمى إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) مرا پاسخ كنيد اگر دانيد.
الَّذِينَ آمَنُوا ايشان كه بگرويدند وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ و ايمان خود بنياميختند بشرك أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ ايشانند كه بى بيمى ايشان را است وَ هُمْ مُهْتَدُونَ (82) و ايشانند كه بر راه راست اند.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: با من.
(2) - نسخه ج: بانباز مى گيريد.
(1/430)



النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ- ابراهيم برين لفظ بنزديك قومى علما معرّب است، كه پدر و مادر وى را ابراهام نام كرده اند چنان كه ابن عامر خواند در لختى از قرآن، و در روايت عبد الحميد بن بكار از وى همه قرآن نسّابان بر آنند كه:
نام پدر ابراهيم تارخ است. چنان مى آيد كه وى را دو نام بوده، و چنين فراوان است، چنان كه يعقوب و اسرائيل. و مقاتل حيّان گفت: آزر لقب است، و تارخ نام.
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سليمان تيمى گفت: معنى آزر سبّ و طعن است، و هو المخطئ المعوج فى كلامهم، يعنى: و اذ قال ابراهيم لأبيه المخطئ المعوج مجاهد و ابن المسيّب گفتند «1»:
آزر نام صنم است، و موضعه نصب على اضمار الفعل، كأنه قال: و اذ قال ابراهيم لابيه أ تتخذ آزر الها، و جعل اصناما بدلا من آزر. فقال بعد أن قال: ا تتخذ آزر الها، أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً. يعقوب، آزر برفع خواند بر نداء مفرد، يعنى: يا آزر! اى: يا مخطئ و يا معوج! «أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً» - هر چه از بتان با صورتست، صنم است، و هر چه بى صورت وثن. و گويند كه پدر ابراهيم بتگر بود، «إِنِّي أَراكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ».
وَ كَذلِكَ- اى كما اريناه البصيرة فى دينه، و استقباح ما كان عليه ابوه من عبادة الاصنام، كذلك نريه «مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» يعنى ملك اللَّه و ما خلق فيهما من الآيات و العبر و الدّلالات. و «الملكوت» الملك، زيد فيه الواو و التاء للمبالغة كالرهبوت للرغبة، و الرّحموت للرّحمة. و ملكوت آسمان و زمين كه با ابراهيم نمودند، بيك قول آن بود كه از سرب بيرون آمد، بر آسمان نگرست. آفتاب ديد و مهتاب و ستارگان و سير سيارگان، و گردش فلك و ملكوت زمين ديد، ازين كوه و صحرا و دريا و درختان و چهار پايان و پرندگان و امثال آن. بنظر اعتبار و استدلال در آن نگرست. يقين وى بيفزود، كه آن را كردگارى است دارنده داننده.
قول سدى و مجاهد آنست كه او را بر صخره اى داشتند، و كائنات از على تا ثرى بوى نمودند، و مكان خويش در بهشت بديد، فذلك قوله: «وَ آتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا» يعنى اريناه مكانه فى الجنة. ابن عباس گفت: ابراهيم از اللَّه درخواست تا ملكوت آسمان و زمين بوى نمايند. فرمان آمد به جبرئيل تا وى را بر آسمان برد. وى را اشراف دادند
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بر اعمال خلق. يكى را بر معصيت ديد، گفت: «يا رب! ما اقبح ما يأتى هذا العبد! اللهم اخسف به»، و گفته اند كه: ابراهيم سخت مشفق و مهربان بود بر خلق خدا، چنان كه روزى در خود اين انديشه كرد كه از من رحيم تر و مهربان تر هيچ كس نيست.
رب العالمين او را بر آسمان برد، و او را اشراف داد بر عمل اهل زمين، و ايشان را بر معصيت ديد. بر ايشان لعنت كرد، و هلاك ايشان خواست، و فى ذلك ما
روى قيس بن ابى حازم عن على (ع) قال: قال رسول (ص): «لمّا رأى ابراهيم ملكوت السماء و الارض اشرف على رجل على معصية من معاصى اللَّه، فدعا عليه، فهلك، ثم اشرف على آخر على معصية من معاصى اللَّه، فدعا عليه، فهلك، ثم اشرف على آخر، فذهب يدعوا عليه فأوحى اللَّه اليه ان يا ابراهيم! انك رجل مستجاب الدعوة، فلا تدع على عبادى فانهم منى على ثلاث: امّا ان يتوب فأتوب عليه، و امّا ان اخرج من صلبه نسمة تملأ الارض بالتسبيح، و امّا ان اقبضه الىّ فان شئت عفوت، و ان شئت عاقبت».
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ- مفسران گفتند: ابراهيم در روزگار نمرود بن كنعان الجبّار زاد، و اوّل كسى كه تاج بر سر نهاد، و مردم را بر عبادت خود خواند، نمرود بود، و در همه جهان ملك داشت. وقتى بخواب ديد كه ستاره اى برآمدى، و نور آفتاب و ماهتاب ببردى. از آن خواب بترسيد. ساحران و كاهنان را جمع كرد، و تعبير آن درخواست. ايشان گفتند: يولد فى بلدك فى هذه السنة غلام يغيّر دين اهل الارض و يكون هلاكك و زوال ملكك على يده. گفتند: امسال درين شهر كودكى از مادر در وجود آيد كه زوال ملك تو بر دست وى بود. نمرود بفرمود تا آن سال هر فرزند كه زادند، او را بكشتند، و مردان و زنان از هم جدا كرد، و هر ده زن مردى را بر ايشان موكل كرد، تا با شوهر بخلوت نه نشيند مگر در حال حيض. و گفته اند: مردان را جمله بلشكرگاه خويش برد، و با خود ميداشت، و موكلان بر ايشان گماشته، تا هيچ كس كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 404
از ايشان با اهل خويش در حال طهر نشود، تا اين يك سال بگذرد. روزى آزر را بشغلى فرستاد، و بر هيچ كس ايمن نبود، چنان كه بر آزر ايمن بود. از آنكه بتگر بود، و در دين نمرود متعصب. آزر بيامد، و آن شغل بگزارد، و بعاقبت در سراى خويش شد. رب العزّة آن ساعت مهر بر وى افكند، و عشقى در سر وى نهاد، در اهل خود نگرست طاقت نداشت كه باز گردد، و مباشرتى برفت، و در آن مباشرت تخم ابراهيم بنهاد.
كاهنان ديگر روز بجاى آوردند كه تخم ابراهيم در مستقرّ خويش نهاده شد.
برخاستند، و پيش نمرود شدند، گفتند: قد حبل به اللّيلة. آن فرزند كه تو از وى ميترسى، امشب در رحم مادر قرار گرفت. نمرود بترسيد. فرزندان را كه مى زادند ميكشت، تا ابراهيم را وقت زادن نزديك گشت. مادر وى از شهر بيرون شد و از مردم بگريخت.
بجويى خشك رسيد كه در آن آب بوده، و گياه برآمده. ابراهيم آنجا از مادر جدا شد، و مادر وى را در خرقه اى پيچيد، و در ميان گياه رها كرد، و بخانه باز آمد، و پدر را خبر كرد از آن حال و آن فرزند. پدر رفت، و همان جا سربى ساخت، و كودك را در آن سرب برد و بخوابانيد، و سنگى بر در آن راست كرد، تا كس آن را نداند، و سباع قصد وى نكند. پس مادر هر روز ميرفت و وى را شير ميداد، و هر گه كه مادر بوى رسيدى وى را ديدى انگشتان خود در دهان گرفته، و از آن شرابى درمى كشيد و ميخورد. مادر نيك نگه كرد، از يك انگشت شير مى آمد، و از ديگرى آب «2»، و از ديگرى عسل، و از ديگرى گاو روغن «3» و از ديگرى خرما. و ابراهيم در آن سرب ميباليد. يك روزه را هفته اى مى نمود، و يك هفته را ماهى، و يك ماهه را سالى. پس چون فرا سخن آمد، روزى با مادر گفت: يا امه من ربّى؟ قالت: انا. قال: فمن ربّك؟ قالت: ابوك.
قال: فمن رب ابى؟ قالت: اسكت، و ضربته. مادر بخانه باز شد، و با پدر گفت:
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مى بينى اين كودك! ترسم كه اين آن كودك است كه كاهنان از وى خبر دادند، كه خدايان را باطل كند، و دين نو آرد، و ملك نمرود زير و زبر «4» كند، و آن قصّه با پدر بگفت.
پدر برخاست، و بآن سرب شد. ابراهيم گفت: يا ابه من ربّى؟ قال: امك. قال: فمن رب امّى؟ قال: انا. قال: فمن ربك؟ قال: نمرود. قال: فمن رب نمرود؟ فلطمه لطمة، و قال له: اسكت.
ابن عباس گفت: چون هفت ساله شد، از مادر و پدر درخواست تا او را از آن سرب بيرون آرند. او را بوقت آفتاب فرو شدن بيرون آوردند. شتران و اسبان و گوسفندان را ديد، با پدر گفت: ايشان چه اند؟ گفت: چهارپايان چرندگان. ابراهيم گفت: ما لها بدّ من أن يكون لها ربّ. ناچار اين را خداوندى و آفريدگارى است. پس در آسمان و زمين و كوه و صحرا نظر كرد، گفت: اين را ناچار كردگارى و آفريدگارى است. آن گه گفت: انّ الّذى خلقنى و رزقنى و أطعمنى و سقانى لربى، مالى اله غيره.
پس شب درآمد و مشترى بر آمد، و بروايتى زهره. چون آن كوكب ديد. گفت:
«هذا رَبِّي»، فلذلك قوله عز و جل:
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً- جنّ عليه غظّى عليه. عرب گويند:
جنّه الليل، و جنّ عليه الليل جنونا، و أجنّه، اذا اظلم حتى يستتر بظلمته، و الجانّ و الجنّان مار بود، از بهر آنكه پنهان رود. و سمّى الجن جنّا، لاجتنانهم عن اعين الناس.
«رَأى كَوْكَباً» - چون شب برو درآمد، و او خداى را مى جست، و از زبر مى جست، آن ستاره را ديد زهره يا مشترى گفت: «هذا رَبِّي». يك قول آنست كه اين بر جهت توبيخ گفته است و انكار بر فعل ايشان. الف استفهام در آن مضمر است، يعنى: ا هذا ربى؟
خداى من اينست؟ و مثل اين خداى تواند بود؟ هذا كقوله: «أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ»؟!
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يعنى: أ فهم الخالدون؟ قول ديگر آنست كه اين بر سبيل احتجاج گفت بر ايشان، كه ايشان اصحاب نجوم بودند، و تدبير خلق از آن ميديدند، و آن را تعظيم مينهادند.
ابراهيم گفت: هذا ربّى فى زعمكم ايها القائلون بحكم النجوم. هذا كقوله: «أَيْنَ شُرَكائِيَ»؟ يعنى بزعمكم و قولكم، «وَ انْظُرْ إِلى إِلهِكَ» يعنى بزعمك و قولك.
ابراهيم خواست كه بتدريج جهل و خطاء ايشان بايشان نمايد. باوّل آنچه ايشان تعظيم مى نهادند، آن را تعظيم نهاد، پس بعاقبت نقص در آن آورد، و عيب افول باز نمود، فقال: «لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ». عرفهم جهلهم و خطاهم فى تعظيم النجوم، و دلّ ان ما غاب بعد الظهور كان حادثا مسخرا و ليس بربّ. و گفته اند: مثل ابراهيم در آنچه گفت: «هذا رَبِّي» پس عيب و نقص در آن آورد، و گفت: «لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ» مثل آن حوارى است كه بر قومى بت پرستان رسيد، خواست كه ايشان را بتدريج از آن فراستاند، اوّل آن را تعظيم نهاد و ايشان را در آن دين خويش بر اجتهاد داشت، تا وى را پيشرو خويش كردند، و گرامى داشتند، و بهر چه وى گفت او را مطيع و منقاد شدند، تا روزى كه دشمنى عظيم بر سر ايشان آمد، با اين حوارى مشورت كردند. وى گفت: راى من آنست كه همه بهم آئيم، و پيش صنم تضرّع نمائيم، تا كار اين دشمن كفايت كند، پس همه بهم آمدند، و تضرع نمودند، و زارى كردند، و از آن نفعى و دفعى نديدند، و كار دشمن قوى تر ميشد و بالا ميگرفت. آخر حوارى گفت: من خدايى ميدانم كه برخوانيم اجابت كند، و دعا كنيم كار آن دشمن كفايت كند، فهلمّ ندعه. قال: فدعوا اللَّه فصرف عنهم ما كانوا يحذرون و اسلموا.
فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً- اى طالعا. از اوّل ماه سه شب هلال گويند، و بعد از آن قمر گويند تا آخر ماه. پس بآخر شب چون ماه برآمد همان گفت كه با ستاره گفت هم بر آن معنى. «قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي» - اين لام خلف قسم است، و لام در كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 407
لأكوننّ» جواب قسم است. «لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي» يعنى لئن لم يثبّتنى ربى على الهدى «لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ».
فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي- اينكه «هذه» نگفت، آن را سه جواب است: يكى آنست كه حكايت از رب ميكرد نه از عين خورشيد، كه آن را بخدايى ميداشت، و ديگر وجه آنست كه: هذا الطّالع ربّى. كنايت از صفت كرد نه از اسم. سديگر وجه آنست كه عرب بر اختيارند بر تذكير و تأنيث چيزى را كه در آن علامت تأنيث نيست. «هذا أَكْبَرُ» يعنى اعظم من الزّهرة و القمر. «فَلَمَّا أَفَلَتْ» يعنى غابت، «قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ» باللّه من الالهة. او را گفتند: يا ابراهيم! چون ازين خدايان بيزار شوى كرا پرستى؟ گفت: اعبد الذى خلق السماوات و الارض، «حَنِيفاً» اى مخلصا لعبادته، «وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ». «حنيفا» صفت ابراهيم است، و منصوب است بر نعت، و حنفا مسلمانان اند و حنيفيه نامى است ملّت اسلام را، و گفته اند كه حنيف مسلمان بود مختتن.
و گفته اند كه: حاجّ و حاجَّهُ قَوْمُهُ، المحاجّة و المحاقّة ادّعاء الحقّ.
اين آن خصومت و محاجّت است كه فرعون وى كرد با وى نمرود بن كنعان بن ماش بن ادم بن سام صاحب مجدل بابل، و شرح اين محاجه در سورة البقرة رفت فى قوله: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ» الاية. «قالَ أَ تُحاجُّونِّي» قراءت مدنى و شامى بتخفيف نون است. باقى بتشديد خوانند. «و قد هدانى» اى عرّفنى توحيده وَ لا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً- اين جواب آنست كه هميشه مشركان مسلمانان را مى بيم نمودند و مينمايند از گزند بتان، چنان كه هود را گفتند: «إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ»، و محمود را به سومنات سدنه منات تهديد كردند.
وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً- اى ملأ ربى كل شي ء علما. اين همچنانست كه جاى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 408
ديگر گفت: «وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ» اى ملأت. «أَ فَلا تَتَذَكَّرُونَ» - تتّعظون، فتتركوا عبادة الاصنام؟! وَ كَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ- مشركان ابراهيم را مى ترسانيدند، و از گزند بتان تهديد ميكردند. ابراهيم گفت: وَ كَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ چون ترسم من ازين بتان كه شما بانبازى گيريد با اللَّه؟! و ايشان نابينايان اند و ناشنوا و نادان و ناتوان، و شما از خداى بيناى شنواى گوياى داناى توانا نمى ترسيد! و با وى بتان انباز ميگيريد بى عذرى و بى حجّتى و بى آنكه ايشان را سزاى خدايى است! «فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» - اكنون مرا پاسخ كنيد اگر دانيد، از آن خداى قادر شنواى بيناى دانا سزاتر كه ترسند يا ازين بتان عاجز ناشنواى نابيناى ناگويا؟! و كه نزديكتر با يمن شدن و بى بيم بودن آنكه از يك خداى مى امن بايد يافت يا آنكه از هزاران؟! آن گه خود پاسخ كرد، گفت: «الَّذِينَ آمَنُوا». اگر مستأنف نهى اين سخن، نه حكايت از ابراهيم، هم نيكو است.
الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ- در خبر است كه ابو بكر صديق گفت: يا رسول اللَّه! و أيّنا لم يظلم نفسه؟ جواب داد وى را كه: أَ لَمْ تَرَ الى قوله تعالى فى قصّة لقمان: يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ يعنى كه اين ظلم ايدر «5» شرك است، چنان كه آنجا است. و قومى بر عموم راندند، و گفتند كه: اين ابراهيم و اصحاب وى را است على الخصوص، چنان كه روايت كنند از على (ع) كه اين آيت برخواند و گفت:
«هذه فى ابراهيم و اصحابه خاصّة، ليست لهذه الامّة».
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: مجاهد گفت و ابن المسيب.
(2) - نسخه ج: آب مى آمد.
(3) - نسخه ج: روغن گاو.
(4) - نسخه ج: زير زبر.
(5) - نسخه ج: اينجا.
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كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 409
النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ الاية- الاصل منهمك فى الجحود، و النسل متصف بالتوحيد، و الحق سبحانه و تعالى يفعل ما يريد. اين عجب نگر پدر بتگر و پسر پيغامبر! پدر رانده با خوارى و مذلّت! پسر خوانده با هزاران كرامت؟ پدر در قبضه عدل بداغ قطعيت بر راه نوميدى در لباس بيگانگى! پسر در سايه فضل در نسيم قرب بر راه پيروزى در لباس آشنايى! سبحان من يخرج الحىّ من الميّت و يخرج الميّت من الحىّ. فردا در انجمن قيامت در آن عرصه كبرى چون ابراهيم را جلوه كنند، و با صد هزار نواخت و كرامت ببازار قيامت برآرند، آزر را بصفت خوارى پيش پاى وى نهند، از آنكه در دنيا چون ابراهيم در شكم مادر بود آزر تمنى كرد كه: اگر مرا پسرى نيكو آيد، او را در پاى نمرود كشم، و بتقرب پيش وى قربان كنم. وى نتوانست كه دستش نرسيد، و در حق انديشه خود بجزاء آن برسيد. اين چنانست كه مصريان چون جمال يوسف (ع) ديدند، بر من يزيد داشته، هر كس آرزوى آن كردند كه يوسف غلام وى بود. رب العزّة تقدير چنان كرد كه مسأله بازگشت، و مصريان همه بنده و رهى و چاكر وى گشتند.
وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- اول او را ملكوت آسمان و زمين نمودند، تا از راه استدلال دليل گرفت بر وجود صانع. در كوكب نگرست گفت: «هذا رَبِّي» اى: هذا دليل على ربى، لأن ربى لم يزل و لا يزال، و هذا قد أفل «لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ». پس بآخر جمال حقيقت او را روى نمود، از راه استدلال و برهان بمشاهدت و عيان بازگشت. روى از همه بگردانيد، گفت: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ، و جبرئيل را گفت: اما اليك فلا. اول عالم وار شد، آخر عارف وار آمد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 410
واسطى گويد: خلق عالم بدو همى شوند، و عارفان ازو همى آيند. گفتا:
اگر كسى گويد كه: خداى را بدليل شناسم، تو او را گوى دليل را بچه شناختى؟
بلى در بدايت از دليل چاره نيست، چنان كه بدايت راه خليل بود. چون آن همه دلايل در راه خليل (ع) آمد، كوكب و قمر و آفتاب، بهر دليلى كه ميرسيد در وى همى آويخت كه:
«هذا رَبِّي». چون از درجه دلايل برگذشت، جمال توحيد بديده عيان بديد. گفت:
يا قَوْمِ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، اى: من الاستدلال بالمخلوقات على الخالق، فلا دليل عليه سواه. همانست كه آن مهتر دين گفت: «عرفت اللَّه باللّه و عرفت ما دون اللَّه بنور اللَّه»، و هو المشار اليه لقوله: «وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها».
آن جوانمرد طريقت اينجا نكته اى عزيز گفته، و روش راهروان را و كشش ربودگان را بيانى نموده، گفتا: چون از درگاه احديّت بنعت رأفت و رحمت اين نواخت به خليل رسيد كه: وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا، فرمان آمد كه اى خليل! در راه خلّت ايستادگى شرط نيست، از منزل «أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ» فراتر شو. سفرى كن كه آن را سفر تفريد گويند، «سيروا سبق المفرّدون». خليل طالبى تيز رو بود. جوينده يادگار ازل بود. نعلين قصد در پاى همّت كرد. سفر «إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي» پيش گرفت.
از كمين گاه غيب خزائن عزت فرو گشادند، و از آن درر الغيب و عجائب الذّخائر بسى در راه «إِنِّي ذاهِبٌ» فرو ريختند. خليل هنوز رونده بود، بسته «إِنِّي ذاهِبٌ» گشته، بنقطه جمع نرسيده، باز نگرست، غنيمت ديد، بغنيمت مشغول شد. جمال توحيد از وى روى بپوشيد كه چرا باز نگرستى؟ تا آن گه كه استغفار لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ بكرد، و آن درر الغيب هم چنان ميديد، و وى باز مى ايستاد كه «هذا ربّى»، «هذا ربّى»، كه آن درر الغيب بس دل فريب و بس شاغل بود، گفتند: اى خليل! نبايستى كه ترا اين وقفت بودى! در راه «إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي» روى، و آن گه بغنيمت و ذخاير باز نگرى. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 411
چرا چشم همّت از آن فرو نگرفتى؟ و چرا سنّت «ما زاغَ الْبَصَرُ» بكار نداشتى؟! اينست سنّت آن مهتر عالم، و خاصيّت سيد ولد آدم، كه شب زلفت و الفت آيات كبرى در راه او تجلّى كرد، و او برين ادب بود كه: «ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى». اى خليل! كسى كه يادگار ازل جويد، و راز ولى نعمت، او غنايم و ذخاير را چه كند؟!
كسى كش مار نيشى بر جگر زد ورا ترياق سازد نه طبرزد.

خليل دست تجريد از آستين تفريد بيرون كرد، و بروى اسباب باز زد كه:
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يعنى:
افردت قصدى للَّه، و طهرت عقدى عن غير اللَّه، و حفظت عهدى فى اللَّه للَّه، و خلصت وجدى باللّه، فأنا للَّه باللّه، بل محو فى اللَّه، و اللَّه اللَّه.
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وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (89) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ تِلْكَ حُجَّتُنا و آن جواب كه ابراهيم داد حجّت جستن ايشان را آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ ما تلقين كرديم ابراهيم را بر قوم خويش نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ مى برداريم درجتهاى آن را كه خواهيم إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) كه خداوند تو دانايى است راست دان.
وَ وَهَبْنا لَهُ و بخشيديم ابراهيم را إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنا همه را راه نموديم بايمان وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ و نوح را هدايت داديم از پيش فا «1»، وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ و از فرزندان نوح داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) و هم چنان نيكوكاران را جزا دهيم.
وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيى وَ عِيسى وَ إِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) همه نيك- مردان شايستگان اند.
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وَ إِسْماعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطاً وَ كلًّا فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ (86) و همه را افزونى داديم در نبوّت بر جنّ و انس.
وَ مِنْ آبائِهِمْ و پدران ايشان وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ و فرزندان ايشان وَ إِخْوانِهِمْ و برادران ايشان وَ اجْتَبَيْناهُمْ برگزيديم ايشان را وَ هَدَيْناهُمْ و راه نموديم ايشان را إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) سوى راه راست درست.
ذلِكَ هُدَى اللَّهِ آن راه نمونى اللَّه است يَهْدِي بِهِ راه مى نمايد بآن مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ او را كه خواهد از بندگان خويش وَ لَوْ أَشْرَكُوا و اگر انباز گرفتندى چيزى را با خداى لَحَبِطَ عَنْهُمْ از ايشان ناچيز و تباه و نيست گشتى ما كانُوا يَعْمَلُونَ (88) آنچه مى كردند از جهدها و عبادتهاى نيكو بزرگ پاك.
أُولئِكَ اين پيغامبران كه نام برديم و آنان كه نام نبرديم الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ آنند كه داديم ايشان را نامه وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ و دين و پيغام فَإِنْ يَكْفُرْ بِها اگر كافر مى شد «2» بآن «هؤُلاءِ» اينان كه مشركان قريش اند فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً برگماشتيم بر پذيرفتن آن و استوار گرفتن بآن گروهى ديگر لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ (89) ايشان كه بآن كافر نيستند.
أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ايشان آنند كه اللَّه راه نمود ايشان را فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ براست راهى ايشان پى بر، و پس روى گير قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ گوى نمى خواهم از شما عَلَيْهِ بر پيغام رسانيدن و آگاه كردن أَجْراً مزدى نمى خواهم خود را إِنْ هُوَ نيست اينكه از من ميشنويد إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِينَ (90) مگر پندى جهانيان را.
وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ خداى را نشناختند سزاى شناختن وى، و بزرگى
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وى ندانستند إِذْ قالُوا كه بر وى دليرى كردند و گفتند ما أَنْزَلَ اللَّهُ فرو نفرستاد اللَّه هرگز عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْ ءٍ بر هيچ مردم هيچ چيز «3» قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ رسول من! گوى كه آن كيست كه فرو فرستاد اين نامه؟ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى كه موسى آورد نُوراً وَ هُدىً لِلنَّاسِ روشنايى و نشان راه مردمان را تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ آن را در كاغذها مى نويسيد تُبْدُونَها بعضى از آن آشكارا ميكنيد وَ تُخْفُونَ كَثِيراً و فراوانى از آن پنهان مى داريد وَ عُلِّمْتُمْ و آن كيست كه در شما آموخت ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ آنچه ندانستيد شما وَ لا آباؤُكُمْ و نه پدران شما قُلِ اللَّهُ گوى آن فرستنده تورات و آن در آموزنده خداى است ثُمَّ ذَرْهُمْ پس ايشان را گذار فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) تا در بازى خويش فراخ مى روند.
وَ هذا كِتابٌ و اين قرآن نامه ايست أَنْزَلْناهُ ما فرو فرستاديم آن را مُبارَكٌ بركت كرده در آن و آفرين مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ گواه و استوار گير آن نامه را كه پيش از آن فا بود «4» وَ لِتُنْذِرَ و تا بيم نمايى و آگاه كنى أُمَّ الْقُرى مردمان مكه را وَ مَنْ حَوْلَها و هر كه گرد بر گرد آن وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ و ايشان كه گرويده اند بروز رستاخيز يؤمنون به مى گروند باين نامه وَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (92) و ايشانند كه بر هنگام نمازهاى خود براستاد ميكنند و هنگامهاى آن ميكوشند.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: پيش از ايشان.
(2) - نسخه ج: ميشوند.
(3) - نسخه ج: هيچيز. [ ..... ]
(4) - نسخه ج: پيش از آن بود.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ- چون ابراهيم بر قوم خود «1» حجّت آورد كه از دو گروه كدام يك «2» بى بيم تر و با من سزاتر؟
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او كه يك خداى را پرستد؟ يا او كه هزاران؟ او كه خداوندى پرستد كه قادر است و مالك نفع و ضرّ؟ يا او كه عاجزى را پرستد بى صفت؟ و نيز بر نمرود حجّت آورد كه رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ تا آنجا كه گفت: فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. چون اين حجّتهاى روشن بر ايشان آورد، ايشان بقول ابراهيم اقرار دادند، و حجّت بر خود لازم شناختند.
ربّ العالمين گفت: آن حجّت ما فرا ابراهيم نموده بوديم، و تلقين كرديم، و او را درآموختيم.
نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ- زيد اسلم گفت: يعنى بالعلم، چنان كه جاى ديگر گفت: «وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ». قومى گفتند: اين طبقات ثواب است در بهشت، چنان كه آنجا گفت: لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ، و گفتند «3»: اين رفع درجات در دنيا است پيغامبران را بمعجزات، و مؤمنانرا بكرامات، و توفيق طاعات، چنان كه گفت: وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ. جاى ديگر گفت:
نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. عاصم و حمزه و كسايى «نرفع درجات من نشاء» بتنوين خوانند. باقى «درجات من نشاء» با ضافت خوانند، و بمعنى هر دو يكسان اند. «إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ» فى امره «عَلِيمٌ» بخلقه.
وَ وَهَبْنا لَهُ يعنى لابراهيم إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ. رب العالمين ولد را هبه خواند در قرآن بچند جايگه، چنان كه گفت: وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ، لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا
، فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ- ميگويد: ابراهيم را بخشيديم اسحاق و يعقوب. يعقوب پسر اسحاق بود، و اسحاق پسر ابراهيم از ساره، و ابراهيم را هشت پسر بود. اسحاق پدر عبرانيان از ساره، و اسماعيل پدر تازيان از هاجر، و آن شش پسر ديگر از فطورا بنت يقطن الكنعانية. و يعقوب پدر اسرائيليان بود.
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كُلًّا هَدَيْنا- يعنى للايمان و النبوة، «وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ» يعنى: من قبل ابراهيم و ولده. ميگويد: پيش از ابراهيم و فرزندان وى نوح را راه نموديم، و نبوّت داديم. «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ» يعنى: و من ذرّيّة نوح، و از فرزندان نوح. آن گه تفسير كرد كه ايشان كه اند: داود، و هو داود بن ايشا، هفتم هفت پسر بود، كهينه ايشان، كشنده جالوت. و قصّه وى معروف. و سليمان پسر داود از زن اوريا زاده بود، و داود و سليمان از سبط يهودا بودند، و ايّوب، و ميگويند ايّوب از فرزندان روم بن عيص بن اسحاق بن ابراهيم بود، و در عصر خويش ملك بود، و ده پسر داشت از دختر ميشا بن يوسف بن يعقوب، و در روزگار يوسف بود، و قصّه وى معروف. و يوسف، و هو يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم، و فيه
قال رسول اللَّه (ص):
ان الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم.

و موسى، و هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب و هارون اخوه اكبر منه سنا.
وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ- چنان كه ابراهيم را بر توحيد و ثبات وى بر دين خويش و حجّت آوردن بر دشمن جزاء نيكو داديم، و پاداش نيكو كرديم، كه او را برگزيديم و فرزندان پاك داديم، و درجات وى برداشتيم، در نبوّت و در ثواب طاعت با نيكوكاران هم چنان كنيم، و ايشان را جزاء نيكو دهيم.
وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيى وَ عِيسى وَ إِلْياسَ- قومى گفتند: الياس، ادريس است، و اين درست نيست كه ربّ العزّة نسبت الياس درين آيت با نوح كرد، و از فرزندان نوح شمرد، و معلوم است كه نوح از فرزندان ادريس بود. نوح بن لمك بن متوشلخ بن ادريس، الّذى يقال له اخنوخ. و قول درست آنست كه از فرزندان هارون كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 416
بود، و هو الياس بن بشر بن فينحاص «4» بن العيزار بن هارون بن عمران، كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ.
وَ إِسْماعِيلَ- و هو ابن ابراهيم وَ الْيَسَعَ وهب گفت: يسع شاگرد الياس بود. كعب گفت: يسع خضر است كه موسى را عليه السلام معلم بود. يمان بن رباب گفت: يسع پسر اسحاق است پدر روم. حمزه و كسايى و اللّيسع خوانند بلام مشدد.
يعنى كه نام وى ليسع است نه يسع، امّا الف و لام زيادت در افزودند و مدغم كردند، چنان است كه الف و لام بر قراءت حمزه و كسايى زيادت است، و بر قراءت باقى الف و لام تعريف است. «يُونُسَ» و هو يونس بن متى، وى را دو نام است: ذو النون و يونس. گفته اند كه: الياس و يسع و يونس در يك زمان بودند، و پس از ايشان باندك روزگار زكريا و يحيى و عيسى بودند. «وَ لُوطاً» و هو ابن عمّ ابراهيم، و اوّل من آمن به، «وَ كلًّا فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ» - اى فضلناهم بالنبوّة على عالمى زمانهم.
وَ مِنْ آبائِهِمْ- اين «من» تبعيض است يعنى: هدينا بعض آبائهم و ذرّيّاتهم.
ميگويد: و از پدران ايشان كه نامشان درين موضع نبرده اند از آدم و هود و صالح و ادريس و غير ايشان، و نيز مؤمنان كه در عهد آن پدران بر ملّت ايشان بودند.
وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ- و از فرزندان اين هشده «5» پيغامبرا كه نامشان درين آيات برده اند، و نام آن فرزندان نبرده اند، «وَ إِخْوانِهِمْ» و برادران ايشان كه بر دين و ملّت ايشان بوده اند. اينجا سخن منقطع شد، پس گفت: «وَ اجْتَبَيْناهُمْ» اى استخلصناهم بالنبوّة، مأخوذ من جبيت الماء فى الحوض اذا جمعته. «وَ هَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ» يعنى الاسلام.
ذلِكَ هُدَى اللَّهِ- اى دين اللَّه الّذى هم عليه. اين است دين خدا و ملت
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بسزا كه پيغامبران بر آن بودند، و خداى را عزّ و جلّ بدان پرستيدند، يعنى دين اسلام و ملّت حنيفى. يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ- آن را كه خواهد از بندگان خويش بآن راه نمايد، و بر آن دارد، چنان كه پيغامبران را بر آن داشت، و بآن راه نمود. و اين آيت حجّتى ظاهر است بر قدريان، و وجه آن روشن.
وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ- قومى از اصحاب راى باين آيت تمسّك كرده اند، و گفته اند «6»: مرتد چون بدين اسلام باز گردد فرائض طاعت كه در حال اسلام گزارده پيش از ردّت، قضا بايد كرد، كه آن همه بردّت باطل گشت، كه ربّ العزّة ميگويد: وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ-، و كذلك قوله تعالى:
لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، و اين مذهب باطل است، و احتجاج ايشان باين آيت درست نيست، كه آيت مجمل است، و در سورة البقرة مفسّر گفته كه: وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ ميگويد: كسى كه مرتد گردد، و در ردّت بميرد، اعمال وى باطل گردد. پس كسى كه توبه كند، و باسلام باز آيد، اعمال وى كه در اسلام كرده بود حابط نگردد، و بر حال خويش بماند «7» پس بر مرتد كه باسلام باز آيد جز قضاء آن عمل كه در حال كفر از وى فائت گشته واجب نيست، و اين آيت ايشان را حجّت نيست، و آيت مجمل جز بر وفق مفسّر راندن هيچ وجه نيست. پس بمدح پيغامبران باز آمد و بيان كرد كه ايشان را چه داد، گفت:
أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ- اين پيغامبران نامبرده را ميگويد، و آن مبهمان نام نبرده از آبا و ذريات، و قومى فراوان كه در قرآن نام ايشان برده. «اولئك» ايشان آنند كه داديم ايشان را كتاب از آسمان فرو آمده، صحف ابراهيم و تورات موسى و انجيل عيسى و زبور داود. «وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ» و علم داديم و فهم وفقه ايشان را و نبوّت.
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فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ- اگر اهل مكّه بدان مى كافر شوند و نپذيرند ما قومى را برگماشتيم از مهاجر و انصار كه آن را پذيرفتند و تصديق كردند، و بجان و دل باز گرفتند. «فَقَدْ وَكَّلْنا بِها» اى بالايمان بها. اين همچنانست كه جاى ديگر گفت: «وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى». مجاهد گفت اين عجم اند و فرس، كه ناديده بجان و دل قبول كردند، و بغيب ايمان آوردند و تصديق كردند.
مصطفى (ص) در حق ايشان ميگويد:
«لو كان الدين معلقا بالثريا لنا له رجال من ابناء فارس»،
و
عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه (ص): «للَّه عز و جل خيرتان من خلقه فى ارضه: قريش خيرة اللَّه من العرب، و فارس خيرة اللَّه من العجم».
پس سخن باز با پيغامبران برد، و در مدح ايشان بيفزود، و مصطفى را صلى اللَّه عليه و سلم بسنّت و سيرت ايشان اقتدا فرمود، گفت:
أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ- اى هداهم اللَّه، «فبهديهم» اى بسنتهم و سيرتهم بالصّبر و الاحتساب، «اقتده» - ابن عامر «اقتدهى» خواند بكسر هاء مشبع.
حمزه و كسايى و يعقوب در وصل «ها» بيفكنند، و در وقف بسكون «ها» وقف كنند، و اين «ها» هاء وقف گويند، چنان كه: اخبره تقله، و هم ازين باب است: كتابيه، حسابيه، ما هيه. باقى قراء در وصل و در وقف بسكون ها خوانند. ميگويد: يا محمد! سيرت انباى گير، و بر پى ايشان رو، و در صبر كردن «8» بر تكذيب و اذى دشمن چنان كه ايشان صبر كردند، تا بمراد رسى، چنان كه ايشان بمراد رسيدند. آنست كه گفت:
«فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا». مفسّران گفتند فقه اين آيت آنست كه هر چه از پيغامبران درست شود و ثابت گردد از اعمال و احكام، و معلوم شود كه آن را
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بپيغامبرى ديگر و بكتابى ديگر نسخ نكردند، برين امت واجب است كه آن را دين خود دانند، و اتّباع آن كنند، بر مقتضى اينكه ربّ العزّة فرمود. فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ.
«قُلْ» يا محمد! «لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ» اى على القرآن و تبليغ الرّسالة «أَجْراً» اى جعلا و رزقا. «إِنْ هُوَ» اى ما هو يعنى محمّد (ص)، و قيل القرآن «إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِينَ» موعظة للخلق اجمعين.
وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ- اين در شأن حيىّ بن اخطب آمده از جهودان.
بدر صفية مادر مؤمنان پيش رسول خدا آوردند او را، دستهاى وى بر پشت بسته، بدندان خويش قباى ديباى خويش از بازوى خود ميكند، و ميگفت:
لعمرك ما لأم ابن اخطب نفسه و لكنه من يخذل اللَّه يخذل.

رسول خدا (ص) سوگند بر وى داد كه: بآن خداى كه به طور سينا با موسى سخن گفت كه در تورات خواندى كه:
«انّ اللَّه يبغض الحبر السّمين.
گفت: خواندم گفت: آن تويى. او گفت: ما انزل اللَّه على موسى التوراة، و لا على محمّد القرآن، فأنزل اللَّه عز و جل هذه الاية: وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ- اى ما علموا عظمة اللَّه اذا اجترؤا على تكذيبه، و جحود رسالته، «إِذْ قالُوا» - بزرگى خداى نشناختند كه بر وى دليرى كردند، گفتند: «ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْ ءٍ» فرو نفرستاد اللَّه هرگز بر هيچ مردم هيچ چيز «9». ابن عباس گفت: مالك بن الضيف بود كه اين آيت در شأن وى آمد رئيس جهودان و ربانى ايشان. چون اين سخن بگفت، با قوم خويش شد. ايشان گفتند: ويلك ما هذا الّذي بلغنا عنك؟ چيست اينكه بما رسيد كه تو گفتى: ما انزل اللَّه على موسى التوراة، و ما انزل اللَّه على بشر من شي ء؟! جواب داد كه مرا بخشم آوردند، و از سر غضب گفتم. پس جهودان وى را معزول كردند، و بجاى وى كعب اشرف نشاندند.
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و بروايتى ديگر از ابن عباس آيت مكى است، و در شأن مشركان قريش فرو آمد، كه قدرت اللَّه را منكر بودند، و معجزات را رد كردند، و باين قول معنى «وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ» اى: و ما آمنوا انّ اللَّه على كل شي ء قدير. عظمت اللَّه نشناختند، و جلال و بزرگوارى وى ندانستند ايشان كه معجزات را ردّ كردند، و قدرت اللَّه از آن قاصر شناختند. محمد بن الكعب القرظى گفت: «وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» لم يدروا كيف اللَّه.
قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى - اى محمد! تو آن جهودان را كه تنزيل ما را مى جحد آرند، جواب ده: «مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ»؟ آن كيست كه تورات كه موسى آورد فرو فرستاد. «نُوراً» اى ضياء «وَ هُدىً لِلنَّاسِ» بيانا لبنى اسرائيل.
آن تورات كه روشنايى دلهاست، و راه نمونى بنى اسرائيل «تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ» اى تكتبونها فى دفاتر مقطعة حتى لا تكون مجموعة، لتخفوا منها ما شئتم، و لا يشعر بها العوام، فذلك قوله: «تُبْدُونَها وَ تُخْفُونَ كَثِيراً» - ميگويد تورات را در دفترها و قطعها پركنده مى نويسيد، تا آنچه خود خواهيد از آن پنهان كنيد، چنان كه آيت رجم و صفت و نعت محمد (ص) پنهان كردند، مكّى و ابو عمر «و يجعلونه قراطيس يبدونها و يخفون» هر سه بياء خوانند اخبار از غائب، چنانست كه رب العزة مصطفى را صلى اللَّه عليه و سلم خبر ميكند از ايشان كه عظمت اللَّه نشناختند، و بر خدا دليرى كردند، كه كتاب را منكر شدند، و آن گه در تورات تحريف آوردند، كه لختى از آن بپوشيدند.
باقى بتاء خوانند بر مخاطبه، چنان كه مصطفى (ص) با ايشان اين ميگويد بفرمان خدا:
«و علّمتم يا معشر اليهود على لسان محمّد ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لا آباؤُكُمْ فى التّوراة، فضيّعتموه و لم تنفعوا به. «قُلِ اللَّهُ» - يا محمّد! چون ايشان را پرسى كه «مَنْ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 421
أَنْزَلَ الْكِتابَ»
؟ اگر ايشان جواب دهند، و الّا تو جواب ده، گوى فرستنده آن كتاب اللَّه است.
ثُمَّ ذَرْهُمْ- اين كلمه خذلان است ميان تهاون و تهديد. گذار ايشان را تا در بازى خويش مى روند. كسى كه كارى كند كه از آن نفعى و خيرى نبود، گويند: وى ببازى و هرزه مشغول است. مفسّران گفتند: «ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» - همچنانست كه جاى ديگر گفت: وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ، فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. پس آن همه منسوخ گشت بآيت سيف.
وَ هذا كِتابٌ- اى: و هذا القرآن كتاب مبارك انزلناه. اين قرآن كتابى مبارك است كه ما فرود «10» فرستاديم، كتابى پر آفرين و پر بركت، كه خير آن دايم، و نفع آن تمام، و بركت آن فراوان. موعظة خائفان، و رحمة مؤمنان، و شفيع عاصيان، و يادگار دوستان. «مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ» - يعنى يصدق ما قبله من الكتب التي انزلها اللَّه على الانبياء، «و لينذر» يقول: انزلناه للبركة و الانذار. قراءت عامة قرّاء «لتنذر» بتاء مخاطبه است، يعنى: لتنذر انت يا محمّد! بما فى القرآن، و قراءت ابو بكر تنها بياء است يعنى: لينذر الكتاب، بحكم آنكه كتاب سبب انداز است، اسناد فعل بوى درست است، و ذلك فى قوله: هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ، و قال تعالى: إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ، و فى معناه قوله: هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. و روا باشد كه اين فعل با اللَّه برند جلّ جلاله يعنى: لينذر اللَّه، كقوله: «لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ».
وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها- امّ القرى مكّه است، لأنّها قبلة الخلق يؤمّونها، و قيل: لأنّها اصل القرى، و دحيت الارض من تحتها، و قيل: لأنّها اعظم القرى شأنا كما سمّى الدماغ امّ الرأس. وَ مَنْ حَوْلَها- شهرهاى ديگر است در روى زمين،
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يعنى لتنذر اهل مكّه و اهل سائر الافق، برّها و بحرها. وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يعنى: يصدّقون بالبعث الّذى فيه جزاء الاعمال، «يُؤْمِنُونَ بِهِ» اى: يصدقون بالقرآن انّه جاء من عند اللَّه. ثمّ نعتهم، فقال: «وَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ» عليها فى مواقيتها لا يتركونها.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: وى.
(2) - نسخه ج: كدام يكى.
(3) - نسخه ج: و گفته اند.
(4) - فينحاص يا فينحاس نوه هارون بود.
(5) - هشده هجده و هژده.
(6) - نسخه ج: كردند و گفتند.
(7) - نسخه ج: بود.
(8) - چنين است در نسخ موجود، ولى از سياق عبارت چنين پيداست كه واو در آغاز «و در صبر كردن» زائد است.
(9) - نسخه ج: هيچيز.
(10) - نسخه ج: فرو.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ- حجّت خداوند عز و جل برين امّت دو چيز است: يكى مصطفى پيغامبر او صلى اللَّه عليه و سلم، ديگر قرآن كلام او. مصطفى را گفت: قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ. قرآن را گفت: قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. مصطفى (ص) چراغ جهانيان، و جمال جهان، و شفيع عاصيان، و پناه مفلسان. قرآن يادگار مؤمنان، و موعظت عاصيان، و انس جان دوستان. مصطفى حجّت خدا است كه ميگويد جلّ ذكره: حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ، و از آن روى حجّت است كه بشرى است همچون ايشان بصورت، و آن گه نه چون ايشان بخاصيّت.
يا محمّد! از آنجا كه صورت است همى گوى: «لست كأحدكم». كجا بود بشرى كه بيك ساعت او را از مسجد حرام بمسجد اقصى برند! و از آنجا بآسمان دنيا! و از آنجا به سدره منتهى و افق اعلى! و بنمايند او را آيات كبرى! و جنّات مأوى و طوبى و زلفى و ديدار مولى! كجا بود بشرى نه نويسنده و نه خواننده، و هرگز پيش هيچ معلّم ننشسته، و آن گه علم اولين و آخرين دانسته، و از اسرار هفت آسمان و هفت زمين خبر داده؟! آرى كه در كتاب قدم و در دبيرستان ازل بسى بوده، و لباس فضل پوشيده، و كأس لطف نوشيده كه:
«ادّبنى ربّى فأحسن تأديبى».
از آنجاست كه در صحيفه موجودات يك نظر مطالعه كرد، و اين خبر باز داد كه:
«زويت للارض فأريت مشارقها و مغاربها».
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ساكنان حضرت جبروت و مقدسان ملأ اعلى همى بيك بار آواز برآوردند كه: اى سيّد ثقلين! و اى مهتر خافقين! هيچ روى آن دارد كه از آن دبيرستان قدم، و از آن لوح حقيقت خبرى بازدهى؟! لفظى بگوى كه ما نيز طالبان ايم، سوخته يك لمحت، و تشنه يك شربت. جواب درد آن طالبان و تشنگان از نطق مقدس وى اين بود كه:
«لا يطلع عليه ملك مقرب و لا نبى مرسل».
آشيان آشنايى و دبيرستان درد ما جز قبه قاب قوسين نيست، و بر تابنده اين شربت جز حوصله درد ما نيست:
ما را ز جهانيان شمارى دگر است در سر بجز از باده خمارى دگر است!
فرمان آمد كه اى پاكان مملكت! و اى نقطهاى عصمت! اى آدم! و اى نوح! اى ابراهيم! و اسحاق و يعقوب! كه عزّت قرآن بهدايت و نبوّت شما گواهى ميدهد كه:
كُلًّا هَدَيْنا وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ. اى شما كه ذريه نوح ايد: داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون، كه جلال قرآن شما را مينوازد كه: وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اى زكريا و يحيى و عيسى و الياس! كه از آن درگاه بى نهايت خلعت صلاحيت و پيروزى يافتيد كه «كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ». اى اسماعيل! و اى يسع! و اى يونس و لوط! كه بر جهانيان دست شرف برديد باين توقيع فضل كه بر منشور نبوّت شما زدند كه: «كلًّا فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ». اى پدران و فرزندان ايشان! آنان كه نام برديم و ايشان كه نبرديم، چه طمع داريد كه بروز دولت خاتم پيغامبران خواهيد رسيدن؟
يا غبار نعل مركب او درخواهيد يافتن؟! هيهات! شش هزار سال اين پيغامبران را پيشى دادند كه شما مركبها برانيد، و منزلها باز بريد، كه آن سيّد چون قدم در مملكت نهد، بيك ميدان شش هزار ساله راه باز برد، و در پيش افتد، كه «نحن الآخرون السّابقون».
پس چون مهتر قدم در مملكت نهاد، و از چهار گوشه عالم آواز برآمد كه: جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ، و بيك ميدان منازل و مراحل شش هزار ساله بريد، پيغامبران بشتاب كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 424
مركبها دوانيدند، تا بو كه بدو در رسند. سيّد بخانه امّ هانى فرو شد. ايشان بر عتبه آن درگاه عين انتظار گشته كه آواز كوس: «ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى» از قاب قوسين و سرادقات عرش مجيد شنيدند.
ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ- اين فضل خدا و لطف خدا است، او را داد كه خود خواست، نه هر كه رفت بمنزل رسيد، نه هر كه رسيد دوست ديد. او رسيد كه در خود برسيد، و او ديد كه در ازل روز قبضه هم او ديد.
أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ- هر كه نه در خدمت پيرى است يا در بند استادى، يا در مرافقت رفيقى، يا در صحبت مهترى، وى بر شرف هلاك است بى استاد و بى رفيق. خود رست است و از خود رست چيزى نايد. اقتدا را كسى شايد، و مهترى كسى را برازد، كه صحبت مهتران و پرورش ايشان يافته بود، و بركات نظر ايشان بوى رسيده بود. نه بينى كه رسول خدا (ص) چون ابو بكر و عمر را از ميان صحابه برگزيد، و بخود نزديك گردانيد، باين شرف كه ايشان را داد كه:
«هما منى بمنزلة السّمع و البصر»،
چون اثر نظر و صحبت خود در ايشان بديد، ايشان را بمنزلت اقتدا رسانيد، گفت:
«اقتدوا بالّذين من بعدى ابى بكر و عمر» «1»،
و نيز گفت قومى ديگر را كه: «طوبى لمن رآنى، فاز من اثر فيه رؤيتى» «2».
وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ- اى ما عرفوه حقّ معرفته، و ما وصفوه حق وصفه، و ما عظموه حقّ تعظيمه. كس او را بسزاى او نشناخت. كس او را بسزاى او ندانست.
وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً، «وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» جلّت الاحدية، فأنّى بالوجود! و تقدست الصمدية، فكيف الوصول! يعلم، و لكن الاحاطة فى العلم به محال، و يرى و لكن
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الادراك فى وصفه مستحيل، و يعرف و لكن الاشراف فى نعته غير صحيح. صفت و قدر خويش برداشت تا هيچ عزيز بعزّ او نرسيد، و هيچ فهم حدّ او درنيافت، و هيچ دانا قدر او بندانست. آب و خاك را با لم يزل و لا يزال چه آشنايى! قدم را با حدوث چه مناسبت! حق باقى در رسم فانى كى پيوندد! سزا در ناسزا كى بندد! مأسور تلوين بهيئت تمكين كى رسد!
گر حضرت لطفش را اغيار بكارستى عشاق جمالش را اميد وصالستى

ممكن شودى جستن گر روى طلب بودى معلوم شدى آخر گر روى سؤالستى
قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ- اشارتى بليغ است بحقيقت تفريد، و نقطه جمع، همّت يگانه كردن و حق را يكتا شناختن، و از غير وى با او پرداختن. «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ» - دل فا «3» سوى او دار، و غير او فرو گذار. گرفتار مهر او وا «4» غير او چه كار! دنيا و آخرت در پيش اين كار همچون ديوار، دم زدن ازين حديث عارف را نيست جز عيب و عار! قال الشبلى لبعض اصحابه: عليك باللّه، و دع ما سواه، و كن معه، و قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ.
__________________________________________________
(1) - اين حديث در امر خلافت مورد استفاده عامه قرار گرفته است ولى علماى شيعه آن را قبول ندارند.
(2) - در نسخه الف پس از «رآنى»، «اى» اضافه دارد.
(3، 4) - نسخه ج: با. [ ..... ]
(1/435)



وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94) إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ و كيست ستمكارتر بر خود مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً از آن كس كه دروغ نهد بر خداى أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ يا گويد كه پيغام كردند بمن وَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ ءٌ و بوى هيچ پيغام نكرده اند وَ مَنْ قالَ و از آن كس كه گويد: سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ من قرآن فرو فرستم هم چنان كه اللَّه فرو فرستاد وَ لَوْ تَرى و اگر تو بينى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ آن گه كه
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ستمكاران خويشتن در سكرات مرگ باشند «1» وَ الْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ و فريشتگان دستها گسترده «2» بايشان بزخم أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ گويند ايشان را كه بيرون دهيد جانهاى خويش. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ امروز آن روز است كه پاداش دهند شما را عَذابَ الْهُونِ عذاب خوارى بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ بآنچه ميگفتيد بر خداى غَيْرَ الْحَقِّ از ناسزا و ناراست وَ كُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) و از سخنان وى مى گردن كشيديد.
وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى بما كه آمديد تنها و يگانه آمديد كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ و چنان كه شما را اوّل آفريديم چنان آمديد وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ و به پس باز گذاشتيد آنچه شما را داده بوديم از خول و خدم و حشم وَ ما نَرى مَعَكُمْ و نمى بينيم با شما شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ آن شفيعان كه مى- گفتيد بدروغ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ كه ايشان در شما بخداوندى انبازان اند لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ آن تواصل و تعاطف پيوند و مهر كه ميان شما بود ببريد و پاره گشت وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94) آنچه ميگفتيد بدروغ كه درين روز شما را فريادرس اند و يار.
إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ اللَّه است كه شكافنده تخم است [تا نبات از وى بيرون آيد] وَ النَّوى و شكافنده سفال «3» است تا از وى درخت بيرون آيد يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ مى بيرون آرد زنده از مرده و بيرون آرنده مرده است از زنده ذلِكُمُ اللَّهُ آن خداوند شما است اللَّه، كه آن ميكند فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) از وى شما را چون مى برگردانند!
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فالِقُ الْإِصْباحِ شكافنده روز است از شب وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً و كننده شب جاى آرام وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً و خورشيد و ماه را شمارى ساخت ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) آن باز انداخته و ساخته اوست كه توانايى است دانا.
وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ او آنست كه شما را ستارگان آفريد لِتَهْتَدُوا بِها تا شما راه بريد بآن فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ در تاريكى دريا و بيابان «4» قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ باز گشاديم سخنان خويش و هويدا كرديم لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) ايشان را كه ميدانند.
وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ و او آنست كه بيافريد شما را مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ از يك تن يگانه فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ آن گه گاه مستودع باشيد «5»
در صلب پدر بوديعت نهاده، گاه در رحم مادر آرام گرفته قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ باز گشاديم سخنان خويش و آشكارا كرديم لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) قومى را كه مى درياوند.
وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً او آنست كه فرو فرستاد از آسمان آبى فَأَخْرَجْنا بِهِ تا بيرون آورديم بآن نَباتَ كُلِّ شَيْ ءٍ رستها از خاك از هر چيز فَأَخْرَجْنا مِنْهُ بيرون آورديم از آن خاك خَضِراً نباتى سبز نُخْرِجُ مِنْهُ مى بيرون آريم از آن خوشه سبز حَبًّا مُتَراكِباً تخمى بر هم نشسته و در هم رسته وَ مِنَ النَّخْلِ و از خرما بن مِنْ طَلْعِها از مزغ «6» آن قِنْوانٌ شاخهاى سر در آورده دانِيَةٌ نزديك بدست چيننده وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ ورزان از انگورها وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ و زيتون و انار مُشْتَبِهاً چون هم در رنگ و لون وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ
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و نه چون هم بطعم و ذوق انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ درنگريد بميوه آن إِذا أَثْمَرَ آن گه كه ميوه آرد وَ يَنْعِهِ و بپختن و فرا رسيدن آن. إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ در آن نشانهاى پيدا است كه كردگار يكتا است لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99) گروهى را كه ميگروند.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: بيند (بكسر اول و فتح دوم).
(2) - نسخه الف: گزارده.
(3) - سفال، پوست گردو و پسته و بادام و پوست انار خشك شده و امثال آن را گويند (از برهان قاطع).
(4) - در نسخه ج: در تاريكى بر و بحر دريا و بيابان. متن از نسخه الف.
(5) - نسخه الف: بيد. متن از «ج» است.
(6) - مغز. رجوع شود بحاشيه برهان قاطع مصحح آقاى دكتر معين.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً- اين آيه به مدينه فرو آمد در شأن مسيلمة بن حبيب الكذّاب ابو المنذر الحنفى. كافران او را رحمن تهامه مى خواندند. دو كس فرستاد از مردمان خويش برسول خدا (ص). رسول ايشان را گفت:
«ا تشهد أن مسيلمة نبى»؟ فقالا: نعم. فقال (ص): «لو لا ان الرّسل لا تقتل لضربت اعناقكما».
دو كذّاب خاستند بروزگار رسول خدا، و دعوى پيغامبرى كردند: يكى كذّاب يمامه، مسيلمه، و ديگر كذّاب صنعا، اسود العبسى. رسول خدا گفت: در خواب مرا چنان نمودند كه دو سوار زرين در دست من بودى، و من در آن غمگين و اندوهگن گشته. وحى آمدى بمن كه باد در آن دم. باد در آن دميدمى، و هر دو از من بپريدندى. پس من تأويل نهادم كه: آن هر دو دست او رنجن زرين آن دو كذّاب اند كه من در ميان ايشان بودم، و در روزگار ايشان: يكى كذاب يمامه، و ديگر كذاب صنعا. قتاده گفت: اين آيت در شأن هر دو كذاب فروآمد.
وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ- اين يكى عبد اللَّه بن سعد بن ابى سرح القرشى است از بنى عامر بن لوى هام شيره «1» عثمان عفان، لختى از قرآن و وحى بنوشت با ملاء رسول خدا (ص)، و گاه گاه از خواتيم آيت كه نامهاى خداوند است عز و جل، چيز چيز تبديل ميكرد. «عَزِيزٌ حَكِيمٌ» «عليم حكيم» مينوشت،
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و آنچه باين ماند، و رسول خدا (ص) آن را ميديد و خاموش ميبود، و تغيير نميكرد.
عبد اللَّه بسكوت رسول (ص) بشك افتاد در ايمان خويش، كه اگر راست ميگويد كه وحى است چرا تغيير نمى فرمايد چون مى بيند كه من تبديل ميكنم؟ و ذلك انّه كان (ص) اميّا لا يكتب. پس مرتد شد، و به مكه بازگشت و گفت: «سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ».
من قرآن فرو فرستم يعنى گويم، چنان كه اللَّه فرو فرستاد.
و گفته اند كه چون اين آيت آمد كه: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ رسول خدا املا ميكرد، و وى مينوشت. چون اينجا رسيد كه: ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ عبد اللَّه تعجّب كرد از تفضيل خلقت آدمى بر آن ترتيب و بر آن نظم، و از سر آن تعجب گفت: «فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ». رسول خدا (ص) گفت:
«اكتبها فهذا نزلت».
عبد اللَّه آن ساعت بشك افتاد، گفت: لئن كان محمّد صادقا، لقد اوحى الىّ كما اوحى اليه، و لئن كان كاذبا لقد قلت كما قال، و از آن پس كافر گشت و بمكّه باز شد. رسول خدا (ص) وى را گفت:
«لا تقبله الارض»
، فقال ابو طلحة: اتيت الارض التي مات فيها، فوجدته منبوذا، فقلت: ما شأن هذا؟ فقالوا: دفناه فلم تقبله الارض.
عكرمه گفت: اين آيت در شأن النضر بن الحارث آمد كه معارضه قرآن ميكرد. در معارضه سوره و النازعات گفت: «و الطّاحنات طحنا، و العاجنات عجنا، فالخابزات خبزا، فاللّاقمات لقما. چون اين معارضه با رسول خدا (ص) رسيد، از غثاثت و ركاكت اين سخن همه بخنديدند. يكى از صحابه گفت: هلّا اتمّ السورة؟ چرا سورة تمام نكرد؟ گفتند: تمامى در چيست؟ گفت: فالخازيات خزيا. فأضحك الحاضرين و السامعين. و اين نضر حارث همانست كه ميگفت: «لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا» اگر خواهيم ما نيز قرآن همچنين فرو نهيم و بگوئيم، و گفت. و معارضه وى اين بود كه رفت.
وَ لَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ- اين كلمتى است از كلمات تعظيم و تعجيب، نه در كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 430
موضع شك. ميگويد: اگر تو بينى اى محمّد آن گه كه اين كافران و مشركان در سكرات و شدائد و اهوال مرگ باشند، وَ الْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ- ملائكه اينجا ملك الموت است و اعوان وى، و آن فريشتگان دست بعذاب بايشان فرا داشته، چنان كه جاى ديگر گفت: «يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ». «أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ» - اينجا قول مضمر است، يعنى: يقولون لهم اخرجوا انفسكم اى ارواحكم. ايشان را گويند بتعنيف و كره:
بيرون دهيد جانهاى خويش. مصطفى (ص) گفت: آن مرگ كه آسان تر بود همچون خسك است كه در پشم شتر آويزد، چه ممكن بود «2» كه آن بآسانى از وى بيرون آيد.
عمر خطاب از كعب احبار پرسيد كه: تو جان كندن چگونه دانى؟ گفت:
چنان كه شاخى پر خار در درون كسى كنند، و هر خارى در رگى آويزد، و مردى قوى آن خار ميكشد. و در خبر است كهبوقت وفاة موسى (ع) رب العزة او را گفت: خويشتن را در مرگ چون يافتى؟ گفت: چون مرغ زنده كه بريان كنند، نه قوت دارد كه بپرد، نه بميرد تا برهد. أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ- روا باشد كه اين سخن در قيامت با ايشان گويند بر سبيل توبيخ، يعنى: خلّصوا انفسكم من العذاب، اى: لستم تقدرون على الخلاص.
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ- اى العذاب الذى يقع به الهوان الشديد. «بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ» من انّه اوحى اليكم و لم يوح. «وَ كُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ» اى تتكبّرون على الايمان بالقرآن. و قيل: عن فريضة اللَّه و القيام بها.
قال النبىّ (ص): «من سجد اللَّه سجدة فقد برى ء من الكبر».
وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى - جمع فريد است، كقرين و قرآنى، و رديف و ردافى.
يقال فرد الرّجل يفرد فرودا فهو فارد، اذا تفرّد، و رجل افرد و امراة فرداء، اذا لم يكن لها اخ. وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا- اين در قيامت با كافران گويند كه شما بآخرت تنها آمديد
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بى مال و بى جفت و بى فرزند، يگانه بى هيچ كس، حفاة عراة غرلا، برهنه بى هيچ چيز. كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ- هم بر آن خلقت اول كه در دنيا آمديد، يعنى كه بعث شما همچون خلق شما، و نشأة ثانيه همچون نشأة اولى.
روى عن ابو هريرة قال: قال النبى (ص): «تنشق الارض عنكم، فأنا اول من تنشق عنه الارض، فتنسلون سراعا الى ربكم على سنّ الثّلاثين مهطعين الى الدّاعى، فتوقفون فى موقف واحد سبعين عاما حفاة عراة غرلا بهما، لا ينظر اليكم، و لا يقضى بينكم.
فيبكى الخلائق حتّى ينقطع الدم و يلحمهم العرق.
و روى ان عائشة قرأت: «وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ»، فقالت: يا رسول اللَّه واسوأتاه! ان الرجال و النساء يحشرون جميعا، ينظر بعضهم الى سوأة بعض! فقال رسول اللَّه (ص): «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ»، لا ينظر الرجال الى الرجال، و لا النساء الى النساء، شغل بعضهم عن بعض.
وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ- اى ملكناكم و أعطيناكم من العبيد و المال و المواشى، وَ ما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ اى فى خلقكم شركاء. اين جواب نضر حارث است و مشركان عرب، كه ميگفتند: «هؤلاء شفعاءنا عند اللَّه». رب العزّة گفت: نمى بينم با شما آن شفيعان كه بدروغ ميگفتند كه آن ما را انبازان اند در آفرينش شما. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ- نافع و كسايى و حفص از عاصم «بينكم» بنصب خوانند، و هو نصب على الظّرف باقى برفع خوانند، يعنى تقطّع وصلكم الّذى كنتم تتواصلون به فى الدّنيا. ميگويد: پاره گشت و ببريد ميان شما. همانست كه كه جاى ديگر گفت: «تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ». «وَ ضَلَّ عَنْكُمْ» اى: فى الآخرة، «ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ» فى الدنيا بأنّه مع اللَّه شريك.
إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ- اى: شاقّه. فلقت الشي ء اى: شققته، و كلمنى من كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 432
فلق فيه اى من شقه. و گفته اند: فلق نامى است همه خلق را، لأن الخلق كلّه عن انفلاق يكون. و از على بن ابى طالب (ع) آرند كه سوگند وى بيشتر اين بود:
«لا و الذى فلق الحبة و برأ النسمة».
مقاتل گفت: «إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ» اى البرّ و الشعير و الذرة و الحبوب كلها. «وَ النَّوى» يعنى كل ثمرة لها نوى كالخوخ و المشمش و الغبيراء و الاجّاص و ما كان من الثمار لها نوى، و فوقه ثمرة، و هذا يأتى على كل ما اخرجت الارض.
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ- مى بيرون آرد آدمى زنده و چهار پاى زنده از نطفه مرده، و همچنين مرغ زنده از خايه مرده. وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ- و بيرون آرنده مرده از زنده، يعنى نطفه مرده از حيوان زنده و خايه مرده از مرغ زنده. و يقال:
«يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ» يعنى السنبلة من الحبة، «وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ» يعنى الحب من السنبلة. مى بيرون آرد خوشه تازه از دانه خشك، و بيرون آرد دانه خشك از خوشه تازه و نبات تازه. و قيل: يخرج المؤمن من الكافر، و الكافر من المؤمن. «ذلِكُمُ اللَّهُ» الّذى فعل هذه الاشياء التي تشاهدونها ربكم، «فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ» - فمن اين تصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟! فالِقُ الْإِصْباحِ- قراءت حسن بصرى است، فالِقُ الْإِصْباحِ يعنى كه شكافنده روز است از شب. اصباح مصدر است مراد بآن اسم، چنان كه حسن خوانده، و عرب گاه گاه مصدر اسم سازند، چنان كه در صدر سورة الزمر است تنزيل يعنى منزّل. و جاعل الليل سكنا- كوفى «وَ جَعَلَ اللَّيْلَ» خواند بر فعل ماضى، يعنى: جعل الليل سكنا لخلقه. شب آرامگاه خلق ساخت، تا در آن بياسايند از رنجها و تعبها كه بروز كشيده اند، و يقال: كلّ ما سكنت اليه من بيت و أهل و وطن، فهو سكن. و
كان من دعاء النبى (ص): «اللهم فالق الاصباح و جاعل الليل سكنا، اقض عنى الدّين، و متّعنى بسمعى و بصرى، و قوتى فى سبيلك».
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وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً- اى: جعل الشمس و القمر حسبانا. حسبانا خواهى نعت نه، خواهى بنزع صفت، چنان كه آنجا گفت: «الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ».
اينجا «با» بيوكند «3»، و معنى همانست. ميگويد: خورشيد و ماه را شمارى ساخت. آن را دو معنى گفته اند: يكى آنكه خود بشمار مى روند، و ديگر آنكه شما را عيارند و قانون.
و حسبان مصدر است همچون رجحان و نقصان، و روا باشد كه جمع حساب بود همچون شهاب و شهبان و ركاب و ركبان. يقول: و جعل الشمس و القمر بحساب لا يجاوزانه فيما يدوران فى حساب حتى ينتهيا الى اقصى منازلهما لتعلموا عدد السنين و الحساب. «ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» - العزيز فى ملكه بصنع ما اراد، العليم بما قدر من خلقه.
وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ- ستارگان آسمان قسمى سيارات اند و قسمى ثوابت. سيّارات بر روى فلك سير ميكنند، و ثوابت همچون قنديلها از فلك درآويخته. ميگويد: اين ستاره ها بدان آفريدم تا بآن نماز خويش را قبله سازيد، و رفتن خويش را راه شناسيد، و انقضاء فصول سال دانيد. قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ- اى قد بيّنّا الآيات بذلك، و وقفنا العباد عليها، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ- يعلمون ما اراد اللَّه بذلك من الدلالة على توحيده، و أن اللَّه واحد لا شريك له.
وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ- معنى انشاء آفريدن است بابتدا، بى سببى كه آن را واجب كند، و بى مثالى و بى عيارى كه بوى استعانت كند، و اين جز وصف كردگار قديم و تواناى حكيم نيست، كه همه را بغيرى حاجت است تا بوى استعانت كند. او را جل جلاله بكس نياز نيست، و حاجت باستعانت نيست. «مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ» يعنى خلقكم من آدم وحده، فانّ حواء ايضا خلقت من ضلع من اضلاعه، فصار جميع الناس منه. ميگويد: شما را همه از يك تن يگانه آفريدم، و آن يك تن آدم است،
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كه جفت وى حواء هم از آدم است، كه از استخوان پهلوى وى آفريده. پس هر چه مردم است، همه از او آفريده. آن گه گفت: «فَمُسْتَقَرٌّ» - قراءت ابن كثير و ابو عمرو بكسر قاف است يعنى: فمنكم مستقرّ و منكم مستودع. ميگويد: گاه مستقر بيد «4» در رحم مادر، آنجا آرام گرفته، و گاه مستودع بيد «5» در صلب پدر، آنجا بوديعت نهاده. قراءت باقى قراء بفتح قاف است يعنى: فلكم مستقر و لكم مستودع، ميگويد:
شما را از يك تن بيافريد، و آن گه شما را آرامگاهى است وديعت جاى. گاهى درين وديعت جاى نهاده، و گاهى در آن آرامگاه آرميده. وديعت گاه دنيا است، آدمى در آن آرميده تا ابد: «إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ»
. حسن بصرى را از اين آيت پرسيدند.
جواب داد كه: المستقرّ من مات، و المستودع انتم، آن گه گفت: يا ابن آدم انت وديعة فى اهلك، و يوشك ان تلحق بصاحبك، و أنشد قول لبيد:
و لا المال و الاهلون الا ودائع و لا بدّ يوما ان تردّ الودائع
از ابن عباس روايت كردند كه گفت: مستقر ما قد خلق، و مستودع عند اللَّه ما لم يخلق بعد. مستقر آنست كه وى را آفريدند، و در دنيا آمد، و دنيا او را آرامگاه است، چنان كه گفت: «وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ»، و مستودع آنست كه در علم خدا است كه خواهد بود، و او را خواهد آفريد. سعيد جبير گفت: ابن عباس پرسيد كه زن خواستى يا ابن جبير؟ گفتم: لا، و ما اريد ذلك يومى هذا. گفتم: نخواستم، و درين روز كه منم سر آن ندارم كه زن خواهم. گفتا: آن گه دست بر پشت من زد، و گفت: اما انه مع ذاك ما كان من مستودع فى ظهرك فسيخرج. «قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ» - بيّنّاها و فصلنا بعضها من بعض، «لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ» عن اللَّه ما بيّن لهم.
وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً- رب العزة جل جلاله خبر ميدهد از صنع
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خويش، و بندگان را دلالت ميكند بر وحدانيت خويش، و بر رهيگان «6» منت مينهد برين نعمتهاى ريزان و نواختهاى بيكران. ميگويد: او آن خداوند است كه از آسمان آبى فرو فرستاد، يعنى باران كه در آن آب هم حيات است و هم بركت و هم طهارت و هم رحمت. حيات آنست كه گفت: وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ ءٍ حَيٍّ، بركت آنست كه گفت: وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً، و طهارت را گفت: وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً، و رحمت را گفت: يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ.
فَأَخْرَجْنا بِهِ يعنى بالماء نَباتَ كُلِّ شَيْ ءٍ اين را دو معنى گفته اند:
يكى فأخرجنا به رزق كل شى ء. جاى ديگر ميگويد: وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ روزى شما در آسمانست يعنى در آن باران كه از آسمان آيد، و بآن نبات زمين برآيد، و خلق از آن روزى خورند. معنى ديگر آنست كه: فأخرجنا بالماء نبات كل صنف من النبات.
بيرون آورديم بآن آب نباتى از زمين از هر صنفى و لونى از انواع حبوب و صنوف اشجار و الوان ثمار. آن گه تفصيل داد، گفت: «فَأَخْرَجْنا مِنْهُ» يعنى: من الماء، و قيل:
من النبات، «خَضِراً» يعنى: اخضر. يقال: اخضرّ فهو اخضر و خضر، كما يقال: اعور، فهو اعور و عور. ميگويد: بيرون آورديم از آن آب و از آن نبات، برگ سبز و خوشه سبز. حَبًّا مُتَراكِباً- ركب بعضه بعضا فى سنبله. تخمى بر هم نشسته، و دانه اى درهم رسته، و آن گندم است و جو و گاورس و كنجيد و بزركتان و امثال آن. بعضى از آن آرد آيد طعمه آدمى را، و تخم بود نبات زمين را، و بعضى از آن روغن آيد هم طعام را و هم روشنايى را، و تخم بود نبات را و افزودن را. همانست كه رب العزة گفت جايها در قرآن: أَحْيَيْناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ، وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحانُ. ثم قال:
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وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ- يعنى و أخرجنا من الماء، بيرون آورديم بآن آب از درخت خرما، «مِنْ طَلْعِها» يعنى: اوّل ما يطلع منها. طلع آنست كه از مزغ «7» درخت آغاز كند، و بيرون آيد، و قنوان آن شاخها است كه از طلع برآمده، و سر در زير آورده، و ميوه از آن رسته، و در هم نشسته، «دانية» - صفت قنوان است، يعنى كه:
بزمين نزديك است و بدست چننده آسان. زجاج گفت: منها دانية و منها بعيدة، فاجتزء بذكر القريبة عن ذكر البعيدة، لدلالة الكلام عليه، كقوله تعالى و تقدس:
سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، و لم يقل: تقيكم البرد، لأن فى الكلام دليلا على انها تقى البرد، لأن ما ستر من الحر، ستر من البرد. و «جَنَّاتٍ» - اى: اخرجنا بالماء جنات، و هى البساتين. و سمّى البستان جنة، و كل نبت متكاثف يستر بعضه بعضا فهو جنة، مشتق من جننت الشي ء، اذا سترته. ميگويد: بيرون آريم بآن آب بستانها و رزانى از اين انگورها و زيتون و انار. اين دو درخت را از ميان ميوه ها جدا كرد از بهر آنكه از درختان اين دو درخت لطيف تر است و طرفه تر. اين دو درخت است از ميوه دارها كه شاخهاى آن از برگ هموار پر بود. يكى از خار مى بيايد، يكى از سنگ. آنكه از سنگ بيرون آيد مى روغن دهد، و آنكه از خار مى بيرون آيد از چوب تلخ مى نوش دهد، مشتبها فى الالوان و غير متشابه فى الطعوم، مشتبها فى الطعوم و غير متشابه فى الالوان. دو انار هام رنگ «8» يكى ترش و يكى شيرين، برنگ و دانه و پوست چون هم، يكى چنان و يكى چنين.
«انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ يَنْعِهِ» - اين نظر استدلال و عبرتست. ميگويد:
بنظر عبرت درين ميوه ها نگريد كه اول چون منعقد گردد! و بآخر چون فرا رسد! قراءت حمزه و كسايى «الى ثمره» بضمّتين، و هو جمع الجمع، يقال: ثمرة، و جمع الثمرة ثمار و جمع الثمار ثمر، و مثله اكمة و آكام و اكم. باقى قراء بفتحتين خوانند «الى ثمره»، و
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هو جمع الثمرة، مثل قصبة و قصب. و معنى «ينع» پختن است و فرا رسيدن. يقال: ينع الثمر يينع ينعا و ينوعا، و أينع يونع ايناعا. و روا باشد كه «ينع» جمع يانع نهند مثل تاجر و تجر، و يانع ميوه پخته فرا رسيده بود، و در شواذ خوانده اند: «و يانعه».
إِنَّ فِي ذلِكُمْ- يعنى فى هذا الذى ذكر من صنيعه و عجائبه لعبرة لقوم يصدّقون بأن اللَّه خالق كلّ شى ء. اين آيت دليلى ظاهر است بر منكران بعث و نشور، ميگويد: آن خداوند كه از عجائب قدرت و بدائع فطرت و لطائف حكمت اين چنين صنع نمايد، كه از يك آب و يك خاك و يك هوا چندين درختان رنگارنگ و ميوه هاى گوناگون با رنگ با طعم با بوى بيرون آرد، و قدرت خود در آن بنمايد، قادر است كه فرداى قيامت خلق را از خاك برانگيزد، و مرده را زنده گرداند. اينست كه رب العالمين گفت: كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: هم شيره. متن از «الف» است.
(2) - نسخه ج: گردد. متن از «الف» است.
(3) - بيوكند بيفكند.
(4، 5) - نسخه ج: باشيد.
(6) - نسخه ج: بندگان.
(7) - نسخه ج: مغز.
(8) - نسخه ج: هم رنگ.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً الاية- دروغ نهادن و دروغ بستن بر اللَّه جل جلاله بحكم ظاهر و بر لسان تفسير آنست كه شرح داديم، و در قصه مسيلمه و عيسى بيان آن كرديم، امّا بر زبان اهل اشارت و بر ذوق جوانمردان طريقت آن را سرّى ديگر است و رمزى ديگر، بحكم آن خبر كه مصطفى (ص) گفت:
«ان لكلّ آية ظهرا و بطنا».
و حقيقت اين سرّ آنست كه هر كه دعوى معرفت اللَّه كند بحقيقت مفترى است، كه جلال احديت از معرفت آب و خاك پاك و مستغنى است.
پيران طريقت ازينجا گفته اند: من ذكر فقد افترى، و من صبر فقد اجترى، و من عرف فقد ابترى. و جنيد گفته: اكبر ذبنى معرفتى ايّاه. مهينه گناه من شناخت وى است، يعنى كه ميگويد: وى مى پندارد و دعوى ميكند كه او را بسزاى او، بحقيقت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 438
حق او، بحدود عزت او بشناختم، و اين شناخت از آدمى خود مى نايد، و فهم و وهم او خود بدان نرسد، و اين شناخت جز در علم ربوبيت نگنجد، كه بحقيقت او خود را شناسد، و خود را داند. يقول اللَّه تعالى: وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. نعت حدثان را بقدم راه نيست. و هر چه از پرگار قدرت بعالم جهليت آمد، در اسر تلوين است، و تلوينات را بهيئت تمكين راه نيست. هر كه راهبر او نظر و استدلال است بر پى خود مى رود، و هر كه بر پى خود رود جز مغرور نيست، و هر كه آرزومند معرفت است نصيب جوى است، و هر كه نصيب جوى است جز خود پرور و خود پرست نيست:
دور باش از صحبت خود پرور عادت پرست بوسه بر خاك كف پاى زخود بيزار زن.

آدمى نبود پس بود است، و نبود پس بود نيست است، و از نيست معرفت هست.
چون آيد كسى كه موجود بين العدمين بود، هيچ چيز «1» است، و در هيچ چيز «2» همه چيز چون آيد! نه دولت بحيلت آيد، نه معرفت بعلّت. نه سعادت بعبادت بود، نه معرفت بكفايت. شبلى گفت: ما عرفتموه بعرفانكم، و أدركتموه بعلومكم و آرائكم، و عقلتموه بأوهامكم و أفهامكم، و قدّرتموه فى عقائدكم و قلوبكم، فهو مصروف اليكم مخلوق مثلكم.
وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى الاية- ما دخلت الدنيا الا بوصف التجرد، و لا خرجت الا بحكم التفرد، ثم الاثقال و الاوزار لا يأتى عليها حصر و لا مقدار، فلا مالكم اغنى عنكم، و لا حالكم يدفع عنكم، و لا لكم شفيع يخاطبنا فيكم: «لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ».
إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى - دانه طعام شكافد، تا از آن نبات بيرون آيد، و قوت را بشايد. همچنين دانه دل شكافد، تا جوهر اخلاص روى نمايد، و خلاص بنده
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در آن بود. آن يكى سبب قوام نفس بنده، و اين يكى سبب ثبات ايمان بنده، و هر دو را خود پروراننده و روزى رساننده. دل را مى پرورد بمشاهده خود، نفس را مى پرورد بنعمت خود، و آن گه آن نفس مركب اين دل ساخته، تا در ميدان عبادت بر وى سوارى كند، و منازل طاعات بوى باز برد، تا بمقصد «وَ أَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى» رسد. اينست روز پيروزى و سعادت بى نهايت و دولت بيكران، كه بنده را بر آمد رايگان، ريحان افتخار از خار افتقار بر دميده، و صبح شادى از مطلع آزادى برآمده.
فالِقُ الْإِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً- اگر بصبح كون اقطار عالم روشن كرد چه عجب، گر بصبح معرفت اسرار دل روشن كند «3». يكى از پيران طريقت گفته كه: «فالِقُ الْإِصْباحِ» اى فالق القلوب بشرح انوار الغيوب، و منور الاسرار بذكر الاخيار و روح الاخبار.
وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ- ستارگان سعادت و اختران آسمان ملّت بحقيقت ياران رسول اند. مصطفى (ص) گفت:
«اصحابى كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم»،
اركان خلائق اند و برهان حقائق. عنوان رضاء حق اند و ملوك مقعد صدق. ائمه اهل سعادت اند و انصار نبوت و رسالت، و مستوجب ترحّم امت.
بهر كدام كه اقتدا كنى اقتداء درست، و از هر يكى كه دين گيرى دين تمام، راه ايشان راه هدى، و كلمه ايشان كلمه تقوى، و مطلوب ايشان فردوس اعلى، و مقصود ايشان ديدار و رضاء مولى:
«مثل اصحابى مثل النجوم من اقتدى بشي ء منها اهتدى».
وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ- از روى اشارت ميگويد: شما را بيافريدم از آدم، آن نفس يگانه، كه در آفريدگان كس را ندادم آن دولت كه وى را دادم، و آن منزلت و رتبت كه وى را نهادم. خود را جلّ جلاله «أَحْسَنُ الْخالِقِينَ» گفت،
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و آدم را «فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» گفت. يعنى كه: اللَّه است نيكوتر آفرينندگان، و آدم است نيكوتر آفريدگان. اى آدم! در خالقيت يگانه منم، و در مخلوقان يگانه تويى.
همانست كه در بعضى اخبار بيارند در صفت خلقت آدم كه: رب العزه گفت جل جلاله:
«احببت شيئا فخلقته فردا لفرد».
وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً الاية- «هو» اشارت است بذات احديّت، «الّذى» اشارت است بصفات ربوبيت، «انزل» اشارتست بصنع الهيت. خداوندى موجود بذات، موصوف بصفات، معروف بصنايع و آيات. و گفته اند: «هو» اشارتست فرا هست، تا شنونده گوش بدان دارد، و جوينده بدان راه يابد، و نگرنده فرا آن بيند. «الّذى» كنايت است از هست، تا شنونده آشنا گردد، و جوينده بينا، و خواهنده دانا. و آن در قرآن چهل كم يكى اند، بيست از آن بى واو، و نوزده با واو.
أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً- تا بآخر آيت همه نشانست كه كردگار يكتا است، و در خدايى بى همتا است، و در قدرت بى احتيال است، و در قيموميت بى گشتن حال است، و در ملك ايمن از زوال است، و در ذات و نعت متعال است. رب العالمين بندگان را برين توحيد ميخواند. نبينى كه در آخر آيت ميگويد: «انْظُرُوا» در نگريد تا بدانيد، و بدانيد تا دريابيد. اينجا بنظر مى فرمايد، جاى ديگر ميگويد: وَ ما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ نظر نكند و نپذيرد و يادگار نشناسد مگر آن كس كه دل با حق راست دارد، و نظر وى پيش چشم خويش دارد. اينست اشارت آخر آيت كه گفت: إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بآيات قدرت آن كس راه برد كه بآيت صفت ايمان دارد. از اللَّه وى شرم دارد كه از نظر وى خبر دارد، و از اللَّه وى باك دارد كه اللَّه را بر خود قادر داند.
__________________________________________________
(1، 2) - نسخه ج: هيچيز. [ ..... ]
(3) - نسخه ج: گرداند.
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وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (100) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103) قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110) 
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النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ و خداى را انبازان گفتند الْجِنَّ فريشتگان وَ خَلَقَهُمْ و فريشتگان را اللَّه آفريد وَ خَرَقُوا لَهُ و بدروغ و افتعال برو بستند بَنِينَ وَ بَناتٍ پسران و دختران بِغَيْرِ عِلْمٍ بى هيچ دانش سُبْحانَهُ وَ تَعالى چون پاك است او و برتر عَمَّا يَصِفُونَ (100) از آن صفت كه ايشان مى كنند.
بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ نوباوه آورنده آسمانها و زمينها أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ چون تواند بود او را فرزندى! وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ و او را هرگز جفت نبود وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ و بيافريد هر چيز را وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (101) و او بهمه چيز دانا.
ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ آن اللَّه خداوند شما لا إِلهَ إِلَّا هُوَ نيست خدا جز از او خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ آفريدگار هر چيز فَاعْبُدُوهُ او را پرستيد وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ (102) و او بر همه چيز توانا است و كارران.
لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ چشمها درين جهان او را در نيابد و خردها درو نرسد وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ و او بهمه ميرسد و همه را مى دريابد وَ هُوَ اللَّطِيفُ و او رسيده بهمه چيز بدانش و آگاهى الْخَبِيرُ (103) آگاه از هر چيز بدانايى.
قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ آمد بشما نشانهاى روشن پيدا از خداوند شما فَمَنْ أَبْصَرَ هر كه بداند و دريابد فَلِنَفْسِهِ خود را بيند و دريابد وَ مَنْ عَمِيَ و هر كه درنيابد و نابينا دل شود فَعَلَيْها بر وى برآيد وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) و من بر شما گوشوان «1» نه ام.
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وَ كَذلِكَ و همچنين نُصَرِّفُ الْآياتِ ميگردانيم سخنان خويش از روى بروى وَ لِيَقُولُوا و خواستيم تا گويند دَرَسْتَ اين سخنان راست كرده اى با خود وَ لِنُبَيِّنَهُ و تا آن را پيدا كنيم لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) قومى را كه مى دانند.
اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ بر پى آن رو كه فرستاده مى آيد بر تو از خداوند تو لا إِلهَ إِلَّا هُوَ نيست خدايى جز او وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) و روى گردان و مى فراگذار از انباز گيرندگان با من.
وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ و اگر اللَّه خواستى «2» كه با او انباز نگيرند ما أَشْرَكُوا نگرفتندى «3» انباز وَ ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً و تو كه محمدى بر ايشان گوشوان نه اى، كه ايشان را از شرك نگه دارى وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107) و كار ايشان بتو سپرده نيست، و بر ايشان وكيل نه اى.
وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ و دشنام مدهيد ايشان را كه مى پرستند فرود از اللَّه فَيَسُبُّوا اللَّهَ كه ايشان خداى را دشنام گويند عَدْواً بنادانى و شوخى و دليرى بِغَيْرِ عِلْمٍ به بى علمى كَذلِكَ زَيَّنَّا هم چنان ما برآراستيم و نيكو نموديم لِكُلِّ أُمَّةٍ هر امتى و هر گروهى را عَمَلَهُمْ كردار ايشان ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ پس آن گه با خداوند ايشان است بازگشت ايشان فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (108) تا خبر كند ايشان را از آنچه ميكردند.
وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ و سوگندان خوردند بخداى جَهْدَ أَيْمانِهِمْ بهر سوگند كه شناختند لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ اگر با ايشان آيد از آسمان آيتى لَيُؤْمِنُنَّ بِها بگروند بآن لا محاله. قُلْ گوى يا محمد: إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ اين آيات و معجزات [توان فرستادن آن] بنزديك اللَّه است وَ ما يُشْعِرُكُمْ و چه چيز شما را دانا
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 443
كرد كه مؤمنان ايد أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ (109) كه ايشان چون آيت بينند بنگروند.
وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ و برگردانيم دلهاى ايشان وَ أَبْصارَهُمْ و ديدهاى دل ايشان و خرد ايشان كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ چنان كه گويى ايشان آن نه اند كه روز عرض گفتند: بلى، وَ نَذَرُهُمْ و گذاريم ايشان را فِي طُغْيانِهِمْ در افزونى گفت و افزونى جست «4» و افسار گسستن ايشان يَعْمَهُونَ (110) تا بى سامان در گمراهى ميروند.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: نگهبان.
(2) - نسخه الف: خواستيد.
(3) - نسخه الف: نگرفتنديد.
(4) - ج: افزونى گفتن و افزونى جستن.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ الاية- از ايدرفا اقاصيص «1» گله اللَّه است از مشركان عرب، و از مناكير كفر ايشان كه در زمان جاهليّت جهال بودند، و دين عرب آن وقت سه دين بود: قومى فريشتگان ميپرستيدند، كه ميگفتند: ايشان دختران خداى اند، از آن ايشان را پوشيده ميدارد، و قومى بتان را ميپرستيدند، و قومى از خزاعه ستاره شعرى مى پرستيدند. در اين آيت رب العزّة از ايشان گله ميكند و از اهل كتابين:
جهودان كه ميگفتند: «عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ» و ترسايان كه ميگفتند: «الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ».
ميگويد: وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ- خداى را انبازان كردند يعنى انبازان گفتند، و آن عرب بودند: جهينه و بنو سلمه و بنو خزاعه و غير ايشان، كه ميگفتند: الملائكة بنات اللَّه.
و جنّ اينجا فريشتگان اند، سمّوا جنّا لاجتنانهم عن العيون. جاى ديگر گفت: «وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً» يعنى الملائكة. ميگويد: ميان اللَّه و ميان
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فريشتگان نسب ساختند. كلبى گفت: اين در شأن زنادقه آمد كه ابليس را شريك اللَّه ساختند در آفريدن شرّ، گفتند: اللَّه سبحانه خالق الخير و النور و الناس و الدوابّ و الأنعام، و ابليس خالق الشر و الظلمة و السباع و الحيّات.
وَ خَلَقَهُمْ- اين ها و ميم خواهى با كافران بر، يعنى: جعلوا للَّه الّذى خلقهم و صوّرهم شركاء، لا يخلقون شيئا، و خواهى با جنّ بر، يعنى: جعلوا الجن شركاء اللَّه، و اللَّه خلق الجن، فكيف يكون مخلوقه شريكا له. خواهى با هر دو فريق بر، يعنى:
و هو خلقهم و خلق الجنّ. «وَ خَرَقُوا لَهُ» - اى: اختلقوا «2» و كذبوا و افتعلوا. نافع «خرّقوا» بتشديد خواند بر معنى تكثير و مبالغه. «بَنِينَ وَ بَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ» - اى: لم يذكروه عن علم، و انّما ذكروه تكذّبا. پس تنزيه نفس خويش كرد و گفت: «سُبْحانَهُ وَ تَعالى» تقدّس و علا «عَمَّا يَصِفُونَ» يعنى يقولون من الكذب و البهتان.
بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- نوكار و نوساز آسمان و زمين بى قالبى و بى مثالى و بى عيارى از پيش. از نيست هست كننده، و از عدم در وجود آرنده، و بهيچ مثال حاجت نيفتاده. أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ- اين از بهر آن گفت كه هرگز عرب جفت نگفتند، چنان كه ترسايان گفتند. اين خطاب با عرب است كه او را فرزند چون تواند بود؟! و شما ميدانيد و اقرار ميدهيد كه وى را هرگز جفت نبود. وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ- اى و هو خالق كلّ شى ء. او را فرزند چون تواند بود و وى آفريدگار همه چيز است؟! يعنى كه: چون همه آفريده و صنع اوست و هيچ چيز «3» نه مثل و مانند او، كه ميگويد: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ» و فرزند اقتضاء مثليّت كند، چون مثليّت نيست معلوم شد كه فرزند نيست.
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وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ- دليل است كه حادثى كه در عالم است فعل خدا است و خلق او و اختراع او و صنع او، جز وى خالق و صانع نه. جز وى محدث و مقتدر نه.
بندگان و رهيگان همه آفريدگان وى. افعال و اعمال ايشان، حرفت و صنعت ايشان حركات و سكنات ايشان، چه در خير و چه در شر، همه مخلوق و مصنوع وى، همه متعلّق بقدرت وى، كه ميگويد جل جلاله: وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ، اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ، وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ، أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ؟! بلى، فعل بنده از روى اكتساب اضافت وابنده «4» است، و ثواب و عقاب در آن بسته است، چنان كه حركت بنده از يك روى خلق خدا است، و از يك روى وصف و كسب بنده. نتوان گفت كه جبر محض است، كه فرق ميان حركت مقدوره و رعده ضروريه پيدا است، و نتوان گفت كه خلق و اختراع بنده است، كه بنده عاجز است از دريافت و دانش اجزاء مكتسبه و اعداد آن. پس اعتقاد درست و طريق راست آنست كه گويند: مقدور است بقدرت اللَّه از روى خلق و اختراع، و بقدرت بنده از روى اكتساب، كه اللَّه آن قدرت در وى آفريده، و وصف بنده كرده. پس اين قدرت وصف بنده است و خلق خدا نه كسب بنده، و حركت خلق خدا است و وصف و كسب بنده.
و گفته اند: خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ عام است از روى لفظ، خاص است از روى معنى، لأنّه لم يخلق نفسه و لا صفته، وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ- عام است در لفظ و در معنى، لأنّه به و بغيره عليم. ازينجا گفته اند: هيچ عموم نيست كه نه تخصيص در آن شود الّا قوله تعالى: وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ.
ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ- درين آيت بندگان را بصنع خود بخود راه نمود، گفت خداى شما آنست كه آسمان و زمين آفريد، و همه چيز وى آفريد، و زن و فرزند نگرفت.
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آن گه وحدانيت خود بيان كرد، گفت: لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ فَاعْبُدُوهُ اى:
وحّدوه، وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ ضامن لكل شى ء، حافظه و رازقه و محييه و مميته و قيّمه و مدبّره. الوكالة اسم لحفظ الشي ء، و القيام عليه، و الوكيل سمى وكيلا لأن الموكل يكل امره اليه امره اليه و الى تدبيره و رايه.
لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ- تفسير اين آيت بر دو وجه است: يكى آنست كه معنى ادراك ديدار چشم است، زيرا كه ديدن چشم را ادراك بصر گويند، و شنيدن گوش را ادراك سمع گويند. اگر مراد اينست پس در دنيا خواهد نه در آخرت، از بهر آنكه خلق در دنيا خداى را نبينند، و مؤمنان در آخرت بينند، كه ميگويد رب العزّة جل جلاله: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ، و
قال (ص): انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.
مقاتل اين يك وجه اختيار كرد، گفت: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» فى الدنيا، اى لا تراه و هو يرى فى الآخرة:
قال النبىّ (ص): «انكم سترون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامّون فى رؤيته»،
و عن الحسين بن واقد عن مطر، انّه قال: قضى اللَّه انّه لا يراه احد فى الدنيا، لأن من رآه لم يمت، و يرونه فى الآخرة، فلذلك لا يموتون.
ديگر وجه آنست كه معنى ادراك دريافتن است بخرد پس از ديدن بچشم، و اگر مراد اينست اندر هر دو جهان نشايد، و رؤيت روا است، و ادراك روا نيست، زيرا كه رؤيت بر موجود افتد، و اللَّه موجود است، و ادراك بر كيفيت افتد و مرورا كيف گفتن روا نيست. و ديدار در عقبى همچون معرفت است در دنيا. در دنيا شناسد و دريافت نه، در عقبى بيند و دريافت نه.
روى ابو سعيد الخدرى قال: قال النبىّ (ص): «لو أن الجن و الانس و الملائكة و الشياطين مذ خلقوا الى ان فنوا، صفّوا صفا واحدا ما احاطوا باللّه ابدا».
«
وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ» - ميگويد: اللَّه جل جلاله، بهمه بصرها ميرسد، و همه را مى دريابد، و اشارت است كه هيچ كس از خلق خدا بصرها در نيابند، و بحقيقت آن نرسند، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 447
و كيفيت بينايى ندانند، و تخصيص اين دو حدقه در بينايى بيرون از عضوهاى ديگر هيچ در نيابند. چون خلق را احاطت و دريافت بصر خويش و رسيدن بكنه آن نيست، چون روا باشد كه ايشان را احاطت بود بكنه جلال عزت، و ادراك لم يزل و لا يزال. اگر معتزلى در نفى رؤيت بعموم اين آيت تمسك كند، جواب وى آنست كه اگر چه لفظ عام است تخصيص در آن شد، كه اللَّه جاى ديگر ميگويد: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ.
پس بدنيا مخصوص است نه بآخرت، چنان كه بيان كرديم. و تخصيص عموم در مذهب اصوليان در لغت عرب روا است و روان. جواب ثانى آنست كه: نفى ادراك اقتضاء نفى رؤيت نكند، چنان كه باوّل شرح داديم. نبينى كه آسمان مرئى است، و مدرك نيست.
آفتاب و ماهتاب هر دو مرئى اند، و ذات ايشان مدرك نيست، و رسيدن بطول و عرض و حد مساحت آن نيست. اين همچنانست كه گفت: «وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً» احاطت نفى كرد، و نفى احاطت اقتضاء نفى علم نكند، فانّه معلوم جل جلاله. همچنين نفى ادراك اقتضاء نفى رؤيت نكند. جوابى ديگر بعضى متأخران گفته اند: لا تدركه الأبصار و انما يدركه المبصرون.
آن گه گفت: وَ هُوَ اللَّطِيفُ- اوست خداوند باريك دان دور در بينش.
«
الخبير» دانا بهر كار، آگاه بهرگاه، اما معنى لطيف بتحقيق آنست كه دقائق مصالح بندگان شناسد، و غوامض احوال و كار ايشان داند، ما دقّ منها و ما لطف. از كار و مصالح خلق هيچ دقيقه و هيچ لطيفه بوى فرو نشود. آن گه بر سبيل رفق نه بر سبيل عنف آن منافع و مرافق ببندگان رساند، و راه آن مصالح بايشان نمايد. چون رفق در فعل و لطف در علم بهم آيد، لطيف بر كمال بود، و جز اللَّه را جل جلاله كمال اين معنى و سزاوارى اين نام نيست، و رب العالمين در قصه لقمان ميگويد: يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 448
خبر داد درين آيت كه لطيف آنست كه آن داند كه كس نداند، و آن تواند كه كس نتواند.
يكى را پرسيدند از معنى لطيف، جواب داد كه نماينده هر چه خواهد، چنان كه خواهد، و سازنده هر چه خواهد از هر چه خواهد، و رساننده آنچه خواهد بهر چه خواهد.
قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ- يقول: يا اهل مكّه! قد جاءتكم بيّنات من ربكم، و هى القرآن الّذى فيه البصائر و البيان، «فَمَنْ أَبْصَرَ» اى عرفها و آمن بها و اهتدى «فَلِنَفْسِهِ» اى فلنفسه عمل و لنفسه نفع ذلك. «وَ مَنْ عَمِيَ» فلم يعرفها و لم يصدّقها «فَعَلَيْها» اى فعلى نفسه ضرر ذلك، فان اللَّه عز و جل غنىّ عن خلقه. و فى ذلك ما
روى ابو ذر عن النبىّ (ص) عن اللَّه عز و جل انه قال فى حديث فيه طول، الى أن قال:
«يا عبادى! لو أن اولكم و آخركم و انسكم و جنّكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم، لم يزد ذلك فى ملكى شيئا. يا عبادى! لو أن اوّلكم و آخركم و انسكم و جنّكم كانوا على افجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكى شيئا. يا عبادى! لو أن اوّلكم و آخركم و انسكم و جنّكم سألونى، فأعطيت كلّ انسان منهم ما سأل، لم ينقص ذلك من ملكى شيئا الّا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة. يا عبادى! انما هى اعمالكم احفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد اللَّه، و من وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه».
قوله: وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ- اينجا اضمارى است يعنى: قل يا محمّد! وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ. تو گوى يا محمّد! كه من بر شما گوشوان «5» نه ام. همانست كه آنجا گفت: «فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً»، «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ». و اين پيش از آن بود كه وى را بقتال فرمود. چون آيت قتال فرو آمد اين همه منسوخ گشت، و صار صلى اللَّه عليه و سلم حفيظا عليهم و مسيطرا على كلّ من تولّى عنه.
وَ كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ- و كما صرّفناه و بيّنّا فى هذه السورة نصرّف
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الآيات و نبيّنها فى غير هذه السورة من القرآن، ندعوهم بها و نخوّفهم، ميگويد: چنان كه درين سورة سخنان خويش ميگردانيم از روى بروى، گاه وعدگاه وعيد، گاه مثل و گاه قصّه، همچنين در ديگر سورتها ميگردانيم از روى بروى، و ايشان را بآن تصريف و آن بيان بر دين ميخوانيم، و ايشان را بثواب وعده مى دهيم، و از عقاب بيم مينمائيم.
وَ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ- و تا گويندا، يعنى خواستيم تا گويند كه: تو اين سخن راست كرده اى با خود، و قرآن ساخته اى. مكّى و ابو عمرو «دارست» خوانند، يعنى:
با كسى واگفته اى، و با كسى بهم ساخته اى. و اين آن بود كه او را متهم كرده بودند بمردى رومى، اذ كان يلازم رسول اللَّه (ص) و يحدّثه بما قرأ فى الانجيل. گفتند: انجيل ازو ميشنود، و بتازى از آن قرآن ميسازد، و ذلك فى قوله: «لسان الّذى يلحدون اليه اعجمىّ». باين قراءت «وَ لِيَقُولُوا» اين لام لام عاقبت گويند، معطوفست بر معنى مضمر، تقديره: لتلزمهم الحجة، و ليقولوا ما يقولون، و يكون عاقبة امرهم الشقاوة التي لحقتهم.
ابن عامر و يعقوب «درست» بفتح سين و سكون «تا» خوانند، و برين قراءت معنى «ليقولوا» «لئلّا يقولوا» است. ميگويد: بيان آيات ميكنيم، و تفصيل آن روى بروى ميدهيم، تا اين ناگرويدگان نگويند كه: اساطير الاولين است، اخبار تقدّمت و انمحت و درست.
معنى ديگر گفته اند قراءت ابن عامر را كه: هر يك چندى ميگويند اينان كه: كار محمّد و دولت او تباه و ناچيز و نيست گشت. هر گه كه تأخّرى افتادى در وحى يا قوّت دشمن بودى در جنگ، گفتندى «6»: «درست»، يعنى انمحت و بطلت. «درّست» در شواذّ خوانده اند، يعنى كه: ايشان گويند محمّد را اين درس كرده اند و برو خوانده اند، يعنى مردمان درو آموخته اند، چنان كه گفت: «وَ أَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ».
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«وَ لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» - يعنى اولياؤه الذين هداهم، و الّذين سعدوا بيمين الحق.
اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ- مقاتل حيان گفت: مشركان او را وا ملّت «7» پدران خويش ميخواندند، و ميگفتند: تو بدين پدران خويش باز آى. اگر آن را پس آوردى بودى ما ترا كفيل ايم، ايستاده ايم بدان، و بر خود ميگيريم. رب العالمين آيت فرستاد كه: اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تو بر پى آن باش كه بتو فرستاده اند از قرآن و وحى، و بدان عمل كن، و كاربند باش. آن گه گفت: لا إِلهَ إِلَّا هُوَ- كلمه توحيد درين ميان آوردن معنى آنست كه: سخن ايشان مشنو، و ايشان را برين كلمه توحيد خوان كه: «لا إِلهَ إِلَّا هُوَ». و گفته اند: معنى آنست كه بر پى قرآن رو، آن قرآن كه خداى يكتاى يگانه فرو فرستاد، ثم قال: وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ- از آن آيتها است كه آيت سيف آن را منسوخ كرده.
وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ- ابن عباس گفت: چون اين آيت آمد كه إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، مسلمانان هنگامى بتان را بد ميگفتند، پس آن كافران در برابر آن معبود مسلمانان را بد ميگفتند، و مسلمانان را در آن زمان قوّت آن نبود كه ايشان را از آن و از داشتندى «8» و از ايشان كين ستدندى. پس رب العالمين اين آيت فرو فرستاد: وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. سدى گفت:
بوقت وفاة بو طالب قومى از قريش برخاستند بو سفيان و بو جهل و نضر حارث و اميّه و ابىّ پسران خلف و عقبة بن ابى معيط و عمرو بن العاص و اسود البخترى، اين جماعت برخاستند، و بر بو طالب شدند، گفتند: تو سرور عرب و سيّد مايى، و از بهر حرمت تو ما بسى رنج كشيديم ازين برادرزاده تو محمّد، و هنوز بر آنست كه ما را رنجاند، و خدايان ما را بد گويد، تو او را بر خوان، و ميان ما عهدى بند، كه نه او نام
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 451
خدايان ما برد، و نه ما نام خداى او بريم. سر بسر بيفكنيم، و از هر دو جانب سخن بد در خدايان نگوئيم. بو طالب، مصطفى را (ص) برخواند، گفت: يا محمّد! اين قوم تو و بنو عم تو چنين ميگويند، و انصاف مى دهند، تو نيز از ايشان قبول كن، و مراد ايشان حاصل كن. مصطفى (ص) روى با ايشان «9» كرد و گفت: اگر من مراد شما بدهم، شما نيز كلمه اى از من دريغ مداريد، كه اگر بگوئيد ملك جهان شما را بود، و عرب و عجم سر بر خط شما نهند. بو جهل گفت: آن چه سخن است كه تو از ما مى در خواهى؟ گفت: كلمه «لا اله الا اللَّه» «10». ايشان چون كلمه توحيد شنيدند يكبارگى سر وازدند، و پركنده «11» شدند. بو طالب گفت: يا محمد! اين كلمه ازيشان مخواه، كه ايشان از آن ترسيده اند و رميده، و طاقت گفتن آن ندارند. با ايشان سخنى ديگر گوى، و كارى ديگر خواه. مصطفى گفت: يا عمّ! من بر آن نيستم كه هرگز جز از اين كلمه خواهم گفت، و جز از اين بكارى ديگر سر درخواهم آورد. ايشان سخن درشت تر كردند، گفتند: لتكفّنّ عن شتم آلهتنا او لنشتمنّك و لنشتمنّ من يأمرك، فأنزل اللَّه تعالى: وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. و عند نزول هذه الاية
قال رسول اللَّه (ص): «لا تسبوا ربّكم»،
فأمسك المسلمون عند ذلك عن شتم آلهتهم. فرمان آمد كه اى محمّد! پرستيدگان ايشان را دشنام مدهيد، كه ايشان خداى ترا دشنام گويند به بى علمى بر دليرى و شوخى. هر سخن كه موذى بود بنزديك عرب آن دشنام است، هر چند كه در آن تفحش نيست. قراءت يعقوب «عدوّا» بضمّتين و تشديد واو، و العدو و العدوّ و العدوان و الاعتداء و التعدى و العداء مصادر.
و اين آيت در ابتداء اسلام آمد كه هنوز فرمان بقتال نيامده بود، و مسلمانان را قوت نبود. پس از آن اسلام قوى شد، و مسلمانان انبوه شدند، و آيت قتال آمد، و اين
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منسوخ شد. قال بعضهم: فى هذه الاية دلالة ان على المحق ان يكفّ عن سبّ السفهاء الذين يتسرّعون الى سبّه مقابلة له، لأنّه بمنزلة البعث على المعصية.
كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ- اين بر آراستن عمل بر ايشان همچون آن مهر است بر دل ايشان، كه گفت: خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ، بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ. جاى ديگر گفت: أَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً، و معنى آنست:
كما زيّنّا لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان و طاعة الشيطان بالحرمان و الخذلان، زيّنّا لكل امة عملهم من الخير و الشر. و قيل: زيّنّا لكل امة ما فرطنا عليهم من الأعمال، فأخرجناها حسنة. كأنه قال: احسنوا المجادلة، فانّا امرنا كل امّة بأحسن الاعمال و أزينها. «ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ» يعنى فى الآخرة، فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ- اين در موضع تهديد است، يعنى يخبرهم و يجازيهم بذلك.
وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ- اى اجتهدوا فى المبالغة فى اليمين. كلبى و مقاتل گفتند: هر كه سوگند خورد باللّه، آن جهد يمين بود. مفسران گفتند: كافران مكّه از رسول خدا (ص) آيات و معجزات خواستند، گفتند: يا محمد! موسى را عصا بود كه چشمهاى آب از آن عصا روان شد، و عيسى را مرده زنده كردن بود، و صالح را ناقه بود. تو نيز آيتى نماى، تا بر صدق تو گواهى دهد. رسول خدا (ص) گفت: چه خواهيد از آيات؟ گفتند: اين كوه صفا را زر گردان، و مردگان ما را بعضى زنده گردان تا با ما بگويند كه تو بر حقى يا بر باطل، يا فريشتگان را بما نماى آشكارا، تا از بهر تو گواهى دهند. رسول (ص) گفت: اگر از آنچه ميخواهيد لختى بيارم، بر آن هستيد كه تصديق كنيد؟ ايشان سوگندان ياد كردند كه تصديق كنيم، و ايمان آريم، و مسلمانان نيز بر ايمان ايشان حريص بودند. گفتند: يا رسول اللَّه! از خدا ميخواه «12»
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تا ازين آيات لختى فرو فرستد، تا مگر ايشان ايمان آرند. مصطفى (ص) همت كرد كه دعا كند، و آيت و معجزات خواهد، چنان كه ايشان درخواسته اند. جبرئيل آمد و گفت: يا محمّد! اللَّه ميگويد: آنچه خواهى بتو دهم، و آيت نمايم، لكن اگر نگروند، و تصديق نكنند، در حال عذاب فرستم، و اگر آن آيات نخواهى، در حال عذاب نفرستم، و اگر از ايشان يكى توبت كند بپذيرم. رسول خدا گفت صلى اللَّه عليه و سلم:
«بل أتركهم حتى يتوب تائبهم».
فأنزل اللَّه عز و جل: وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ اى حلفوا لئن جاءهم النبى (ص) بآية كما كانت الانبياء يجي ء بها الى قومهم، ليؤمننّ بها.
سوگندان ياد كردند كه: اگر محمّد آيتى آرد بوى بگروند. رب العالمين گفت:
قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ و هو القادر عليها ان شاء ارسلها. اى محمّد! گوى اين آيات و معجزات نزديك اللَّه است، اگر خواهد فرستد. «وَ ما يُشْعِرُكُمْ» - اينجا وقف نيكو است، يعنى: و ما يدريكم ايمانهم؟ شما ايمان ايشان چه دانيد؟ شما غيب ندانيد.
آن گه بر سبيل ابتدا قطعى حكم كرد، و گفت: «انّها» بكسر الف بر قراءت مكّى و ابو عمرو، «إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ» البته ايشان چون آيت و معجزات بينند هم بنگروند.
قراءت باقى «انها اذا جاءت» بفتح الف، سخن در اوّل پيوسته، و بر اين قراءت سخن در «إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ» تمام شد، پس بر سبيل ابتدا گويد: «وَ ما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ» يعنى و ما اشعركم! چون نيك دانيد شما كه گرويدگان ايد كه ايشان چون آيت بينند هم بنگروند. وجهى ديگر: و ما يشعركم لعلها اذا جاءت لا يؤمنون. و روا باشد كه «لا» صلت نهند و زيادت، چنان كه گفت: «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ» يعنى: ان تسجد، «وَ حَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ» اى: يرجعون الى اهليهم. شامى و حمزه «لا تؤمنون» بتا خوانند خطاب با مشركان. ميگويد: شما كه مكذبان ايد نيك دانيد كه چون آيت آيد هم بنگرويد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 454
وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ- برگردانيم دلهاى ايشان، كه بر آنند كه اگر آيت بينند بگروند، تا اگر آيت بينند بنگروند، كه در ازل حكم شقاوت بر ايشان رفته، و من اسقطته السوابق لم تنعشه اللواحق. ميگويد: دلهاى ايشان و ديدهاى دل ايشان و خرد ايشان برگردانيم از پذيرفتن حق، و ايمان آوردن بآيات. «كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ» - يعنى بالقرآن و بمحمّد، «أَوَّلَ مَرَّةٍ» اتتهم الآيات مثل انشقاق القمر و غيره. ميگويد:
دلهاشان برگردانيم تا هم چنان كه باوّل بار كه انشقاق قمر و امثال آن ديدند بنگرويدند، بدوم بار كه آيات طلب كردند، و درخواستند، چون بينند هم بنگروند. كلبى گفت:
«كَما لَمْ يُؤْمِنُوا» يعنى قوم صالح و قوم موسى و عيسى و الامم الخالية بما سألوا من الآيات قبلها، كذلك كفار مكّة لا يصدقون بها ان جاءتهم. دليله قوله تعالى: أَ وَ لَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسى مِنْ قَبْلُ؟! ابن عباس گفت: المرّة الاولى دار الدنيا، يعنى: و نقلّب افئدتهم و ابصارهم عن الايمان لو ردّوا من الآخرة الى الدنيا، فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا فى الدنيا قبل مماتهم. نظيره: «وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ». وجهى ديگر آنست كه در نوبت اوّل رفت، و هو اشبه الأقاويل، و اللَّه اعلم. «وَ نَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ» اى فى عتوّهم و ضلالتهم يتردّدون لا نخرجهم منها.
__________________________________________________
(1) - ج: ازينجا باز اقاصيص.
(2) - در نسخ «اختلفوا» بفاء آمده ولى از سياق عبارت پيداست كه بايد «اختلقوا» باشد بمعنى دروغ ساختند.
(3) - ج: هيچيز.
(4) - ج: بابنده.
(5) - ج: نگهبان.
(6) - الف: گفتنديد.
(7) - يعنى با ملت.
(8) - ج: بازداشتندى.
(9) - ج: بايشان.
(10) - نسخه الف افزوده: «محمد رسول اللَّه».
(11) - ج: پراكنده.
(12) - ج: بخواه.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ الاية- سدّت بصائرهم و كلّت ضمائرهم فاكتفوا بكلّ منقوص ان يعبدوه، و رضوا بكل مخذول ان يدعوه. راندگان حضرت اند و خستگان عدل و سوختگان قهر. بتيغ هجران خسته، و بميخ «ردّوا» بسته. آرى! كاريست ساخته، و قسمتى رفته، نفزوده و نكاسته. چتوان كرد كه اللَّه چنين خواسته. صفت آن بيگانگان است كه خداى را نشناختند، و به بيحرمتى و ناپاكى آواز شرك برآوردند، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 455
و ديگرى را با وى در خدايى انباز كردند، تا از راه هدى بيفتادند. امروز درماتم بيگانگى و مصيبت جدايى، و فردا على رؤس الاشهاد فضيحت و رسوايى، و در سرانجام خشم الهى و عذاب جاودانى.
بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ توحيد است. أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ تنزيه است «وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ» تعظيم است. امّا توحيد آنست كه در هفت آسمان و هفت زمين خدا است، كه يگانه و يكتا است. در ذات بى شبيه، و در قدر بى نظير، و در صفات بيهمتا است. تنزيه آنست كه از عيب پاك است، و از نقصان منزّه و مقدس، و از آفات برى، نه محل حوادث، نه حال گرد، نه نونعت، نه تغيّر پذير.
پيش از كى قايم، و پيش از كرد جاعل، پيش از خلق خالق، پيش از صنايع قدير. تعظيم آنست كه بقدر از همه بر است، و بذات و صفات زبر است. علوّ و برترى صفت و حق اوست، توان بر كمال و دانش تمام نعت عزت اوست. نه در نعت مشابه، نه در صفت مشارك.
نه در ذات بسته آفات، نه در صفات مشوب علّات. در صنعهاش حكمت پيدا، در نشانهاش قدرت پيدا، در يكتائيش حجّت پيدا. همه عاجزند و او توانا، همه جاهل اند و او دانا، همه در عددند و او احد، همه معيوبند و او صمد، لم يلد و لم يولد، از ازل تا ابد، نه فضل او را ردّ، عزت او پيش وهمها سدّ. «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ» نادر يافته شناخته، ناجسته يافته، ناديده دوست داشته.
ناديده هر آن كسى كه نام تو شنيد دل نامزد تو كرد و مهر تو گزيد.

پس از نزول اين آيت كرا رسد كه دعوى علم كيف صفت كند؟ يا حق را جل جلاله محاط و مدرك داند. او كه دعوى علم كيف كند، دعوى باطل و مدّعى مبطل است.
و او كه وى را عزّ سبحانه مدرك و محاط داند معطل است. احاطت بكيفيّت و كمّيت قدرت چون توان كه آنچه آثار قدرت است از مخلوقات، اوهام و افهام مادر آن متحير است. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 456
نه بينى بعين العيان كه آب را رفتن است، و اللَّه ميگويد در قرآن كه: خاك را گفتن است، و نه آب را جان، و نه خاك را زبان، دريافتن اين بعقل چون توان! پس جز از قبول ظاهر و تسليم باطن چه درمان! ظاهر قبول كن و باطن بسپار، و هر چه محدث است بگذار، و طريق سلف دست بمدار. زينهار زينهار! كه اللَّه ميگويد: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ. يكى از عالمان طريقت ميگويد: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ سياست قدم صفت «1» است كه از صحراى بى نيازى جلال خود بر سالكان راه جلوه ميكند، ميگويد: ما را ديدهاى فانى و عقلهاى مطبوع در نيابد كه در ذات و صفات ما پيمانه عقل عقلاء» نيست، و هم و فهم از ما چه نشان دهد كه منشور صفات ما را توقيع جز «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ» نيست. «لم يزل و لا يزال» نعت جبروت ما است، صفت حدثان را با جلال قدم چه كار! ازل و ابد مركب قضا و قدر ما است. محو و صحو را با ما چه خويشى! وحدانيّت و فردانيّت نعت تعزّز ما است.
آب و خاك را با ما چه مناسبت! اگر نه آفتاب جلال «وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ» از ولايت «لطيف و خبير» بر شما تافتى، عواصف لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ دمار از جان شما برآوردى، و بكتم عدم باز بردى، لكنّه عز جلاله باللّطف معروف و بالفضل موصوف. ببنده نوازى معروف است، و بمهربانى موصوف، بلطف خود و از آمده «2» بوفاء اميد داران، بفضل خود پذيرنده حقيرهاى پرستندگان، و بكرم خود سازنده كار بندگان در دو جهان.
قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ- جاى ديگر گفت: قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. جاى ديگر گفت: قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ. جاى ديگر گفت: قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ، آمد بشما از خداوند شما چراغى روشن، پندى بليغ، نورى تمام، حجّتى آشكارا، نامه اى پيدا. چراغى كه دلها افزود، نورى كه روح جان افزايد، ذكرى كه سرّ بنده آرايد. نامه اى كه بنده بدان نازد، نامه اى! و چه نامه اى كه
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راه بنده بدان گشاده، انصاف وى در آن داده، كار دين وى بدان ساخته، حبل وى بدان پيوسته، دل وى بدان آراسته، عيب وى بدان پوشيده، دين وى بدان كوشيده، گوش وى بكليد آن گشاده، سعادت و پيروزى خود در آن يافته. نامه اى كه چراغ دلها است، شستن غمها است، شفاء دردها است «شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ». چراغ تنبيه است، چراغ شرم كه از دل ناپاكان تاريكى شوخى ببرد. چراغ علم كه از دل جاهلان تاريكى سفه ببرد.
نامه اى كه بنده را بآن در دنيا حلاوت طاعت، بدر مرگ فوز و سلامت، در گور تلقين حجّت، در قيامت سبكبارى و رحمت، در بهشت رضا و لقا و رؤيت.
اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ- وحى ديگر است و رسالت ديگر. وحى آنست كه در خلوت «أَوْ أَدْنى» سرّا بسرّ بدو پيوست كه: «فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى»
. رسالت آنست كه بظاهر بوى فرو فرستادند كه: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ» يعنى بواسطه جبرئيل. پس گفتند: يا محمّد! آنچه بواسطه جبرئيل فرو آمد بخلق رسان: بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، و آنچه بخلوت يافتى از وحى ما، سرّ دوستى است گوش دار و بر پى آن باش: اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ.
وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ الاية- وعدوا من انفسهم الايمان لو شاهدوا البرهان، و لم يعلموا انهم تحت قهر الحكم، و ما يغنى وضوح الادلة لمن لا يساعده سوابق الرحمة. السبيل واضح، و الدليل لائح، و لكن كما قيل:
و ما انتفاع اخى الدنيا بمقلته اذا استوت عنده الانوار و الظلم.
__________________________________________________
(1) - ج: صفت قدم.
(2) - ج: باز آمده.
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وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113) أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) 
الجزء الثامن
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ و اگر ما فرو فرستاديمى بايشان فريشتگان وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى و پدران مردگان ايشان زنده شدى و با ايشان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 458
سخن گفتى «1» وَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ ءٍ و ما همه چيز زنده و گوينده انگيختيمى و پيش ايشان آورديمى تا گواهى دادندى «2» قُبُلًا قبيل قبيل، جوگ جوگ «3» ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا ايشان آن نبودندى كه بگرويدندى «4» إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ مگر كه خداى خواسته بودى «5» وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) لكن بيشتر ايشان آنند كه نمى دانند.
وَ كَذلِكَ جَعَلْنا هم چنان كرديم لِكُلِّ نَبِيٍّ هر پيغامبرى را عَدُوًّا دشمنانى شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ شوخان و ناپاكان آدمى و پرى يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ فرا تن يكديگر ميدهند زُخْرُفَ الْقَوْلِ آرايش سخن غُرُوراً بفرهيب «6» وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ و اگر خواستى «7» خداوند تو ما فَعَلُوهُ آنچه دشمنان وى كردند هرگز نكردندى «8» فَذَرْهُمْ گذار ايشان را وَ ما يَفْتَرُونَ (112) و آن دروغها كه مى ساختند.
وَ لِتَصْغى إِلَيْهِ و تا بآن تكذيب و افترا چسبد و گرايد أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ دلهاى ايشان كه بنمى گروند بروز رستاخيز وَ لِيَرْضَوْهُ و آن را تا بپسندند از خويشتن، آن افترا كه در آن اند وَ لِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113) و تا بكنند آنچه ايشان كننده آن در علم خدا و خواست او.
أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً و من جز از خداى داورى و فرمان رانى جويم؟ وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ و او آنست كه فرو فرستاد بشما اين نامه مُفَصَّلًا باز گشاده و پيدا كرده احكام آن و حكم آن از يكديگر
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 459
وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ و ايشان كه ما ايشان را تورات داديم يَعْلَمُونَ ميدانند أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ كه اين قرآن فرو فرستاده ايست از خداوند تو بِالْحَقِّ براستى و سزا فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) تو كه محمدى از در گمان افتادگان مباش.
وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ تمام شد و سپرى، و بيشى كرد و راست آمد سخن خداوند تو بودنيها را صِدْقاً بر راستى وَ عَدْلًا و هموارى بر راستى و داد لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ نيست بدل كننده گفتهاى وى را وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) و اوست آن خداوند شنواى دانا.
وَ إِنْ تُطِعْ و اگر فرمان برى و مراد نگه دارى أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ آن بيشتر كس كه در زمين است يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ترا از راه راست بيراه كنند إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ نيستند مگر بر پى برنده اى بپنداشت وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) و نيستند مگر در دروغى كه ميسازند.
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ خداوند تو ميداند و او داناتر، مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ بآنكس كه گم گشته از راه او وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) و او داناتر دانايى است بايشان كه راه يافتگان اند بحق.
فَكُلُوا بخوريد مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ از آنچه بر كشتن آن خداى را ياد كردند إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) اگر بسخنان او گرويدگان ايد.
وَ ما لَكُمْ و چه رسيد شما را و چه عذر است؟ أَلَّا تَأْكُلُوا كه نخوريد مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ از آنچه بر كشتن آن اللَّه را ياد كردند وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ و اللَّه خود تفصيل داد و گشاده باز نمود ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ آنچه بسته و حرام كرد بر شما إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ مگر آنچه بيچاره مانيد فرا آن از خوردن مردار بوقت ضرورت وَ إِنَّ كَثِيراً و فراوانى از مردمان لَيُضِلُّونَ بيراه ميشوند بِأَهْوائِهِمْ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 460
بهواها و بايستهاى خويش بِغَيْرِ عِلْمٍ بى هيچ دانش إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ خداوند تو است كه داناتر از همه دانايان است بِالْمُعْتَدِينَ (119) باندازه در گذارندگان.
__________________________________________________
(1) - الف: زنده شديد ... گفتيد.
(2) - الف: انگيختيد ... آورديد ... دادنديد.
(3) - ج: جوق جوق.
(4) - الف: نبودنديد كه بگرويدنديد.
(5) - الف: خواهيد.
(6) - ج: بفريب.
(7) - الف: خواستيد.
(8) - الف: نكردنديد.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ الاية- اين علمها از آن است كه اللَّه بآن متفرّد است، كه اين چيزهايى است نابودنى، و اللَّه ميداند كه اگر آن بودى چون بودى. و درين آيت جواب قومى است كه از وى چيزهايى از معجزات درخواستند.
قومى گفتند: «لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ»؟! قومى گفتند: «ائْتُوا بِآبائِنا». جواب داد ايشان را كه: وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ فرأوهم عيانا وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى فشهدوا لك بالصّدق و النبوّة. همانست كه در سورة الرعد گفت: وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى، و اين آن بود كه كافران مكّه از مصطفى (ص) درخواستند كه اگر پيغامبرى كوه صفا از جاى خويش روان گردان، تا زمين مكّه بر ما فراخ گردد، و زمين را بريده گردان تا چشمها بيرون دهد، و ما كشت زار كنيم، و پدران ما زنده گردان تا بر صدق تو گواهى دهند. رب العالمين گفت: اگر من حكم كنم كه قرآن بر كوه خوانند و روان گردد، يا بر زمين خوانند و چشمها پديد آيد، يا بر مردگان خوانند تا زنده شوند، و سخن گويند، بهيچ حال ايشان ايمان نخواهند آورد، كه ايشان در علم من هميشه كافران بودند، و در ازل حكم شقاوت «1» بر ايشان رفته. اين همچنانست كه نوح را گفت: لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ.
وَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ- اى: جمعنا عليهم كُلَّ شَيْ ءٍ قُبُلًا يكسر قاف بر قراءت مدنى و شامى يعنى معاينة و مواجهة، برابر، روياروى، و منه
قول النبى (ص)
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حين سأله ابو ذر أ كان آدم نبيا؟ فقال: «نعم كان نبيا كلّمه اللَّه عز و جل».
«قبلا» اى عيانا و مواجهة. باقى بضمّتين خوانند. «قبلا» يعنى قبيل قبيل جوك جوك «2». قبل جمع قبيل است، و قبائل جمع قبيله. عرب ايشان را كه از يك نژاد باشند قبيله گويند.
ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ- يعنى: الا ان يهديهم اللَّه، وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ- اين جهل قدر است. ايشان نميدانند كه هدى و ضلالت بمن است.
هم چنان كه آنجا گفت: «وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ» اى:
من الجاهلين بالقدر.
وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا- اى اعداء، و هم فراعنة الانبياء. هر پيغامبرى را فرعونى بود بروزگار وى، چون نمرود بروزگار ابراهيم، وليد مصعب بروزگار موسى، ديگرى بروزگار عيسى، بو جهل و امثال وى بروزگار محمد (ص).
رب العزّة ايشان را بر سر پيغامبران مسلط كرده، تا ثواب و درجات پيغامبران بيفزايد بآن رنجها كه ميكشيدند، و بلاها كه ازيشان مى ديدند. و هيچ كس را آن رنج نبود كه رسول عربى را بود صلى اللَّه عليه و سلم، ميگويد:
«ما اوذى نبى مثل ما اوذيت قطّ»،
و دشمنان وى از آن شياطين الانس وليد مغيره بود و اسود بن عبد المطلب و اسود بن عبد يغوث و الحارث بن قيس بن عدى و العاص بن وائل و ابو جهل بن هشام و العاص بن عمرو بن هشام و زمعة بن الاسود و النضر بن الحارث و الاسود بن عبد الاسود و عتبه و شيبه ابنا ربيعه و عقبة بن ابى معيط و الوليد بن عتبه و ابىّ و اميّه ابنا خلف و نبيّه و منبّه ابنا الحجاج و عتبة بن عبد العزى و معتب بن عبد العزى. ميگويد: يا محمّد! كما ابتليناك بهؤلاء القوم، كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. همانست كه در فرقان گفت: وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ.
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آن گه بيان كرد كه اعدا كه اند: «شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ» - شياطين منصوب است بر بدل، و روا باشد كه مفعول ثانى بود، اى: جعلنا شياطين الانس و الجن اعداء للانبياء.
و در معنى اين آيت علماء تفسير مختلف اند. عكرمه و ضحاك و سدى و كلبى گفتند: شياطين در جن اند نه در انس، و شياطين الانس يعنى التي مع الانس، و شياطين الجنّ اى التي مع الجن، و اين آنست كه ابليس لشكر خويش كه فرزندان وى اند دو گروه كرد: گروهى به انس فرستاد و گروهى بجن، و هر دو گروه دشمنان رسول خدا (ص) و دشمنان دوستان اوأند، و آن گه هر زمان بر يكديگر رسند، شيطان كه بر انس مسلط كرده با آن شيطان گويد كه بر جنّ مسلّط كرده كه: من صاحب خود را بيراه كردم بفلان كار و فلان معصيت كه بر وى آراستم، تو نيز همچنين كن، و شيطان الجن با شيطان الانس همين سخن گويد بابتدا چون بر وى رسد. اينست كه اللَّه گفت: يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً. قومى ديگر گفتند كه: در انس شياطين اند چنان كه در جن، و معنى شيطان متمرد است ازين شوخ ناپاك، بر معصيت دلير، و بر خدا عاصى. چون شيطان الجن از اغواء مؤمن درماند، و عاجز گردد، دست در شيطان الانس زند، و فرا سر مؤمن كند، تا او را در فتنه افكند، چنان كه رسول خدا (ص) گفت فرا بو ذر كه
«يا با ذر! هل تعوذ باللّه من شر شياطين الجن و الانس»؟ قال: قلت يا رسول اللَّه! و هل للانس من شياطين؟ قال: «نعم، هم شرّ من شياطين الجن»،
و قال مالك بن دينار: ان شيطان الانس اشدّ علىّ من شيطان الجن، و ذلك انى اذا تعوذت باللّه ذهب عنّى شيطان الجن، و شيطان الانس يجي ء فيجرّنى الى المعاصى عيانا.
يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً- زخرف القول باطله الذى زيّن و وشى بالكذب، و المعنى انهم يزيّنون لهم الاعمال القبيحة، فيغرّونهم غرورا.
وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ- اى يمنع الشيطان عن الوسوسة للجن و الانس، و اللَّه يمتحن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 463
عباده بما يعلم انه الأبلغ فى الحكمة، و الاجزل فى الثواب، و الاصلح للعباد. «فَذَرْهُمْ» يعنى خلّ عنهم، «وَ ما يَفْتَرُونَ» من التكذيب. قيل: نسختها آية السيف.
وَ لِتَصْغى إِلَيْهِ- اى: اراد اللَّه لتصغى الى التكذيب و الافتراء، «أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ» اللَّه خواست كه دلهاى ناگرويدگان بآن تكذيب و افترا گرايد، «وَ لِيَرْضَوْهُ» و تا آن افترا از خويشتن بپسندند، «وَ لِيَقْتَرِفُوا،» اى ليكتسبوا ما هم مكتسبون. و گفته اند: «وَ لِتَصْغى» معطوف است بر آيت پيش، تقديره: يوحى بعضهم الى بعض ليغرّوهم و لتصغى اليه، و برين معنى لام ناصبه است نه لام امر بر معنى تهديد چنان كه قومى گفتند. يقال: صغوت اليه صغوا و صغوّا، و صغيت أصغى بالياء ايضا، و أصغى يصغى اصغاء. و أصله الميل الى الشي ء لغرض من الاغراض. و معنى الاقتراف الاكتساب، يقال: خرج يقترف اهله، اى: يكتسب، و قارف فلان هذا الامر، اذا وقعه و عمله، و قرفتنى بما ادّعيت علىّ، اى: رميتنى بالريبة، و قرف القرحة، اذا قشر منها، و اقترف كذبا، اى اختلقه.
قوله: أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً- اينجا قول مضمر است، يعنى: قل لأهل مكّة:
أ فغير اللَّه ابتغى حكما قاضيا بينى و بينكم؟ معنى آنست كه: اهل مكّه را گوى: هيچ كس را روا باشد كه از حكم اللَّه برگردد، و آن را نپسندد، و بدان رضا ندهد؟ يا هيچ كس دانيد كه حكم وى برابر حكم اللَّه آيد، تا با حكم وى گرديم در آنچه ميان من و شما است؟ كلبى گفت: يعنى اطلب ربا اعبد، چنان كه جاى ديگر گفت: أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا؟! جاى ديگر گفت: «أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ»؟! مقاتل گفت: ا فغير اللَّه ابتغى حكما فى نزول العذاب؟! وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ- اى القرآن مفصّلا مبيّنا فيه امره و نهيه.
وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ و ايشان كه تورات و انجيل داديم ايشان را «يَعْلَمُونَ أَنَّهُ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 464
مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ»
- شامى و حفص منزّل بتشديد خوانند، من التنزيل. باقى بتخفيف خوانند، من الانزال، و هر دو يكسانند. يقال: نزّلته و انزلته. ميگويد: اهل كتاب از جهودان و ترسايان ميدانند كه: اين قرآن منزل است از نزديك خداوند تو. آن گه گفت:
فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ- «امتراء» تردّد است در رأى و در سخن، يعنى: لا تكونن من الشّاكّين انهم يعلمون ذلك. عطا گفت: «وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ» سران و مهتران اصحاب رسول خدااند: ابو بكر و عمر و عثمان و على و ابو عبيده و سعيد بن زيد و عبيدة بن الحارث و طفيل بن الحارث و مسطح بن اثاثه و وهب الغامدى و ابو سلمة بن عبد الاسد و الارقم بن ابى الارقم و عمار بن ياسر و سعد بن ابى وقاص و طلحه و الزبير و عبد الرحمن بن عوف و سالم مولى ابى حذيفه و ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعه و ابن مظعون و معمر بن الحارث الجمحى و حبش بن حذافه و اخوه و بلال و صهيب بن سنان رضى اللَّه عنهم.
وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ- اين قراءت كوفى و يعقوب است. باقى «كلمات ربك» خوانند بجمع، و معنى هر دو يكسانست. ميگويد: تمام شد و راست آمد قول خداوند تو كه: پيغامبران را و مؤمنان را بر عموم نصرت دهم، چنان كه گفت: إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا، و محمّد را على الخصوص نصرت دهم روز بدر، و دشمنان وى را هلاك كنم. اين وعده كه داده بود راست كرد، و آنچه گفته بود تمام شد و بسر برد، و آن وعيد كه دشمن را داده بود، و حكم تعذيب كه برايشان كرد عدل بود، اينست كه گفت:
«صِدْقاً وَ عَدْلًا» يعنى: صدقا فيما وعد، و عدلا فيما اوعد و حكم، لا تبديل لقوله فى نصر محمّد لأن قوله حق. و قيل: «لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ» اى لا مغيّر لحكمه، و لا خلف لموعده. «وَ هُوَ السَّمِيعُ» لتضرع اوليائه، و لقول اعدائه، «الْعَلِيمُ» بما قلوب الفريقين.
روى عن النبى (ص) انه قال: «سبق القضاء و جفّ القلم بالسعادة لمن آمن و اتقى، و الشقاوة كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 465
لمن كفر و عصى. و كان قتادة يقول: هو كتاب اللَّه لا يزيد فيه المقرون و لا ينقصون.
وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ- گفته اند كه: اين در شأن دانشمندان جهودان است، و بيشتر ساكنان آن زمين در آن وقت ايشان بودند، و ايشان دو قوم بودند. بيشتر ايشان بودند كه بر پى هواء خود بر پنداشتى ميرفتند، و ظنى مى بردند، و دروغها برمى ساختند، و قومى در كار رسول خدا يقين بودند، و صدق وى ميشناختند، اما بمعاندى برخاسته بودند. اينست كه اللَّه گفت: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اگر كسى گويد ايشان كه بر ظن بودند، و يقين نمى دانستند، تعذيب ايشان بر ظن روا باشد يا نه؟ جواب آنست كه: رب العزة بر ظن تعذيب ميكند، كه ميگويد جل جلاله: وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. وجه حجّت آنست كه: ايشان را بر ظنّ تعذيب از آن كرد كه در طلب بصيرت از موضع خويش تقصير كردند، و بر پى هواء خود رفتند، و التماس بصيرت و طلب حقيقت و يقين بگذاشتند، و بر ظنّ و جهل اقتصار كردند، لا جرم مستوجب عذاب گشتند.
ابن عباس گفت: «وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ» در شأن مشركان عرب آمد كه با رسول خدا و مؤمنان جدال درگرفتند در خوردن مردار، و گفتند: تأكلون ما قتلتم و لا تأكلون ما قتل ربكم! اللَّه گفت: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ يعنى فى تحليل الميتة، وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ يكذبون فى تحليل ما حرم اللَّه. ميگويد: ايشان بر پى ظن ميروند در تحليل مردار، كه مى پندارند كه اين مردار حلال است، و نه چنانست كه ايشان ميگويند، كه ايشان دروغ ميگويند، و حرام كرده خدا هرگز حلال نبود.
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ- زجاج گفت: موضع «من» رفع است بابتداء، و لفظ آن لفظ استفهام است، يعنى: هو أعلم اىّ النّاس يضل عن سبيله، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 466
كقوله: لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا، و بقول بصريان موضع «من» نصب است بر نزع خافض، تا اوّل و آخر مقابل يكديگر بود، يعنى: هو أعلم بالضال عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين. قراءت نصير از كسايى «يضلّ» بضم ياء است، اى: هو أعلم بالمضل عن سبيله.
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ- اين در جواب قومى است از عرب كه چيزهايى از جانوران مى حرام كردند خوردن آن از بحيره و سائبه و وصيله و حامى.
رب العالمين ميگويد: بخوريد اگر مؤمنان ايد، آنچه اللَّه حلال كرده است، و در كشتن آن نام خدا ياد كردند. آن گه تاكيد را گفت:
وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ- چه عذر آريد كه نخوريد آنچه اللَّه حلال كرد و بر كشتن آن اللَّه ياد كردند؟ و اللَّه خود تفصيل محرمات داد، و آن مفصل در سورة البقرة گفت، و در صدر سورة مائدة، و ذلك فى قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ الاية. آن گه گفت: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ- اى: من اكل الميتة عند المخمصة و المجاعة من غير بغى و لا عدوان او تجانف لاثم، و قد مضى شرحه فى المائدة. نافع و حفص از عاصم «فصّل» بفتح فا و «حرّم» بفتح حا خوانند. ابن كثير و ابو عمرو و ابن عامر بضمّ فا و ضمّ حا خوانند. ابو بكر از عاصم و حمزه و كسايى فصّل بفتح فا خوانند و حرّم بضمّ حا. «إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» - يعنى دعتكم الضرورة الى اكله مما لا يحلّ عند الاختيار.
وَ إِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ- عاصم و حمزه و كسايى بضم «يا» خوانند، و معنى آنست كه: فراوانى از مردمان يعنى كفار مكّه بيراه ميكنند بهواها و بايستهاى خويش. باقى «ليضلّون» بفتح «يا» خوانند يعنى بى راه ميشوند «3» بهواها و بايستهاى
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خويش، نه بر بصيرتى و بر علمى كه ايشان را در آن است. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ- اين اعتدا ايدر «4» آنست كه آنجا گفت: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ. ميگويد:
خداوند تو است كه دانا است باندازه درگذارندگان.
__________________________________________________
(1) - ج: شقاء.
(2) - ج: جوق جوق.
(3) - الف، ميشند.
(4) - ج: اينجا.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ الاية- مردودان حضرت را ميگويد، و مطرودان قطيعت را كه: اگر ما فريشتگان آسمان را ازين مقرّبان و كروبيان، و سفره و بر ره، و رقباء قضا و قدر و امناء درگاه عزّت بزمين فرستيم، تا آن مهجوران را بما دعوت كنند، و از ما خبر دهند، و مردگان زمين را حشر كنيم، تا بر درگاه ما ارشاد كنند، و جمله حيوانات و جمادات و اعيان و اجرام مخلوقات، و صورت ذات مقدرات، و آحاد و افراد معلومات، همه را منطبق گردانيم، و بايشان فرستيم، تا آيت الهيت ما و اعلام ربوبيت ما بر ايشان عرضه كنند، و هر چه خبر بود همه ببينند و بدانند تا من كه خداوندم نخواهم، و ايشان را راه ننمايم، ايمان نيارند، و راه بشناخت ما نبرند. مشتى خاك را چه رسد كه حديث قدم كند اگر نه عنايت قديم و خواست آن كريم بود!
دل كيست كه گوهرى فشاند بى تو يا تن كه بود كه ملك راند بى تو

و اللَّه كه خرد راه نداند بى تو جان زهره ندارد كه بماند بى تو
اعتقاد اهل سنت آنست كه تا رب العزة خود را با دل بنده تعريف نكند، و شواهد صفات قديم در دل بنده ثبت نكند، بنده بشناخت وى راه نبرد. ازينجا گفته اند علماء سنت و ائمه قدوت كه: المعرفة تجب بالسّمع، و تلزم بالبلاغ، و تحصل بالتعريف.
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آرى! شمعيست تا خود كجا برافروزد! جوهريست تا كجا وديعت نهد!
يقول اللَّه عز و جل: «سرّ من سرّى استودعته قلب من احببت من عبادى».
شناختى بايد و آشنايى هر دو بهم، تا نشانه اين كار شود، و شايسته اين خلعت گردد. دعوى آشنايى بى شناخت جحد است، چنان كه از آن بيگانگان خبر ميدهد كه: نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ. و شناخت بى آشنايى عين مكر است، چنان كه آن مهجور درگاه و سر اشقيا ابليس كه شناخت بود او را، و آشنايى نه، نهايت و بدايت او هر دو از عين مكر در قعر كفر بپوشيده بودند.
بظاهر صورت ملكى داشت، و نقاب تقديس بر بسته، و باطنى خراب. هزاران سال بساط عبادت بپيموده بر اميد وصل، چون پنداشت كه ديده املش گشاده شود، يا نفحه وصال درونش وزد، از سماء سموّ بر خاك لعنت افتاد كه: «وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي»:
گفتم چو دلم با تو قرين خواهد بود مستوجب شكر و آفرين خواهد بود

باللّه كه گمان نبردم اى جان و جهان كه اميد «1» مرا فذلك اين خواهد بود
وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا- هر كه رتبت وى عالى تر بلاء وى تمامتر! هر كه بحق نزديكتر و دل وى صافى تر، نفس وى بدست دشمن گرفتارتر! آرى بى غصه محنت قصه محنت نتوان خواند! بى زهر بلا شهد و لا نتوان يافت! بنگر كه آدم صفى آن غرس تكريم حق، و پرورده تقديس، چه ديد از آن دشمن خويش ابليس! يقول تعالى:
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ، و آن ديگر شيخ پيغامبران و پدر جهانيان نوح (ع) از قوم خويش بنگر كه چه ديد! نهصد و اند سال ايشان را دعوت كرد. هر روز او را چندان بزدند كه بيهوش شدى، و فرزندان خود را بر معادات او وصيّت كردندى «2» و آن مهتر برين بليت صبر ميكرد، و اميد بايمان ايشان ميداشت، تا او را گفتند:
«لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ». گفت: بار خدايا! چون اميد بريده گشت، و روى
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صلاح پديد نيست، بودن ايشان در دنيا جز زيادت فساد و سبب خرابى نيست. «لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً». و از آن پس ابراهيم پيغامبر كه شجره توحيد بود، شب و روز بزانو درافتاده، و شيبت سفيد «3» در دست نهاده كه: «وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ». بنگر كه او را از آن نمرود طاغى چه رسيد! و از معانده و مكابره وى چه مقاساة كشيد! و على هذا پيغامبران يكان يكان هود و صالح و لوط و زكريا و يحيى و عيسى و موسى، از دست جباران و متكبران و متمردان همه بفرياد آمدند، و در حق زاريدند، و در آخر همگان محمّد عربى و مصطفى هاشمى بلاء وى تمامتر، و اذى وى از دشمنان بيشتر، تا ميگويد
صلى اللَّه عليه و سلم: «ما اوذى نبى مثل ما اوذيت قطّ»!
آن بيگانگان و بيحرمتان قدر وى مهتر ندانستند، و ديده شناخت او نداشتند، قصد جان او كردند، و جفاء وى را ميان دربستند. پيران استهزا كردند، و شاعران هجو گفتند، و كودكان سنگ انداختند، و زنان از بامها خاك ريختند، و آن گه اتفاق كردند، و با يكديگر عهد بستند كه او را برداريم، و نصرت خدايان خود كنيم، تا جبرئيل آمد و گفت: اى سيّد! خيز و شهر بايشان بگذار. آهنگ غربت كن كه: طلب الحق غربة.
و درين غربت فرمودن با او سرّى بود كه جوانمردى در آن قافيه شعر خويش باز آورده و گفته:
اى يتيمى كرده اكنون با يتيمان كن تو لطف اى غريبى كرده اكنون با غريبان كن سخا

با تو در فقر و يتيمى ما چه كرديم از كرم تو همان كن اى كريم از خلق خود با خلق ما

مادرى كن مر يتيمان را بپرورشان بلطف خواجگى كن سائلان را طمعشان گردان وفا.
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أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً- جز از اللَّه معبودى گيرم؟ كلّا! جز از اللَّه خدايى را دانم؟ حاشا! معبود بى همتا اوست، كه يگانه و يكتا خود اوست. در كردگارى و جبارى بى نظير اوست. در كاررانى و كار خدايى بى شبيه اوست. در بنده نوازى معروف اوست. در مهربانى و مهر نمايى موصوف اوست.
پير طريقت گفت: «الهى! موجود عارفانى. آرزوى دل مشتاقانى. مذكور زبان مدّاحانى». چونت نخواهم كه نيوشنده آواز داعيانى! چونت نستايم كه شاد كننده دل بندگانى! چونت ندانم كه زين جهانى! چونت دوست ندارم كه عيش جانى! وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ الاية- وفد خداى از روى عدد اندكى اند، اما با وزن و با خطراند، و اهل باطل بسياراند، لكن بى وزن و بى معنى اند. يك جهان مجاز را يك ذره حقيقت بس. يك عالم بيهوده و باطل را يك نفس خداوندان يافت بس.
يك تبانجه شير و زين مردار خواران يك جهان يك صداى صور و زين فرعون طبعان صد هزار!
يا محمّد! اگر تو ايشان را از روى عدد و كثرت بينى، ترا بفتنه افكنند، و اگر با ايشان بسازى، ترا از حق باز دارند. فرمان ما را گردن نه، و از ايشان روى گردان: «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ».
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ- اين در حكم تفسير بذبايح مخصوص است، و از روى اشارت منع است از خوردن بر غفلت، و بر شره. هر چه بغفلت و شره خورند جز در طبع سبعى قوّت نيفزايد، و جز هواجس نفس و وساوس شيطان از آن نرويد. اصل مسلمانى پاكى سينه است، و روشنايى دل، و راه اين پاكى و روشنايى پاك داشتن بشره است. چنان بايد كه حواس ظاهر چون چشم و گوش و زبان پاك بود، و جمله حركات كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 471
بوزن شرع بود، و راه پاكى حواس پاكى پوست، و گوشت بود، چنان كه از حلال رسته باشد، و راه پاكى پوست و گوشت لقمه حلال است، و چون لقمه حلال بود، مرد حلال خوار بايد. ما دام تا شره و آرزوى غفلت در سينه وى بود، حلال خوار نبود، و راه اسير كردن آز و شره آنست كه چون خورد بر سر ذكر بود، و با آگاهى بود، و بادب طريقت و شرط سنت خورد. اينست كه اللَّه گفت: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ.
شافعى (رض) گفت كه: دوازده مسئله ببايد دانست، تا يك لقمه بشرط دين بتوان خورد. چهار فريضه، و چهار سنت، و چهار ادب. آنچه فريضه است حلال خوردن، و پاكيزه خوردن، و روزى گمار خداى را دانستن، و شكر وى گزاردن. و آنچه سنت است اول «بسم اللَّه» گفتن، و پيش از طعام دست بشستن، و بآخر «الحمد للَّه» گفتن، و از كرانه قصعه خوردن، و آنچه ادب است بر پاى چپ نشستن، و در لقمه كس ننگرستن و از پيش خود خوردن، و پس از طعام دست بشستن. چون خوردن باين شرط بود، فردا در آن حساب نباشد، و او را در آن ثواب دهند، چنان كه در خبر است كه: مؤمن را بر هيچ چيز «4» ثواب دهند، تا آن لقمه كه در دهن خويش نهد، يا در دهن عيال خويش، و اليه الاشارة بقوله تعالى: كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً.
__________________________________________________
(1) - ج: كوميد.
(2) - الف: كردنديد.
(3) - ج: سپيد.
(4) - ج: هر چيز. [ ..... ]
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وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (124) فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125) وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (127) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ- گذاريد آشكاراى حرام و بزه و نهان آن إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ ايشان كه كار با بزه ميكنند سَيُجْزَوْنَ بد پاداش دهند ايشان را بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) بآنچه ميكردند.
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وَ لا تَأْكُلُوا و مخوريد مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ از آن چيز كه خداى را نام ياد نكردند بر كشتن آن وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ كه خوردن آن حرام است و بيرون شد «1» از طاعت دارى وَ إِنَّ الشَّياطِينَ و ديوان لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ سخنان آراسته كژ مى اوكنند «2» بدلها و گوشهاى دوستان خويش لِيُجادِلُوكُمْ تا بآن با شما پيكار كنند وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ و اگر شما ايشان را فرمان بريد و بايشان پى بريد إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) شما همچون ايشان با من انباز گيرندگان ايد.
أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً باش آن كس كه مردار دل بود بمرگ بيگانگى فَأَحْيَيْناهُ ما زنده كرديم وى را بزندگانى ايمان وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً وى را روشنايى داديم يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ تا ميرود بآن در ميان مردمان كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ او چنان كس است كه هر چه از وى باز گويند، و هر چه ازو نشان دهند همه تاريك.
لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها كه هرگز از آن تاريكى بيرون آمدنى نيست كَذلِكَ همچنين زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ آراسته نمودند كافران را ما كانُوا يَعْمَلُونَ (122) آنچه ميكنند.
وَ كَذلِكَ جَعَلْنا و همچنين كرديم فِي كُلِّ قَرْيَةٍ در هر شهرى أَكابِرَ مهينان آن در مال و در نام مُجْرِمِيها بدان و بدكاران ايشان لِيَمْكُرُوا فِيها خواستيم تا ايشان در آن بد كنند و بد سازند وَ ما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ و نميسازند آن بدها مگر بخويشتن وَ ما يَشْعُرُونَ (123) و نميدانند.
وَ إِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ و هر گه كه بايشان آيد پيغامى و آيتى از قرآن قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ گويند بنگرويم حَتَّى نُؤْتى تا آن گه كه ما را دهند از معجزات مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ هم چنان كه رسولان خداى را دادند از پيش اللَّهُ أَعْلَمُ
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اللَّه داناتر حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ آنجا كه پيغامهاى خويش مى نهد سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا آرى رسد بايشان كه كافر شدند و بجرم مهين مجرم آمدند صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ فرودى و گمئى و كمئى و بى آبيى بنزديك اللَّه وَ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ (124) و عذابى سخت بآنچه ميكنند از بد، و مى سگالند از آن.
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ هر كه اللَّه خواهد كه وى را راه نمايد يَشْرَحْ صَدْرَهُ باز گشايد دل وى لِلْإِسْلامِ تصديق و تسليم را وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ و هر كه خواهد كه وى را از راه گم كند يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً دل وى را تنگ گرداند حَرَجاً سخت تنگ كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ گويى بآسمان مى باز نشيند كَذلِكَ همچنين يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ اللَّه تعالى كژى و ناپاكى و بد سازى مينهد عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (125) بر ايشان كه نگرويده اند.
وَ هذا صِراطُ رَبِّكَ اين نامه راه خداوند تو است كه در آن بوى روند و بوى رسند مُسْتَقِيماً راه راست درست پاينده باز گشاده قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ پيدا كرديم اين سخنان خود را لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) قومى را كه پند مى پذيرند، و حق را در ياد ميدارند.
لَهُمْ دارُ السَّلامِ ايشانراست سراى رستگى و آزادى و تن آسانى عِنْدَ رَبِّهِمْ بنزديك خداوند ايشان وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (127) و وى يار ايشان بآنچه مى كردند.
__________________________________________________
(1) - ج: بيرون شدن.
(2) - ج: مى افكنند.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ
- كردار آدمى دو طرف دارد:
يك طرف بدل پيوسته، آن را نيت گويند، و يك طرف بتن پيوسته، آن را عمل گويند. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 474
اين ظاهر است و آن باطن. برين اعتبار هر چه بنده كند از محظورات و منهيات شرع بدست و پاى و زبان و جوارح ظاهر آن را ظاهر الاثم گويند، و هر چه بدل بينديشد و نيت كند از مخالف امر شرع، آن را باطن الاثم گويند. رب العالمين درين آيت ميگويد: هر دو بگذاريد، همان عمل بد كه در ظاهر رود، و همين انديشه و نيت بد كه در باطن بود.
مقاتل گفت: «ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ» زنا ميخواهد در سر و در علانيه، و اين بدان آمد كه قريش از زنا بظاهر مى پرهيز كردند، و آن را كراهيت مى داشتند، اما بباطن در آن بأس و بزه نمى ديدند، و از آن ننگ نميداشتند. رب العزّة گفت: زنا بگذاريد هم در آشكارا و هم در نهان، كه هر دو بزه كارى است. همانست كه جاى ديگر گفت:
وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ، و
قال النبىّ (ص): «ما من ذنب اعظم عند اللَّه من نطفة حرام يضعها رجل فى رحم لا تحلّ له، و ما ضجّت الارض من عمل يعمل على ظهرها كضجّتها من سفك دم حرام، او اغتسال جنابة من حرام، و من قدر على امرأة حراما، فتركها مخافة اللَّه عز و جل، امّنه اللَّه من الفزع الاكبر، و حرّمه على النار».
و
روى ابو أمامة: «ان فتى شابّا اتى النبى (ص) فقال: يا رسول اللَّه! ائذن لى فى الزنا. فأقبل عليه القوم فزجروه، فقال النبى (ص): مه مه. ثم قال النبىّ (ص): يافتى! ادن منّى. فدنا منه، فقال: اجلس، فجلس. فقال له: أ تحبه لأمك؟ فقال: لا و اللَّه، جعلت فداك يا رسول اللَّه، و لا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: فتحبّه لا بنتك؟ قال: لا و اللَّه يا رسول اللَّه! و لا النّاس يحبونه لبناتهم. قال: فتحبه لأختك؟ قال: لا و اللَّه يا رسول اللَّه! و لا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: فتحبه لخالتك؟ قال: لا و اللَّه يا رسول اللَّه! و لا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فتحبه لعمّتك؟ قال: لا و اللَّه يا رسول اللَّه. قال: و لا الناس يحبونه كما لا تحب. ثم وضع رسول اللَّه (ص) يده عليه، فقال: اللهم اغفر ذنبه، و حصّن فرجه، و طهّر قلبه. فلم يلتفت بعد ذلك الى شى ء».
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بالبيت نهارا عراة، و باطنه طواف النساء بالليل عراة. پس بر سبيل وعيد گفت:
إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ يعنى الشرك «سَيُجْزَوْنَ» فى الآخرة بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ يعنى يكسبون فى الدنيا. الكسب، فعل ما يجتلب به الى النفس نفع، او يستدفع به ضر، و لذلك وصف به العبد، و لم يجز أن يوصف به الخالق القديم جل جلاله. و الفرق بين الكسب و الخلق أن الخلق فعل الشي ء على تقدير و ترتيب، و الكسب فعل الشي ء لاجتلاب النفع الى النفس.
وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ- از احكام شرع آنچه باين آيت تعلق دارد طرفى بگوئيم بر سبيل اختصار. مذهب شافعى آنست كه تسميت بر ذبيحه در حال ذبح مستحبّ است و فرض نيست. اگر بگذارد تسميت بعمد يا بنسيان، ذبيحه حلالست، و حرام نيست، و بمذهب امام ابو حنيفه اگر بنسيان تسميت بگذارد ذبيحه حلالست، كه در حال نسيان بقول وى تسميت شرط نيست، اما اگر بعمد بگذارد تناول آن حرام است، كه در آن حال تسميت شرط است. و بگذاشتن بعمد روا نيست، و به قال سعيد بن جبير و عطاء. اما مذهب داود و بوثور و شعبى و محمد بن سيرين آنست كه تسميت در حال ذكر و نسيان هر دو شرط است، اگر بعمد بگذارد يا بنسيان، خوردن آن ذبيحه حلال نيست. دليل شافعى نصوص اخبار صحاح است، و ذلك ما
روى البراء ابن عازب ان النبى (ص) قال: «المؤمن يذبح على اسم اللَّه، سمّى او لم يسمّ».
و
سئل النبى عن من يذبح و لم يذكر اسم اللَّه عليه ناسيا، فقال: «اسم اللَّه فى قلب كل مؤمن و على لسانه»،
و
قالت عائشة: يا رسول اللَّه! ان الاعراب تحمل الينا اللحوم و نحن لا ندرى انهم يذبحون على اسم اللَّه فى الذبح ام لا. فقال (ص): «سمّوا و كلوا».
و خصم را نرسد كه باين آيت تمسك كند كه: «وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»، كه حمل اين آيت بر ميته است، و سبب نزول اين و سياق آيت دلالت ميكند، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 476
و ذلك
ان المشركين قالوا: يا محمّد! اخبرنا عن الشاة اذا ماتت، من قتلها؟ فقال: اللَّه قتلها. قالوا فتزعم ان ما قتلت انت و أصحابك حلال و ما قتله الصّقر و الكلب حلال، و ما قتله اللَّه حرام. فأنزل اللَّه هذه الاية.
و روى عكرمة عن ابن عباس: ان المجوس فى اهل فارس لما نزل تحريم الميتة كتبوا الى مشركى قريش، و كانت بينهم مكاتبة، ان خاصموا محمدا و قولوا له: ما تذبح انت بيدك بسكين فهو حلال، و ما ذبحه اللَّه يعنى الميتة فهو حرام، فنزلت الاية.
وَ إِنَّ الشَّياطِينَ يعنى مردة المجوس «لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ» من مشركى قريش «لِيُجادِلُوكُمْ بالباطل وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ» فى استحلال الميتة «إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ» لأن من احلّ شيئا مما حرم اللَّه فهو مشرك.
أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ- سدى گفت: اين در شأن عمر خطاب آمده، و بو جهل هشام، و آنچه ميگويد: جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ آن خلافت است كه او را دادند تا ميرود با آن در ميان مردمان، «كَمَنْ مَثَلُهُ» اى صفته فى الظلمات يعنى ابا جهل بن هشام، لا يخرج من الكفر قطّ و لا يؤمن ابدا؟! قتاده گفت: هو المؤمن معه من اللَّه بيّنة يعمل بها، و بها يأخذ، و اليها ينتهى، و هو كتاب اللَّه. «كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ» و هو مثل الكافر فى الضلالة متحير فيها متسكّع لا يجد مخرجا و لا منفذا.
ابن عباس گفت: اين در شأن حمزة بن عبد المطلب و بو جهل بن هشام آمد، و سبب آن بود كه نجاست پاره اى برگرفت، و برسول خدا افكند، و او را ناسزا گفت، و برنجانيد، و حمزه هنوز در اسلام نيامده بود، امّا رسول را دوست داشتى، و از آنكه مردى محتشم بود، و در ميان قريش محترم و دلاور و مردانه، مكّيان از بيم وى زهره نداشتندى كه رسول خدا را رنجانيدندى، يا او را بد گفتندى «1». آن روز كه
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بو جهل او را برنجانيد، و ناسزا گفت، حمزه بصيد بود، در آن صحرا از پس آهويى همى رفت. آهوى روى باز پس كرد و گفت: يا حمزه! ترا شغل از صيد من مهم تر هست.
حمزه بازگشت تا بمكّه رسيد. او را خبر كردند كه بو جهل با محمد چنين كرد.
خشم گرفت. قصد بو جهل كرد. كمانى داشت بر سر وى زد، تا او را مجروح كرد، و گفت: اى نامرد هيچ كس! ترا با محمّد چه كار، و چه زهره آن دارى كه او را برنجانى؟
بو جهل از وى بترسيد بتواضع درآمد، گفت: يا بايعلى! اما ترى ما جاء به سفّه عقولنا، و سبّ آلهتنا، و خالف آباءنا؟! فقال حمزة: و من اسفه منكم تعبدون الحجارة من دون اللَّه! اشهد أن لا اله الا اللَّه، لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله. پس رب العالمين در شأن ايشان آيت فرستاد:
أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً- اى ضالّا كافرا فهديناه، وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً اى دينا و ايمانا، يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ مع المسلمين مستضيئا بما قذف اللَّه فى قلبه من نور الحكمة و الايمان، كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ- «مثل» زيادتست يعنى: كمن هو فى ظلمات الكفر و الضلالة؟! لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها- ليس بمؤمن ابدا. «كَذلِكَ» اى: كما زين للمؤمن الايمان، «كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» من عبادة الاصنام.
و گفته اند: موت و ميّت در قرآن بر پنج وجه آيد: يكى بمعنى نطفه كه هنوز در بند خلقت صورت نيامده، چنان كه در سورة البقرة گفت: وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ يعنى نطفا لم تخلقوا فخلقكم، و جعل فيكم الارواح. نظيرش در سورة حم المؤمن گفت: أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ يعنى بالاولى انّا كنا نطفا فخلقتنا، و در سورة آل عمران گفت: وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ- يعنى النطفة و هى ميته، و نظيره فى يونس و فى الروم. وجه دوم موت بمعنى ضلالت، چنان كه درين موضع گفت «أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً» يعنى ضالّا عن الهدى فهديناهم. همانست كه در سورة الملائكة گفت: وَ ما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 478
وَ لَا الْأَمْواتُ
،
و در سورة النمل گفت: فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى، و نظيره فى الانبياء.
وجه سوم موت است بمعنى قحط و جدوبت زمين و نارستن نبات، چنان كه در سورة الاعراف گفت: فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ يعنى الارض التي ليس فيها نبات. نظيره فى الملائكة و فى سورة يس. وجه چهارم موت است بمعنى زهوق روح بر سبيل عقوبت پيش از استيفاء رزق خويش در دنيا، چنان كه قوم موسى را افتاد. رب العزة ميگويد: ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ. همانست كه گفت: وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ. وجه پنجم حقيقت موتست به اجل خويش، چنان كه گفت: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ، و نظاير اين در قرآن فراوان است.
وَ كَذلِكَ جَعَلْنا- اى كما أن فسّاق مكّة جعلنا اكابرها، كذلك جعلنا فسّاق كل قرية اكابرها، يعنى رؤساءها و مترفيها. ميگويد: چنان كه فاسقان مكّه را مهينان و سران و رئيسان كرديم، همچنين در هر شهرى فساق آن شهر مهينان و اكابر كرديم.
لِيَمْكُرُوا فِيها اى: فى القرية بالمعاصى و صدّ الناس عن الايمان. بآن كرديم تا آن اكابر در آن شهر بدها سازند، و مردم را از ايمان برگردانند اكابر را باين معنى مخصوص كرد كه رياست و خواجگى و تنعم بكفر و مكر زودتر كشد، بدليل قوله تعالى و تقدس:
وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، و گفته اند كه اين اكابر فراعنه انبياءاند كه پيوسته مكر ميسازند، و بدها مى سگالند پيغامبران را و مؤمنان را. رب العزة گفت:
وَ ما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَ ما يَشْعُرُونَ- آن مكر با خويشتن ميكنند، و نميدانند كه وبال آن بايشان باز گردد، و بعذاب و عقوبت رسند. مجاهد گفت: اكابر مكّه مستهزيان قريش بودند و مقتسمان، كه شعاب مكه قسمت كرده بودند بر جمعى رصد كه ايشان را بر سر راهها نشانده بودند، و مردمان را از مصطفى (ص) و ايمان باز ميداشتند. پنج كس بودند: وليد مغيره و عاص بن وائل و عدى بن قيس و اسود بن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 479
عبد المطلب و اسود بن عبد يغوث. پيوسته مصطفى را برنج داشتندى، و او را اذى نمودندى «2»، تا روزى كه جبرئيل نزديك رسول خدا (ص) آمد، عاص وائل بوى بر گذشت، جبرئيل بكعب وى اشارت كرد. وليد مغيره بر گذشت جبرئيل بساق وى اشارت كرد. عدى قيس بگذشت جبرئيل بشكم وى اشارت كرد. اسود عبد يغوث بگذشت، بروى وى اشارت كرد. اسود بن عبد المطلب بگذشت بسر وى اشارت كرد. آن گه جبرئيل گفت: اى محمّد! شرّ ايشان از تو كفايت كردم. پس روزى عبد وائل بر شتر، نشسته بود بصحرا، و تماشا ميكرد. جايى فرو آمد تا آب خورد. پاى بزمين نهاد، گفت: مرا مار گزيد، طلب كردند مار نيافتند، و آن پايش آماس كرد، تا چندان شد كه گردن شتر فرياد همى كرد و ميگفت: قتلنى ربّ محمّد. و اسود عبد يغوث روزى بصحرا بيرون شد. و سموم زد او را، و رويش سياه گشت، چون بخانه باز آمد، قوم او نشناختند او را، و در سراى نگذاشتند. از غين سر بر درهمى زد تا هلاك شد، و ميگفت: قتلنى رب محمّد. وليد مغيره همى رفت، جامه تكبر بر زمين همى كشيد خارى در جامه وى آويخت. جماعتى زنان در پيش وى بودند. عارش آمد كه در پيش ايشان آن خار از جامه باز كند. هم چنان همى رفت، تا پايش مجروح شد، و از آن هلاك گشت، و ميگفت: قتلنى ربّ محمّد. و اسود عبد المطلب پسر وى بسفر شده بود، چون باز آمد باستقبال بيرون شد، و گرما گرم بود. بسايه درختى باز شد، سر بدرخت باز نهاد. جبرئيل بيامد، و سر وى بر آن درخت همى زد، و وى همى گفت: اى غلام! اين را از من باز دار. گفت: من هيچ كس را نمى بينم. فرياد همى كرد و ميگفت: قتلنى رب محمد، تا آن گه كه هلاك شد. و عدى قيس ماهى شور خورد، و گويند ماهى تازه، و از آن تشنه شد. چندان آب باز خورد كه شكمش از هم بشد،
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و هلاك گشت، و در آن حال ميگفت: قتلنى رب محمد. اينست كه رب العالمين گفت:
إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. قوله:
وَ إِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ- اين ها و ميم با اكابر شود ميگويد: چون با ايشان آيد آيتى يعنى معجزتى كه دلالت كند بر وحدانيت خدا و نبوّت مصطفى (ص) چون انشقاق قمر و دخان و امثال آن، ايشان گويند: «لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ» يعنى النبى (ص) وحده. گويند: بنگرويم ما تا آن گه كه ما را نيز آن دهند از معجزات كه محمّد را دادند، و هر يكى ازيشان اين سخن ميگفت، و اين آرزو ميكرد، چنان كه رب العزة جاى ديگر گفت: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً.
وليد مغيره همى گفت: و اللَّه لو كانت النبوة حقا لكنت اولى بها منه لأنى اكبر منه سنا و اكثر منه مالا. بو جهل همى گفت: زاحمنا بنو عبد مناف فى الشرف، حتى اذا صرنا كفرسى رهان، قالوا: منا نبى يوحى اليه، و اللَّه لا نرضى به، و لا نتّبعه ابدا الا أن يأتينا وحى كما يأتيه. ديگرى ميگفت: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين الوليد بن المغيرة من اهل مكّه، و عروة بن مسعود الثقفى من اهل الطائف.
پس رب العالمين بجواب ايشان گفت:
اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ- اللَّه داند كه شايسته نبوت و سزاى رسالت كيست. جاى ديگر گفت: أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ؟! جاى ديگر گفت: وَ لَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ. اختيار ايشان بگزاف نكرديم، كه بعلم كرديم، دانستيم كه ايشان اهل آنند، و سزاى آنند، و ديگران سزاى آن نه اند. و قال بعضهم: الأبلغ فى تصديق الرسل أ لا يكونوا قبل مبعثهم مطاعين فى قومهم، لأن الطعن كان يتّسع عليهم، فيقولون انّما كانوا اكابر و رؤساء فأتبعوا.
سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ- الصغار الذل الذى يصغر الى المرء كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 481
نفسه. يقال: صغر الانسان يصغر صغارا و صغرا. اى: هم و ان كانوا اكابر فى الدنيا فسيصيبهم عند اللَّه ذل و هوان فى الدنيا، «وَ عَذابٌ شَدِيدٌ» فى الآخرة. و روا باشد كه «عند اللَّه» پيوسته «3» «صغار» نهند، يعنى: سيصيبهم صغار ثابت لهم عند اللَّه. «بِما كانُوا يَمْكُرُونَ» اى يلبسون و يكفرون.
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ- يعنى لدينه، «يَشْرَحْ صَدْرَهُ» اى يفتحه و يوسّعه و ينوّره، «لِلْإِسْلامِ» يعنى: للاستسلام لقبول القدرة، و للتصديق للمغيب، و التسليم للممتنع على العقل. ميگويد: هر كه اللَّه وى را بدين خود راه نمايد، دل وى روشن گرداند، و باز گشايد، تا گردن نهد پذيرفتن قدرت را، و استوار داشتن را بناديده، و پذيرفتن چيزى كه خرد آن را در نيابد. روايت كنند از ابن مسعود كه گفت:
يا رسول اللَّه! اىّ الناس اكيس؟ قال: «اكثرهم للموت ذكرا، و أحسنهم له استعدادا».
پس رسول خدا (ص) اين آيت بر خواند: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ. ابن مسعود گفت: يا رسول اللَّه! و كيف يشرح له صدره؟ قال: «هو نور يقذف فيه. ان النور اذا وقع فى القلب انشرح له الصدر و انفسح». قالوا: يا رسول اللَّه! هل لذلك من علامة يعرفون بها؟ قال: «نعم، الانابة الى دار الخلود، و التجافى عن دار الغرور، و الاستعداد للموت قبل الموت».
وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً- قراءت مكى «ضيقا» بتخفيف است، و هما لغتان مثل ميّت و ميت و هيّن و هين. «حرجا» - مدنى و بو بكر بكسر «را» خوانند، و باقى بفتح «را»، و معنى هر دو يكسانست. الحرجة عند العرب الغيضة المتكاوسة الشجر. «كَأَنَّما يَصَّعَّدُ» بسكون و تخفيف عين قراءت مكى است، و «يصّاعد» بالف و تخفيف عين قراءت ابو بكر از عاصم، و «يصّعّد» مشدد بى الف
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قراءت باقى. يصّعّد يعنى يتصعد، و يصّاعد يعنى يتصاعد. ميگويد: كسى كه اللَّه وى را گمراه كند، دل وى تنگ گرداند سخت تنگ، چنان كه از تنگى ايمان و حكمت در آن نشود، و خبر بآن نرسد. كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ- اى كأنما كلّف الصعود الى السماء اذا دعى الى الاسلام، لشدة ثقله عليه. ميگويد: چون اسلام برو عرضه كنند، و او را با دين حق خوانند، چنان بر وى دشخوار آيد، و كار بر وى تنگ شود، كه كسى را تكليف كنند كه بر آسمان مى بايد شد. زجاج گفت: كأن قلبه يصّاعد فى السماء نبوا عن الاسلام و استماع الحكمة، اى يتباعد فى الهرب منه. ميگويد. دل وى از اسلام رميده و دور گردد، و از آن بگريزد، گويى بآسمان مى باز نشيند، از دورى كه مى افتد! كَذلِكَ- اى: مثل ما قصصنا عليك «يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ» و هو اللعنة فى الدنيا و العذاب فى الآخرة. و قيل: الرجس الشيطان يسلط عليه و
كان النبى (ص) اذا دخل الخلأ قال: «اللهم! انى اعوذ بك من الخبث و الخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم».
وَ هذا صِراطُ رَبِّكَ- اى: هذا الذى انت عليه يا محمّد! دين ربك و طريق ربك الذى يسلك اليه. «مُسْتَقِيماً» نصب على العطف. ابن مسعود گفت: صراط اينجا قرآن است. ميگويد: اين قرآن آن راه است كه بآن بحق رسند، يعنى كه بآن راه رويد، و دست در آن زنيد، چنان كه آنجا گفت: وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ.
قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ- الحق من الباطل، و الهدى من الضلال لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ و هم المؤمنون.
لَهُمْ دارُ السَّلامِ- السلام هو اللَّه عز و جل، و داره الجنّة، يعنى لهم جنّة اللَّه عند ربهم فى الآخرة. و قيل: هى دار السلام لسلامتها من الافات، و من دخول اعداء اللَّه، كى لا يتنغّص عيش اولياء اللَّه فيها، كما يتنغص بمجاورتهم فى الدنيا، و قيل: لأن من دخلها سلم عن الرزايا و البلايا. «وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ» - يتولى ايصال الكرامات اليهم و دفع المضارّ عنهم «بِما كانُوا يَعْمَلُونَ» فى الدّنيا من الطاعات.
__________________________________________________
(1) - الف: نداشتنديد ... رنجانيدنديد ... بد گفتنديد.
(2) - الف: داشتنديد ... نمودنديد.
(3) - ج: پيوند.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ- بدان كه رب العزّة جل جلاله، و تقدست اسماؤه، و تعالت صفاته، و توالت آلاؤه و نعماؤه، بجلال قدرت و كمال عزت خلق را بيافريد، و بلطافت صنعت و نظر حكمت و كرم بى نهايت ايشان را تربيت كرد، و نعمتهاى بى نهايت هم از روى ظاهرهم از روى باطن بر ايشان تمام كرد، گفت: «وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً». آن گه از بنده شكر نعمت درخواست، گفت: «وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ». اگر شرط بندگى مى نمائيد، شكر نعمت بجاى آريد، و نعمت خداوند خويش را در مخالفت او نه در ظاهر نه در باطن بكار مداريد. اينست كه گفت جل جلاله: وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ. چنان كه نعمت دو قسم نهاد: ظاهر و باطن، مخالفت را دو قسم نهاد: ظاهر و باطن. نعمت ظاهر كما خلق است، و نعمت باطن جمال خلق. همچنين در مقابله آن اثم ظاهر مخالفت است كه در جوارح ظاهر رود، و اثم باطن دوست داشتن معصيت است كه در دل رود. اينست كه سهل تسترى گفت در معنى آيت:
اتركوا المعاصى بالجوارح و حبّها بالقلوب. و گفته اند: اثم ظاهر طلب دنيا است و اثم باطن طلب بهشت. هر چند كه طلب بهشت بر لسان علم معصيت نيست، اما در طريق جوانمردان و ذوق عارفان طلب بهشت طلب نعمت است، و در طلب نعمت باز ماندن است از راز ولى نعمت، و ناز حضرت، و هر چه ترا از راز و نياز باز دارد، ايشان شرك شمرند، و معصيت دانند، اگر چه در حق قومى طاعت و عبادت بود، و فى معناه انشدوا:
بهر چه از راه باز افتى، چه كفر آن حرف و چه ايمان بهر چه از دوست وا مانى، چه زشت آن نقش و چه زيبا.

وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ- خوردن بشهوت ديگر است، و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 484
خوردن بضرورت ديگر. خوردن بشهوت اهل غفلت راست بنعت بطالت و مدد قوت رب العزة ميگويد: يَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ، و خوردن بضرورت اهل قناعت راست بحكم ضرورت بنعت قربت، و تقويت نفس از بهر عبادت، يقول اللَّه تعالى: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً، وراء اين هر دو حالت حالتى ديگر است در خوردن، كه آن حال عارفان است، و نشان رهروان، چنان كه پير طريقت گفته: اهل المجاهدات و اصحاب الرياضات، فطعامهم الخشن، و لباسهم الخشن، و الذى بلغ المعرفة لا يوافقه الّا كل لطيف، و لا يستأنس الا بكل مليح. يقول اللَّه جل جلاله: فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ.
أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ- حيات معرفت ديگر است، و حيات بشريت ديگر.
عالميان بحيات بشريت زنده اند، و دوستان بحيات معرفت. حيات بشريت روزى بسر آيد كه دنيا بآخر رسد، و اجل در رسد، إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ، و حيات معرفت روا نباشد كه هرگز بسر آيد، كه معرفت هرگز بنرسد، روز بروز افزون تر و بحق نزديكتر، يقول اللَّه تعالى: فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً.
جنيد يكى را مى شست از مريدان خويش. انگشت مستحبه جنيد بگرفت، و گفت: هذا ينقل من دار الى دار. دوستان او نميرند، بلى از سرايشان و اسرايى «1» برند.
جنيد گفت: آرى! ميدانم، و چنين است، اما انگشت ما رها بايد كرد، تا ترا بشويم، و سنت شريعت بجاى آرم. ابو عبد اللَّه خفيف گفت از بو الحسين مزين كه: در مكّه شدم.
شيخ بو يعقوب اقطع در حال رفتن بود. مرا گفتند كه: اگر در تو نگرد شهادت بروى عرضه كن. گفتا: مرا غرّ گرفتند، كه من كودك بودم. بر بالين وى نشستم. در من نگرست. من گفتم: ايّها الشيخ! تشهد أن لا اله الا اللَّه؟ وى گفت: اياى تعنى؟ بعزة من
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 485
لا يذوق الموت، ما بقى بينى و بينه الاحجاب العزة! باين مرا ميخواهى و بمن مى گويى؟
بعزت او كه هرگز مرگ نچشد كه نمانده ميان من و او مگر پرده عزّت.
شيخ الاسلام گفت: پرده عزت او اوست، كه او خود اوست، و تو تو.
ابو عبد اللَّه خفيف گفت: مردى در الوهيت ميسوخت، وراء پرده عزت آمدند تا شهادت برو عرضه كنند. بو الحسين مزين بروزگار ميگفت: گدايى چون من آمدم كه شهادت بر دوستان او عرضه كنم. شاه كرمانى اين آيت برخواند، گفت: نشان اين حيات سه چيز است: و جدان الانس بفقدان الوحشة، و الامتلاء من الخلوة بادمان التذكرة، و استشعار الهيبة بخالص المراقبة. از خلق عزلت، و با حق خلوت، زبان در ذكر، و دل در فكر. گهى از نظر جلال و عزت در هيبت، گهى بر اميد نظر لطف بر سر مراقبت. پيوسته جان بر تابه عشق كباب كرده، و پروانه وار در سوخته، و در شب تاريك چون والهان بفغان آمده، بر اميد آنكه تا سحرگاه صبح «ينزل اللَّه» برآيد، و او تعهد بيماران كند، گويد: اى فريشتگان! شما گرد دل ايشان طواف ميكنيد، تا من جراحتها را مرهم مى نهم. زبان حال بنده بنعت افتقار هميگويد:
اى شاخ اميد وصل عاشق ببرآ اى ماه زبرج بيوفايى بدرآ

اى صبح وصال دوست يك روز برآ اى تيره شب فراق يك ره بسرآ.

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ- نشان اين شرح آنست كه بنده را سه نور بسه وقت در دل افكنند: نور عقل در بدايت، و نور علم در وساطت، و نور عرفان در نهايت. آن گه بمجموع اين انوار مشكلها او را حل شود، و غيبها بعضى ديدن گيرد. مصطفى (ص) گفت:
«اتّقوا فراسة المؤمن، فانه ينظر بنور اللَّه.
بنور بدايت عيب خود بداند. بنور وساطت زيان خود بشناسد. بنور نهايت نابود خود دريابد. بنور بدايت از شرك برهد. بنور وساطت بخلاف برهد. بنور نهايت از خود برهد: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 486
بيزار شو از خود كه زيان تو تويى كم گو ز ستاره كاسمان تو تويى.
وَ هذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً- الصراط المستقيم اقامة العبودية مع التحقيق للربوبية. فرقى است مؤيّد بجمع، و جمعى است مقيد بشرع. فرق بى جمع جهد معتزليان است از راه بيفتاده، و بمنزل حقيقت نرسيده، و جمع بى فرق طريق اباحتيان است، شريعت دست بداشته، و حقيقتى كه نيست پنداشته. گفته اند كه: فرق بجاى شريعت است، و جمع بجاى حقيقت. هر شريعت كه از حقيقت خالى است حرمان است، و هر حقيقت كه از شريعت خالى است خذلان است. شريعت بيان است و حقيقت عيان، و مصطفى (ص) هم صاحب عيان است و هم صاحب بيان، و تا شريعت و حقيقت در بنده مجتمع نشود، دار السلام وى را جاى و منزل نشود. رب العالمين ميگويد: لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ. بهر حال كه باشند، و بهر صفت كه روند، سلام قرين حال ايشان، و رفيق روزگار ايشان. باوّل كه درشوند ندا آيد: «ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ». پس چون آرام گيرند، فريشتگان همى گويند: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ». پس از آن هر سخن كه شنوند، از هر كس كه شنوند، بر سر آن سلام نهاده كه: لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيماً إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً. و ازين عزيزتر كه پيوسته سلام حق بايشان ميرسد، و دل و جان ايشان بآن مى نازد، چنان كه ميگويد: «تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ»، «سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ».
و يقال: دار السلام غدا لمن سلم اليوم لسانه من الغيبة، و جنانه من الغيبة، و ظواهره من الزلة، و ضمائره من الغفلة، و عقيدته من البدعة، و معاملته من الحرام و الشبهة، و اعماله من الرياء و المصانعة، و احواله من الاعجاب و الملاحظة.
ثم قال: وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بهذا شرف قدر تلك المنازل، حيث قال: «وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ» و اذا كان هو سبحانه وليّهم، فان المنازل بأسرها طابت، كيف كانت، و أينما كانت. قال قائلهم: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 487
اهوى هواها لمن قد كان ساكنها و ليس فى الدار لى همّ و لا وطر.
__________________________________________________
(1) باسرايى يعنى بسرايى.
(1/447)



وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129) يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (130) ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134) قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135) وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136) وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (137) وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً «1» و آن روز كه برانگيزانيم ايشان را همه بهم يا مَعْشَرَ الْجِنِّ و گوئيم: اى گروه پريان! قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ بس فراوان در دست آورديد از آدميان وَ قالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ و گويند موافقان ايشان از مردمان، رَبَّنَا خداوند ما! اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ ما با يكديگر جهان داشتيم، و در برخوردارى بيكديگر دنيا را باز گذاشتيم وَ بَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا و بدرنگى كه ما را نامزد كرده بودى رسيديم [و بر آنكه خواسته بودى ما را آمديم اكنون حال ما چه؟] قالَ گويد اللَّه ايشان را: النَّارُ مَثْواكُمْ آتش بودن گاه شما و جاى شما خالِدِينَ فِيها جاويد در آن إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ مگر آن مقدار كه اللَّه خواست كه در آتش نباشند إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) خداوند تو دانايى است راست دان.
وَ كَذلِكَ و هم چنان نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بدان را در دست يكديگر ميدهيم و فرا يكديگر ميرسانيم و بيكديگر مى افكنيم بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (129) بآن كرد كه ميكنند.
مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ
اى گروه پريان و مردمان! لَمْ يَأْتِكُمْ
نيامد بشما پيش ازين سُلٌ مِنْكُمْ
فرستادگانى از شماقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي
كه ميخواندند بر شما سخنان من يُنْذِرُونَكُمْ
و شما را بيم مى نمودند و مى آگاهانيدند
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قاءَ يَوْمِكُمْ هذا
ديدن روز شما اين روز شما هن «2» الُوا
مقرّ آيند و گويند: هِدْنا عَلى أَنْفُسِنا
گواهى دهيم بر خويشتن غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا
و فرهيفته كرد «3» ايشان را زندگانى اين جهانى شَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ
و گواهى دهند بر خويشتن نَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ
(130) كه درين جهان كافران بودند.
ذلِكَ آن [فرستادن رسل و تعزير دشمنان أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ از بهر آنست تا بدانند كه خداى تو بر آن نيست و نخواست مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ كه مردمان شهرها را هلاك كند به بيداد وَ أَهْلُها غافِلُونَ (131) و اهل آن شهرها [از كار خداى و از رستاخيز] غافل و ناآگاه.
وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ و هر كس را اندازه اى است و پايه اى مِمَّا عَمِلُوا از آنچه ميكنند از نيكى و بدى وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (133) و خداوند تو از آنچه ميكنند ناآگاه نيست.
وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ و خداوند تو بى نياز است ذُو الرَّحْمَةِ با مهربانى إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اگر خواهد ببرد شما را از دنيا وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ و تواند كه پس شما در زمين نشاند آنچه خواهد از خلق خويش كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) چنان كه شما را آفريد از نژاد گروهان ديگر كه پيش وا بودند «4»، و توانست.
إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ آنچه شما را وعده ميدهند و بيم مينمايند آمدنى است وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134) و شما آن نه ايد كه پيش شيد «5».
قُلْ يا قَوْمِ گوى اى قوم! اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ همين كه ميكنيد
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ميكنيد إِنِّي عامِلٌ كه من اينكه مى كنم مى خواهم كرد فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ آرى آگاه شيد «6» و بدانيد مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ كه پيروزى سرانجام كراست إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135) ستمكاران بر خويشتن پيروز و سودمند نيايند.
وَ جَعَلُوا لِلَّهِ و خداى را كردند و بريدند مِمَّا ذَرَأَ از آنچه آفريد مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ از كشت و چهار پاى نَصِيباً بهره اى فَقالُوا هذا لِلَّهِ ميگفتند اين يك تير اللَّه راست بِزَعْمِهِمْ بآن گزاف گفتن خويش ميگفتند وَ هذا لِشُرَكائِنا و آن ديگر تير را ميگفتند كه آن انبازان ما است با خداى فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ هر چه انبازان ايشان را بوديد «7» فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ بخداى نمى رسيديد «8» وَ ما كانَ لِلَّهِ و هر چه خداى را بود فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ بانبازان ايشان مى رسيديد «9» ساءَ ما يَحْكُمُونَ (136) بد كار ميكردند و كژ داورى و ناسزا بخشى.
وَ كَذلِكَ زَيَّنَ و هم چنان برآراست لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فراوانى را از مشركان قَتْلَ أَوْلادِهِمْ كشتن فرزندان ايشان شُرَكاؤُهُمْ انبازان ايشان لِيُرْدُوهُمْ تا ايشان را هلاك ميكردند وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ و دين ايشان بر ايشان شوريده ميكردند وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ و اگر خدا خواستى «10» كه ايشان نكنند ما فَعَلُوهُ نكردندى «11» فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ (137) گذار ايشان را و آن دروغ كه ميسازند.
وَ قالُوا و گفتند هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ آن چهارپايان را و آن كشت
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را كه خود حرام كرده بودند بتان را حِجْرٌ كه آن حرام است و محرم بر خلق لا يَطْعَمُها بنچشد آن را إِلَّا مَنْ نَشاءُ مگر آنكه ميخواهيم بِزَعْمِهِمْ بگزاف گفت ايشان وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها و چهار پايانى كه پشتهاى ايشان حرام ميداشتند بر نشستن وَ أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا چهارپايانى كه بر كشتن آن خداى را نام نمى بردند افْتِراءً عَلَيْهِ اين همه ميكردند بدروغ ساختن بر خداى سَيَجْزِيهِمْ پاداش دهد اللَّه ايشان را بِما كانُوا يَفْتَرُونَ (138) بآن دروغها كه ميگفتند.
وَ قالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ و ميگفتند آنچه در شكمهاى اين جانوران است از بار خالِصَةٌ لِذُكُورِنا حلال است مردان ما را خوردن آن وَ مُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا و حرام كرده است بر زنان ما خوردن آن، وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً و اگر آنچه در شكم آبستن بود مردارى بود فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ خوردن آن مردان و زنان را حلالست سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ آرى پاداش دهد اللَّه ايشان را بآن صفت كه ميكردند [خداى خويش را بتحليل حرام و تحريم حلال] إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) اللَّه داناى است راست دان.
قَدْ خَسِرَ زيان كار شدند و نوميد ماندند الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ ايشان كه فرزندان خويش را كشتند سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ بسست رأيى و بى خردى بى هيچ دانش وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ و حرام كردند آنچه اللَّه ايشان را روزى كرده بود افْتِراءً عَلَى اللَّهِ بدروغ نهادن بر خداى قَدْ ضَلُّوا بيراه شدند و گم گشتند وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ (140) و بر راه راست نبودند.
__________________________________________________
(1) - مؤلف بنا باختلاف قراءت «نحشر» آورده است و در متن قرآن كريم «يحشر» است.
(2) - چنين است در نسخ موجود، و در بيشتر موارد اين كتاب «هن» مترادف «است» ميباشد.
(3) - ج: فريفته كرد.
(4) - ج: پيش ازين بودند.
(5) - ج: شويد.
(6) - ج: شويد.
(7، 8، 9) - چنين است در نسخ موجود، و در «ج» در اينگونه موارد بى دال آخر ميآورد، رجوع كنيد بترجمه آيه بعد: لو شاء اللَّه ما فعلوه.
(10، 11) - الف: خواستيد ... نكردنديد.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ- يعنى: ثم نقول يا معشر الجن.
آن روز كه جن و انس را همه برانگيزانيم، و در موقف قيامت بداريم، گوئيم: يا مَعْشَرَ الْجِنِّ. وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يعنى كفار الانس و الشياطين. آن روز كه كفار مردم و اولاد شياطين همه بهم آريم، فنقول: يا معشر الشياطين! گوئيم: اى گروه شياطين! اى اولاد ابليس! قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ بالاغواء و الاضلال. بس فراوان مردم را از راه ببرديد، و عمل بد بر ايشان آراستيد. وَ قالَ أَوْلِياؤُهُمْ- يعنى اولياء الجن من كفّار الانس، آن كفّار مردم كه اولياء شياطين اند و موافق ايشان و بفرمان ايشان اند:
رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ- استمتاع ايشان بيكديگر آن بود كه موافق يكديگر بودند، و طاعت يكديگر داشتند، كفّار مردم طاعت شياطين داشتند، و تعزير و اضلال ايشان پذيرفتند، و شياطين بر كفّار انس آنچه هواها و مراد نفس ايشان بود بر ايشان آراستند، تا فعل آن بر ايشان آسان بود.
كلبى گفت: استمتاع انس بجن آن بود كه مردم سفر ميكردند در بيابان موحش، بشب فرو مى آمدند، و از طوارق مى ترسيدند، ميگفتند: اعوذ بسيد اهل هذا الوادى من شرّ سفهائه. فرياد ميخوانم بسيد قوم اين وادى از شر بدان ايشان. باين گفت خود را در جوار و پناه ايشان مى داشتند، و ايمن ميخفتند، و استمتاع جن بانس آن بود كه ميگفتند: لقد سوّدتنان الانس حين فزعوا الينا و عاذوا بنا. چون انس بايشان تعوذ ميكردند، ايشان آن بر قوم خود شرف ميشناختند، و سرفرازى ميكردند، و در خود بغلط و فرهيب «1» مى افتادند. اينست كه رب العالمين گفت: وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً.
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وَ بَلَغْنا أَجَلَنَا- يعنى قالت الانس: و بلغنا الموت الذى اجلت لنا، و الظاهر انه البعث و الحشر. پس رب العالمين ايشان را جواب دهد، و گويد: النَّارُ مَثْواكُمْ اى مقامكم. خالِدِينَ فِيها إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ من المقام فى الدّنيا و المكث فى القبر و الوقوف فى المحشر. قال عطاء: «إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ» يعنى الا من شاء اللَّه، و هم من سبق فى علم اللَّه انهم يسلمون و يؤمنون، فمنهم من آمن قبل الفتح مثل عمير بن وهب و خالد بن الوليد و عمرو بن العاص و جبير بن مطعم و جماعة، و منهم من آمن بعد الفتح: عكرمة بن عمرو و الحارث بن هشام و حكيم بن حزام و سهيل بن عمرو و ضرار بن الخطاب و صفوان بن اميه و عبد الرحمن بن ابى بن خلف و ابو سفيان بن حرب و ابو قحافه و غيرهم. و قيل: «إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ» من اخراج اهل التوحيد من النار. «إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ» حكم النار لمن عصاه، «عَلِيمٌ» لمن لا يعصيه، و قيل: «حكيم» حكم للذين استثنى بالتوبة و التصديق، «عليم» علم ما فى قلوبهم من البرّ.
وَ كَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً- اى كما خذلنا عصاة الجن و الانس، نكل بعض الظالمين الى بعض حتى يضلّ بعضهم بعضا. و قيل: ننتقم من الظالم، و قيل نسلط الظالم على الظالم، يدل عليه
قوله (ص): «من اعان ظالما سلطه اللَّه عليه»
، و قال ابن عباس: اذا رضى اللَّه عن قوم ولىّ امرهم خيارهم، و اذا سخط على قوم ولّى امرهم شرارهم. و قال مالك بن دينار:
قرأت فى كتب اللَّه المنزلة: ان اللَّه جل جلاله قال افنى اعدائى بأعدائى، ثم أفنيهم بأوليائى. و
عن ابى الدرداء، قال: قال رسول اللَّه (ص): يقول اللَّه عز و جل: انا اللَّه لا اله الا انا مالك الملوك، و ملك الملوك، قلوب الملوك بيدى،
الحديث الى آخره، ذكرته فى آل عمران.
مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ
- يعنى يا جماعات الجن و الانس! يقال: جاء القوم معشر معشر و عشار عشار، اى: عشرة عشرة. يعنى يقال لهم يوم القيامة فى وقت حضورهم: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 493
ا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ
، لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ
- خلاف است ميان علماء تفسير و ائمه دين كه جن را رسول فرستادند چنان كه انس را يا نه؟ مقاتل گفت: بعث اللَّه رسلا من الجن الى الجن، و بعث رسلا من الانس الى الانس، فذلك قوله «لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ»
اى من انفسكم، الجن الى الجن، و الانس الى الانس. كلبى گفت: كانت الرسل قبل أن يبعث محمد (ص) يبعثون الى الجن و الانس جميعا. ابن عباس گفت: كانت الرسل قبل ان يبعث محمد تبعث من الانس، و أن محمدا بعث الى الانس و الجن جميعا، فذلك قوله «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً». مجاهد گفت: الرسل من الانس، و النذر من الجن، ثم قرأ «وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ».
بيشترين علماء بر آنند كه ابن عباس گفت و مجاهد. يعنى كه رسولان همه از انس بودند، و بجن و انس فرستادند، كه مصطفى (ص) را بجن و انس فرستادند، پس باين معنى «لَمْ يَأْتِكُمْ»
اين كاف و ميم در «يأتكم» خطاب با جن و انس است، و كاف و ميم در «منكم» خطاب با انس است خاصة، و روا باشد كه رسول جن رسول رسول انس باشد، چنان كه آنجا گفت: «وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ» الاية. و سمى اللَّه عز و جل رسل عيسى رسله، فقال تعالى: إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما. ابن عباس گفت: رسل الجن هم الذين استمعوا القرآن، و ابلغوه قومهم، يعنى الذين «فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً»، فهم بمعنى الرسل.
ُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي
- يعنى يقرءون عليكم آيات القرآن، «يُنْذِرُونَكُمْ»
اى يخوّفونكم «اءَ يَوْمِكُمْ هذا»
، و هو يوم القيامة، «لُوا»
يعنى الفريقين من الجن و الانس «ِدْنا عَلى أَنْفُسِنا»
اى اقررنا بالكفر، «غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا»
- اين سخن رب العزة مى گويد با مصطفى (ص) كه: اى محمد! زندگانى دنيا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 494
و دوستى دنيا ايشان را فرهيفته «2» كرد، و از دين اسلام برگردانيد، تا از سر فرهيب «3» بآخرت آمدند، و بر خويشتن گواهى دادند كه: در دنيا كافر بودند. و اين آن گه باشد كه جوارح ايشان بسخن آيد، و بشرك ايشان گواهى دهد.
ذلِكَ- اى ذلك قصصنا عليك من امر الرسل و أمر عذاب من كذب بها من الامم، لانه لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ- اين را دو معنى گفته اند: يكى آنست كه: بظلم منه على غفلة من غير تنبيه و تذكير، يعنى: لم يكن ليهلكهم دون التنبيه و التذكير بالرسل و الآيات، فيكون قد ظلمهم. هذا كقوله: وَ ما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ. معنى ديگر آنست كه: بظلم منهم حتى يبعث اليهم رسلا، يعنى:
لم يكن ليهلكهم بذنوبهم و ظلمهم من قبل أن يأتيهم رسول، فينهاهم، فان رجعوا و الا اتاهم العذاب، كما قال تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.
و
قال على بن ابى طالب يوم خيبر: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال:
على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم الى الاسلام، و اخبرهم بما يجب عليهم من حق اللَّه فيه، فو اللَّه لان يهدى اللَّه بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ- اى: و لكل امة من المؤمنين و الكافرين منازل و درجات ممّا عملوا فى الثواب و العقاب على قدر اعمالهم فى الدنيا. ميگويد: هر كس را درجتى است و منزلتى فردا در ثواب و عقاب، هم نيكان را و هم بدان را. نيكان را درجات است كه در نيكى متفاوت اند، و ثواب ايشان متفاوت، و بدان را درجات است كه در بدى متفاوت اند، و عقوبت ايشان متفاوت.
وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ- يعنى عن عبادة خلقه. ذُو الرَّحْمَةِ بخلقه فلا يعجل عليهم بالعقوبة إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ يعنى اهل مكة وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ يعنى خلقا
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آخر كَما أَنْشَأَكُمْ اى خلقكم ابتداء مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ يعنى آباءهم الماضين، و قيل: اهل سفينة نوح. قال عطاء «وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ» يريد به الصحابة و التابعين.
إِنَّ ما تُوعَدُونَ- من العذاب و القيامة لَآتٍ لكائن، وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ يعنى سابقين اللَّه بأعمالكم الخبيثة حتى يجزيكم بها، و يقال: «بمعجزين» اى بفائتين، بقول لما فاتك: قد اعجزنى، و كذلك الممتنع عليك، تقول: قد أعجزنى، فيحتمل و ما انتم بممتنعين من عذابنا اذا حل بكم.
قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ- قراءت عاصم روايت ابو بكر بجمع است: «مكانتكم». باقى «مكانتكم» خوانند على التوحيد، يعنى: سيروا سيركم، و الزموا عادتكم. تهديد است نه دستورى، چنان كه جاى ديگر گفت اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ، لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ. يقول: اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ على مكانتى. ميگويد: شما همان كه ميكنيد ميكنيد، و چنان كه هستيد مى باشيد، كه من اينكه ميكنم ميخواهم كرد «4»، و چنان كه هستم خواهد بود «5».
و قيل هى منسوخة، نسختها آية السيف. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ- حمزه و كسايى «يكون» بيا خوانند. باقى بتاء معجمه از فوق. مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ يعنى الجنة، انحن ام انتم؟ اينجا سخن تمام شد. پس گفت: يا محمد! إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ لا يسعد من كفر باللّه. و قيل: لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اى: لا يبلغ امانيه.
يقال لكل من نال امنيته: افلح اذا اصاب ما اراد.
وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ- از ايدر «6» حكايت است از نهادهايى كه اهل جاهليت نهاده بودند ميان خويش و ميان اللَّه و ميان بتان، از نهادهاى بد و بنيادهاى
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كژ، و اين آن بود كه كفار عرب عادت داشتند كه چون تقربى كردندى «7» يا نذرى يا صدقه اى دادندى بچيزى از مال خويش، دو تير زدندى، يك تير را گفتندى كه اين آن خداى آسمانست، و آن بدرويشان و مهمانان دادندى، و خود از آن بخوردندى و يك تير را گفتندى كه: اين بتان را است، و بخرج بتان و سدنه ايشان كردندى اگر باد يا ستور چيزى از بهره خدا يا بهره بت او كندى گفتندى: باك نيست كه خداى آسمان بى نياز است، و اگر چيزى از بهره بت با بهره اللَّه افتادى «8» آن را مى باز جاى كردند و مى باز ستدند، كه بت را حاجت و نياز است.
سدى گفت: كشته زارى «9»
كه ايشان را بود، بدو قسم مى نهادند: يك قسم اللَّه را، و يك قسم بت را. اگر قسم بت را آفت رسيدى، و بر نياوردى، از قسم اللَّه برگرفتندى، و بخرج بتان و سدنه كردندى «10»، و اگر قسم اللَّه آفت رسيدى، چنان بگذاشتندى «11» و گفتندى: اگر خداى آسمان خواستى قسم خود ببر آوردى و ثمره دادى، و در انعام همين قسمت نهاده بودند، پس آنچه نصيب اللَّه بود، اگر بچه مرده زادى بخوردندى، و آنچه نصيب بت بود بچه مرده كه زادى بنخوردندى، و آن را بزرگ داشتندى «12». پس اللَّه ايشان را ذم كرد باين قسمت كه كردند، گفت: ساءَ ما يَحْكُمُونَ- اذ يجعلون الدنية فى القسم للَّه، و قيل: ساءَ ما يَحْكُمُونَ حيث صرفوا ما جعلوه للَّه على جهة التبرّر الى الاوثان، و قيل معناه: لو كان معى شريك كما يقولون ما عدلوا فى القسمة ان يأخذوا منى
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و لا يعطونى. كسايى خواند: «بزعمهم» بضم «زا» و باقى قراء بفتح «زا» خوانند، و درين كلمت سه لغت است: الزعم و الزعم و الزعم، كالفتك و الفتك و الفتك، و الودّ و الودّ و الودّ، شريح قاضى گفت: ان لكل شي ء كنية، و كنية الكذب زعم.
وَ كَذلِكَ اى: و مثل ذلك الفعل القبيح «زين» بضم «زا» «قتل» برفع، اولادهم بنصب شركائهم بخفض، اين قراءت ابن عامر است، و معناه زيّن لهم قتل شركائهم اولادهم، و قراءت عامه زين بفتح «زا» است، قتل بنصب أولادهم بخفض، شركاؤهم برفع، يعنى: زيّن لهم شركاؤهم قتل اولادهم. و شركاء درين موضع شياطين اند كه مزيّنان اند فواحش را بر آدميان، چنان كه آنجا گفت حكايت از ابليس: «إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ». و كل ما اطعته فى معصية اللَّه، فقد اشركته مع اللَّه. و قيل: شركاؤهم سادتهم و كبراؤهم الذين يطيعون فى معصية اللَّه. از آن است كه گويند فردا: رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا، و گويند: فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ؟ و قومى گويند: «بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ»، و قومى گويند: «لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ»، در تخاصم در موقف و در دوزخ «تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ». و در قراءت ابن عامر شركاء قرناء بود ياران همدينان «13» و بنزديك بيشتر اهل عربيت اين قراءت ابن عامر نامرضى است كه اين تقديم و تأخير بعيد جز شاعران در ضرورت شعر استعمال نكرده اند.
وَ كَذلِكَ زَيَّنَ اين عطف است بر آن فعل بد كه از ايشان «14» حكايت كرده، ميگويد: چنان كه بر آراست بر ايشان شياطين آن فعلهاى بد و نهادهاى كژ، هم چنان بر آراست بر ايشان قتل فرزندان از بيم درويشى و عار، آن گه گفت: «لِيُرْدُوهُمْ» اى:
ليهلكوهم فى النار، وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ليخلطوا و يدخلوا عليهم الشك فى دينهم،
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و كانوا على دين اسماعيل، فرجعوا عنه. پس خبر داد كه هر چه ايشان كنند، همه بمشيت اللَّه كنند، گفت: وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلُوهُ اى لو شاء ان لن يفعلوه ما فعلوه، اگر خدا خواستى كه ايشان آن نكنند نكردندى «15» فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ من التكذيب لقولهم فى الاعراف: و اللَّه امرنا بها، و قيل: فذرهم و ما يفترون من أن للَّه شريكا.
وَ قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ- يعنى البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحامى، وَ حَرْثٌ يعنى الزرع الذى جعلوه لاوثانهم، حِجْرٌ يعنى حرام حرموها، و جعلوها لاصنامهم، و منه قوله: «حِجْراً مَحْجُوراً» اى حراما محرما، و اصله المنع، يقال: حجر و حجر و حجر بمعنى المنع بالتحريم، روايت خفاف است از بو عمرو حجر بضم حا. لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ- و كان مشيتهم انهم جعلوا اللحوم و الالبان للرجال دون النساء. بِزَعْمِهِمْ اختلاف قراءت در آن همان است كه در آيت پيش. معنى آنست كه اللَّه مى گويد: اين تحريم انعام و حرث دروغى است از جهة ايشان، و نهادى كه از بر خود نهاده اند. وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها- كالسائبة و البحيرة و الحامى، وَ أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ما يذبحونها للاصنام خنقا او وقذا. قال مجاهد: كانت لهم من انعامهم طائفة لا يذكرون اسم اللَّه عليها، و لا فى شي ء من شأنها لو ركبوها او ولّدوها او ذبحوها لم يذكروا اسم اللَّه عليها، ثم قال: «افْتِراءً عَلَيْهِ» اين همه را ميگويد كه درين سه آيت برفت. ميگويد: اين همه ميكردند بدروغ ساختن بر خداى. و اين افترا بخدا آنست كه جاى ديگر گفت: «وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها».
وَ قالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ- ميگفتند: آنچه در شكمهاى آن جانوران است، يعنى آنچه از بحيره و سائبه زايد خالِصَةٌ لِذُكُورِنا يعنى خاصة لذكورنا.
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ميگويد: على الخصوص مردان ما را حلال است، و زنان را نيست، يعنى كه مردان در كار اصنام و اوثان قيام ميكنند، و باين معنى شرف دارند بر زنان، وَ مُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا اى نسائنا. هذا ان خرجت الا جنّة حيّة، و ان كانت ميتة اشترك فيه الرجال و النساء.
زجاج گفت: «محرم» با لفظ «ما» شود نه با معنى، از بهر آنكه «محرمة» نگفت، و «خالصة» با معنى ما شود نه با لفظ، و «ما» بمعنى جماعت است، يعنى: جماعة ما فى بطون هذه الانعام.
وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً- قراءت بو بكر از عاصم «تكن» بتاء است، «ميتة» بنصب، يعنى و ان تكن النسمة ميتة. قراءت بو عمرو و نافع و حمزه و كسايى يكن بياء است، «ميتة» بنصب، يعنى: و ان يكن ما فى بطون هذه الانعام ميتة.
ابن كثير «يكن» بياء خواند، «ميتة» برفع، و ابن عامر «تكن» بتاء خواند «ميتة» برفع، و باين هر دو قراءت رفع «ميتة» بآن است كه «كان» بمعنى وقع است باحدث، يعنى: و ان تقع ميتة. تانيث با لفظ شود و تذكير با معنى. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ اى بوصفهم الكذب، لقوله «وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ» و الوصف و الصفة واحد، كالوزن و الزنة. إِنَّهُ حَكِيمٌ فيما حرم و أحل، عَلِيمٌ بما حرموه على انفسهم مما لم يأمرهم به.
رب العزة جل جلاله درين آيت خبر داد كه ايشان هم در حكم خطا كردند كه نه از حق جل جلاله پذيرفتند و نه بفرمان وى حلال حرام كردند، و هم در تمثيل و قياس تناقض نمودند، در آن باطل كه خود نهادند، كه ميان زنان و مردان در خوردن آن فرق كردند.
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ- اين در شأن قومى عرب فرو آمده از ربيعه و مضر و غير ايشان، كه دختران را زنده در گور ميكردند، و آن شيطان بر ايشان آراسته بود از بيم درويشى و عار و انفة جاهليت كه در سر ايشان بود، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 500
چنان كه آنجا گفت: زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ. قيس بن عاصم المنقرى سيد اهل وبر آمد بر رسول خدا و مسلمان شد، آن گه در ميان سخن ميگفت:
انى و أدت تسع بنات لى، فقال له رسول اللَّه (ص): «اذبح عن كل واحدة منهن شاة». فقال ان لى ابلا. قال: «فانحر عن كل واحدة جزورا».
و
روى فى بعض الاخبار ان دحية الكلبى كان كافرا من ملوك العرب، فلمّا اراد أن يسلم، اوحى اللَّه تعالى الى النّبي (ص) بعد ما كان صلّى الفجر: يا محمد! ان اللَّه يقرئك السلام، و يقول: ان دحية الكلبى يدخل عليك الان و يسلم. قال: فلمّا دخل المسجد، رفع رسول اللَّه (ص) رداءه عن ظهره، و بسطه على الارض بين يديه، قال: يا دحية! هاهنا، و أشار الى ردائه، فبكى دحية من كرم رسول اللَّه (ص)، و رفع رداءه و قبّله و وضعه على رأسه و عينيه، فقال: بأبى من له هذا الرداء، ثم قال: يا محمد! ما شرائط الاسلام اعرضها علىّ. فقال: «ان تقول لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه». فقال: يا رسول اللَّه! انى ارتكبت الخطيئة و فاحشة كبيرة، فما ذا كفارته؟ ان امرتنى ان أقتل نفسى قتلتها، و ان امرتنى ان أخرج من جميع مالى خرجت. فقال رسول اللَّه (ص): «و ما ذاك يا دحية!» قال: كنت رجلا من ملوك العرب و استنكف ان يكون لبناتى ازواج، فقتلت سبعين من بناتى كلهن بيدى. فتحيّر رسول اللَّه (ص) من ذلك حتى نزل جبرئيل، فقال: «يا محمد! ان اللَّه يقرئك السلام، و يقول: قل لدحية: و عزتى و جلالى انك لمّا قلت: لا اله الا اللَّه غفرت لك كفر ستين سنة، فكيف لا اغفر لك قتلك بناتك»! قال: فبكى رسول اللَّه (ص)، و قال: «الهى! غفرت لدحية قتل بناته بشهادة واحدة، فكيف لا تغفر للمؤمنين صغائرهم بشهادات كثيرة»؟!
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ- اى بغير حجة، كقوله: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ»؟ اى: من حجة. وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ من الحرث و الانعام افْتِراءً عَلَى اللَّهِ الكذب حين زعموا ان اللَّه امرهم بالتحريم قَدْ ضَلُّوا عن الهدى، وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ.
__________________________________________________
(1) - ج: فريفت.
(2) - ج: فريفته.
(3) - ج: فريب.
(4) - ج: خواهم كرد.
(5) - ج: خواهم بود.
(6) - ج: از اينجا.
(7، 8) - افعال شرطى در اين دو مورد و در جملاتى كه ميان شماره 1 و 2 قرار گرفته اند عموما در نسخه الف با دال در آخر آنها آمده اند.
(9) - ج: كشت زارى.
(10) - الف: برگرفتنديد ... كردنديد.
(11، 12) اين فعلهاى شرطى و افعال شرطى ديگرى كه ميان شماره 5 و 6 قرار گرفته اند در نسخه الف با دال در آخر آنها آمده اند.
(13) - ج: همدينان.
(14) - ج: ازشان.
(15) - الف: اگر خدا خواستيد ... نكردنديد. [ ..... ]
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ الاية- اشارتست باظهار سياست و عزت، و خطاب هيبت با اهل شقاوت، در آن روز رستاخيز و روز عظمت، روزى كه آتش نوميدى در خرمنهاى خلايق زنند، و اعمال و احوال ايشان بباد بى نيازى بر دهند كه: «وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً». ظالمان و ستمكاران خيمه اندوه و ندامت بزنند كه: «وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ». گردن همه جباران و متمردان فرو شكنند، و آن عملهاى خبيث همچون غلّى سازند، و بر گردنهاشان نهند:
إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا، و آن عوانان ناپاك و ظالمان بى رحمت را بيارند، و در سراپرده آتشين بدارند: إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها. آفتاب و ماه و سيارات را بدود هيبت روى سياه گردانند، و اين كوس زوال بكوبند كه: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. بر قدر مايه هر كسى با وى معاملت كنند. قومى را نداء بردابرد از پيش ميزنند، و قومى را آواز گيرا گير در قفا مينهند. قومى چون درّ از ميان صدف مى افروزند. قومى را باين خطاب كرامت مى نوازند كه: «لا تخافوا و لا تحزنوا». قومى را باين تازيانه ادبار زنند كه: «اخْسَؤُا فِيها وَ لا تُكَلِّمُونِ» قومى را اين خطاب هيبت شنوانند بنعت عزّت و اظهار سياست كه: ا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي
؟! قومى را اين نداء كرامت شنوانند بنعت لطف و اظهار رحمت كه: «يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ».
وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ- اشارت بهر دو طرف دارد همان عزّت و سياست با بيگانگان، همين لطف و رحمت با دوستان. الغنى يشير الى عزّه، و ذُو الرَّحْمَةِ يشير الى لطفه. الغنى اخبار عن جلاله، و ذُو الرَّحْمَةِ اخبار عن افضاله. فهم فى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 502
سماع هذه الاية مترددون بين صحو و محو، و بين اكرام و اصطلام، و بين تقريب و تذويب، واسطى گفت: الغنيّ بذاته، ذو الرحمة بصفاته، الغنى عن طاعة المطيعين، ذو الرحمة على المذنبين.
إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ- آمدنى آمده گير، و رفتنى شده گير، و اين روز روشن تاريك شده گير، و غرور دنيا روزى بسر آمده گير. جوانمردى را ديدند كه بى علتى مى لنگيد، گفتند: چرا مى لنگى؟ گفت: فردا بخارستان خواهم رفت. گفتند:
تا فردا! گفت: فردا آمده گير، و اين پرده دريده گير، و رسوا شده گير؟!
تا كى از دار الغرورى سوختن دار السرور تا كى از دار الفرارى ساختن دار القرار!
اى جوانمرد! اين حيات دنيا باد است، تا بنگرى از دست رفته است. اين دنيا همچون خنده ديوانگان است، و گريه مستان! ديوانه بى شادى خندد، و مست بى اندوه گريد. دنيا مثال يخ است در آفتاب نهاده، و بنهيب ميگذارد، يا شكر كه در دهن نهاده و مى ريزد، آرى! بس شيرين است بطعم، لكن گدازنده بجرم، تا در دهن نهادى گداخت. دنيا نظاره گاهى خوش است، حلوة خضرة، لكن تا بنگرى گذشت، و تا دل درو بستى رفت. لو لا الموت لا دعى كل الناس الربوبية. اگر ذلّ مرگ نيستى، از اطراف عالم آواز «أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى» برآمدى. اين چندين صدرها بينى از خواجگان خالى شده، و پس از آنكه چون گل بر بار بشكفته بودند، از بار بريخته، و در گل خفته.
چون كه عبرت نگيرى و در سرانجام كار خود انديشه نكنى؟! رب العالمين ميگويد:
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ. آرى! بدانيد كه اين دنيا تا كجا رسد، و سراى پيروزى و جاويدى كرا رسد! به بينيد كه درويشان شكسته را بر مركب كرامت چون آرند!؟ و خواجگان بى معنى را به تازيانه قهر چون رانند؟! كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 503
باش تا كل يابى آنها را كه امروزند جزء باش تا گل بينى آنها را كه امروزند خار

اين عزيزانى كه آنجا گلستان دولت اند تا ندانى و ندارى شان بدينجا خار و خوار

گلبنى كاكنون ترا هيزم نمود از جور دى باش تا در جلوه آرد دست انصاف بهار
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وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ او آنست كه رزها آفريد و ساخت مَعْرُوشاتٍ هست از آنكه جفته آن بسته و كار آن ساخته وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ و هست از آنكه او كنده «1» و بر نداشته وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ و خرما بنان «2» و كشت- زار مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ جدا جدا طعم آن ميوه وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ و زيتون و انار مُتَشابِهاً هام رنگ «3» وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ و نه هام طعم «4» كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ميخوريد از ميوه و بر آن إِذا أَثْمَرَ چون ميوه آرد وَ آتُوا حَقَّهُ و حق آن بدهيد يَوْمَ حَصادِهِ روز درودن آن وَ لا تُسْرِفُوا و در گزاف مرويد و اندازه درمگذاريد إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) كه اللَّه دوست ندارد گزاف كاران را.
وَ مِنَ الْأَنْعامِ و ساخت از چهار پايان حَمُولَةً آنها كه ببار رسيده اند و كار را شايند وَ فَرْشاً و از آن بچه ها كه آن نيز ببار نرسيدند، يا خود بار را نشايند كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ميخوريد از آنچه اللَّه شما را روزى داد وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ
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و بر پى گامهاى ديو مرويد إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) كه او شما را دشمنى آشكارا است.
ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ هشت تا كه چهار جفت اند هر يك زوج آن ديگر مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ از ميش دو، يكى نر يكى ماده وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ و از بز دو «5»، يكى نر يكى ماده قُلْ اى محمد! مشركان را گوى آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ دو نر حرام كرد اللَّه أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ يا آن دو ماده؟ أَمَّا «6» اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ يا آنچه رحم هر دو ماده بر آن مشتمل است از بچه نازاده نيز «7» نَبِّئُونِي خبر كنيد مرا بِعِلْمٍ بحجتى إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (143) اگر مى راست گوئيد كه اللَّه اين كرد.
وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ و از شتر دو، يكى نر يكى ماده وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ و از گاو دو، يكى نر يكى ماده قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ گوى آن دو نر حرام كرد أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ يا آن دو ماده أَمَّا «8» اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ يا آنچه در شكم شتر ماده است و گاو ماده، و رحم ايشان بر آن مشتمل أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ يا شما حاضر بوديد إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا آن گاه كه وصيت كرد اللَّه شما را باين فَمَنْ أَظْلَمُ كيست ستمكارتر بر خويشتن مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً از آن كس كه دروغى سازد بر اللَّه لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ تا بيراه كند مردمان را بى دانش إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) اللَّه پيش ببرند «9» و صواب نماى گروه ستمكاران بر خويشتن نيست.
قُلْ گوى اى محمّد! لا أَجِدُ نمى يابم فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ در آنچه پيغام دادند بمن مُحَرَّماً حرام كرده اى عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ بر هيچ چشنده اى
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كه آن را چشد إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً مگر كه مردارى بود أَوْ دَماً مَسْفُوحاً يا خونى ريخته أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ يا گوشت خوك فَإِنَّهُ رِجْسٌ كه آن پليد است أَوْ فِسْقاً يا كشته اى كه كشنده آن از طاعت خدا بيرون شد أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ و آن را بر نام معبود ناسزا كشت فَمَنِ اضْطُرَّ هر كه بيچاره ماند فرا خوردن مردار غَيْرَ باغٍ نه ستمكار وَ لا عادٍ و نه افزونى جوى فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) خداى تو آمرزگار است و مهربان.
وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا و بر ايشان كه جهود شدند حرام كرديم كُلَّ ذِي ظُفُرٍ آنچه ظفر دارد، انگشت پاى ناگشاده، و سنب ناشكافته وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ و از گاو و گوسفند حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما حرام كرديم بر ايشان پيه آن هر دو إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما مگر آنچه در استخوان پشت نشسته بود أَوِ الْحَوايا يا بر چرب رود أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ يا دنبه كه در استخوانى پيوسته ذلِكَ جَزَيْناهُمْ آن پاداش ايشان كرديم بِبَغْيِهِمْ بستمكارى ايشان وَ إِنَّا لَصادِقُونَ (146) و ما مى راست گوئيم.
فَإِنْ كَذَّبُوكَ اگر ترا دروغ زن گيرند فَقُلْ رَبُّكُمْ گوى خداوند شما ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ با بخشايش فراخ است وَ لا يُرَدُّ بَأْسُهُ اما باز ندارند زور گرفتن وى عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) از گروه مجرمان.
سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ميگويند ايشان كه انباز گرفتند با خداى لَوْ شاءَ اللَّهُ اگر اللَّه خواستى «10» ما أَشْرَكْنا ما انباز نگرفتيمى «11» با وى وَ لا آباؤُنا و نه پدران ما وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَيْ ءٍ و نه حرام كرديمى چيزى «12» كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ همچنين دروغ زن گرفتند ايشان كه پيش ازيشان
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بودند فرستادگان ما را حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا آن گه كه زور عذاب ما چشيدند قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ گوى بنزديك شما هيچ معلومى و نامه اى از اللَّه و حجّتى هست؟
فَتُخْرِجُوهُ لَنا كه آن را بيرون آريد ما را إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ پى نمى بريد مگر بپندار وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) و نيستند مگر گروهى كه دروغ مى گوييد.
قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ گوى آن حجت شما را نيست، آن خداى راست حجت تمام درواخ «13» راست رسيده «14» بهر جاى و بهر كس فَلَوْ شاءَ و اگر خواستى «15» لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (149) راه نمودى «16» شما را همگان.
قُلْ گوى ايشان را هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ بياريد اين خدايان خويش الَّذِينَ يَشْهَدُونَ ايشان كه مى گواهى دهند أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا كه اللَّه حرام كرد اين حرث و انعام فَإِنْ شَهِدُوا اگر گواهى دهند فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ تو گواهى مده با ايشان وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا و بر پى بايست ايشان مرو كه مى دروغ شمارند سخنان ما وَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ و ايشان كه نمى گروند بروز رستاخيز وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150) و ايشان كه با خداى خويش مى همتا گويند «17».
__________________________________________________
(1) - ج: افكنده.
(2) - الف: و خرمابانان!
(3) - ج: هم رنگ.
(4) - ج: هم طعم.
(5) - ج: و از بزينه دو.
(6) - ج: ام ما.
(7) - الف: نازادا نيز.
(8) - ج: ام ما.
(9) - الف: پيش پيوند (!)
(10) - الف: خواستيد.
(11) - الف: نگرفتيد.
(12) - ج: هيچيز.
(13) - درواخ بمعنى محكم و مضبوط و يقين و درست و محقق (برهان) در فرهنگها بفتح اول آمده ولى در نسخه ج روى دال ضمه گذاشته شده است.
(14) - الف: درواخ رسيده راست.
(15) - الف: خواستيد.
(16) - الف نموديد.
(17) - ج: خويش همتا ميگويند.
(1/451)



النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ الاية- معنى انشاء آفريدن است بابتداء بى مثالى و معيارى، و اختراع آفريدن است بى سببى، و خلق آفريدن است بر
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تقدير و ترتيب، و جنّات بستانها است كه در آن درخت بود، و الجنة ما جنّ اى منع، و المنع على ضربين مانع فى الخلقة بحائط و نحوه، و مانع بالملك الخاص لصاحبه.
مَعْرُوشاتٍ ما كان لها عروش كالسقوف. ضحاك گفت: اين درخت انگور است كه بعضى از آن بر دارند از زمين، و آن را جفته كنند، و بعضى از آن هم بر زمين بگذارند، و بر ندارند. اينست معنى معروشات و غير معروشات. ابن عباس گفت: معروشات آنست كه:
درخت آن بر زمين منبسط گردد، و ناچار آن را عرشى و سقفى بايد، تا از زمين برگرفته شود، و غير معروشات آن درختان است كه بر اصول و ساق خويش استوار بايستد «1» چون خرما بنان و امثال آن از انواع درختان. وجهى ديگر بعيد گفته اند كه: معروشات آنست كه آدمى كارد و روياند، و غير معروشات آنست كه در بيابان و كوهان خود رست بود، و قيل:
المعروشات ما حولها حائط، و غير المعروشات مالا حائط حولها.
وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ- يعنى انشأ النخل و الزرع، فأفردهما و هما داخلان فى الجنات، لما فيهما من الفضيلة. مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ- يعنى حمله و طعمه. سماه اكلا، لأنه يؤكل. ميگويد: طعم آن ميوه ها مختلف است بعضى نيكوتر و خوشتر، و بعضى فروتر و دون تر، و بعضى ترش، بعضى شيرين، بعضى تلخ، بعضى خوش، فكلّ نوع من الثمر له طعم غير طعم النوع الآخر، و كلّ حبّ من حبوب الزرع له طعم غير طعم الآخر.
وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ- افردهما لما فى الزيتون من المنفعة و الاقوات، و ما فى الرمان من فضيلة اللذاذة فى الطعم. متشابها فى اللون، غير متشابه فى الطعم، متشابها فى الطعم، غير متشابه فى اللون. دو انار برنگ يكى، و بطعم نه، دو انار بطعم يكى، و برنگ نه.
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ حين يكون غضا هذه رخصة للمالك ان يأكل عند ادراكه قبل اخراج حق اللَّه منه.
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وَ آتُوا حَقَّهُ- اين «ها» با زرع شود، و با نخيل شود، و با اللَّه شود. يَوْمَ حَصادِهِ نافع و ابن كثير و حمزه و كسايى بكسر «حا» خوانند، و باقى بفتح خوانند، و معنى هر دو يكسانست. ميگويد: حق آن زرع و آن ميوه بدهيد، آن روز كه درويد.
علما را خلاف است كه اين حق كدام است. ابن عمر و ابو الدرداء و سعيد جبير و ابو العاليه و مجاهد و عطا گفتند: صدقه اى است بيرون از زكاة مفروضه، كه روز دروان «2» بدرويشان دهند. شعبى گفت: دسته اى است از آن دروده كه بدرويش دهند، و قيل:
هو التقاط السنبل، و فيه
روى عن النبى (ص)، قال: «ما سقط من السنبل».
مجاهد گفت: كانوا يعلقون العذق عند الصرام، فيأكل منه الضعيف و من مرّ.
اما ابن عباس و انس مالك و محمد حنفيه و جابر زيد و سعيد مسيب و طاوس و قتاده و ضحاك ميگويند: «وَ آتُوا حَقَّهُ» اين حق زكاة مفروضه است، و شافعى و فقها اين قول اختيار كرده اند، و گفتند معنى آنست كه: اعطوا زكاته حين ادراكه، و هو اكمل ما يكون من احواله، و يقال: حين كيله. سدى گفت و نخعى و جماعتى كه: اين سورة الانعام مكى است، و فرض زكاة بمدينه فرو آمد كه يعنى اين صدقه اى بود پيش از نزول زكاة، پس عشر و نصف العشر كه فرضيت آن بمدينه فرو آمد، آن را منسوخ كرد. ابن عباس گفت: نسخت الزكاة كل نفقة فى القرآن.
وَ لا تُسْرِفُوا- اى: و لا تعطوا كله. اين در شأن ثابت قيس بن شماس فرو آمد، كه وى را پانصد خرمابنان بود، پربار رسيده. چون اين آيت فرو آمد كه: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ، و مردمان را ديد كه هر كس صدقه اى ميكرد، وى رفت و آن همه بيك روز بدرويشان داد، و از بهر عيال خود هيچ چيز «3» بنگذاشت، رب العزة گفت: وَ لا تُسْرِفُوا همه بدرويش مدهيد، كه عيال خود بى كام بگذاريد. ابدأ بمن تعول، نخست
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بر عيال خود نفقه كنيد، و آنچه بسر مى آيد بدرويشان دهيد. زهرى گفت: وَ لا تُسْرِفُوا اى لا تنفقوا فى المعاصى. قال مجاهد: لو كان ابو قبيس ذهبا لرجل، فأنفقه فى طاعة اللَّه، لم يكن مسرفا، و لو أنفق درهما واحدا فى معصية اللَّه كان مسرفا، و فى هذا المعنى قيل لحاتم الطائى: لا خير فى السرف. فقال: لا سرف فى الخير. قال عبد الرحمن بن زيد الخطاب للسلاطين يقول: لا تاخذوا فوق حقكم.
وَ مِنَ الْأَنْعامِ- اى: و أنشأ من الانعام، حَمُولَةً يعنى ما ادرك الحمل، و اطاق العمل، وَ فَرْشاً هى الصغار التي لا يحمل عليها كالغنم و البقر و الإبل الصغار. حَمُولَةً آنند كه بكار و بار رسيده اند، و فرش آنند كه ببار و كار نرسيده اند از بچه شتر و گاو، و بار و كار را نشايند از گوسفند.
كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ- اين اتباع خطوات آنست كه از حموله، بحيره و سائبه و حامى ساختند، و از فرش وصيله ساختند. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بيّن العداوة، اخرج آباءكم من الجنة، و قال: «لأحتنكن ذريته». پس تفسير حموله و فرش كرد، گفت:
ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ- هشت تا، يعنى چهار جفت. عرب تا را زوج خوانند، از بهر آنكه تا وادوم «4» است كه آن را جفت كند «5»، مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ اين تفسير فرش است.
وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ- اين تفسير حمولة است، و الضأن ذوات الصوف من الغنم، و المعز ذوات الشعر. قرأ ابن كثير و ابن عامر و ابو عمرو: من المعز بتحريك العين. ميگويد: اين هشت تا ضأن است نر و ماده، و ابل است نر و ماده، و بقر است نر و ماده. رب العزّة ميگويد: اين مشركان كه اين انعام بر خود حرام كرده اند ايشان را
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گوى: آلذَّكَرَيْنِ من الضأن و المعز حرم اللَّه عليكم أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ- اين وصيله كه اللَّه ساخت از ضأن و معز، و حرام كرد بر شما، هر دو نر حرام كرده است يا هر دو ماده؟
اگر نر حرام كرده است همه نرهاى آن بايد كه حرام بود، و اگر ماده حرام كرده است همه مادهاى آن حرام بايد، و اگر آن حرام كرده است از ضأن و معز كه رحم ايشان بر آن مشتمل است پس بچه هاى ايشان همه حرام است، كه رحم بر همه مشتمل است. آن گه گفت:
نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ- اى: فسّروا ما حرمتم بعلم ان كان لكم علم فى تحريمه، و هو قوله: إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. ميگويد: اگر شما را درين تحريم علمى است، علم آن بياريد، و بيان كنيد، و اگر مى گوييد كه اين تحريم پدران ما حرام كرده اند: «وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا» آن پدران از كه آموختند؟ و از كجا گرفتند؟ اگر گوئيد كه اللَّه فرمود، چنان كه گفت: «وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها» پس حجتى بياريد كه چنين است.
وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ- و در شتر و گاو همچنين گفت. قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ؟ شتر نر و گاو نر حرام كرد، و آن را سائبه و حامى ساخت، يا شتر ماده و گاو ماده حرام كرد، و آن را بحيره و سائبه كرد. أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ يا آنچه رحم ايشان بر آن مشتمل است از بچه نازاد. در جمله معنى آيت آنست كه اگر تحريم از جهت ذكرين است همه نر حرامند، و اگر از جهت انثيين، همه ماده حرامند، و اگر از جهت اشتمال رحم است، پس همه آنند كه رحم بر ايشان مشتمل بود، همه حرامند.
ابن عباس ازينجا گفت: و هل تشتمل الارحام الا على ذكر و أنثى؟ فلم يحرمون بعضا و يحلون بعضا؟! أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا- هل شاهدتم اللَّه قد حرم هذا اذ كنتم لا تؤمنون برسوله؟ ميگويد: اللَّه را ديديد كه اين تحريم كرد، چون برسول ايمان مى نياريد بآنچه گفت؟ چون حجت بر ايشان لازم گشت بيان كرد كه اين جز دروغ نيست كه بر اللَّه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 511
بستند، و نهنده اين دروغ عمرو بن لحى بود كه تغيير در دين اسماعيل وى آورد، و اين سنت تحريم وى نهاد. رب العالمين در شأن وى گفت: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. پس رب العزّة بوحى پاك ذكر محرمات كرد، و تخطئه ايشان كرد در تحريم حرث و انعام، گفت:
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ- يعنى على آكل يأكله ممّا حرمته. الا ان تكون بتاء منقوطة از فوق قراءت مكى است و شامى و حمزه، يعنى: الا ان تكون الا طعمة او النسمة ا النفس او العين ميتة. باقى بياء خوانند، يعنى:
الا ان يكون ذلك المحرم او المأكول او الموجود ميتة، و قراءت شامى و بو جعفر «ميته» برفع است و برين قراءت «كان» بمعنى حدوث است، و «ميتة» رفع بفعله، يعنى الا ان يقع، او يحدث ميته. اصل ميت است و هاء را فزودند مبالغت را.
أَوْ دَماً مَسْفُوحاً- اى مصبوبا سائلا. در مسفوح چهار چيز مستثنى است: الكبد و الطحال و دم المسك و ماء اللحم الاحمر. أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ- قذر و نجس، أَوْ فِسْقاً اى مفسوقا به، يعنى مذبوحا، او منحورا فسق فى ذبحه او نحره، فذبح و نحر على اسم غير اللَّه. و نظم الاية: الا ان يكون ميتة او فسقا فانه رجس. فَمَنِ اضْطُرَّ اى من دعته الضرورة الى اكله، فأكله، غَيْرَ باغٍ اى غير قاصد لتحليل ما حرم اللَّه وَ لا عادٍ اى و لا مجاوز للقصد و قدر الحاجة، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يغفر لمن لم يتعدّ. غَفُورٌ رَحِيمٌ درين آيت از بهر آن گفت كه خوردن مردار باصل حلال نيست، و آن قدر كه درين آيت مباح است خوردن آن رخصتى است كه اللَّه داد برحمت خويش. ميگويد: حكم بالرّخصة كما حكم بالمغفرة. اگر كسى گويد: چونست كه محرمات درين آيت بر سه قسم اقتصار كرد، و در سورة المائده بسيار برشمرده از منخنقه و موقوذه و غير آن؟ جواب آنست كه هر چه درين آيت گفت اصناف و انواع ميته است. آنجا بتفصيل گفت، و اينجا بر جمله، كه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 512
اسم ميته بر همه افتد. اگر گويند: بيرون از انواع ميتات در شرع محرمات بسيار است از خبائث و سموم و غير آن؟ جواب آنست كه: الحسين بن فضل گفت در معنى آيت: قُلْ لا أَجِدُ يعنى فى وحى القرآن، فأما وحى السنة فقد حرم اشياء كثيرة، فمنها ما
روى ان النبى (ص) حرم يوم خيبر الحمر الانسية، و لحوم البغال، و كل ذى ناب من السباع، و كل ذى مخلب من الطير، و نهى عن اكل الهر و أكل ثمنها، و قال: «اذا وقعت الفأرة فى السمن فان كان جامدا فألقوها و من حولها، و ان كان مائعا فلا تقربوه»،
و
عن المقدام بن معدى كرب، قال: قال رسول اللَّه (ص): «الا انى اوتيت القرآن و مثله معه، الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، و ما وجدتم فيه من حرام فحرموه، و ان ما حرم رسول اللَّه كما حرم اللَّه. الا لا يحل لكم الحمار الاهلى، و لا كل ذى ناب من السباع، و لا لقطة معاهد الا ان يستغنى عنها صاحبها، و من نزل بقوم فعليهم ان يقروه، فان لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراه».
وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا- يعنى: رجعوا عن دين موسى الى ما احدثوا. هدنا اليك اى رجعنا، و العرب يسمى بالمستقبل كما سمى يحيى و يعيش و يموت و يعمر و يمجد و يحمد و يزيد و يشكر، و كذلك يهود، و سمّوا يهود لهيدودتهم عن الدين. درين آيت بيان كرد آنچه بر جهودان حرام است، گفت: وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا بريشان حرام كرديم، كُلَّ ذِي ظُفُرٍ يعنى كل ما ليس بمنفرج الاصابع، و لا بمشقوق الحافر، كالابل و النعامة الاوز و البط و ما اشبه ذلك. اين قول ابن عباس است و سعيد جبير و مجاهد و قتاده و سدى، اما اهل معانى گفتند: يدخل فى ذلك جميع انواع السباع و الكلاب و السنانير و سائر ما يصطاد بظفره من الطير. قال ثعلب: كل ما لم يصد فهو ذو ظفر و ذو مخلب ما صاد.
وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما- پيه گاو و گوسفند بر ايشان حرام كرد، پس بعضى از آن مستثنى كرد، گفت: إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما مگر آن پيه كه بر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 513
پشت باشد يا بر كتف، أَوِ الْحَوايا يا چرب رود، أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ يا دنبه، و كذلك كلّ شحم مختلط بعظم، يعنى ما تعلق من الشحم بهذه الاشياء غير محرم عليهم، و انّما حرّم عليهم شحوم الكليتين و الثروب.
عن ابن عبّاس: انّ رسول اللَّه (ص) كان قاعدا خلف المقام اذ رفع بصره الى السماء، و قال: «لعن اللَّه اليهود ثلاثا. انّ اللَّه حرّم عليهم الشحوم فباعوها، و أكلوا اثمانها، و ان اللَّه لم يحرم على قوم اكل شي ء الا حرم عليهم ثمنه.»
ذلِكَ اى: ذلك التحريم جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ يعنى عقوبة لقتلهم الانبياء، و بصدّهم عن سبيل اللَّه كثيرا، و بأكلهم الربا و استحلال اموال الناس بالباطل، فهذا البغى.
وَ إِنَّا لَصادِقُونَ فى الاخبار عن التحريم و عن بغيهم. اينست تفصيل محرمات بوحى قرآن، هم آنكه محرم است بر مسلمانان، و هم آنكه محرم است بر جهودان. و مصطفى (ص) فرا مشركان عرب گفت كه: تفصيل محرمات بآن پيغام كه بمن دادند، و بآن وحى قرآن كه بمن گزاردند «6» همين است. كافران او را تكذيب كردند و گفتند: فانك لم تصب.
رب العالمين گفت:
فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ- بتأخير العذاب عنكم، وَ لا يُرَدُّ بَأْسُهُ اى عذابه اذا جاء الوقت، عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ الذين كذبوك بما تقول. ابن كيسان از ثعلب پرسيد در معنى اين آيت، گفت: جزاء تكذيب رحمت چون باشد؟ ثعلب جواب داد كه: ذو رحمة واسعة، اذ لم يعاجلكم بالعقوبة. ابن كيسان گفت: قد عوجل من الامم قبل محمد. قال ثعلب: او لست تقرأ: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ؟ فمن رحمته و شرفه و بركته و مقداره عند خالقه انه اخّر عقوبة من كذبه الى الآخرة، لأن عيونهم قد وقعت على عينه، فلحقتهم بركاته بما اخّرت عنهم العقوبات الى الآخرة، فمنهم من اسلم ببركته، و منهم من رفّه فى الدنيا ببركته صلى اللَّه عليه و سلم.
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سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا- مشركان عرب چون حجت بر ايشان لازم گشت، و بدانستند بيقين كه آنچه بدست دارند و آنچه باعتقاد كرده اند از تحريم حرث و انعام و غير آن باطل است، گفتند: لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا من البحائر و السوائب و غير ذلك. مشيت خدا حجت خود ساختند، و اين مشيت نه آن مشيت اللَّه است در خلق خويش، چنان كه آنجا گفت: وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكُوا وَ ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً، بلكه مشركان باين مشيت امر خواستند و رضا و محبت، يعنى: ان اللَّه رضى منا ما نحن عليه و أراده منا، و امرنا به، و لو لم يرضه لحال بيننا و بينه. دعوى كردند كه اللَّه ما را فرمود، و از ما بپسنديد اين تحريم كه كرديم، و پدران ما كردند، و اگر خواستى ما را نفرمودى، و بجاى آنكه فرمود باز زدى «7». و كافران را درين بس حجّتى نيست، كه ايشان امر بگذاشتند، و در مشيت آويختند، و امر خدا ديگر است، و ارادت و مشيت او ديگر. انه جل جلاله مريد بجميع الكائنات غير آمر بجميع ما يريد. پس بر بنده آنست كه فرمان گوش دارد، و اتّباع آن كند، و او را نرسد كه بعد از ورود امر در مشيت آويزد. رب العالمين گفت: كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا. چنان كه ترا تكذيب كردند اى محمد! اين كافران، اسلاف ايشان و پدران ايشان با انبيا همان تكذيب كردند. تشبيه اينان با اسلاف بتكذيب كرد، و تعرض گفت ايشان كه: لَوْ شاءَ اللَّهُ نكرد، نگفت:
پدران ايشان دروغ گفتند، چنان كه اينان در لَوْ شاءَ اللَّهُ دروغ گفتند، كه اگر معنى اين بودى كذب بتخفيف گفتى. چون نسبت ايشان با تكذيب كرد نه با كذب، معلوم گشت كه كافران دعوى آن ميكردند، كه اللَّه ما را باين تحريم فرمود. رب العزة گفت: قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ؟ يعنى على ما قلتم من برهان و كتاب منزل؟ فَتُخْرِجُوهُ لَنا، چنان كه جاى ديگر گفت: قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. آن گه گفت: إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ
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اى: ما تتبعون فيما انتم عليه الا الظنّ لا العلم و اليقين، وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ يعنى و ما انتم الا كاذبون.
قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ- بالكتاب و الرسول و البيان. فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ اخبار عن تعلق مشية اللَّه بكفرهم، و ان ذلك حصل بمشيته، اذ لو شاء لهديكم.
قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ- سيبويه گفت: هلم اصل هاء است، فضمت اليها «لم»، و جعلها كالكلمة. پس قومى عرب آن را تثنيه و جمع گويند: هلم، هلما، هلموا، هلمى، هلممن، و قومى آن را تثنيه و جمع نگويند، و اين فصيح تر است، كه اين لغت قرآن است، و باين قرآن فرو آمد. يقول تعالى: هَلُمَّ إِلَيْنا، و هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ، و اين بمعنى جمع است. و هلم متعدى آيد و لازم آيد. لازم بمعنى تعالوا است، كقوله: «هلم الينا»، و متعدى بمعنى هاتوا. كقوله: هلم الينا شهداءكم اى هاتوا شهداءكم و قربوا شهداءكم. الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا الحرث و الأنعام.
فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ- رب العزّة مصطفى را ميفرمايد كه: تصديق گفت اين محرمان و اين شهدا مكن، و بصدق ايشان گواهى مده، كه ايشان دروغ زنان اند، و گواهى بدروغ دهند. وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا- يعنى: القرآن الذى فيه تحليل ما حرموا. وَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اى لا يصدقون بالبعث الذى فيه جزاء الاعمال، و هم الدهرية من الزنادقة، وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ- يشركون و يجعلون له عديلا.
__________________________________________________
(1) - ج: بئيستد.
(2) - الف: درودان.
(3) - ج: هيچيز.
(4) - يعنى بادوم.
(5) - الف: گويند.
(6) - ج: كردند. [ ..... ]
(7) - الف: و اگر خواستيد ... نفرموديد ... باز زديد.
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